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نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتتتری استتت، نکتتر نتتا   در صورتی که مقاله مستخرج از پایان  .3
 استاد راهنما الزامی است. 

 ای تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مقالات ترجمه  .4

   Times New Roman  برای متن فارستتی و بتتا قلتتم   B Lotus   14)با قلم     Worldمقاله در محیط   .5
 برای متن انگلیسی( حروف چینی گردد.     11

مقاله باید شامل: عنوان، چکیده فارسی، کلید واژگان، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجتته، کتابنامتته و   .6
 چکیده انگلیسی باشد. 

 چکیده مقاله باید شامل هدف، روش و نتایج به دست آمده باشد.   .7

 کلمه باشد.   7تا    4داد کلید واژه ها باید بین  کلمه و تع   200تا    150چکیده باید بین   .8

مقدّمه مقاله باید شامل تعریف مسئله، پیشینه اجمالی پتتژوهش، ضتترورت و اهمیتتت طتتر ،   .9
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هتتای خبتتری  های تفصیلی تحقیق استتت کتته بتته صتتورت گزاره گیری مقاله بیانگر یافته نتیجه  .11
 گردد. موجز بیان می 

 کلمه بیشتر باشد.   6000کلمه کمتر و از    4000حجم مقاله نباید از   .12
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در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر چاپ شده باشتتد و در متتتن متتورد استتتناد   .16
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خانوادگی نویسنده اول نکر شده و پتتس از  ها بیش از سه نفر باشد، تنها نا  اگر تعداد نویسنده  .17
 آن، از عبارت " و دیگران" استفاده شود. 

 شوند. اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می  .18

 در پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:  کتابنامه  .19

مقاله: نا  خانوادگی، نا  نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنتتوان مجلتته )بتته صتتورت   •
 ایتالیک(، دور )شماره(، شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله. 

بتته صتتورت ایتالیتتک( ،  کتاب: نا  خانوادگی، نا  نویسنده. )سال انتشتتار(. عنتتوان کتتتاب )  •
 مترجم/ ویراستار/ گردآورنده، چاپ ....ا ، محل نشر: ناشر. 

کتاب ترجمه یا تصحیح شده: نا  خانوادگی نویسنده، نا  نویسنده. )سال انتشتتار(. عنتتوان   •
کتاب )به صورت ایتالیک(. ) نا  و نا  خانوادگی مترجم/ مصحح(. محل انتشار: ناشر. )در  

 ر کتاب به زبان اصلی(. صورت ترجمه، سال انتشا 

کتاب چند جلدی: نا  خانوادگی، نا  نویسنده. )سال انتشار(. عنتتوان کتتتاب )بتته صتتورت   •
 ایتالیک(. )شماره جلد(. چاپ ...ا ، محل انتشار: ناشر. 

مقاله در مجموعه مقالات یا فصلی از یک کتاب دارای ویراستار یا گردآورنده: نتا  ختانوادگی،   •
نوان مقاله/ فصل. نا  گردآورنده یا ویراستار. عنوان مجموعته مقتالات )بته  نا . )سال انتشار( . ع 

 صورت ایتالیک(. شماره صفحات آغازین وپایانی مقاله. چاپ ...ا ، محل نشر: ناشر. 

 منابع اینترنتی: نا  خانوادگی، نا . عنوان مقاله/ کتاب، تاریخ دریافت، آدرس سایت.   •
 

 مسئولیت مقاله  .20
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 ایمان و اخلاق 
 *بهمنسیداکبر حسینی قلعه رتکد

 چکیده 
پتتردازد. ابتتتدا توصیفی به بررسی رابطه دوسویۀ »ایمان« و »اختتلا « می -این پژوهش با روش تحلیلی 

ات درونی و هنجارهتتای اجتمتتاعی( و ایمتتان می مبتنی بر ملکمثابۀ نظا مفاهیم کلیدی شامل اخلا  )به
دهد ایمتتان های تحقیق نشان میشوند. یافتهای« و »اعتماد و توکل«( تبیین می)در دو معنای »باور گزاره 

کند. ایمان در جایگاه باور به خداوند، جهتتان غیتتب و گیری نظا  اخلاقی ایفا مینقش بنیادینی در شکل
کند و بر نظریۀ ارزش، اصتتول اخلاقتتی، شناختی اخلا  را تعیین میششناختی و ارزتیمعاد، مبانی هس

مثابتته »اعتمتتاد«، ختتود در گذارد. همچنین ایمان بههای اجرایی آن تأثیر مستقیم میها و ضمانتمشو 
دهد اختتلا  گیرد. از سوی دیگر، پژوهش نشان میجایگاه اصل اخلاقی نیل »اخلا  بندگی« جای می

کننتتده و . تقویت2ستتازی بتترای پتتذیرش ایمتتان؛ . زمینه1ی در قبتتال ایمتتان دارد: ز چهار نقتتش کلیتتدنی
. تجلتتی و نمتتایش بیرونتتی ایمتتان 4. آزمون و محک برای ستتنجش ایمتتان واقعتتی؛ 3کننده ایمان؛ کامل

هتتر یتتک کند که رابطه ایمان و اخلا ، تعاملی و دوسویه است که درونی. نتیجه نهایی تحقیق تأکید می
 بخشد.تقویت و تحقق میدیگری را  
 ایمان، اخلا ، رابطه دوسویه )تعامل و تأثیر متقابل(، اخلا  بندگی، نظا  اخلاقی.   گان: کلیدواژه 

 

  .ینیخم  سسه آموزشی و پژوهشی اماؤدانشیار م  *

 تخصصی  می ـفصلنامه علدو 

 1404سال ششم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان  
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 مقدمه 
ایمان و اخلا  دو مقوله زیبا و بسیار ارزشمند در میان نوع بشر هستتتند کتته توجتته بتته هتتر کتتدا ،  

عنتتا برخاستتته از حتتس اعتمتتاد و داشتتتن  . ایمتتان در یتتک م دنیایی از معنا و جذابیت با ختتود دارد 
گردد؛ از سوی دیگر، نوعی باورداشت را در ختتود دارد. اختتلا   گاهی قابل اتکا محسوب می تکیه 

کند و البته به او در قضاوت در  نیز سازوکاری است که انسان را در جهت درست رفتار هدایت می 
خن از نستتبت و رابطتتۀ ایتتن دو پدیتتده  ر این نوشتار، س رساند. د نیک و بد خود و دیگران یاری می 

است. در همین مسیر باید انعان داشت که ایمان گاه مبنا و پایه برای نظا  اخلاقی و اخلا  دیتتده  
کننده اخلا  است و گتتاه  شود و البته گاه خود فضیلتی است در درون نظا  اخلاقی و گاه تولید می 

به قتتدر فرصتتت نستتبت میتتان ایتتن دو    ابها  لاز  است   خود محصول اخلا . پس برای برای حل 
 حقیقت ناب را آشکار کنیم و راه را بر اندیشیدن در فضای ایمان و اخلا  را هموار نماییم. 

 شناسی . مفهوم 1
گفتتته، ماهیتتت و حقیقتتت ایمتتان و اختتلا  را  در این نوشتار، نخست برای درک بهتر نسبت پیش 

گفتن از رابطتتۀ  نشینیم. پتتیش از ستتخن ل می ن دو را به تحلی کنیم و سپس نسبت میان ای بررسی می 
درستتتی در  ایمان و اخلا ، در گا  نخست لاز  است معنا و مفهو  این دو اصتتطلا  گرانبتتار را به 

 برداشت جلوگیری به عمل آید. نظر بگیریم تا از وقوع هرگونه سوءتفاهم و سوء 

 . اخلاق 1-1

هم راه نزدیک را. راه دور این است که به    ن در پیش گرفت و توا در تعریف اخلا  هم راه دور را می 
نهایت تعریفی از نظتترات آنهتتا بتته دستتت  تعاریف مختلف عالمان و اندیشمندان رجوع کنیم و در 

آوریم؛ راه نزدیک نیز آن است که خود توجه مستقیمی به این مهم داشته باشیم که به دلیل فرصت  
 ایم. برگزیده اندک و مجال کوتاه، راه نزدیک را  

های درونی انسان استتت کتته  لا  از حیث لغوی، جمع خُلق است؛ خُلق نیز همان ویژگی اخ 
ها و خوهتتا،  که انسان بر اساس آن خُلق طوری  در آدمی نهادینه و به اصطلا  ملکه شده است؛ به  

  -  57 ، ص  1422ویه،  ک )مستت دهتتد  کارها را بدون اینکه نیاز به اندیشۀ فراوان داشته باشد، انجتتا  می 
برای مثال کسی که خلق کر  و سخاوت در او نهادینه شتتده باشتتد، وقتتتی در متتوقعیتی قتترار    ؛ ( 58
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ورزد و آن  گیرد که باید کار سخاوتمندانه انجا  دهد، بدون مکث و اندیشه به این کار مبادرت متتی 
و  های زشت  و خلق   های نیکو خوها را به خلق و دهد. معمولًا عالمان اخلا  این خُلق را انجا  می 

اخلا  شخصتتی استتت کتته در او  کنند. بر اساس ایتتن تعریتتف، انستتان ختتوش ناپسند تقسیم می 
اخلا  هم فردی استتت کتته در  های نیکو ملکه و نهادینه شده است؛ از سوی دیگر، انسان بد خلق 

ن و  های حستت ها نیل خلق های پست ثبات یافته است. البته در اینکه به چه جهتی این خلق او خو 
هایی بیان شده است که در مباحث نظریه ارزش یا ملاک حسن و قتتبح  گیرند، ملاک ی قبیح قرار م 

 شود. ها پرداخته می بدان 
رو اختتلا  در اصتتطلا  بتته نظتتامی  اما اخلا  در اصطلا  به نظا  اخلاقی اشاره دارد؛ ازاین 

تعلتتق بتته آن  ه استتت و افتتراد م ای، فرهنگی، دینی و ... جریان یافت اخلاقی اشاره دارد که در جامعه 
 کنند: اند و از آن در دو سوی تبعیت می جامعه، فرهنگ، دین و ... بدان گردن داده 

های اختیاری آنتتان در مواجهتته بتتا  بخشیدن به رفتارها، اوصاف و وضعیت نخست: در سامان 
بر رفتارهتتا،  داوری در برا زیست؛ دو : در قضاوت و ارزش تعالی، خود، دیگران و محیط نات باری 

 های اختیاری عاملان اخلاقی.  اف و وضعیت اوص 
کننتتد:  بر همین اساس، معمولًا اندیشمندان اخلاقی چهار نوع اختتلا  را از هتتم تفکیتتک می 

 زیست. اخلا  بندگی، اخلا  فردی، اخلا  اجتماعی و اخلا  محیط 

 . نظام اخلاقی 1-2

عتته، فرهنتتگ، دیتتن،  ست که در یتتک جام گونه که اشاره شد، اخلا  همان نظامی اخلاقی ا همان 
گروه و ... جریان دارد. نظا  اخلاقی در این معنا دارای عناصری است که در بیتتان نظتتا  اخلاقتتی  

 ها توجه کرد. هر دین و آیینی باید بدان 
: بتته اینکتته متتلاک  ( 131  –  114ش، ص  1390بهمن،  )حستتینی قلعتته . بیان نظریتته ارزش اخلاقتتی  1

بتتودن بتته چیستتت  آیتتا  بودن و وظیفتته اخلاقی و نبایسته ادرستی، بایسته  خوبی و بدی، درستی و ن 
 گرایی یا اخلا  مبتنی بر حقو  . محوری یا وظیفه گرایی راه درست است یا فضیلت غایت 
(: یعنی اصولی که مبنای احکتتا  اخلاقتتی قتترار  . بیان اصول مبنایی اخلا  ) 2

 شود. ی آنها چیده می گیرند و احکا  اخلاقی بر رو می 

(: یعنی احکا  فرعتتی کتته بتتر استتاس احکتتا   . بیان اصول استنتاجی و اشتقاقی ) 3
 شوند. آیند و صادر می مبنایی به دست می 
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کننتتدب بتته ستتوی عمتتل بتته احکتتا   ( و تحریک . بیان عوامل انگیزشی ) 4
 شود. اخلاقی داده می  کنندب احکا  ایت اخلاقی: یعنی امتیازهایی که به اشخاص رع 

(: جرایمی که برای شکنندگان احکا   . بیان ضمانت اجرایی احکا  اخلاقی ) 5
 شود. اخلاقی در نظر گرفته می 

(: اساستتاً چتترا  بتتودن ) . بیان هدف اخلا  و به عبارتی بهتر، توجیه اخلاقی 6
نظتتا  اخلاقتتی    ک بودن چیست  و چرا رعایتتت یتت قی گی کند  هدف اخلا انسان باید اخلاقی زند 

 خاص، صحیح و موجه است  

های مختلف بر این است کتته  تلاش عالمان اخلا  در سرتاسر عالم و در میان ادیان و فرهنگ 
نظا  اخلاقی کامل، عیاری برای خود و جامعۀ خود تتتدارک ببیننتتد. در ایتتن مستتیر، زمتتانی نظتتا   

 دقت در آنها استفاده شده باشد. به  ه این عناصر ک ست  امل ا ک اخلاقی 

یابند. تفاوت نگتترش افتتراد  هایی سامان می ها و بنیان البته گفتنی است هر نظا  اخلاقی بر پایه 
هتتای  آورد و بستتیاری از اختلاف های اخلاقی گوناگونی را به ارمغان می ها، نظا  در برابر این بنیان 

شتتناختی،  شتتناختی، معرفت شتتاخۀ هستی   هتتا در پتتنج بنیان شتتود. ایتتن  اخلاقتتی را موجتتب می 
ه در ادامتته مقتتداری دربتتارب آنهتتا توضتتیح  ک اند  شناختی و الهیاتی قرار گرفته شناختی، انسان ارزش 

 خواهیم داد. 

 ( . مبانی اخلاق ) 1-3

غییتتر  ای کتته بتتا ت گونتته هایی استوار استتت؛ بتته  هر نظا  اخلاقی در یک نگاه اولیه، بر مبانی و بنیان 
هتتا  رویکرد در هر کتتدا  از آن مبناهتتا، تغییتتر در نظتتا  اخلاقتتی دور از انتظتتار نیستتت. ایتتن بنیان 

شتتناختی؛ د(  شتتناختی؛ ج( ارزش شتتناختی؛ ب( معرفت انتتد از: التتف( مبتتانی هستی عبارت 
 شناختی؛ هت( الهیاتی. انسان 

 . ایمان 1-4

اهای مختلفی به خود گرفتتته استتت  های گوناگون معن ایمان، حقیقت و مفهومی است که در زمینه 
یابد. این موضوع مهم شاهراه مباحتتث الهیتتاتی، کلامتتی و  و به اشکال گوناگونی ظهور و بروز می 

ها در بتتالاترین حتتد ضتترورت در نظتتر  دینی است که توجه به آن برای اندیشوران این حوزه فلسفۀ  
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آمده در  دستتت دازیم تتتا از نتتتایج به پر هو  ایمان می شود. در ادامه به بررسی حقیقت و مف گرفته می 
کنیم و ستتپس  مسیر بررسی رابطۀ ایمان و اخلا  بهره گیریم. در ابتدا به مفهتتو  ایمتتان توجتته متتی 

 حقیقت ایمان را بررسی خواهیم کرد. 

 . معنی لغوی ایمان 1-4-1

امانتته، ضتتد  داند؛ اولی  می   کند و این دو را نزدیک به هم فارس برای ماده امن دو ریشه بیان می ابن 
فتتارس،  )ابن خیانت است که به معنای سکون نفس استتت و ریشتته دو  بتته معنتتای تصتتدیق استتت  

دانتتد و ایمتتان را تصتتدیق نفتتس  . خلیل بن احمد هم امن را ضد تتترس می ( 133، ص  1 ، ج  1389
مان را آورده  برای ماده امن سه مصدر امن، امانه و ا   مفردات . راغب در ( 388 ، ص 1410)فراهیدی، 

)راغتتب اصتتفهانی،  گردانتتد  می ت و هر سه را به معنای زوال ختتوف و ستتکون و آرامتتش نفتتس بر اس 
 . ( 90 ، ص  1412

رسد ریشۀ اصلی امن باشد، آن هم نه ضد خیانت، بلکه ضد ترس؛ چراکتته  بنابراین به نظر می 
بخشتتد  نیت می رفتن مال مصو دست امانت هم حالتی است که انسان را از ترس غصب، تلف و از 

کند. اگر بخواهیم در ارجاع ایمان به معنای تصدیق، به معنای امن در  لهره انسان را برطرف می و د 
تتتوانیم بگتتوییم کتته  فارس تبعیت کنتتیم، می بودن معنای آن دو از ابن کم نزدیک برابر ترس یا دست 

 ش کنیم. اینکه مخالفت ز  آوریم ا بخشیدن به کسی است که به او ایمان می واقع ایمنی تصدیق نیز در 

 . معنای اصطلاحی ایمان 1-4-2

گیتترد، دو تفستتیر از آن در نهتتن  نظر قرار می ه ایمان در جایگاه مفهومی قابل تأمل مورد ک هنگامی  
 ند: ک ل پیدا می ک ش 

ردن و  ک یتته ک داشتن به اموری خاص؛ ب( تفسیر ایمان به اعتمتتاد و ت الف( تفسیر ایمان به باور 
 موری مشخص. داشتن به ا ل ک تو 

ایمان برای  داند که شخصِ با دسته گزاره می   ک اول، ایمان را از سنخ پذیرش یک گزاره یا ی نوع 
گویند. نتتوع  ای می رو به این نوع از ایمان، ایمان گزاره شدن، باید آنها را قبول کند؛ ازاین مؤمن تلقی 

 کنند. کردن معرفی می داشتن و توکل دو ، ایمان را از سنخ اعتماد 
داشتن به صحت باورهای دینتتی و متتذهبی؛  سو یعنی باور دینی یا مذهبی از یک بنابراین ایمان  

ردن به امور دینی متعالی در راه رسیدن به ستتعادت حقیقتتی و واقعتتی؛ بتترای  ک یه ک از سوی دیگر، ت 
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مثال در معنا و تفسیر نخست، فرد دارای ایمان مذهبی کسی است که بپتتذیرد گتتزارب ختتدا وجتتود  
اند؛ در تفسیر  هایی صاد  ست، بهشت و جهنمی وجود دارد و ...، گزاره ا خدا خیر محض ا دارد ی 

کنتتد یتتا بتته  ه به خدا اعتماد دارد و به او توکتتل می ک دو ، انسان دارای ایمان مذهبی شخصی است  
رده  کتت ه برای سعادت بشر معرفی  ک آورد، اعتماد دارد و راهی را ه پیامبر از عالم غیب می ک اخباری 

 ند. ک یقین طی  ت، به  اس 
شود. هم ایمان مذهبی به معنای بتتاور  هر دو تفسیر از ایمان مذهبی در عرصۀ اخلا  دیده می 

انتتد و هتتم ایمتتان  ل گرفته ک ه در قالب اعتقادات اسلامی شتت ک شود  دسته از باورها یافت می   ک به ی 
 ردن به امور متعالی. ک یه ک ل و ت ک مذهبی به معنای اعتماد و تو 

ُ لا َ   کنتتد: » قرآن به تفسیر نخست از ایمان اشاره می   زین در آیات آغا   خداوند متعال  ذَلِكَ الْكِتَََ
قِینَ  تَّ لْملا دًی لِّ ونَ *    رَیبَ فِیهِ هلا ُْ ینِ قََلا ُهلا نَََ ُْ ُ رَاَ َم وَمِمَََّ ونَ اللاَََّ ونَ بُِلْغَیبِ وَیقِیمََلا ذِینَ یؤْمِنلا *    الَّ

نزِلَ إِلَیكَ وَمَُ ألا  ونَ بِمَُ ألا ذِینَ یؤْمِنلا بْ والَّ َُ ونَ نزِلَ مِن  نلا ُِ ُْ یو عظمتی استتت  تاب بتتا ک : آن  لِكَ وَبُِ خِرَم هلا
ه به غیتتب  ک سانی هستند  ک اران[ ک اران است. ]پرهیز ک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیز  ک ه ش ک 

هتتا  دارند؛ و از تمتتا  نعمت آورند؛ و نماز را برپا می [ ایمان می ]آنچه از حس پوشیده و پنهان است 
ه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پتتیش  ک نند. و آنان  ک ایم، انفا  می زی داده ه به آنان رو ک ی و مواهب 

.  ( 4  -2)بقتتره:  آورند؛ و به رستتتاخیز یقتتین دارنتتد«  از تو ]بر پیامبران پیشین[ نازل گردیده، ایمان می 
دینتتی و متتذهبی    داشتتتن بتته حقتتایق داشتتتن و اعتقاد روشنی ایمان را به باور ریم به ک این آیات قرآن  

 گیرند. ایمان گروهی از باورها را در نظر می ند و برای مؤمنان و افراد با ک فسیر می ت 
ل و اعتمتتاد دیتتده شتتده  ک ریم نیز ایمان مذهبی به معنای تو ک در فرازهای مختلفی از آیات قرآن  

ر ایتتن آیتتۀ  سورب »نساء« به ایمان به معنای اعتماد اشاره شده استتت. د  51است؛ برای مثال در آیۀ 
کننتتد و  ان و علیتته مؤمنتتان قضتتاوت می ک تتتاب بتته نفتتع مشتتر ک شود بعضی از اهل بیان می  ریمه ک 

گرتتتر از راه مؤمنتتان استتت و بتتدین  تر از مؤمنان و راهشتتان هتتدایت یافته گویند مشرکان هدایت می 
تتتایی  ک بتته ی   ه نزد مؤمنان چیزی به جز اعتقاد ک ایمان هستند؛ درحالی سبب قابل اعتمادتر از افراد با 

ان چیتتزی بتته جتتز اعتقتتاد بتته بتتت و  ک تب ایشان تصدیق شده بود و نزد مشر ک نبود و در قرآن خدا 
وِ   شتتد: » پرستی دیده نمی بت  ُولا ونَ بُِلْجِبْتِ وَ الطَََّ ًُ مِنَ الْكِتُِ  یؤْمِنلا وا نَلایب وتلا ذینَ ألا ُْ تَرَ إِلَی الَّ أَ لَ

وا هؤلا ءِ أَهْ  ذینَ كََ رلا ونَ لِلَّ وللا ذ   دی وَ یقلا ًَ مِنَ الَّ بی وا سَََ ای از  ه بهتتره کتت ستتانی را  ک : آیتتا ندیتتدی  ینَ آمَنلا
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[ ایمتتان  پرستتتان تاب ]خدا[ به آنان داده شده، ]با این حال[، به "جبت" و "طتتاغوت" ]بتتت و بتتت ک 
انتتد،  ه ایمتتان آورده کتت ستتانی  ک گویند: آنهتتا از  افران می ک نند[. و درباره  ک آورند ]یعنی اعتماد می می 

 . ( 51: )نساء ترند «  ته یاف هدایت 
ق ایمتتان قتترار  کتت گتتردد ایتتن استتت  ه در این فتتراز مطتتر  می ک پرسشی   ه چتته چیزهتتایی متعلتتا

گیرند  به تعبیری دیگر، چه اموری باید مورد ایمان به هر دو معنا قرار گیرند  در بخش بعتتدی  می 
 رد. ک به این مهم توجه خواهیم  

 . مصادیق ایمان مذهبی 1-4-3

گیرنتتد. اعتقتتادات و  دامنۀ اعتقادات و باورهای دینی قتترار می حقیقت در  بی در مصادیق ایمان مذه 
 گیرند: باورهای دینی در سه عرصه به این ترتیب قرار می 

یم، خیتتر محتتض، ازلتتی،  ک ه این عالم خالقی قادر، عالم، ح ک الف( مبدأشناسی: اعتقاد به این 
 ابدی و ... دارد. 
شت، جهنم و ... . البته اعتقادات  ی، عالم غیب، به شناسی: باور به وجود عالم ماد ب( جهان 

ه انسان موجودی دارای رو  و جسم استتت یتتا  ک شناسی مثل این و باورهای مرتبط با انسان و انسان 
 شود. مال است و امثال این امور نیز در همین نقطه بررسی می ک او موجودی با قابلیت 

جتتا خواهتتد رستتید یتتا  ک ه عاقبت بتته  ک این شناسی: اعتقادات دربارب آخر این جهان و  ج( فرجا  
 جا ختم خواهد شد، از باورهای این گروه هستند. ک ه عاقبت هر انسان پس از مرگ به  ک این 

ه در  کتت هایی  ردن ک یتته ک بنابراین وقتی سخن از ایمان مذهبی است، یعنی باورهتتا، اعتمادهتتا و ت 
 شوند. این سه عرصه برای انسان مطر  می 

 . نسبت ایمان و اخلاق 2
پتتردازیم و  و منظور از اخلا  و ایمان، به بررسی نسبت میان این دو حقیقتتت می   از تبیین مراد   س پ 

 دهیم. در این عرصه، دو بخش از مباحث وجود دارد:  این مهم را در چند فراز ارائه می 
جایگاه و نقشی که ایمان در فضای اخلا  به خود اختصاص داده است و تأثیری کتته اختتلا   

ذارد. در مرتبه نخست به نقش و جایگاه ایمتتان در اختتلا  ختتواهیم  گ خود به جای می بر ایمان از  
 پرداخت. 
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 . نقش و جایگاه ایمان در اخلاق 2-1

 عیار مثابه بنیانی بر ساخت نظام اخلاقی کامل . ایمان مذهبی به 2-1-1

ادیق  تر و در فتتراز مصتت ایمان به معنای باور و اعتقاد به اموری خاص همچون مواردی که پیش 
گیری نظتتا  اخلاقتتی و اختتلا  بتته  بدیل در شتتکل ی اشاره شد، به عنوان مبنا نقشی بی ایمان مذهب 

خود اختصاص داده است. نظا  اخلاقی مکتب، گروه یا فردی که در باورهای خود در حوزه مبتتدأ  
   یم، خیر محتتض، ازلتتی، ابتتدی و ... دارد، بتتا نظتتا ک ه عالم خالقی قادر، عالم، ح ک اعتقاد به این  

گردد، بسیار متفتتاوت استتت و  فاقد این باورهاست و از این نوع ایمان تهی تلقی می ای که  اخلاقی 
گرایانه به عالم، مقتضی ترسیم اخلاقی متفتتاوت در  های مادی کند. نگاه راهی دیگرگونه را طی می 

ظریاتی از  برابر رویکردهای الهی است و این موضوع خود را حتی فراتر از نظا  اخلاقی در تبیین ن 
دهتتد؛ بتترای  گرایی در فضای فرااخلا  به کمتتال نشتتان می گرایی و توصیه امرگرایی، احساس قبیل 

شدنی است؛  داند که با حواس ظاهری مشاهده کیوپیت، عالم را صرفاً همین جهانی می  مثال دان 
  –  308  ش، ص 1376)کیوپیتتت،  کنتتد  به این ترتیب باور به عالم متتاورای متتادی را نابجتتا معرفتتی می 

ای است که اختتلا  را در  گرایانه یجۀ اتخان چنین مبنایی، گرایش به سمت نظریات نتیجه . نت ( 309
اند. اما آیا با مشتتاهدب شتتواهد فتتراوان دربتتارب وجتتود عتتالم  جهت تأمین منافع دنیوی تعریف کرده 

ش، ص  1390،  بهمن )ر.ک: حستتینی قلعتته مانتتد   ماورای ماده، آیا جایی برای انکار آن عتتالم بتتاقی می 
42 ) . 

شناستتی  باور و ایمان به وجود عالم مادی، عالم غیب، بهشت، جهنم و ... نیز در ناحیۀ جهان 
هم در ساخت و تصویر اخلا  و نظا  اخلاقی تأثیری شگرف از خود بتتر جتتای گذاشتتته استتت.  

یتتد  شتتده، دنیتتایی متفتتاوت از اختتلا  و اخلاقیتتات را پد نبود ایمان به هر یک از موضوعات گفته 
 آورد. می 

ه انسان موجتتودی دارای رو  و  ک شناسی مانند این قادات و باورهای مرتبط با انسان و انسان اعت 
مال است و امثال این امور نیتتز در همتتین مستتیر قتترار  ک ه او موجودی با قابلیت  ک جسم است یا این 

 خواهد داشت.  دارد و تفاوت پاسخ آدمیان به این امور، تفاوت در اخلا  را در پی 
جا خواهد رسید یا عاقبت هر انسان پتتس از متترگ  ک ه عاقبت به  ک این جهان و این اعتقاد به آخر  

شناختی قرار گرفته است. ایمان به وجتتود حیتتات  جا ختم خواهد شد، هم در باورهای فرجا  ک به 
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شک در ساختار نظا  اخلاقی آدمی نقشی پررنگ دارد و  پس از مرگ و دوران حساب و کتاب، بی 
 نبود ایمان به این امور هم شکل دیگری از اخلا  را مقتضی خواهد بود. ن این باورها و  نپذیرفت 

 . ایمان و نظریۀ ارزش اخلاقی 2-1-2

بر اساس یک نظریه، ایمان یعنی عالم واجد خالقی واحد است که مالک و صاحب تما  هستتتی  
صتتورت واقعتتی    است و غیر از او هیچ مالک و صاحب اختیار هیچ چیزی حتی وجود خودش به 

لُا الْغَیََبِ  گونه که در قرآن کریم آمده است: » قیقی نیست؛ همان و ح  وَ عُلِ ذِی   إِلهَ إِ َّ هلا هلا الَّ وَ اللَّ هلا
لُا  حِی حْمنلا الرَّ وَ الرَّ هُدَم هلا ؤْمِنلا  *  وَ الشَّ َملا الْمََلا وملا الَََّْ دَّ ُ الْقََلا وَ الْمَلََِ ذِی   إِلََهَ إِ َّ هََلا هلا الَّ وَ اللَّ هلا

هَ  ُ یشْرِكونَ یمِنلا الْعَزِیزلا الْملا هِ عَمَّ بْحُنَ اللَّ رلا سلا تَكبِّ ُرلا الْملا هلا  *     الْجَبَّ رلا لَََ وِّ لاَََ هلا الْخُلِقلا الْبََُرِ لا الْملا وَ اللَّ هلا
لُا  وَ الْعَزِیزلا الْحَكََی رْضِ وَ هلا مُواِ  وَ الَْْ َّْ حلا لَهلا مُ فِی ال بِّ َْ نی ی ْْ سْمُءلا الْحلا . در  ( 24  –  21)حشتتر:  «  الَْْ

قی ضرورتاً باید در راستای مالکیتتت خداونتتد و مملوکیتتت غیتتر او  لا نظریۀ ارزش اخ   این نگرش، 
توانتتد تنهتتا  تدوین و ارائه گردد؛ به همین سبب نظریۀ ارزش اخلاقی با پذیرش ایمان مذکور، نمی 

 سود یا لذت شخصی آدمی را در نظر بگیرد.  

متعتتال را    بتتاور وجتتود ختتدایی در برابر این نگرش، رویکردهای الحادی قرار دارد که ایمان و 
منکر است. در این رویکرد، از اساس وجود مالک و مدبری بتترای عتتالم منتفتتی استتت؛ بتتر ایتتن  

ماند. اما آیا با بودن ادلۀ معتبر عقلانی بتتر  گرایانه باقی نمی اساس، دیگر جایی برای نظریات کمال 
معتبتتر    ادی قابتتل قبتتول و های الحتت وجود خالق عالم که تدبیر هستی هم به دست اوست، دیتتدگاه 

 . ( 74ت    68، ص  5ش، ج  1395)ر.ک: طباطبایی،  خواهند بود   

های دینی و در مبنایی الهیاتی، حد نصاب توحید، افزون بر توحید در وجتتوب  بر اساس آموزه 
وجود و خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی، تشریعی و الوهیت است؛ یعنی تنها خداوند متعال  

نها هموست که تتتوان تشتتریع و تنظتتیم بایتتد و نبایتتدهای  به دست اوست و ت است که تحقق عالم  
استقلال داراست و تنها اوست که شایستۀ عبادت و پرستش است. بر اساس این  زندگی آدمی را به 

)مصتتبا   مبنا، نظریۀ ارزش اخلاقی باید همخوان با ایمان به توحیتتد در مراتتتب گونتتاگونش باشتتد  
گفتتته،  هتتای پیش مبنتتا و ایمتتان بتته خداونتتد بتتا ویژگی   . در برابر این ( 173  –  171ش، ص  1396یزدی،  

های انسان محورانه قراردارد. در این رویکرد، انسان مالک و متتدبر واقعتتی هستتتی در نظتتر  نگرش 
های او سامان یابد. بر ایتتن استتاس  شود که همۀ امور عالم باید بر اساس امیال و خواست گفته می 
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امان یابد و در راه منافع محور اصلی عتتالم یعنتتی انستتان  محورانه س انسان اخلا  نیز باید با ملاک  
توانتتد انستتان را محتتور و  . متتلاک ارزش اخلاقتتی، نمی ( 47ش، ص 1382)ر.ک: توکلی، شکل یابد 

الهی او گتتا  بتتردارد. بنتتابراین  های غیر مدار خویش قرار دهد و صرفاً در راه تحقق امیال و خواسته 
ا، اگتتر در راستتتای توحیتتد ربتتوبی و التتوهی خداونتتد قتترار  ه دنیایی انسان  اخلا  مبتنی بر حقو  

نداشته باشد، اخلاقی درخور و شایسته نیست. آری، اگتتر ایتتن نتتوع از نظریتتۀ ارزش، توحیتتد بتته  
 بر داشته باشد، قابل تأمل و بررسی خواهد بود. معنایی که گفته شد را در 

 . ایمان و اصل اخلاقی 2-1-3

شتتود؛  اصْل )مفرد اصول(، پایه و بن هر چیزی دانستتته می    گفته شده است در کتب لغت معمولاً 
وه نشست. همچنین اصل یعنی آنچتته در برابتتر  ک «، یعنی در پایین  قَعَدَ فی اصْلِ الْجَبَل برای مثال » 

 فرع یا شاخه قرار گرفته است؛ با این معنا »اصل الشّجرة«، برابر است با ریشۀ درخت. 
ده است: »اصل یک ایده یا قاعدب بنیادینی است کتته  آور   1ریف اصل تع   در   فرهنگ لغت وبستر 

مِریا  وبستر نیتتز ضتتمن   2کند«. کند چگونه یک پدیده رخ داده است یا عمل می تبیین یا تدبیر می 
بیان اینکه این واژه و اصطلا  نخستین بار در قرن چهاردهم میلادی به کار گرفتتته شتتد، تعتتاریف  

رت استتت از یتتک فتتری، نظریتته و قتتانون جتتامع و  ه است: »اصل عبا مختلفی دربارب اصل آورد 
بنیادین؛ یک قاعده یا کد برای رفتار؛ قوانین یا حقایقی در باب طبیعت است کتته مبنتتای عملکتترد  

 3گیرد؛ ریشه و سرچشمۀ اولیۀ یک پدیده ...«. یک ابزار صنعتی قرار می 
استتت از  ل اخلاقتتی عبتتارت  اما اصل اخلاقی چیست  در تعریف اولیه گفته شده است اصتت 

اصول اخلاقتتی،    4اند. اصول درست و خطای اخلاقی که یک فرد یک گروه اجتماعی آن را پذیرفته 
دهند که چرا یک رفتار خاص یا یتتک  را دارند و نشان می های اخلاقی آدمی  قدرت توجیه انتخاب 

)  5ب شده است زند یا انجا  آن رفتار و داشتن آن صفت انتخا صفت خاصی از انسان سر می 
تری است تا نقاط ابهتتا  آن  (. اما این تعریف اولیه، نیازمند بررسی و دقت کامل 

کنیم، همتتۀ آنهتتا بتته یتتک  برطرف گردد. به دیگر سخن، هنگامی که به فرامین اخلاقی رجوع متتی 
رچشتتمه اصتتول و  سیا  نیستند؛ درواقع برخی از آنان همیشگی هستند و برخی موقت؛ برختتی س 

اند و  اعد دیگر هستند و برخی خود برخاسته از اصول دیگر؛ برخی با نظریه ارزش مرتبط شتتده قو 
شتتود کتته دقتتت در  های مهمی دیده می های اخلاقی تفاوت برخی خیر و خلاصه میان این ارزش 
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 گرداند. ناپذیر می آنها را اجتناب 
)چه از سنخ بایتتد    ای قواعد اخلاقی بر اساس این رهیافت، تعریف اصل چنین است: سلسله 

ای و اساسی هستند که متناسب با مبانی اخلا  و نیز  ها و بدها( پایه و نبایدها و چه از سنخ خوب 
اند و سرچشمۀ سایر قواعد اخلاقی در ستتامانه و نظتتا  اخلاقتتی  مبتنی بر نظریۀ ارزش سامان یافته 

 گردند. می 
قاعده یا باور اخلاقتتی کتته    ی آمده است: »یک در فرهنگ لغت در تعریف اصل و اصل اخلاق 

رساند و بتتر رفتتتار آدمتتی تتتأثیر  آدمی را در شناخت آنچه درست است و آنچه خطاست، یاری می 
 6گذارد«. می 

آید  در منشأ صتتدور یتتک اصتتل اخلاقتتی ممکتتن  یک اصل اخلاقی چگونه به دست می  اما 
ین اصتتل اخلاقتتی  همتته چیتتز در تتتدو  های گوناگونی مدنظر قرار گیرد. آنچه بیش از است دیدگاه 

گیرد. اصتتل اخلاقتتی  اهمیت دارد، نظریۀ ارزشی است که یک نظا  اخلاقی برای خود در نظر می 
ای است میان نظریه ارزش اخلاقی و قواعد اخلاقی کتته قتترار استتت در عرصتتۀ  حقیقت واسطه در 

گتترفتن  ر نظ شتتود. بتتا در ی عمل به یاری پیروان یک نظا  اخلاقی بیاید و راهنمای عمل آنان واقع م 
 توان اصل بنیادین در یک نظا  اخلاقی را تدارک دید.  نظریه ارزش است که می 

ای برای ارائتتۀ اصتتل  دادن به نظریه ارزش اخلاقی، سرچشمه حال، ایمان مذهبی با شکل هر به 
یقین اصتتل  ه گرایانه به دست آید، ب ارزش کمال گیرد. وقتی به واسطۀ ایمان، نظریۀ اخلاقی قرار می 

ارزش  صولی اخلاقی ساخته و پرداخته خواهند شد که با این نظریه سازگار دیده شوند و نظریۀ  یا ا 
 گرفتن ایمان مذهبی، اصلی متفاوت از خود بر جای خواهد گذاشت. بدون درنظر 

 های رعایت اخلاق . ایمان و مشوق 2-1-4

تر گفتتته  گونه که پیش گیزشی است. همان ها یا بیان عوامل ان از جمله عناصر نظا  اخلاقی، مشو  
کننتتدب بتته ستتوی عمتتل بتته احکتتا   ( و تحریک  شد، بیان عوامتتل انگیزشتتی ) 

شتتود. ایمتتان بتته  کنندب احکتتا  اخلاقتتی داده می اخلاقی، یعنی امتیازهایی که به اشخاص رعایت 
بتته پتتاداش  رد و نیتتز ایمتتان  خدای خیرخواهی که هدف و مقصدی برای آفرینش عالم و انستتان دا 

شتتدن نظتتا   هایی از نقش ایمان متتذهبی در ستتاخته و پرداخته اعمال نیک در دنیا و آخرت، نمونه 
 اخلاقی است. 
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ونَ پردازد: » خداوند متعال در قرآن به بیان نقش ایمان در رستگاری آدمی می  ؤْمِنََلا دْ أَفْلَحَ الْملا َُ  
ُْ خَُشِعلا *   تِهِ ُْ فِی صَََ ذِینَ هلا ذِی *    ونَ الَّ ونَ وَالَّ عْرِضلا غْوِ ملا ُْ عَنِ اللَّ ونَ *    نَ هلا ُعِللا كَُم فَََ ُْ لِلزَّ ذِینَ هلا   وَالَّ
ونَ *   ُْ حَُفِظلا وجِهِ رلا ُْ لِ لا ذِینَ هلا ومِینَ *    وَالَّ ُْ وَیََرلا مَلََلا هلا ُْ فَإِنَّ هلا ُْ أوْ مَُ مَلَكَتْ أَیمَُنلا *    ا  عَلَی أَاْوَاجِهِ

لُا ا فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاء ذَلِكَ فَألا  ونَ وْلَئِكَ هلا ونَ *  لْعَُدلا ُْ رَاعلا ُْ وَعَهْدِهِ مَُنَُتِهِ ُْ لَِْ ذِینَ هلا ُْ  *  وَالَّ ذِینَ هََلا وَالَََّ
ونَ   ُْ یحَُفِظلا ونَ *  عَلَی صَلَوَاتِهِ لُا الْوَارِثلا وْلَئِكَ هلا ونَ *    ألا دلا ُ خَُلََِ ُْ فِیهَََ رْدَوْمَ هََلا ونَ الْ ََِ ذِینَ یرِثََلا «  الَّ

تا نقش ایمان را در رستگاری آدمی ببینیم و متتورد    آیات کافی است   . نگاه به همین ( 11  -  1)مؤمنون:  
 دقت قرار دهیم. 

 های اجرای اصول و قواعد اخلاقی . ایمان و ضمانت 2-1-5

(، یعنی بیتتان جرایمتتی کتته بتترای شتتکنندگان  بیان ضمانت اجرای احکا  اخلاقی ) 
در آیتتات قتترآن کتتریم و  شتتود.  گرفتتته می   احکا  اخلاقی اعم از قواعد و اصتتول اخلاقتتی در نظتتر 

های اجرایتتی دیتتده شتتده  به وفور نقش ایمان متتذهبی در ترستتیم ضتتمانت   روایات معصومان 
ُ  باره آمده است: » این است. در قرآن کریم در  رًا وَمَََ حْرَََ للاُّ نَْ سٍ مَُ عَمِلَتْ مِنْ خَیََرٍ ملا یَوْمَ تَجِدلا كلا

وءٍ تَوَدلاُّ لَوْ أَنَُّ  ُدِ بَینَهَُ وَبَی  عَمِلَتْ مِنْ سلا وعِ بُِلْعِبَََ هلا رَءلا ۗ  وَاللَََُّ هلا هلا نَْ َََْ لُا اللَََُّ كلا رلا ذُِّ :  نَهلا أَمَدًا بَعِیدًاۗ  وَیحَََ
یابتتد و  شتتده می ب شده، حاضر ک به جای آورده و آنچه بدی مرت   ک ار نی ک سی آنچه  ک ه هر  ک روزی  

ختتود    یفتتر[ ک ما را از ] ای دور بود. و خداوند ش ارهای بد[ فاصله ک اش میان او و آن ] ک ند  ک آرزو می 
 . ( 30عمران:  )آل ترساند، و ]با این وجود[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است«  می 

اجرای اختتروی و  روشن است ایمان به روز جزا و پتتذیرش آن موضتتوعی استتت کتته ضتتمانت 
 گرداند. دنیوی اصول و قواعد اخلاقی را فعال و اثرگذار می 

 نظام اخلاقی   . ایمان و توجیه درستی پذیرش یک 2-1-6

 بتتودن ) جیه در ساختار نظا  اخلاقی، بیان هدف اخلا  و به عبارتی بهتر، توجیه اخلاقی تو 

بتتودن  ( است به اینکه اساساً چتترا انستتان بایتتد اخلاقتتی زنتتدگی کنتتد  هتتدف اخلاقی 
 نظا  اخلاقی خاص صحیح و موجه است    ک چیست  و چرا رعایت ی 

مان دارد و به نقش اعمال و صفات اختیتتاری ختتود در  پس از مرگ ای ن  کسی که به وجود جها 
گزیند کتته بتته ستتعادت جتتاودان منتهتتی  یقین مسیری را برمی سعادت و شقاوت خود باور دارد، به 

بودن. دربارب گتتزینش نتتوع خاصتتی از  گردد و این مسیر راهی نیست جز رعایت اخلا  و اخلاقی 
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درت به انتخاب یک نظا  معین از میتتان هتتزاران  مذهبی، فرد مبا  نظا  اخلاقی نیز با توجه به ایمان 
 کند. نظا  مطر  می 

مثابۀ باور و اعتقاد مدنظر قرار گرفت و نقتتش آن در تتتدارک عناصتتر نظتتا   تا به اینجا، ایمان به 
دادن یک نتتوع اختتلا  ختتاص  اخلاقی برای بشر بررسی شد. در فراز بعدی، نقش ایمان در شکل 

 شود. ی بررسی می یعنی اخلا  بندگ 

 گیری اخلاق بندگی مثابۀ مسیری در شکل . ایمان مذهبی به 2-2

یم، خیتتر محتتض، ازلتتی، ابتتدی و ...  ک فردی که ایمان دارد این عالم واجد خالقی قادر، عالم، ح 
های اختیتتاری ختتود را در مواجهتته بتتا چنتتین کامتتل  است، لاز  است رفتارها، صفات و وضعیت 

  بندگی سامان دهد. بتته دیگتتر ستتخن، اختتلا  در  به نا  نظا  اخلا مطلقی در ساختاری مناسب  
عرصۀ پرستش و بندگی با ارائۀ نظا  اخلا  بندگی، این ساحت را تحت پوشش قتترار داده استتت.  

کشتتد؛  حقیقت اخلا  بندگی، راه و رسم بندگی و پرستش را از طریتتق اختتلا  بتته تصتتویر می در 
خلاف  ند. در این حتتال کستتانی کتته بتتر ک نسان هموار می سان مسیر را برای رسیدن به کمال ا بدین 

 مسیر بندگی خدا طی طریق نمایند، با خسارتی عظیم و گمراهی ناگوار مواجه خواهند شد. 
تَجِیبلا لَهلا إِلَی یََومِ الْقِیُمَََ   خوانیم: » در قرآن می  ْْ هِ مَن  َّ ی ونِ اللَّ و مِن دلا ن یدْعلا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّ

عَُ  ُْ عَن دلا و وَهلا ُْ وَُفِللا ه تتتا روز  کتت خوانتتد  ستتی را می ک ه به جای خدا  ک تر از آن یست گمراه ک : و نَ ئِهِ
 . ( 5)احقاف:  خبرند «  دهد و آنها از دعایشان بی قیامت او را پاسخ نمی 

بخشیدن به ارتباط میان انسان  ای است که در راستای نظا  بنابراین نظا  اخلا  بندگی، سامانه 
همۀ عناصر یتتک ستتامانۀ اخلاقتتی را واجتتد استتت؛    شود و درون خود و خداوند متعال مطر  می 

های اجتترا و  ها، ضتتمانت یعنی نظریۀ ارزش اخلاقی، اصول بنیتتادین، قواعتتد استتتنتاجی، مشتتوّ  
 اند. بخشی ارتباط انسان با خدا قرار گرفته توجیه. تما  این عناصر در مسیر سامان 

 ام اخلاق بندگی . ایمان مذهبی در جایگاه اصلی اخلاقی در نظ 3
شتتود.  مثابه اصلی اخلاقی در اخلا  بنتتدگی در نظتتر گرفتتته می ای دیگر، ایمان به اکنون در ناحیه 

توضیح اینکه ایمان مذهبی دارای دو معنا تفسیر شد: معنای اول: باور و اعتقاد به امری خاص کتته  
. با توجتته  خدا و امر الوهی در مصادیق ایمان بدان اشاره شد. معنای دو : اعتماد، توکل و تسلیم به  
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 تواند اصلی اخلاقی در اخلا  بندگی در نظر گرفته شود. به این دو معنا، ایمان می 

 مثابۀ یک اصل اخلاقی . ایمان به معنای باور به 3-1

تنها حالتی قلبتتی استتت،  بر اساس آیات قرآن کریم، ایمان به معنای باور به اموری که نکر شد، نه 
کتته آدمیتتان بایتتد آن را اختیتتاری و آگاهانتته بپذیرنتتد. ایتتن    اخلاقی نیز استتت   بلکه وظیفه و الزامی 

گردد. در قتترآن ایتتن التتزا  بتتا  انتخاب آگاهانه زیربنای همه فضایل اخلاقی دیگر نیز محسوب می 
نزِلَ إِلَینَُ فرمان »قولوا« آورده شده است: »  هِ وَمَُ ألا ُ بُِللَّ وا آمَنَّ وللا بتته    : بگوییتتد متتا بتته ختتدا و آنچتته لُا

. بر اساس این آیه کریمه، کسی که به دنبال بنتتدگی  ( 136)بقره:  ایم«  شده، ایمان آورده   سوی ما نازل 
خداست، باید ایمان داشته باشد و آن را نیز اظهار دارد؛ حتتتی رستتول گرامتتی استتلا  وظیفتته دارد  

حتی دعتتوت بتته  دهد که  ، نشان می . این امر به پیامبر ( 19)غاشیه:  داشتن را هم تذکر دهد  ایمان 
 دادنش. ان، مسئولیتی اخلاقی و دینی برای حضرت است، تا چه رسد به انجا  ایم 

دهد ایتتن استتت کتته اساستتاً  وجه دیگری که ایمان به معنای باور را هنجاری اخلاقی نشان می 
کرات ایمان را با  بدون ایمان، عمل صالح هم ثمری در کمال و سعادت انسان ندارد. قرآن کریم به 

کشد. بنابراین ایمتتان  د که نقش ایمان در رستگاری آدمی را به تصویر می کن الح همراه می عمل ص 
بتتودن ایمتتان را هتتم بایتتد در کنتتار  نیز برای کسی که به دنبال سعادت و رستتتگاری استتت، الزامی 

 بودن عمل صالح قرار دهد. بایسته 
ُْ أَ »  ُلِحَُِ ... لَهلا وا اللاَّ وا وَعَمِللا ذِینَ آمَنلا ُْ عِندَ إِنَّ الَّ هلا ُْ   جْرلا هِ گمان کسانی که ایمان آوردنتتد  : بی رَبِّ

 . ( 277)بقره:  و کارهای شایسته انجا  دادند ...، پاداش آنها نزد پروردگارشان است«  
نکته دیگر در اهمیت اصل و هنجار ایمان، نقش رعایتتت ایتتن هنجتتار در اثرگتتذاری رعایتتت  

ارزش ختتود را از دستتت    ان، اعمتتال انستتان کند که بدون ایم سایر هنجارهاست. قرآن تصریح می 
هلا دهند: » می  یمَُنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَللا رْ بُِلِْْ : و هر کسی به ایمان کافر شود، عمل او تباه شتتده  وَمَن یكْ لا

 . ( 5)مائده:  است«  
با توجه به این مطلب، جایگاه ایمان به معنای باور بتته ختتدا و ستتایر مصتتادیق ایمتتان متتذهبی  

 گردد. ویژه در اخلا  بندگی آشکار می خلا  اسلامی به خوبی در نظا  ا به 
شود. ایمتتان در  مثابۀ باور، با عنوان هنجاری اخلاقی شناخته می در عالم مسیحی نیز ایمان به 

و    ( 9  -  8:  2)افسستتیان،  این دین، معیار اصلی برای رابطه درست با ختتدا و دریافتتت نجتتات استتت  
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. در انجیتتل  ( 28:  3)رومیتتان،  ود  شتت ختتدا محستتوب می   ترین تکلیف اخلاقی انستتان در برابتتر بزرگ 
  پرسند »چه کنیم تا کارهای خدا را انجا  دهیم «، پاستتخ عیستتی یوحنا، هنگامی که مرد  می 

. بنتتابراین ختتودِ عمتتل  ( 29:  6)یوحنا،  این است: »کار خدا این است که به فرستاده او ایمان آورید«  
 شود.  ه می ترین هنجار اخلاقی شمرد آوردن، بزرگ ایمان 

 ایمان به معنای اعتماد و توکل به عنوان یک اصل اخلاقی   . 3-2

شتتود.  در برخی از آیات قرآن کریم، نوعی حالت دلبستگی میان خداونتتد و مؤمنتتان مشتتاهده می 
ستتپارند و  ای به خداوند دارند و در سایه این اعتماد نتایج امور خود را بتته او می مؤمنان اعتماد ویژه 

هلا کنند: » ی بر او توکل م  ونَ اللَّ ؤْمِنلا لِ الْملا هِ فَلْیَتَوَكَّ وَ وَ عَلَی اللَّ . ایتتن امتتر ریشتته  ( 13)تغابن:  «     إِلهَ إِ َّ هلا
روشنی در برخی آیات منعکس شده است که زیرساخت  در باور آنها به ربوبیت خداوند دارد و به 

ونَ توکّل، ربوبیت خداوند است: »  للا هُِ یَتَوَكَّ وبیتتت خداونتتد انستتان را در  . رب ( 2)انفتتال:    « و عَلَی رَبِّ
برد. بر این اساس، خداوند سرپرستتتی مؤمنتتان را  مسیری مبارک به سمت بهترین غایات پیش می 

مََُِ   برد: » گیرد و آنها را از تاریکی به نور می برعهده می  للا نَ الظلا ُ مََِّ هلا خرِجلا وا یلا ذِینَ ءَامَنلا هلا وَلِیَّ الَّ اللَّ
ورِ   . ( 257ه:  )بقر «  اِلَی النَّ

داشتن و واگذاری امور به خداونتتد  کردن، اعتماد در اسلا  در قالب توکل به معنای تکیه ایمان  
کارگیری تمامی اسباب و تلاش ممکن، یک ارزش اخلاقی والاست. ایتتن مفهتتو  میتتان  پس از به 

هِ فرمایتتد: » کند. خداوند می جبر و تفویض )واگذاری مطلق( تعادل برقرار می  و وَعَلَی اللَّ للا إِن    ا  فَتَوَكَّ
ؤْمِنِینَ  ُ مَّ نتلا . در این آیه کریمه، توکتتل لازمتته  ( 3عمران:  )آل : و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید«  كلا
طور که اشاره شد، خود ایمان دانسته شده است. فرد باایمان به طور طبیعتتی متوکتتل  ایمان و همان 

گتتردد.  تقیم تلقتتی می فرمتتان اخلاقتتی مستت گفته، امر به توکل یتتک  است. بر اساس آیۀ کریمه پیش 
وَ  گذارد: » ایمان به این معنا نتیجه بسیار ارزشمندی از خود بر جای می  هِ فَهََلا لْ عَلَی اللَََّ وَمَن یتَوَكَّ

هلا  بلا ْْ هِ  یا: »   ( 23)مزمل:  : و هرکه بر خدا توکل کند، او برایش کافی است«  حَ ی اللَََّ لْ عَلَََ وَمَن یتَوَكَََّ
هلا إِنَّ  بلا ْْ وَ حَ هَ بَُلِ فَهلا گمتتان  کنتتد. بی : و هر کسی بر خدا توکتتل کنتتد، او او را کفایتتت می غلا أَمْرِهِ  اللَّ

. یعنی اعتماد به خدا، تما  نیازهتتای انستتان  ( 12)طلا :  رساند«  خداوند فرمان خود را به انجا  می 
خداونتتد  پتتذیرد،  تعالی را می را پوشش خواهد داد و کسی که ایمان به معنای اعتماد و توکل به حق 

 کند. ای او کفایت می متعال بر 
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ارزش در میان هنجارهتتای اخلاقتتی دارد.  در مسیحیت نیز ایمان به معنای توکل، جایگاهی با 
آمده است: »بر خداوند توکل نما با تمتتامی دل و    امثال سلیمان نبی در فراز پنج از باب سو  کتاب  

ایمان، اعتماد به تحقتتق    ه است: »اکنون فت گ   رساله به عبرانیان بر عقل خود تکیه مکن« یا پولس در  
.  ( 1:  11)عبرانیتتان،  بینیم«  چیزهایی است که به آن امید داریم و یقین بتته وجتتود چیزهتتایی کتته نمتتی 

مثابۀ هنجتتار و اصتتلی اخلاقتتی استتت کتته متترد  دعتتوت بتته آن  بنابراین اعتماد و توکل بر خدا، به 
 اند. شده 

 . نقش و جایگاه اخلاق در ایمان 4
گیری و تقویت ایمان، مباحث گسترده و فراوانی مطتتر  شتتده استتت  ل   در شک نقش اخلا درباره  

 پردازیم. اجمال بدان می که در این بخش به 

 ساز و مقدمه ایمان  مثابۀ زمینه . اخلاق به 4-1

کنتتد.  بودن راه را برای پذیرش ایمان و باور به مصتتادیق ایمتتان متتذهبی همتتوار می یقین اخلاقی به 
آوردن بتته حقتتایق عتتالم آمتتاده  د را برای پذیرش حقیقت و ایمتتان ف و پاکی دل، فر صداقت، انصا 

تر  کند. فرد به دنبال حقیقت اگر اخلاقی چون انصاف و تواضتتع فکتتری داشتتته باشتتد، راحتتت می 
شود. در مقابل، تکبتتر و غتترور  های خدا را ببیند و قلبش برای پذیرش ایمان نر  می تواند نشانه می 

 . ( 15)سجده:  شوند رین مانع شناخت حقیقت محسوب می ت ی هستند، بزرگ که رنایل اخلاق 

 کننده ایمان  کننده و کامل مثابۀ تقویت . اخلاق به 4-2

ترین مؤمنتتان از  : کامل أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنهُُمْ خُلقُاً فرموده است: »   رسول مکر  اسلا  
ع )ابن باشد«    ترین اخلا  نظر ایمان، کسی است که خوش  . ایتتن  ( 47، ص  1ش، ج  1363به حَرّانتتی،  شتتُ

 کند. صراحت بین کمال ایمان و حسن خلق رابطه مستقیم برقرار می حدیث به 
همچنین هر عمل اخلاقی مانند بخشش، صداقت یا کمک به دیگتتران، اثتتر مثبتتتی بتتر قلتتب  

تر  آمتتاده ن و آرامتتش الهتتی  کند و آن را برای دریافت نتتور ایمتتا گذارد، قلب را از رنایل پاک می می 
نهتتد کتته متتانع از درک حقیقتتت  سازد. در مقابل، گناه و عمل غیراخلاقی، زنگاری بر قلب می می 
ونَ شود: » می  بلا ِْ وا یكْ ُ كَُنلا وبِهُِ مَّ للا لُا ََّ بَلْ رَانَ عَلَی   .  ( 14)مطففین:  « كَ
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 مثابۀ آزمون و محک ایمان  . اخلاق به 4-3

دهتتد و  های اخلاقی خود را نشتتان می ها و دو راهه ره مواجهه با دشوا   ایمان واقعی در میدان عمل و 
شود؛ برای مثال وقتی فرد به دلیل پایبندی به اخلا  با گفتن حقیقت رنجی را متحمتتل  تقویت می 

ُ  گونه که در قرآن آمده است: » کند؛ همان تر می تر و قوی شود؛ این صبر، ایمان او را آبدیده می  مَََ إِنَّ
ی ال  ونَ أَجْ یوَفَّ ُبِرلا ٍُ  لاَّ َْ ُ بِغَیرِ حِ : و نیز هنگامی که انسان به عهد و پیمان خود ]چه با ختتدا و  رَهلا

کند، در حال تمرین صداقت و تعهد است که این خود عمقی ویژه به ایمان او  چه با مرد [ وفا می 
 . ( 10)زمر:  بخشد«  می 

 مثابۀ تجلی و نمایش ایمان . اخلاق به 4-4

ت و اخلا ، زبان آشکارساز آن امتتر درونتتی استتت. وقتتتی  ن امری درونی اس آشکار است که ایما 
یابد، خودِ نمایش بیرونی سبب دلگرمی فرد مؤمن و جتتذب  ایمان در قالب اخلا  زیبا تجلی می 

کنتتد.  شود که غیرمستقیم به تقویت ایمان جامعه و خود فتترد کمتتک می دیگران به سوی ایمان می 
ستتازد،  تبیتتین می   ز گرایش مرد  به رسول ختتدا عمران« وقتی را سورب »آل  159این مهم در آیه 

بِ  خوبی خود را نشان داده است: » به  یبَ الْقَلََْ ُ وَلََِ نََتَ فَظََظ وْ كلا ُْ وَلَََ هِ لِنتَ لَهََلا نَ اللَّ فَبِمَُ رَحْمَ  مِّ
وا مِنْ حَوْلِكَ  دخو و  خو ]و پرمهر[ شدی. و اگتتر تنتت : پس به ]برکت[ رحمت الهی با آنان نر  َ نَ رَّ

 شدند«. یقین از پیرامون تو پراکنده می دی، به دل بو سخت 

 بندی و نتیجه جمع 
در این نوشتار به نسبت میان ایمان و اخلا  توجه شد و از ابعاد گوناگونی تحلیل گردیتتد. در ایتتن  

ستتویه مطتتر   ای دو نهایتتت میتتان ایمتتان و اختتلا  رابطتته مسیر به مطالب متنوعی توجه شد و در 
  اخلاقی، تعریتتف ایمتتان و ایمتتان متتذهبی و نیتتز مصتتادیق ان نیتتل  ریف اخلا  و نظا گردید. تع 

گیری اخلا  و اختتلا   نظر واقع شد؛ سپس نقش و جایگاه ایمان در شکل مباحث مقدماتی مورد 
 تحلیل گردید و در ادامه نقش اخلا  در ایمان بررسی شد. 

نظر گرفته شتتد    مبانی اخلا  در   در باب نقش ایمان در اخلا ، ایمان در گا  نخست از جمله 
مثابتتۀ  گیری اخلا  بندگی تحلیل گردید. نقش ایمان در اخلا  هم به بودن ایمان در شکل   و مسیر 

 باور و اعتقاد و هم در جایگاه اعتماد دیده شد. 
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ستتاز و مقدمتته  مثابۀ زمینه . اخلا  به 1دربارب جایگاه اخلا  در ایمان به چهار نکته اشاره شد:  
. اختتلا   4مثابۀ آزمون و محک ایمان؛  . اخلا  به 3کننده ایمان؛  بۀ تقویت مثا . اخلا  به 2ایمان؛  

 مثابۀ تجلی و بروز ایمان. به 

درنهایت اینکه آنچه در این نوشتار بررسی شد، رابطۀ دوسویه اخلا  و ایمان بود و نتایج هتتم  
 . کنند این رابطه را تأیید می 

 ها نوشت پی 
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 اخلاقی   ایمان و مسئولیت 
 * دانش جواد  دکتر

 چکیده 
ل اخلاقی در زیست مؤمنانتته توصیفی درصدد بررسی دامنه مسئولیت عام  -این نوشتار با روش تحلیلی  

های دینی است. بر این اساس، مسئولیت اخلاقی انستتان بتتر مبنتتای عبودیتتت و و با اتکا به تحلیل آموزه 
سو نتتاظر یابد که از یکیابد و قلمرو موسّع آن چنان در جهان هستی گسترش میبندگی انسان سامان می

ستتو اوامتتر و نتتواهی وی استتت؛ از دیگر به تکالیف و وظایف عامتتل اخلاقتتی در برابتتر حضتترت حتتق و
ها، پندارها و باورها، ها، گمانترین نیتترین و پنهانکنندب مسئولیت شخص در برابر خود و کوچکبیان

نهایتتت معطتتوف بتته دیگتتر هتتای برآمتتده از عواطتتف یتتا باورهتتای ختتود و درها، کنشعواطف و هیجان
ئولیت اخلاقی افزون بتتر افعتتال انستتان در گذشتتته یتتا موجودات امکانی پیرامون فرد است. دامنه این مس

 گیرد.های انسان را نیز دربر مینتایج آنها در آینده، ترک فعل

 .  شناسانه شناسانه، دامنۀ کنش مسئولیت اخلاقی، عبودیت، دامنۀ هستی کلیدواژگان:  

 

 .علمی پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسلامیعضو هیئت* 

 ه علمی ـ تخصصی فصلنامدو 

 1404شم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان سال ش 
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 مقدمه 
هاستتت. در ایتتن  انسان پذیری  های مورد تأکید در نظا  اخلاقی اسلا ، تعهد و مسئولیت از ویژگی 

نگرش، انسان مؤمن به دلیل وظیفه و مسئولیتی کتته در برابتتر ختتود و دیگتتر حقتتایق هستتتی دارد،  
حقیقت با این مستتئولیت خطیتتر و فراگیتتر روبتترو استتت کتته  شود. او در مؤاخذه و بازخواست می 

و  کم ستتیر استتتکمال  مجموعه ممکنات از جمله خود را به سوی مبدأ هستی سو  دهتتد و دستتت 
ها و تتترک  ها و حتی ستتکوت ها و انگیزه تقرب موجودی را مسدود نکند. تمامی افعال، اقوال، نیّت 

ها در نسبت با این مسئولیت اساسی و قصد و تلاش فاعل یا تارک برای کسب رضایت الهتتی  فعل 
ساز خود در احتراز از هواهای نفسانی و »عبودیّت« حضتترت  و عمل به تکلیف و عهد سرنوشت 

أَلَنَُّ  بل سنجش و ارزیابی خواهد بود. قرآن کریم نیتتز در آیتتات متعتتددی از جملتته » حق قا  فَلَنَََْْ
رْسَلِینَ  أَلَنَُّ الْملا ْْ ُْ وَلَنَ رْسِلَ إِلَیهِ ذِینَ ألا یقین ]هم[ از کسانی که پیامبران بتته ستتوی آنهتتا فرستتتاده  : به الَُّ

ونَ  ؛ » ( 6عتتراف:  )ا کنیم«  شدند، سؤال خواهیم کرد؛ ]و هم[ از پیامبران سؤال متتی  تَرلا ذینَ یَشََْ إِنَّ الَََّ
هلا وَ   یَ  لُا اللَّ هلا ملا كَلِّ ُْ فِي الْخِْرَةِ وَ   یلا ولئِكَ   خََقَ لَهلا ًَ ألا لی َُ  ًُ ُْ ثَمَن هِ وَ أَیْمُنِهِ وْمَ  بِعَهْدِ اللَّ ُْ یَََ رلا إِلَیْهِ نْظلا

 ُِ ُْ عَذاِ  أَلی ُْ وَ لَهلا یهِ زَكِّ نی کتته پیمتتان ختتدا و سوگندهایشتتان را ]بتترای  یقین کسا : به الْقِیُمَةِ وَ   یلا
فروشند، برای آنان در آخرت بهره ای نیست؛ و ختتدا  رسیدن به مقاصد دنیایی[ به بهای اندکی می 

نماید، و ]از گناه و آلودگی[  گوید و در قیامت به آنان نظر ]لطف و رحمت[ نمی با آنان سخن نمی 
وا  ؛ » ( 77عمران: )آل واهد بود« کند؛ و برای آنان عذاب دردناکی خ پاکشان نمی  دلا وا عُهَََ وَ لَقَدْ كََُنلا

ؤلا ً  ْْ هِ مَ دْبُرَ وَ كُنَ عَهْدلا اللَّ ونَ الَْْ وَلَّ بْللا   یلا َُ هَ مِنْ  : و همانا آنان از پیش با خدا پیمان بسته بودنتتد  اللَّ
و    شدنی است؛ بر اهمیت این تعهتتد که ]به دشمن[ پشت نکنند؛ و پیمان خدا همواره بازخواست 

کند، پیمان و مسئولیتی که بازخواست اخروی را نیز  ها از جمله پیامبران تأکید می مسئولیت انسان 
نقتتل شتتده استتت:    . در حتتدیث زیبتتایی از رستتول اکتتر  ( 15)احزاب: همراه خواهد داشت« به 
هِ،  ، وَ الْْمَِیرُ الَّذِي عَ رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئوُل   وَ كلُُّكمُْ  رَاع   كلُُّكمُْ »  لَی النَّاسِ، رَاع  وَ هُوَ مَسْئوُل  عَنْ رَعِیَّتِِِ

ا وَ  َِ بَعْلِهَِِ لِ بَیِِْ جُلُ رَاع  عَلَی أَهْلِ بَیتِْهِ وَ هُوَ مَسْئوُل  عَنهُْمْ، وَ المَرْأَةُ رَاعِیةَ  عَلَی أَهِِْ دِِ  وَ    وَ الرَّ وُلِِْ
هِ هِيَ مَسْئوُلةَ  عَنهُْمْ ... أَلََ فَكلُُّكمُْ رَاع  وَ كلُُّ  نْ رَعِیَّتِِِ : همتتۀ شتتما شتتبانید و همتته در  كمُْ مَسْئوُل  عَِِ

راند، شبان است و در برابر مرد  مستتئول  شبانی خود مسئول هستید؛ حاکمی که بر مرد  حکم می 
است. مرد شبان خانواده است و در برابر آنان مسئول است و زن شبان خانوادب شوهر و فرزنتتدانش  
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اید«  ت. آگاه باشید که همۀ شما شبانید و همتته در شتتبانی مستتئول است و در برابر آنها مسئول اس 
 . ( 184ش، ص  1371)دیلمی،  

اما افزون بر شرایط عا  مسئولیت اخلاقی، ایمان به خداوند و تعالیم وحیتتانی و بتتاور بتته روز  
های جدیدی در گستره اخلا  دینتتی فتتراروی  رستاخیز و حسابرسی دقیق آن، وظایف و مسئولیت 

نهد و با تکالیفی چون اخلاص، توکّل، خضوع، صبر، جهتتاد، امتتر بتته معتتروف و  می   انسان مؤمن 
تنها در میان مرد  بلکه در خلوت نیتتز بتته واستتطۀ  نماید. چنین انسانی نه نهی از منکر و ... رخ می 

شهود حضرت حق و حبّ به حضرتش یا باور به ثواب و عقاب اخروی، خود را مشمول یکسری  
رهاند و به اهتمتتا  نستتبت  تفاوتی می بیند که طبعاً او را از خمودگی و بی ر می ناپذی وظایف اجتناب 

ل و برنامتته  ریزی بتترای اصتتلا  جامعتته  به احکا  مقتضی اخلاقی، تربیت و تهذیب نفتتس و تأمتتّ
یابد برای بروز مسئولیت خطیر خود؛ مسئولیتی کتته  لحظه زندگی را مجالی می دارد. او لحظه وامی 

  ( 29، ص  5ش، ج  1363؛ کلینتتی،  167ش، خ  1373)سید رضتتی،  زیست و جمادات    قلمرو آن از محیط 
، نفتتس و رو   ( 354، ص  8 ، ج  1409؛ حتتر عتتاملی،  211، ص  64 ، ج  1403)مجلستتی،  تا حیوانتتات  

، ص  5ش، ج  1363؛ کلینتتی،  10)ملتتک:  ، عقل انستتانی  ( 105 ، ص 1407؛ آمدی، 7 - 11)شمس: خود 
، بتتدن و اعضتتا و  ( 249 ، ص  1407؛ آمتتدی،  535، ص  6 ، ج  1417)تجلیتتل تبریتتزی،  ، قلب خود  ( 11

های  ، مستتئولیت ( 217 ، ص  1407؛ آمتتدی،  173 ، ص  1404؛ حرانتتی،  195)بقتتره:  جتتوار  ختتود  
،  ( 147، ص  96 ، ج  1403؛ مجلستتی،  151، ص  2ش، ج  1363؛ کلینتتی،  132؛ طه:  214)شعرا:  خانوادگی  

، ص  2ش، ج  1363؛ کلینتتی،  161 ، ص  1404  ؛ حرانتتی، 7؛ متتاعون:  12)قلتتم:  های جامعتته  دیگر انستتان 
و خداونتتد    ( 76، ص  23 ، ج  1403؛ مجلستتی،  8؛ تکتتاثر:  59)نستتاء:    ، امامتتان معصتتو  ( 363

 گیرد.  بر می در  را  ( 163، ص  1ش، ج  1363؛ کلینی،  102عمران:  )آل 

 شناسانۀ مسئولیت اخلاقی . دامنۀ هستی 1
ق  ت اخلاقی انسان را می که بیان شد از یک منظر اولیه، قلمرو مسئولی چنان  توان با عنایت به متعلتتا

ترتیب فارغ از شیوب تتترابط یتتا  و موضوع انضمامی این سنخ از مسئولیت مورد توجه قرار داد. بدین 
های قلمتترو  گویی او در قبتتال آن، شتتیوه انتساب فعل و یا پیامد فعل عامل به وی و در نتیجه پاسخ 

 توان ترسیم کرد: را بدین شکل کلّی می   مسئولیت اخلاقی شخص در قبال موجودات 
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 . مسئولیت در برابر خدا 1-1

بنا بر مبنای مقبول در فلسفه حقو ، حق و مسئولیت ملاز  یکدیگرند و ثبتتوت هرگونتته حقتتی در  
گونتته کتته  عالم واقع برای یک موجود مستلز  ثبوت تکلیف و مسئولیتی برای دیگری است؛ همان 

دهندب ثبوت حقی برای موجود دیگر است. بنتتابراین اگتتر  ی نشان وقوع و ثبوت مسئولیت برای فرد 
خداوند مبدأ و منشأ تما  هستی بتتوده و در مقتتا  ختتالق و مالتتک انستتان و مجموعتته امکانتتات و  

به طور طبیعی مستتئولیت حقیقتتی    1هایی که در اختیار او قرار گرفته سرچشمه حقو  باشد، نعمت 
های اخلاقتتی و  واقتتع ستتایر تکتتالیف و مستتئولیت یابد و در و اصیل انسان نیز در مقابل او معنا می 

در ضتتمن روایتتت مفصتتلی جایگتتاه    حقوقی متفرّع بر این مسئولیت خواهد بود. امتتا  ستتجاد 
ل   کند: » حقو  الهی را چنین ترسیم می  كَ فِِی كُِِ ُ أنل لله عَلَیكَ حُقوقِِاً مُطیًِِةً بِِِ اعْلَم رَحمَكَ الله

كتْهَا، أوْ سَ  ها  حَرَكةَ تَطَرَّ ََ بِهِِا، بَعْهُِِ فْ كنَةَ سَكنَتْهَا، أو مَنْزِلةَ نَزَلتْهَا، أو جارِحَة قَلَّبتْهَا، أو آلة تَصَرَّ
لُ   وَ أصِِْ ذِ  هُِِ هِ الَِِّ نْ حَقِِ 

ِ عَلَیكَ ما أوجَبهَُ لِنَفْسِهِ تبارَكَ وَتَعالی مِِِ أكبَْرُ مِنْ بَعْض وأكبَْرُ حُقُوقِ الله
باد؛ بدان که خدای عزّوجل را بر تو حقتتوقی استتت کتته در هتتر    ...: رحمت خداوند بر تو   الْطُقُوقِ 

سکون و حرکتی یا در هر حالت یا منزلی که برگزینی یا در هر حرکت عضوی از بتتدن یتتا تصتترّف  
ترین حق خداوند تبتتارک و تعتتالی همتتان حقتتی استتت کتته بتترای  در آن تو را فراگرفته است. بزرگ 

)صتتدو ،  ریشتته و منشتتأ همتته حقتتو  استتت«    خویش بر تو واجب نموده است؛ همان حقّی کتته 
 . ( 565، ص  2 ، ج  1403

های متقتتابلی کتته انستتان در برابتتر حقتتو  عتتا   ، وظایف و مسئولیت پس مطابق بیان اما  
خداوند دارد، چنان شمول و عمومیتی خواهد داشت که در هر حال و موقعیتی افعال و احوال فرد  

بیند، به تبتتع همتتین  قبال موجود دیگری فراروی خود می   گیرد و اگر انسان مسئولیتی در بر می را در 
ها یعنی»عبودیّت« است؛ چراکه حضرت نیز در ادامه ایتتن  ویژه حق بزرگ الهی بر انسان حقو  به 

ِ الََكبَْرُ فَاِنَّكَ تَعْبدُُُ  لَ تشُْرِكُ بِهِ شَیئا نمایند: » روایت تصریح می  ا حَقُّ الله تتترین حتتق  : اما بزرگ فَاَمل
،  2 ، ج  1403)صتتدو ،  بر شما این است که او را بپرستید و چیزی را شریک او قتترار ندهیتتد«    خدا 
 . ( 566ص  

 . مسئولیت در برابر خود 1-2

نفس انسان با وجود وحدت و بساطت، شئون و وجوه مختلفی دارد و کمال آن در گرو استتتکمال  
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ای که هر آنچه را  به گونه هماهنگ تمامی این وجوه و وحدت و یگانگی همه قوای نفسانی است؛  
گردد. بنابراین یکی دیگتتر از  آورد و ملتز  می یابد، عقل عملی نیز بدان ایمان می عقل نظری درمی 

ابعاد مسئولیت اخلاقی شخص، مسئولیت در برابتتر ختتود و شتتناخت، تربیتتت و پتترورش شتتئون  
متتلاز  بتتا    مختلف نفس است. گا  نخست این مسئولیت یعنی شناخت و معرفت نفس متترتبط و 

ای که اگر انسان خداوند را فراموش کند، خود را نیز از یاد خواهتتد  شناخت خداوند است؛ به گونه 
ُْ برد و مصدا  این آیه شریفه خواهد بود که »  هلا َََْ ُْ أَن لا ُهلا َْ هَ فَأَن وا اللَّ لْا ذِینَ نَ از    2. ( 19)حشتتر:  «  الَّ

بخش است؛ بنتتابراین شتتناخت  هستی   منظر فلسفی نیز نسبت ما با خداوند، رابطه معلول با علت 
مثابۀ شتتناخت علتتتی استتت کتته تمتتا   این معلولیت خود که عین ربط و اتّکا و نیازمندی است، به 

ای درنگ کند و چیستی  یابد. اگر انسان در تلاطم زندگی کنونی لحظه وجود ما در پرتو او معنا می 
سوی آن برده خواهد شد متتورد توجتته  ناخواه به  ای را که خواه خود، چرایی خلقتش و مقصد نهایی 

روی خود خواهد دید که او  های متفاوت و ارزشمندی پیش و تأمل قرار دهد، تکالیف و مسئولیت 
بخشتتد و بتته ستترمنزل آرامتتش  های معمول زندگی متعارف رهایی می را از بسیاری از بندها و رنج 

معیشتتت ختتود را نخواهتتد    گردد؛ برای مثال چنین انسانی اضطراب و تشویش تتتأمین رهنمون می 
دانتتد  تنها خود بلکه تما  موجودات ممکن را معلول و مخلتتو  خداونتتدی می که او نه داشت، چرا 

که اولًا به نیازهای مخلو  خود عالِم است؛ ثانیاً قدرت بر رفع این نیازها دارد؛ ثالثتتاً بُخلتتی در او  
د و خیرختتواه آنتتان استتت؛ بنتتابراین  راه ندارد؛ رابعاً به تمامی مخلوقات خود محبّت و رحمت دار 

 یقین هر آنچه خیر و مصلحت و در جهت تعالی بندگان است، به آنها اعطا خواهد نمود.  به 
ُ  گتتردد کتته » قرآن کریم با توجه به اهمیت و جایگاه پرداختن به نفس خود متتتذکر می  هَََ یََُ أَیَّ

ُْ مَنْ  كلا رَّ ُْ   یَرلا كلا َْ ُْ أَنْ لا وا عَلَیْكلا ذینَ آمَنلا ُْ بِمََُ  الَّ كلا ئلا نَبََِّ ًُ فَیلا ُْ جَمیع كلا هِ مَرْجِعلا ُْ إِلَی اللَّ  ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتلا
ونَ  ُْ تَعْمَللا نْتلا  . ( 105)مائده: « كلا

رو ایتتن  بینیم هدایت سالک معطوف به پرداختن وی به نفس خویش است؛ ازایتتن که می چنان 
زکیه آن، گمراهتتی  نفس همان طریق و مسلک شخص به سوی پروردگارش است که در صورت ت 

اللتته جتتوادی آملتتی در تفستتیر ایتتن آیتته  و ضلالت دیگران مزاحمتی برای آن نخواهد داشت. آیت 
شریفه با یادآوری این نکته که سالک، مسلک و هدف در سیر الی الله همان »نفس انسان« است  

ق و اراده عمتتل صتتالح در نفتتس عامتتل فعلیتتت می  د،  یابتت و با شروع سیر و ستتلوک اعتقتتاد، تخلتتّ
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 افزاید:  می 
شود که سالک حرکت ختتود را آغتتاز کنتتد، چتتون ستتلوک  بر این پایه، سلوک هم وقتی بالفعل می 

وصف سالک است و سالک هم نفس انسان است؛ پس وقتی سیر نفتتس شتتروع شتتود، ستتلوک  
نتیجتته ستتالک و مستتلک در  شوند؛ در گردد و در پی آن مسلک و طریق هم بالفعل می بالفعل می 

ق و  گردند که همان نفس انسانی کی می سلوک ی و سیر  باشد و در ایتتن جهتتت میتتان اعتقتتاد، تخلتتّ
عمل صالح فرقی نیست؛ زیرا عمل خارج از حوزب انسان نیست و انستتان بتتیش از یتتک حقیقتتت  

یََُ  عینی نیست و چون مسلک و سالک )راه و رونده( در سیر انسانی متحدند، خداوند فرمتتود: " 
وا عَ  ذینَ آمَنلا هَُ الَّ ُْ أَیَّ كلا َْ ُْ أَنْ لا "؛ یعنی مواظتتب ختتود باشتتید تتتا در راه باشتتید، وگرنتته بتتر اثتتر  لَیْكلا

روید ... . انسان همین کتته نفتتس ختتود را رهتتا کنتتد و  فراموشی راه را گم خواهید کرد و بیراهه می 
ات  مشغول چیز دیگری  گردد، سقوط کرده است؛ پس باید از همتته عقایتتد، اختتلا ، اعمتتال و نیتتّ

)جتتوادی  کنتتد  د که بیگانه در او راه نیابد، وگرنه صتتاحبخانه را معتتزول و استتیر می خود مراقبت کن 
 . ( 81هت.ش، ص  1390آملی،  

هتتای  هایی که او را بتته فعتتل یتتا تتترک فعل ها و انگیزه ترین نیّت پس سالک حقیقی در برابر مخفی 
ئق وی  دهند و گاه ظاهری زیبا و فریبنده دارنتتد، عواطتتف و احساستتاتی کتته ستتا خاصی سو  می 

ها، تفکرات، علم و معرفتی که بتتر جتتان و نفتتس ختتود  اند، بسیاری از ظنّ و گمان نسبت به عمل 
های اخلاقتتی  گزیند، با الزامات و بایدها و نباید نهایت عملی که در هر لحظه برمی نشاند و در می 

کنتتد؛ بتترای مثتتال یکتتی از  ای مواجه است که مستتئولیت وی را درهتتر مرحلتته مشتتخص می ویژه 
ت« تبلتتور می ترین و اساسی بتدایی ا  یابتتد کتته در  ترین وجوه مسئولیت عامل در حوزه »اخلا  نیتتّ

عمتتران:  ؛ آل 107، توبتته:  5؛ احتتزاب:  225؛ بقتتره:  24)انفتتال:  آیات متعدد قرآن بدان تصریح شده استتت  
. اگر هدف و مقصد اخلا ، تحصیل کمال اختیاری انسان و قرب او بتته خداونتتد و بتته بیتتان  ( 29
های آگاهانه و اختیاری عامل نیتتز بستتته  ها و ترک فعل تک فعل یق »عبودیّت« باشد، ارزش تک دق 

ای در راستتتای ایتتن هتتدف عتتالی باشتتد. بنتتابراین عامتتل  به آن خواهد بود که مقارن نیّت و انگیزه 
اخلاقی موظف است که در کنار اتّخان فعل متناسب با غایت خود و تلاش بتترای تمهیتتد شتترایط  

و در حقیقتتت    -، هر لحظه نیّت و هدف خود و حبّی که او به غایتتت فعتتل ختتود دارد  حصول آن 
را دقیقاً رصد کند و مراقبت داشته باشد که صحت و سلامت نیّت بتته    -علت فاعلیت فاعل است  

واسطه و جوانحی وی در صورت استمرار عمل، تا فعل ثانوی بیرونی تتتداو  یابتتد و  عنوان فعل بی 
 هایی چون ریا، عداوت و ... نگردد.  مشوب به آلودگی در طول این مسیر 
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 . مسئولیت در برابر دیگران 1-3

های دیگتتر  از دیگر قلمروهای مسئولیت اخلاقتتی انستتان، تکتتالیف و وظتتایف او در برابتتر انستتان 
است؛ مسئولیتی که دامنۀ آن از تتتأمین نیازهتتای متتادی و معیشتتتی و تتتلاش بتترای حفتت  حیتتات  

هتتای  ترین عقایتتد و باورهتتای فتتردی و نیتتز رفتارهتتا و کنش ای ترین و پایه الی ها تا اصلا  ع انسان 
گیرد. در بینش متعالی اسلا ، مسئولیت اولیۀ فرد مسلمان ناظر به نتتواقص،  بر می اجتماعی آنها در 

به نقل از حضتترت    که به فرمایش اما  صاد  آنجا کیشان اوست؛ تا نیازها و مشکلات سایر هم 
د  در حالی روز خود را آغاز کند که اهتمالی بتته آلا  و مشتتکلات  هر سپیده ، کسی که  رسول 

؛ امتتا  ( 164، ص  2ش، ج  1363)کلینی، دیگر مسلمانان نداشته باشد، در زمره مسلمانان نخواهد بود 
دامنه این رحمت و خیرخواهی برخاسته از حبّ به حضرت حق و مخلوقتتاتش آنچنتتان گستتترش  

رو حضتترت در ادامتته همتتان حتتدیث تأکیتتد  گیتترد؛ ازایتتن نیز دربر می   یابد که غیرمسلمانان را می 
خواهی هر انسانی را بشتتنود و پاستتخ ندهتتد، از شتتمول  کنند که اگر کسی فریاد تظلّم و کمک می 

در جایگتتاه   اسلا  خارج خواهد بود. بنابراین اگتتر در ایتتن الگتتوی فکتتری، امامتتان معصتتو  
ناپذیر در ابلاغ تعالیم دینی  نار تلاش و جدیت خستگی پذیرترین مصادیق انسانیّت در ک مسئولیت 

کردنتتد و  های مادی، عاطفی و روانی افراد نیتتز توجتته می ها، به نیاز و هدایت و سعادتمندی انسان 
کردند  بردند و با حف  عزّت و آبروی افراد به آنها کمک می برای مثال شبانه برای نیازمندان غذا می 

کردنتتد، در فقتتر و  رفتنتتد، یتیمتتان را نتتوازش می گ بتتا دشتتمنان می یا در صف مقدّ  لشکر به جنتت 
دهندب دامنه مسئولیت ما در برابتتر  شدند و ....، همه و همه نشان مسکنت مرد  شریک و همراه می 

واقتتع دغدغتته و وظیفتته محتتوری و  مان موسّع و با این وجود نواَبعاد استتت؛ در های پیرامون انسان 
های آنهتتا  گرفتن نواقص و کاستتتی نظر ها بدون پیوند عاطفی و در سان بنیادین هدایت و استکمال ان 

دهنتتدب تبلیتتغ و تفهتتیم  پذیر نخواهد بود؛ چراکه این همدلی و متتودّت، یاری در سایر وجوه امکان 
مشغول طواف کعبه بودند که یکی از شیعیان به حضتترت    دین در صدر اسلا  بود. اما  حسن 
الی و قری خود به طلبکاری کتته او را در تنگنتتا و فشتتار قتترار  مراجعه کردند و برای حل مشکل م 

داده بود، از ایشان کمک خواستند. اما  در آن هنگا  چیزی در اختیتتار نداشتتتند کتته بتته او کمتتک  
رو طواف مستحب خانه خدا را رها کردند و با آن شیعۀ مقروی نزد طلبکتتار رفتنتتد تتتا  کنند؛ ازاین 

. درواقتتع اولًا ستتنخ رفتتتار  ( 224  -  5 ، ص  1407)حلتتی،  یرنتتد  وساطت کنند و مهلتتتی بتترای او بگ 
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ای بوده است کتته آنهتتا اطمینتتان داشتتتند ایشتتان حتتتی در زمتتان طتتواف،  حضرت با مرد  به گونه 
کند؛ ثانیاً اگرچه حضتترت در آن لحظتته  شنود و تا حد امکان آنان را حمایت می شان را می مشکل 

ا نداشتند، اما توانستند بتته واستتطۀ آبتترو و منزلتتت ختتود  شان ر استطاعت مالی رفع نیاز برادر دینی 
مشکل او را برطرف و اَدای مسئولیت کنند؛ ثالثاً این وظیفه چنتتان اهمیتتتی داشتتت کتته حضتترت  

 اعتکاف و طواف خود را رها نمودند. 
داشتتتن  نظر ها، نیازمنتتد در بنابراین عمل به مسئولیت اساسی و بنیادین اصلا  و تربیت انستتان 

 پذیری در قبال آنهاست. ها از قبیل ابعاد عاطفی و مادی و مسئولیت اد وجودی انسان همۀ ابع 

 . مسئولیت در برابر سایر موجودات 1-4

زیست پیرامون خود از دیگتتر  مسئولیت و وظیفه اخلاقی انسان در برابر حیوانات، گیاهان و محیط 
ر و  وجوه و قلمروهای مهم مسئولیت اوستتت. از منظتتر استتلا  اگرچتته تمتتام  ی ممکنتتات، مستتخا

مملوک خداوند و به بیان فلسفی عین ربط به اویند، اما حضرت حق بخشی از ملک ختتود یعنتتی  
رَوا اَنَّ  طبیعت و موجودات غیرانسانی را به گونۀ »امانت« به تسخیر انسان درآورده است: »  ُ تَََ اَلَََ

مواِ  وَ مُ فِی الْرضِ  َّْ ُ مُ فِی ال ر لَكلا و از او خواسته است از آنهتتا تنهتتا در    ( 20)لقمان:  «  اللَه سَخَّ
ًَ آزمون »عبودیت« بهره گیرد: »  نلا عَمَََ ُْ أَحَََْْ ُْ أَیهََلا وَهلا هَُ لِنَبْلََلا رْضِ اِینَةً لَّ ُ جَعَلْنَُ مَُ عَلَی الَْْ «  إِنَّ

ای در این ملک تصرف کند که مالک حقیقی  تواند به گونه و آشکار است که انسان نمی  ( 7)کهف: 
ای کتته در اوایتتل  در خطبتته  خیرخواه آن رضایتی بتتدان نتتدارد. حضتترت امیتتر حکیم، عادل و 

اِتَّقِِوُا  شوند: » نمودن مخاطبان، متذکر می خلافت ایراد فرمودند، پس از یاد مرگ و قیامت و آماده 
ن البِقِِاعِ و البهَِِاِ م  ی عَِِ ِدِ ، فِِانلكمُ مَسِِئولونَ حَتِِل َ فِی عبادِِ  و بِِِ : در متتورد بنتتدگان ختتدا و  الله

هتتا و  کتته شتتما حتتتی در برابتتر زمین شهرهایش تقوای الهی را رعایت کنید و کوتاهی نکنیتتد؛ چرا 
 . ( 167ش، خ  1373)سید رضی، حیوانات نیز مسئول هستید«  

در کلا  حضرت، مسئولیت اخلاقی انسان در برابر طبیعت و حیوانات از لواز  ایمان به ختتدا  
ای که هتتر آنچتته خلتتق شتتده  بینی ت. درواقع در جهان و از شئون تقوا و بندگی او به شمار آمده اس 

لَّ شَیءٍ خَلَقْنَُهلا بِقَدَرٍ است، بر حسب اندازه و میزان معین استتت: »  ُ كلا و در تتتوازن و    ( 49)قمتتر:  «  إِنَّ
ُ مِن  وَ الَْرْضَ مَدَدْنَُهَُ وَ أَلْقَینَُ فِیهَُ رَوَاسِی وَ أَنبَتْنَُ فِیهَ هماهنگی با کل نظا  هستی قتترار دارد: » 

ونٍ  وْالا لِّ شَیءٍ مَّ و هر لحظه به تسبیح شتتعورمندانه حضتترت حتتق مشتتغول استتت:    ( 19)حجر:  «  كلا
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ن  »  دَهِ وَ لَكََِ حلا بِحَمََْ بِّ یءٍ إِ َّ یَََْ ن شَََ یهِنَّ وَ إِن مََِّ ن فََِ بْ لا وَالَْرْضلا وَ مَََ مَوَا لا الَََّْ َّْ حلا لَهلا ال بِّ َْ تلا
 ُْ بِیحَهلا ْْ ونَ تَ تَْ قَهلا تحقیق عامل انسانی این اجازه را نخواهد داشت که به میل و  ، به ( 44)اسراء: «  َّ

دلخواه خود این توازن و تعادل را بر هم زند و آنچه در اختیار دارد را جتتز در مستتیر کمتتال ختتود و  
 رشد دیگران به کار بندد.  

 شناسانۀ مسئولیت اخلاقی . دامنه کنش 2
ر ختتود  های اخلاقی انسان مؤمن در قلمروهای مخ گسترب مسئولیت    –تلف که با همه تنتتوع و تکثتتّ

های گونتتاگون و در  استتت، بتته شتتیوه   عبندیت معطوف به اصل بنیادین    -که توضیح داده شد  چنان 
یابد. اما این ستتنخ از مستتئولیت را از منظتتر دیگتتری نیتتز  برابر اَشکال مختلف موجودات تبلور می 

گیتترد و هتتم  ها را دربتتر می ان واستتطۀ انستت توان بررسی کرد؛ چراکتته هتتم افعتتال مستتتقیم و بی می 
هتتای عامتتل و هتتم  طور که هم فعل های غیرمستقیم؛ به عبارتی نتایج حاصل از آنها را همان کنش 

ها الزاماً  نهایت نیز نباید از نظر دور داشت که مسئولیت انسان گیرد. در بر می های او را در ترک فعل 
گیتترد و هتتم  بتتر می ر زمتتان گذشتتته را در رو هم برخی وظایف انستتان د مقید به زمان نیست؛ ازاین 

 تکالیفی که در حال حاضر یا زمان واپسین خواهد داشت.  

 . افعال مستقیم و غیرمستقیم )نتایج( 2-1

هتتای مستتتقیم ختتود دارای مستتئولیت  ها و کنش های اخلاقی در برابر انتخاب طور که عامل همان 
آینتتد.  گو و مسئول به شتتمار می ا نیز پاسخ اخلاقی هستند، در قبال نتایج و پیامدهای حاصل از آنه 

پذیر، فردی است که به لواحق و پیامدهای گتتاه متکثتتر و متنتتوّع هتتر عمتتل  اساساً انسان مسئولیت 
ای که با تقطیتتع و تحریتتف  خود نیز توجه داشته باشد. سخنران یا نویسنده کتاب، مقاله یا روزنامه 

آورد یا افرادی کتته  ای را فراهم می یا حتی جامعه آوری به جهل و گمراهی گروه حقایق، زمینۀ روی 
گذرند و با تغافتتل و مداهنتته ختتود موجتتب  های اجتماعی می مبالاتی از کنار منکرات و کژی با بی 

گونه در قبال نتتتایج فعتتل یتتا  شوند، همان اشاعه و تعمیم منکر و درنتیجه ضلالت عده دیگری می 
  به اخلا  باور نداشته باشد، در برابتتر اقتتوال و افعتتال  اند که اگر عاملی التزا ترک فعل خود مسئول 

برآمده از باورهای ناصحیح خود و نیز تتتأثیر آنهتتا بتتر عقایتتد دیگتتران مستتئول خواهتتد بتتود. البتتته  
گونه که در باب مسئولیت عامل در برابر افعال مستقیم شرایطی مطر  استتت، در اینجتتا نیتتز  همان 
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گونتته وقتتوف و  رستتد عتتاملی کتته هیچ ی است. بتته نظتتر می مسئولیت انسان در گرو لواز  و شرایط 
ب پیامتتدهای  آگاهی  ای به نتایج فعل خود نداشته باشد و به طور معقول قادر به کشف و فهم ترتتتّ
اش نبوده است، از نظتتر اخلاقتتی نیتتز در قبتتال آنهتتا مستتئول  آمده بر فعل نخستین یا میانی حاصل 

نعتتت از نتتتایج را داشتتته باشتتد نیتتز او را مستتئول قلمتتداد  نخواهد بود. اما آیا اگر عامل توانایی مما 
آمده نداشته باشد و با انتخاب هر سنخ فعتتل یتتا  نخواهیم کرد  آیا عاملی که گریزی از نتیجه پدید 

آید  برای  شده است، در برابر آن مسئول به شمار می ترک فعلی به ناچار به چنین غایتی منتهی می 
 نامیم، در نظر بگیرید: که آن را نمونه »والدین جاهل« می   ها مثال زیر پاسخ به این پرسش 

»علی به همراه والدین خود در یک میهمانی کوچتتک ختتانوادگی شتترکت کتترده استتت. او بتتا  
های کودکانتته علتتی و  خواهی ها و زیاده گیری دوستانش مشغول بازی است که پس از دقایقی بهانه 

نها رخ دهتتد و علتتی رفتتتار بستتیار بتتدی نشتتان  شود نزاعی میان آ هایش موجب می بازی برخی هم 
دهد. پدر علی که از این رفتارهای فرزندش شرمنده شده است، با واکنش تند و نادرست ختتود او  

ای که یتتادآوری رختتدادهای نتتاگوار آن میهمتتانی تتتا  کند؛ به گونه زده می را ساکت و البته خجالت 
داد،  م پدر چنتتین رفتتتاری را بتتروز نمتتی شود. البته اگر ه ها سبب رنجش و آزردگی علی می مدت 

هتتای تربیتتتی نداشتتت،  های اخلاقی و روش مادر علی که همانند همسرش چندان درکی از آموزه 
 کرد«. داد و در هر صورت، نتیجه چندان تفاوتی نمی همین واکنش را نشان می 

کتته  رد؛ چرا آمده نتتدا شود، ظاهراً پدر علی کنترلی بر نتیجۀ حاصتتل گونه که ملاحظه می همان 
شتتد، همستترش زمینتته  اگر هم او با شیوب مواجهه خود، موجتتب شتترمندگی و رنجتتش علتتی نمی 

آورد. حال آیا پدر علی را در قبال ایتتن نتیجتته متتذمو  اخلاقتتاً  ای را فراهم می تحصیل چنین نتیجه 
مسئول و درخور سرزنش نخواهیم شمرد  پیداست که شهود اخلاقی ما با چنین بتتاوری ستتازگار  

های آن را نیتتز  حال دربارب فعل ختتود اراده و اختیتتار دارد و عواقتتب و پیامتتد هر ست؛ چراکه او به نی 
ی  رسد راه دانسته است. به نظر می خوبی می به  و    حل ون اینوگن در تمایز میان نتایج کلتتّ

 . در پاسخ به این چالش راهگشا باشد  نتایج جزئی 
ی مختلتتف، تفتتاوت  نتایج جزئی، فردی  ی هستتتند و بستتته بتته رونتتدهای علتتّ تر از نتتتایج کلتتّ

آینتتد. در  که نتایج کلّی نسبتی با پیشینه علّی ندارند و با هر فراینتتدی حاصتتل می حالی یابند؛ در می 
ی »شتترمندگی علتتی« کنتتترل   و  نمونه »والدین جاهل« نیز اگرچه پتتدر علتتی در برابتتر نتیجتته کلتتّ
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شتتد، امتتا  که به هر ترتیب این نتیجه بتتا علّیتتت او یتتا همستترش تحصتتیل می مسئولیتی ندارد، چرا 
تردید مسئولیت اخلاقی نتیجه جزئی »شرمندگی علی به سبب رفتار پتتدر« بتتر عهتتده اوستتت.  بی 

ای جزئی در نظر بگیریم، پدر علی هم کنتتترل بتتر آن  نظر را به شکل نتیجه بنابراین اگر نتیجۀ مورد 
ارد و هم از نظر اخلاقی مسئول است؛ اما اگر نتیجه کلی را مورد توجه قرار دهیم، نه کنترلتتی بتتر  د 

آن دارد و نه مسئولیتی در قبال آن. پس در بحث از نتایج افعال مستتتقیم نیتتز کنتتترل عامتتل، شتترط  
 رود. مسئولیت اخلاقی به شمار می 

 ها ها و ترک فعل . فعل 2-2

تنها در قبتتال اعمتتال مستتتقیم؛ بلکتته در  ها از جهت اخلاقی نه نسان در بخش گذشته بیان شد که ا 
برابر نتایج و پیامتتدهایی کتته غیرمستتتقیم معلتتول خواستتت و اراده آنهاستتت نیتتز مستتئول قلمتتداد  

هتتای  کنیم کتته قلمتترو مستتئولیت اخلاقتتی افتتزون بتتر فعل شوند. حال این نکته را گوشزد متتی می 
طور کتته عامتتل را بتته دلیتتل  گیتترد. بنتتابراین همتتان بر می در های او را هم  اختیاری عامل، ترک فعل 

دانیم، فردی را کتته بتتا وجتتود تمتتا   گویی مسئول می مبادرت به افعالی چون غیبت، نمّامی و دروغ 
رو نتتدارد، از کمتتک متتالی بتته مستتتمندی کتته از او  که هیچ محذوری پیش حالی شرایط لاز  و در 

تتتوجهی بتته پرستتش  یتتا اُستتتادی را کتته از روی بی  ورزد درخواست کمک مالی دارد، امتنتتاع متتی 
هایشتتان  گذرد را نیز بتته دلیتتل تتترک فعل راحتی از کنار آن می دهد و به دانشجوی خود اهمیت نمی 

ها، رنایتتل و رفتارهتتای  هتتا، گفتتته مسئول برخواهیم شمرد. به دیگر سخن اگر انسان در قبتتال نیّت 
های ستتلبی آنهتتا نیتتز  در برابتتر بستتیاری از نمونتته اختیاری خود قابل مؤاخذه و نّ  اخلاقی است، 

انتتد، بلکتته حتتتی در  تنها به سبب سخنی که بر زبتتان آورده مسئول خواهد بود. بدین ترتیب افراد نه 
انگاری از  نمودند، امتتا بتتا ستتهل بایست ابراز می های حقی که مطابق وظیفه اخلاقی می قبال گفته 

 شت. کنار آنها گذشتند نیز مسئولیت خواهند دا 

های ترک فعل این چنین آشکار و روشن نیستند و ارزیابی آنها بتتا انتتدکی مشتتکل  اما گاه نمونه 
 « را در نظر بگیرید: 1گردد؛ مثال »شهروند خودخواه  مواجه می 

های شب از مأموریت کاری خود در حال حرکت به طرف منزل استتت. او ماننتتد  »احمد نیمه 
گیتترد و پتتس از پیمتتودن  ه اتومبیل دیگری از او ستتبقت می رود ک همیشه به آرامی مسیر خود را می 

شتتود و  ستترعت از محتتل حادثتته دور می کنتتد. اتومبیتتل به فاصله کمی با عابری پیاده تصادف می 
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کردن به عابر مصدو  و بسیار بتتدحال را دارد،  کند توان و وظیفۀ کمک احمد هم با اینکه گمان می 
برود و استراحت کند. یک لحظه پس از ایتتن تصتتمیم    دهد به منزل با خودخواهی تما  ترجیح می 

 دهد«. احمد، فرد عابر نیز بر اثر شدت جراحات جان می 
حال آیا از منظر اخلاقی احمد در قبال امتناع از کمک بتته عتتابری کتته تصتتادف کتترده استتت،  

گرفت او را نجات دهد، قادر بتته چنتتین  مسئول خواهد بود  پیداست که اگر هم احمد تصمیم می 
ای شتتدید بتتود  آنکه احمد آگاه باشد، ضربۀ واردشده بر سر عابر پیاده به اندازه اری نبود؛ زیرا بی ک 

داد. به ستتخن دیگتتر،  گیری و مبادرت به فعل احمد جان می حال پس از لحظه تصمیم هر که او به 
یل  ندادن عابر و ترک فعل احمد در حالی انجا  گرفتتته استتت کتته او گزینتته بتتد در این مثال نجات 

 توانست فرد مصدو  را نجات دهد. دیگری نداشت و در واقع هم نمی 
تتتوان فاعتتل را در قبتتال  هتتا نمی گونتته تتترک فعل به باور فیلسوفانی مانند فیشر و راویتتزا، در این 

رو  گو قلمتتداد کتترد؛ ازایتتن ندادن فعلی که قدرت بر انجا  آن نداشته است، مسئول و پاستتخ انجا  
هتتا در  ها و ترک فعل یابیم که فعل های فاعلیت ایجابی، درمی سلبی با نمونه های  مقایسه این نمونه 

. از نظتتر ایتتن   3انتتد هتتای بتتدیل نامتقارن برابر واقعیتتت لتتزو  امکان 
فیلسوفان، شرط آزادی و اختیار در مسئولیت اخلاقی عامل در قبتتال انجتتا  یتتک فعتتل بتتا کنتتترل  

شود که البته حاجتمند آزادی فاعل در امتنتتاع از مبتتادرت بتته  ه عامل بر فعل تأمین می کنند هدایت 
فعل نیست، اما مسئولیت اخلاقی در قبال خودداری از انجا  فعل مستلز  دسترسی تارک به بدیل  

کتته بتتدیلی بتترای  آنجا « نیتتز از 1باشد. در مثال »شهروند خودخواه  و آزادی او در انجا  آن فعل می 
 در مقا  ترک فعل وجود نداشت، مطابق این دیدگاه مسئولیتی هم متوجه او نخواهد بود.  احمد 

کوشد تا عد  تقتتارن متتورد تأکیتتد فیشتتر و راویتتزا را  هایی می اما رندولف کلارک با ارائه نمونه 
ایم که تارک فعل با آنکه توانتتایی بتتر انجتتا  آن  نقض کند و نشان دهد که گاه با این حقیقت مواجه 

. حال نمونتته پیشتتین  آید  ل را نداشت، اما در قبال آن مسئول به شمار می فع 
کنیم. نمونتته »شتتهروند  دهیم و دیدگاه او را بررستتی متتی های کلارک تغییر می خود را همانند مثال 

 « را در نظر بگیرید: 2خودخواه  
خود به طرف منزل است. او مانند   های شب در حال بازگشت از مأموریت کاری »احمد نیمه 

گیتترد و پتتس از پیمتتودن  رود که اتومبیل دیگتتری از او ستتبقت می آرامی مسیر خود را می همیشه به 
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شتتود و  ستترعت از محتتل حادثتته دور می کند. اتومبیتتل به ای تصادف می فاصله کمی با عابر پیاده 
مصدو  و بسیار بدحال را دارد، با    کردن به عابر کند توان و وظیفۀ کمک احمد هم با آنکه گمان می 

دهد به منزل برود و استراحت کند. البتتته بتتدون آنکتته احمتتد اطتتلاع  خودخواهی تما  ترجیح می 
کنتتد تتتا اگتتر احمتتد در  داشته باشد، دانشمند شروری از طریق یک نمایشگر، نهن او را رصد می 

ن تصتتمیم ختتود منصتترف کنتتد.  شُرُف تصمیم کمک به عابر قرار گرفت، او با مداخله وی را از ای 
کنتتد و یتتک ستتاعت پتتس از ایتتن تصتتمیم  حال خود احمد از نجات مصدو  ختتودداری می هر به 

 دهد«. احمد، فرد عابر نیز بر اثر شدت جراحات جان می 
تتتوان ترستتیم کتترد کتته در اینجتتا هتتم  « را هتتم بتتدین شتتکل می 3نمونه »شهرورند خودخواه 

آنکه کسی مداخله کنتتد، احمتتد  افتد و بی شکل اتفا  می رخدادهای نمونه نخست دقیقاً به همان  
رود و البتتته ستتاعتی پتتس از  دهتتد و بتته منتتزل متتی توجهی مسیرش را ادامه می با خودخواهی و بی 

دهد؛ امّا در این مثال به جای دانشمند شرور نمونه پیشتتین، بابتتک  تصمیم او فرد مصدو  جان می 
های شب تا آنجا او را تعقیب کرده بتتود و  ر آن نیمه که با عابر مشکل خانوادگی شدیدی داشت و د 

تر مراقب است تا اگر احمد اقدا  به کمک عتتابر مصتتدو   ف قصد کشتن او را داشت، کمی آن طر 
 کرد، مانع او شود و اجازه چنین کاری را به وی ندهد. 

کتته  ؛ چرا بینیم در هر دو مثال اخیر ظاهراً احمد بدیلی برای ترک فعل ختتود نتتدارد که می چنان 
خواست به شخص مصدو  کمک کند یا به واسطه دانشمند شرور از تصتتمیم ختتود  اگر هم او می 
شد یا در صورت اقدا  به فعل در همان گا  نخست با ممانعت بابک مواجتته و ختتود  منصرف می 

تتترک    ها نیز احمد در قبتتال گردید. مطابق تئوری فیشر و راویزا در این نمونه نیز در بند او گرفتار می 
فعل خود از نظر اخلاقی مسئولیتی ندارد؛ اما کلارک بر ایتتن بتتاور استتت کتته در مثتتال »شتتهروند  

تتتوان او را از حیتتث اخلاقتتی  « اگرچه احمد بدیلی برای تتترک فعتتل ختتود نتتدارد، می 2خودخواه 
گیری احمد وجتتود نداشتتت و او  که اگر در این نمونه مانعی بر سر راه تصمیم مسئول برشمرد؛ چرا 

گرفت که به مصدو  کمک کند، قادر بتتود کتته بتته هنجارهتتای اخلاقتتی عمتتل کنتتد و  میم می تص 
اش در  طلبی خود به وظیفه اش را تحقق بخشد؛ با این همه او به سبب خودخواهی و راحت وظیفه 

نتیجه در قبال این تتترک فعتتل مستتئول استتت. امتتا در مثتتال  دهد؛ در قبال جان دیگران اهمیت نمی 
گرفت که به عابر مصدو  کمک کند، بتتاز هتتم  « حتی اگر احمد تصمیم می 3  »شهروند خودخواه 
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توان او را از نظتتر اخلاقتتی مستتئول و درختتور  رو نمی در واقع قادر به انجا  چنین فعلی نبود؛ ازاین 
 ی کلارک:  سرزنش تلقّی نمود. مطابق اصل  

یرمستقیم دارد که اگتتر او  »شخص تنها در صورتی در قبال ترک فعل خود مسئولیت مباشر یا غ 
کتترد، عمتتل  کرد که آن فعل را انجا  دهد و برای تحقق این قصد و نیّت ختتود تتتلاش می قصد می 

 .پذیرفت«  شده انجا  می ترک 
گر ختتلاف واقتتع استتت. اگتتر  های کلارک در زمان دخالت مداخله بنابراین اساساً تمایز نمونه 

گیری و پیش از مبادرت فاعل بتته انجتتا  فعتتل باشتتد،  گر به هنگا  تصمیم احتمال دخالت مداخله 
شخص در قبال ترک فعل خود مسئول خواهد بود، اگرچه بدیلی در دسترس او نباشد. اما اگر این  

گیری و تلاش فاعل امکان وقتتوع داشتتته باشتتد، مستتئولیتی متوجتته  دخالت پس از مراحل تصمیم 
ب گاه مسئولیت اخلاقی فتترد در قبتتال یتتک تتترک فعتتل بتتا عتتد   ترتی تارک فعل نخواهد بود. بدین 

رود و گاه چنین عجتتزی نتتافی مستتئولیت فتترد  توانایی او در انجا  آنچه ترک کرده است تحلیل می 
 حال عد  تقارن مورد تأکید فیشر و راویزا الزاماً قابل دفاع نخواهد بود. هر نیست؛ اما به 

شده چنتتدان دقیتتق و پتتذیرفتنی نیستتت. محتتدودب  یان های ب یک از دیدگاه رسد هیچ به نظر می 
مسئولیت اخلاقی انسان در هر فعل یا ترک فعلی تا متترز ثبتتوت شتترایط آن مستتئولیت و از جملتته  

ها و نتته در  که حصول چنین شرطی نه در فعل   4گیری است اراده و اختیار فرد در انتخاب و تصمیم 
ک فعل نیست، بلکه همین انتتدازه کتته شتتخص  ها مستلز  تحقق عینی بدیل آن فعل یا تر ترک فعل 

کند، در مسئولیت او کتتافی خواهتتد  گمان کند که چنین بدیلی دارد و خود مبادرت به انتخاب می 
ای نتتدارد و در هتتر ستته نمونتته  ها نیز اگرچه احمد حقیقتاً بدیل خارجی بود. پس در این ترک فعل 

رو  پنداشت چنین بتتدیلی را پتتیش ینکه او می تواند عابر مصدو  را نجات دهد، اما با توجه به ا نمی 
توانست در نمونتته نخستتت گزینتته »کمتتک بتته  گیری را داشت و می دارد، آزادی لاز  برای تصمیم 

مصدو « را انتخاب کند و پس از آن هم برای نجات او تلاش نشان دهد، گرچه شخص مجتترو   
توانستتت بتتا اختیتتار  او می   « هتتم 2در همان لحظات اولیه جان دهد. در مثال »شهروند خودخواه  

گیری در همتتان لحظتته نخستتت متوقتتف و  گیری کند، اگرچه ایتتن تصتتمیم خود شروع به تصمیم 
دگرگون شود. سرانجا  در نمونه آخر نیز احمد افزون بر اینکه امکان اتخان تصمیم برای کمک بتته  

یم آغتتاز کنتتد.  توانست تلاش خود را بتترای انجتتا  ایتتن تصتتم عابر پیاده را داشت، همچنین او می 
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های ترک فعل، احمد در قبال تصمیم خود برای عد  انجا  فعلتتی کتته  بنابراین در تمامی این نمونه 
تتتوجهی، احمتتد  وظیفه اخلاقی او بود و نیز نتیجۀ جزئی آن یعنی مرگ عتتابر بتتر اثتتر اِهمتتال و بی 

 مسئول خواهد بود. 

 6نگر و مسئولیت گذشته   5نگر . مسئولیت آینده 3-2

هتتایی  رو است و با بیتتان گزاره یت عامل اخلاقی ناظر به فعل یا ترک فعلی در زمان پیش گاه مسئول 
چون »کتابدار مسئول ساماندهی به کتابخانه است« یا »این معلم مسئولیت تربیت کودکتتان را بتتر  

های معطوف به نقش و وظیفه یا الزامات آینده اخلاقی افراد خاصتتی بتترای  عهده دارد«، مسئولیت 
آمتتوزان را متتورد تأکیتتد قتترار  بخشیدن به مجموعۀ کتابخانه یا تربیت گروهی از دانش امان نظم و س 

خواهی مانند »نتتاجی  دهیم و گاه نیز با بیان جملات توأ  با تأسف، شماتت و ملامت یا پاسخ می 
غریق مسئول مرگ پنج نفر از شناگران است« نه وظیفه یا التتزا  اخلاقتتی عامتتل را در آینتتده، بلکتته  

اش در  ال و کوتاهی و در نتیجه مسئولیت مستقیم یا غیرمستتتقیم شتتخص را در انجتتا  وظیفتته اهم 
 گذشته در نظر داریم. 

نگر  مسئولیت اخلاقی به طور سنّتی در بسیاری از آثار فلسفی پس از ارسطو، هتتویتی گذشتتته 
  داشت و اساساً در پی پاسخ به این پرسش بوده استتت کتته بتترای مثتتال چتته هنگتتا  و تحتتت چتته 

خواهی از عامل اخلاقی در قبال عمل یا نتیجه خاصی بود یا آنکتته  توان به دنبال پاسخ شرایطی می 
تازگی برختتی از متفکتتران بتتر استتاس  وی را به دلیل ترک فعل معینتتی ستترزنش و تتتوبیخ کتترد. بتته 

ز  نگر مستتئولیت نیتت تمایلات و دلایل مبتنی بر سودگرایی یا ناظر به اخلا  فضیلت، به قلمرو آینده 
 اند. توجه کرده 

ها همچتتون  های توصیفی و تجویزی مستتئولیت اخلاقتتی، اگرچتته برختتی گونتته از میان سنخ 
نگر  مسئولیت ناظر به نقش و وظیفه هویتی دوسویه دارند و تقریباً در هر دو شکل مسئولیت آینتتده 

مقا  فضیلت  توان ادعا کرد که مسئولیت در نگر به یک اندازه کاربرد دارند، می و مسئولیت گذشته 
و در    نگر بیشتتتری دارد  و نیز مسئولیت حاکی از التتزا ، کاربستتت آینتتده 

های قابل توجهی برای بیان الزا  اخلاقی فتترد در شتترایط و مقتضتتیات ختتاص یتتا فضتتیلت  نمونه 
ر بتته کتتار  هتتای تأثیرگتتذا پذیری وی برای انجا  برخی امور مهم یا پذیرش بعضتتی نقش مسئولیت 

بودن یا دین و تعهتتد غالبتتاً  گویی، سزاوار سرزنش های ناظر به پاسخ که مسئولیت حالی رود؛ در می 
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نگر دارند و لزو  ارائه توضیح از سوی عامل یا تارک فعل یا ستترزنش و تنبیتته وی را  حیثیتی گذشته 
 دهند. نشان می 

های  عتتاری میتتان شتتیوه مسئله مهمی که در این مجال قابل طر  و بررسی مختصر استتت، ت 
ستتنخ و میتتان  نگر است؛ تعارضی که گاه به صتتورت هم نگر و آینده های اخلاقی گذشته مسئولیت 

دهد )هنگامی که برای مثال به فرزندمان قول داده بودیم که عصتتر  نگر رخ می دو مسئولیت گذشته 
ایم  مان نیز متعهد شده اری شنبه او را برای بازی به پارک ببریم و از سوی دیگر به سازمان اد این پنج 

شنبه را بتترای  که هر زمان که بخواهند در جلسات اضطراری شرکت کنیم و آنها نیز دقیقاً عصر پنج 
نگر )مانند زمتتانی کتته پتتس از دقتتایقی  کنند(، یا بین دو مسئولیت اخلاقی آینده جلسه انتخاب می 

یم که زودتر حرکت کنیم تتتا حتتقّ  سو موظف شود و ما از یک انتظار پشت چراغ قرمز، چراغ سبز می 
انگاری با کمال خونستتردی از  های پشت سر پایمال نشود و از سوی دیگر عابر پیادب سهل اتومبیل 

کند و ما در برابر حف  جان او نیز مسئولیم( و گاه نیز بتته شتتکل نتتاهمگون  عری خیابان عبور می 
حتتالتی کتته بتته ختتانواده متعهتتد    نگر )ماننتتد نگر و یک مسئولیت گذشتتته میان یک مسئولیت آینده 

ایم که آنها را ابتدای شب به میهمانی ببریم، اما در مسیر منزل، ستتانحه تصتتادفی را ملاحظتته  شده 
نداشتن دیگران، ناگزیر به کمک فرد مصتتدو  و رستتاندن او بتته بیمارستتتان  کنیم و به دلیل توجّه می 
 شویم(. می 

های  های محتمتتل میتتان مستتئولیت تزاحم این نوشتار مجال بررسی تمامی جوانب تعاری یا 
 رسد:  اجمال نکر دو نکته دارای اهمیت به نظر می نگر را ندارد؛ اما به نگر و گذشته آینده 

های آگاهانتته و  ها ناشی از فعل یا ترک فعل های تزاحم مسئولیت نکتۀ نخست: برخی از نمونه 
کتته امتتا  خمینتتی نیتتز تأکیتتد    گونتته اختیاری شخص در زمانی پیش از آن بتتوده و ستترانجا  همان 

هرگونه تتترک وظیفتته گریزناپتتذیری در نتیجتته آن در    ( 134ش، ص  1383)مرتضوی لنگرودی،  کنند می 
های فرد و درخور تقبیح و سرزنش یا مجازات خواهد بود؛ بتترای نمونتته در مثتتال  شمول مسئولیت 

دقتتتی ختتود در  مال و بی تردید عامل اخلاقی به دلیل اه نگر، بی پیشین تزاحم دو مسئولیت گذشته 
تر شرکت در جلستتات  شنبه او را به پارک ببرد که پیش دهد که عصر پنج حالی به فرزندش قول می 

توانستتت قتتول  رو می اضطراری سازمان را در هر زمانی که از او بخواهند، متعهد شده بتتود؛ ازایتتن 
 ظیم نماید. نشدن جلسۀ کاری تن خود به فرزندش را به گونۀ مشروط و در صورت تشکیل 
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انتتد و بتتا قتتدری  شده، تنها در مقتتا  اثبتتات متعاری های اشاره نکتۀ دو : بسیاری از این نمونه 
توان به بیان اصولیین مسلمان مسئولیت موسّع یا مسئولیت مضتتیّق و در  دقت و تأمل در طرفین می 

ناپتتذیر یتتا  بدل های  های فوری و متراخی )غیرفوری( و نیز مسئولیت های موسّع نیز شیوه مسئولیت 
پذیر و قابتتل احالتته بتته غیتتر را بازشتتناخت. در هتتر حتتال در چتتارچوب نظریتته  های جانشین گونه 

اهمیت و رجحتتان قطعتتی یتتا حتتتی محتمتتل    -ایم  که پیش از این برگزیده   -هنجاری و کلی الزا   
مسئولیت راجح را تشخیص دهیم. بنابراین هنگامی که بتترای مثتتال عامتتل اخلاقتتی بتترای خریتتد  

شود و در مسیر فتترد  چندان ضروری که به همسرش قول داده است، از منزل خارج می ای نه یله وس 
شدت نیازمند به کمک است، طبعاً این مسئولیت مضیّق بتتر مستتئولیت  بیند که به مجروحی را می 

تتتوان بتته التتزا   پیشین که زمان فراخی دارد، راجح خواهتتد بتتود و پتتس از اَدای ایتتن مستتئولیت می 
توان کتمان نمتتود کتته گتتاه ستتنجش دو مستتئولیت  در برابر آن تعهد نیز عمل کرد. اما نمی اخلاقی  

یک قابل تأخیر زمانی  ای که هیچ رسد؛ به گونه اخلاقی متزاحم بسیار سخت یا ناممکن به نظر می 
ناپذیر دارند یتتا آنکتته  های مختلف و توازن یا واگذاری به فرد دیگری نیست و هر دو وظیفه ماهیت 

ناپذیر استتت و عامتتل اخلاقتتی نتتاگزیر از  مادی یا معنوی هر دو طرف یکسان یا اصلًا قیاس سود 
رو است. در مثال فیشر و تاگنازینی، مادری با یک انتخاب هولنتتاک  تخییر میان دو مسئولیت پیش 

شتتود کتته در  شود؛ او که با قایقی در حال حرکت در دریاچه است، ناگهتتان متوجتته می مواجه می 
شدن است و در سوی دیگر دریاچه، پنج کودک دیگر و مادر نیز یتتا  ندش در حال غر  سو فرز یک 
ماندن فرزنتتدش، پتتنج  و بالاخره رضایت دهد که به بهای زنده   –تواند فرزند خود را نجات دهد  می 

نتیجه با تتتألّمی جانکتتاه  ؛ در –یا آنکه آن پنج کودک را از مرگ برهاند  –کودک معصومانه جان دهند 
. در ایتتن حالتتت  شدن فرزند کوچکش باشتتد  ر  شاهد غ 

نگری کتته بتتر عهتتده  های هنجاری الزا  و ارزش اخلاقی مسئولیت اخلاقی آینتتده در غالب نظریه 
مادر است، نجات پنج کودک خواهد بود؛ اما اگر کودک فرزنتتد ایتتن متتادر بتوانتتد منتتافع معنتتوی  

شتتدن  رای جامعه به ارمغان آورد یا در هر سوی دریاچه یک فرزند این مادر در حال غر  بسیاری ب 
باشد و آن دو دوقلوهای همسانی باشند که هیچ تفوّ  و تفضلی در برابر یکدیگر نداشتتته باشتتند،  

 تر خواهد بود. تشخیص مسئولیت اخلاقی راجح مشکل 
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 نتیجه 
ای فراگیر و چندبعدی دارد که بر مبنای ایمان و  ه مسئولیت اخلاقی انسان در نگرش اسلامی، دامن 

نهایت  ها، موجودات امکانی دیگر و در یابد و گستره آن انسان عبودیت و بندگی خداوند سامان می 
تنها ختتود را در برابتتر افعتتال و  گیرد. انسان مؤمن در این رهیافت نه نفس خود انسان را نیز دربر می 

هتتا و  انگتتارد یتتا بتته ستتبب انتخاب گو و مستتئول می م پاستتخ های مستقیم و حتی غیرمستتتقی کنش 
هتتایی کتته وظیفتته  شود، بلکتته در برابتتر تتترک فعل نگر مواجه می های خود با مسئولیت آینده کنش 

اخلاقی او بوده و وی شرایط انجا  آن را در زمان مقتضی داشته است، هم از حیث اخلاقی دارای  
 شود.   مسئولیت قلمداد می 

های  ترین اندیشتته تنها اعمال ظاهری بلکه نیتتات، احساستتات و پنهتتان جامع نه این مسئولیت 
رهانتتد و  تفاوتی به شتتئون مختلتتف زنتتدگی ختتود و دیگتتران می گیرد، او را از بی بر می انسان را در 

 آورد. تردید زمینه رشد و تعالی فرد و اصلا  جامعه را فراهم می بی 

 ها نوشت پی 
، حق فقط از آن خداوند است و برهان آن هم این است که منشأ حق، نوعی . بر اساس فلسفه حقو  اسلا 1

»سلطه« است و سلطۀ اعتباری برگرفته از سلطه تکوینی است و چون اصل هر سلطه تکوینی از خداستتت، 
دهد ها، حقوقی را برای دیگران قرار میپس اصل هر حقی از خداوند است و او بر اساس مصالح و حکمت

 .( 134، ص  1ی مصبا  یزدی، نظریه حقوقی اسلا ، ج  تق )نک: محمد 

ه«  .  2  ( 22، روایت  9، باب  2)بحار الانوار، ج  احادیث متعددی همچون روایت »مَن عَرَف نفسَه فقَد عَرَف ربا
)نک:  آید  عکس نقیض آیه مذکور به شمار می  المیزانکه به بیان ظریف علامه طباطبایی در تفسیر ارزشمند  

نیتتز از تقتتارن و تتتلاز  معرفتتت نفتتس و   ( 182، ص  6ایی، المیتتزان فتتی تفستتیر القتترآن، ج  محمدحسین طباطب 
حقیقت حضرت حق کند؛ بدین ترتیب اگر انسانی حقیقت نفس خود را بشناسد، درالله حکایت میمعرفت

 را شناخته است.

پذیری در فعتتل و مسئولیت  در اینجا اشاره دارد به عد  تقارن میان شرایط    . اصطلا  نامتقارن3
در ترک فعل. به سخن دیگر این عد  تقارن بدین معناست که شرط لاز  برای مستتئولیت اخلاقتتی در انجتتا  
یک فعل، معادل شرط لاز  برای مسئولیت اخلاقی در تتترک همتتان فعتتل نیستتت؛ ایتتن دو ستتاختار منطقتتی 

شود؛ یعنی اگتتر عامتتل کننده« تأمین میهدایتیکسانی ندارند. بنابراین مسئولیت در فعل ایجابی با »کنترل  
گیریِ منتهی به فعل مسلط باشد، از نظر اخلاقی مسئول خواهد بود. اما به گونۀ مؤثر بر روند علّی و تصمیم
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برای اینکه تارک مسئول باشد، باید امکان بدیل انجا  فعل برای او واقعاً در دسترس بوده باشد؛ یعنتتی بتتدون 
بودن یعنی در فعل، تواند به او »نسبت اخلاقی« داده شود. پس نامتقارنکردن نمی«، ترکدادنامکان »انجا 

 آزادی امتناع ضروری نیست؛ اما در ترک فعل، آزادیِ انجا  ضروری است.

کید شد، به باور فیلسوفان اخلا  دامنه مسئولیت اخلاقی محدود به افعال    که پیش . چنان 4 از این نیز بارها تأ
گاهانه اختیاری   آ میو  آنها  به  مبادرت  دیگر  شرایط  برخی  انضما   به  اخلاقی  عامل  که  است  اما  ای  کند. 

مسئله مهمی که باید مطمح نظر قرار گیرد این است که وفق بسیاری از کتب اخلاقی، افراد در برابر برخی  
گاهانه نفسانی همچون جُبن، حسد، رضا و ... نیز مسئول و درخور مد  ی ا نّ  اخلاقی به شمار  انفعالات ناآ

شناسی و اخلا  و همچنین  رسد حل این مشکل نیازمند بازنگری و تفکیک حوزه روانروند. به نظر میمی
های پیشین و اختیاری یک انفعال از نفس آن انفعال است. پیداست  مسئولیت عامل در برابر مبادی و مؤلفه

با این تمایز برخی ویژگی ناخواستههای فیزیولوژیک یا مورکه  ای که ریشه در وثی چون جبن یا شجاعت 
 خلقیات والدین یا ترشحات هورمونی بدن انسان و ... دارد، فاقد هرگونه ارزش اخلاقی خواهند بود. 

 نامه کتاب 
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:  ایمان و سیاست 
 بررسی مناسبات در دو رویکرد توحیدی و سکولار 

 * هدی امیدی نقلبریم دکتر

 چکیده 
برخلاف تفکر سکولار که بر تفکیک دین و ایمان از سیاست و حکومت تأکید دارد، در اندیشه اسلامی 

آورنتتدب رو ، ناپذیرنتتد. ایمتتان فراهمایمان دینی و سیاست توحیدی دو روی یک سکۀ حقیقت و جدایی
ن ایمان در سطح کتتلان جامعتته شدجهت و مشروعیت سیاست است و سیاست توحیدی بستر عملیاتی

است. این رابطه دوسویه در مفهو  »ولایت« که هم به معنای رهبری سیاسی و هم به معنتتای زعامتتت و 
ترین عبتتادات محستتوب رسد. سیاست در این حالتتت از عتتالیسرپرستی معنوی است، به اوج خود می

گتتردد. ایمتتان مبنتتای تلقتتی میشود و ایمان بدون توجه به سرنوشت جامعه و تحقق عدالت، نتتاقص  می
ستتاز هتتای حتتاکم بتتر سیاستتت و زمینهبخش سیاست توحیدی، منبع اخلا  و ارزشنظری و مشروعیت

انجا  افعال خیر در عرصه سیاسی است؛ در مقابل نیز سیاست توحیدی، بستر تحقتتق، تجلتتی، تعتتالی، 
ایز شناخت از هستتتی، معرفتتت، تبلیغ و ترویج ایمان دینی است. تفاوت این دو تلقی از سیاست، در تم

 انسان و غایت زندگی ریشه دارد.

   رویکرد توحیدی، رویکرد سکولار، مفهو  ایمان، مفهو  سیاست. کلیدواژگان:  

 

  .یپژوهشی اما  خمینعلمی موسسه آموزشی  عضو هیئت * 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404سال ششم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان  
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 مقدمه 
گفتن از رابطتتۀ  در دنیایی که سیاست عاری از دین، ایمان و اختتلا  تعریتتف شتتده استتت، ستتخن 

شتتود. بتتا ایتتن  ر چارچوب( محستتوب می ایمان و سیاست نوعی چرخش پارادایمیک ) انقلاب د 
حال، جامعه سکولار بر سیاست سکولار و جامعه دینی بر سیاستتت مبتنتتی بتتر ایمتتان )سیاستتت  

کردن سیاست توحیتتدی،  توحیدی( استوار است. تمایزگذاری میان این دو نوع سیاست و برجسته 
 هدف اساسی این مقاله است. 

بینی مبتنتتی استتت و در  وژی بتتر جهتتان تردید حکمت عملی بر حکمتتت نظتتری و ایتتدئول بی 
تتتوان  مباحث دین نیز احکا  اخلاقی و فقهی دین بر اصول عقاید دین استوارند. بر این استتاس می 

 گوید:  گفت اندیشه مقد  بر عمل و عمل متفرع بر آن است؛ مولانا می 
 اول فكررر ر ررر رمررد د   مرر 

 

 بُنررریِ ع  ررچنا  نررچد داد د  ا ل  
 

 ( 971، ص  2، ج  ش 1393)مولوی بلخی،  

ایمان و اعتقاد نیز بر عمل صالح تقد  رتبی دارد، بلکه ایتتن ایمتتان توحیتتدی استتت کتته در عمتتل  
رٍ فرمایتتد: » گونه که خداوند متعال می شود؛ همان گر می صالح جلوه  ََْْ ی خلا ُنَ لَ ََِ نَََْْ إَِ ُّ  *    إِنَُّ الِْْ

ُلِحَُِ  وَتَوَاصَوْا بِ  وا اللَاُّ وا وَعَمِللا ذِینَ آمَنلا بْرِ الَُّ کتتاری  تردیتتد انستتان در زیان : بی ُلْحَقُِّ وَتَوَاصَوْا بُِللاَََُّ
انتتد و یکتتدیگر را بتته حتتق  بزرگی است؛ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجتتا  داده 

 .  ( 3  -  2)عصر:  اند«  توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده 

سماء و صتتفات حتتق تعتتالی آغتتاز  در نگرش دینی »توحید« ابتدا در بُعد نظری و از معرفت ا 
إعتصِِاا الِِوَر   یابتتد. » شود و انسان در این عرصه به عجتتز ختتویش از معرفتتت حتتق راه می می 

)پارستتا،  «  ما عرفناك حقل معرفتِِك   -  تبُ علینا و إنلنا بشر   -  عَجَز الواصفونَ عن صِفتك   -بِمَغفِرَتِك  
فردی و روابط، مناستتبات و  و سپس در ابعاد عملی زندگی همچون حیات   ( 28، ص 1ش، ج 1366

ستتو بتتا تأثیرگتتذاری بتتر  یابتتد. توحیتتد از یک های تمدنی تسری می ساختارهای اجتماعی و مؤلفه 
بخشتتد؛ از ستتوی دیگتتر  بینی و ایمانِ انسان، بینش، گرایش، کنش و متتنش او را جهتتت می جهان 
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دهتتد؛ اقبتتال  ی دکترین اجتماعی را برای ترسیم حیات اجتماعی مطلوب و متعتتالی انستتان ارائتته م 
 لاهوری سروده است: 

 یک شو و توحید  ا مشررهود کررن 
 

 غررچیبش  ا ا   مرر  موجررود کررن  
 

 نرر ا ایمررچد ف ایررد د   مرر 
 

 مرده رد ایمچد کرره نچیررد د   مرر  
 

 (. 28ش، بخش  1358)اقبال لاهوری،  

 
بر این اساس، قلمرو دین تمامی ساحات نظری و عملی معطوف به حیتتات انستتانی در ابعتتاد  

 ی و معنوی است؛ اقبال لاهوری گفته است:  ماد 
 هس  دین مصطفی دین حیررچا

 

 شرررا او تفسرریر ریررین حیررچا 
 

 (. 19ش، بخش  1385)اقبال لاهوری،  

 شناسی . مفهوم 1
آوردن، نگتترش، روش یتتا شتتیوه  رویکرد در معنای لغوی عبارت از شیوب روی   رویکرد توحیدی: 

ش، نیتتل عنتتوان  1364ش، نیل عنوان رویکرد؛ عمیتتد،  1386)ر.ک به: معین، برخورد با یک موضوع است 
و مراد از رویکرد توحیدی، بررسی امور در یک حوزه خاص )فرهنگ، سیاست، اقتصتتاد    رویکتترد( 

پرستتتی تکتتوینی و تشتتریعی  و ...( بر اساس نگرش توحیدی و خردورزی وحیانی مبتنی بتتر یگانه 
 . ( 72  -  41ش، ص  1396)ر.ک به: خندان،  است  

بررسی امور در یک حوزه ختتاص )فرهنتتگ، سیاستتت، اقتصتتاد و ...( بتتر    ر: رویکرد سکولا 
هتتای سکولاریستتتی  اساس نگرش مادی و اتکا به عقل خودبنیاد بشری و مبتنی بر اصول و ارزش 

)از جملتتتتتته جتتتتتتداکردن دیتتتتتتن از حکومتتتتتتت و قلمتتتتتترو عمتتتتتتومی( استتتتتتت 
 . 



 53 | و سکولار یدیتوح  کردیمناسبات در دو رو   یبررسو سیاست:   یمانا

 

کتتردن، تصتتدیق قلبتتی یتتا اعتقتتاد،  ایمان در لغت عبتتارت از »گرویتتدن، ایمن  مفهوم ایمان: 
. ایمتتان در اصتتطلا  بتته  های فارسی، دهختتدا و معتتین( نامه )ر.ک به: لغت داشتن و اطمینان« است  باور 

  و   های پیتتامبر اکتتر  معنای باور قلبی دینی یعنی اعتقاد قلبی به خدا و یگانگی او، نبوت، آموزه 
 . است   دوازده اما  معصو  

یاسَه« اخذ شده  سیاست واژه  مفهوم سیاست:  ای عربی است که از ریشه »ساسَ یسُوسُ السِّ
ومت، حکمرانی و ریاست، امر و نهی، سزا و تنبیه، تربیت، پرورش  ک است و در لغت به معنای ح 

 ، نیتتل سیاستتت؛    1415)لتتویس،  صالحشان آمده است  و پروراندن و پرداختن به امور مرد  بر طبق م 
. واژه سیاست در لغت فارسی نیز بتته معنتتای »اصتتلا  امتتور خلتتق،  تا[، نیل سیاست( منظور، ]بی ابن 

ش،  1364)عمیتتد، ردن« آمتتده استتت ک راندن بر رعیت و ریاست م ک ت، ح ک ممل   ارهای ک ردن  ک اداره 
ار رفتتته  کتت رر بتته  کتت در متون و منابع دینی م   . واژه سیاست ش، نیل سیاستتت( 1386نیل سیاست؛ معین،  

هتتای لغتتتِ  مجموع در فرهنگ . در ( 8535  -4404  -5572  -  5571 ، ص  1410)تمیمی آمدی،  است  
دادن و  عربی این معانی برای سیاست نکر شده است: امتتر و نهتتی، قیتتا  بتته امتتر، تأدیتتب، فرمتتان 

امتتر، کستتب رضتتایت و تأدیتتب و    پذیری، قیا  به چیزی برای اصلا  آن، حسن قیا  بر یک فرمان 
ش،  1375؛ طریحتتی،  322  -  321، ص  8 ، ج  1414)زبیتتدی،  کردن و تدبیر شیء و قیا  به امر آن  تسلیم 

ترین  . عمتتده ( 698، ص  2 ، ج  1410؛ صتتعیدی و یوستتف،  241، ص  2 ، ج  1413؛ مهنتتا،  78، ص  4ج  
می قرابتتت دارد،  معنای لغوی که تا حد زیادی بتتا معتتانی اصتتطلاحی سیاستتت در اندیشتته استتلا 

عبارت است از: »السیاسن القیاُ  علی الشیء بما یصتتلحه: سیاستتت اقتتدا  بتتر امتتری استتت کتته  
 . ( 78ش، ص  1375)طریحی،  مناسب و مطابق مصلحت آن امر است  

 . نسبت ایمان و سیاست در رویکرد اسلامی به سیاست 2

 . جامعیت و جاودانگی اسلام 2-1

انحرافی، دین دانش و تعقل و تفکر است و با عقل و علتتم   اسلا  برخلاف ادیان و مکاتب معنوی 
در تضاد نیست؛ همچنین دین کرامت و فضیلت و عتتدالت استتت و بتتا حقتتو  انستتان در تقابتتل  

مثابه یک دین جامع و جاودان نه با تلقتتی متحجرانتته در بتتاب شتتریعت عتتاری از  نیست. اسلا  به 
 باره ایمان جداشده از سیاست توافق دارد. سیاست تناسب دارد و نه با رویکرد سکولاریستی در 
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گونه که به عبادت و نکر و تهجد، به قناعت و صبر و زهد و بتته روزه و حتتج و  دین اسلا  همان 
خواند، به اجرای حق و عدالت، به آزادی و استقلال و به ضدیت با استبداد و استکبار  می زکات فرا 

 خوانیم:  کند. در شعر عطار می نیز دعوت می 
 گررر اسرررا  قررررد بررچ  دانرریا

 

 حقیقرر  انررد  او هررر  ا  دانرری 
 

 (. 368، ص  9ش، دفتر دو ، بخش  1384)عطار،  

اسلا  دین مستضعفان علیه مستکبران، دین مظلومان علیتته ظالمتتان و دیتتن محرومتتان علیتته  
های  انگیزی ناپذیر در برابتتر فتنتته خواران است. اسلا  دین مؤمنان مقتتاو ، شتتجاع و سستتتی جهان 

 یان شرک و نفا  و الحاد است. در شعر اقبال لاهوری آمده است: جر 
 مررنمنع برررچ ی هررر برررچ تری

 

 غیررررا او برنتچبرررد همسرررری 
 

 فرقرره  تن نرروا انررد  بررر  
 

 انررتا ا  لررود تررچجی بررر سررر   
 

 (. 31  -  9  –  8ش، بخش  1358)لاهوری،  

 . پیوند دین و سیاست 2-2

امعه برای تأمین مصتتالح متتادی و انستتانی« استتت،  سیاست که عبارت از »تدبیر و اداره معقول ج 
گونه منافاتی با دین که »نقشه الهتتی اداره معقتتول حیتتات انستتان و معرفتتی مصتتالح متتادی و  هیچ 

یابی به سعادت دنیوی و اخروی است« ندارد. طرد دین منحرف کلیسایی  معنوی بشر برای دست 
وجه و روا باشد، در باب استتلا   از ساحت سیاست و حکومت اگر بر روشنفکران غربی طبیعی م 

موجه و روا نیست، بلکه خلاف بداهت است؛ زیرا احکا  و قتتوانین اجتمتتاعی ایتتن دیتتن و ستتیره  
نافی جدایی دیتتن و ایمتتان از سیاستتت و حکومتتت    و ائمه معصومان   عملی پیامبر اسلا  

ی نیز مبتنی بتتر  است. اسلا  در بنیادهای نظری خود دینی است مستدَلّ و معقول و در احکا  عمل 
 مصالح واقعی عقلی و وحیانی است.   

رسالت انبیای الهی در نگرش قرآن، افزون بر تهذیب نفوس مرد ، آموزش کتتتاب آستتمانی و  
ُْ  تعلیم حکمت به آنهاست: »  یهِ هِ وَیََزَكُِّ ُْ آیُتََِ یهِ و عَلَََ ُْ یتْللا وً  مِنْهلا یینَ رَسلا مُِّ ذِی بَعَثَ فِی الْْلا وَ الَُّ هلا

لُا  هلا ملا بِینٍ وَیعَلُِّ لٍ ملا بْللا لَِ ی ضَََ َُ وا مِنْ  ستتواد  : اوست که در میان متترد  بی  الْكِتََُ  وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَُنلا
هتتای فکتتری و  پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بتتر آنتتان بخوانتتد و آنتتان را ]از آلودگی 

پتتیش از ایتتن در گمراهتتی    یقین روحی[ پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد. و آنتتان بتته 
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دْ  . اجرای قسط و عدالت دیگر رسالت انبیای الهتتی بتتوده استتت: » ( 2)جمعه:  آشکاری بودند«   لَقَََ
طِ وَأَنْزَلْنَ  ْْ ُملا بُِلْقِ ومَ النَُّ لُا الْكِتََُ  وَالْمِیزَانَ لِیقلا لَنَُ بُِلْبَینَُِ  وَأَنْزَلْنَُ مَعَهلا سلا ُ الْحَدِیََدَ فِیََهِ  أَرْسَلْنَُ رلا

وِی عَزِیََزِ بَأْمِ  هَ َََُ لَهلا بُِلْغَیبِ، إِنَُّ اللَُّ سلا هلا وَرلا رلا هلا مَنْ ینْلالا َُ اللَُّ ُمِ وَلِیعْلَ : همانتتا متتا   شَدِیدِ وَمَنَُفِ لا لِلنَُّ
پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو ]ی تشخیص حق از باطتتل[ نتتازل  

ا کتته در آن بتترای متترد  قتتوت و نیرویتتی ستتخت و  خیزنتتد. و آهتتن ر کردیم تا مرد  بتته عتتدالت بر 
سودهایی است، فرود آوردیم و تا خدا مشتتخص بتتدارد چتته کستتانی او و پیتتامبرانش را در غیتتاب  

. ستتومین  ( 25)حدیتتد:  ناپذیر است«  یقین خدا نیرومند و توانای شکست دهند؛ به پیامبران یاری می 
نَ  »   ست: ا   رسالت انبیای الهی، مبارزه با جهالت و ظلم و فساد  ُْ مََِ هلا رِجلا وا یخََْ ذِینَ آمَنََلا هلا وَلِی الَُّ اللَُّ

ُِ  ألا  مَََ للا ی الظلاُّ ورِ إِلَََ ُْ مِنَ النلاُّ ونَهلا و لا یخْرِجلا ُولا لُا الطَُّ هلا وا أَوْلِیُؤلا ذِینَ كََ رلا ورِ وَالَُّ مَُِ  إِلَی النلاُّ للا كَ  الظلاُّ ولَئََِ
ونَ  ُْ فِیهَُ خَُلِدلا ُرِ هلا انتتد؛ آنتتان را از  ت که ایمتتان آورده : خدا سرپرست و یار کسانی اس أَصْحَُ لا النَُّ

ها ]ی جهل، شرک، فسق وفجور[ به ستتوی نتتورِ ]ایمتتان، اختتلا  حستتنه و تقتتوا[ بیتترون  تاریکی 
انتتد کتته آنتتان را از نتتور بتته ستتوی  گران برد. و کسانی که کتتافر شتتدند، سرپرستتتان آنتتان طغیان می 

چهتتارمین  .  ( 257)بقتتره:  اند«  جاودانه یقین در آنجا  اند و به برند؛ آنان اهل آتش ها بیرون می تاریکی 
وً  أَنِ  های نظا  طاغوت استتت: » برافکندن شالوده   رسالت انبیای الهی،  ةٍ رَسلا مَُّ لُِّ ألا وَلَقَدْ بَعَثْنَُ فِی كلا

لَ  ََ تْ عَلَیهِ الرَََُّ ُْ مَنْ حَقَُّ هلا وَمِنْهلا ُْ مَنْ هَدَی اللَُّ وَ  فَمِنْهلا ُولا وا الطَُّ هَ وَاجْتَنِبلا وا اللَُّ دلا ی  اعْبلا وا فََِ یرلا ةلا فَََِْ
بِینَ  كَذُِّ بَةلا الْملا ُِ وا كَیفَ كَُنَ عَُ رلا رْضِ فَُنْظلا : و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که ]اعلا  کنتتد  الَْْ

که[ خدا را بپرستید و از ]پرستش[ طاغوت بپرهیزید. پس خدا گروهی از آنان را ]که لیاقت نشتتان  
تکبّر و عنادشان[ گمراهی بر آنان مقتترّر شتتد. پتتس    دادند[ هدایت کرد و گروهی ]دیگر را به سبب 

 . ( 36)نحل: کنندگان چگونه بود«  در زمین بگردید و با تأمل بنگرید که سرانجا  تکذیب 

 . ایمان و تعیین نوع حاکمیت و مشروعیت 2-3

بودن عالم غیتتب و استترار نظتتا  هستتتی،  های متعدد وجودی انسان و نامکشوف با نظر به ساحت 
تنهایی قادر به هتتدایت انستتان در مستتیر ستتعادت ابتتدی نیستتت؛  معرفت انسانی به  خرد و علم و 

رو خالق هستی با وجود تأیید حجیت عقل، به اقتضتتای توحیتتد از طریتتق وحتتی، انستتان را  این از 
سازد و هدایت و راهنمایی او را خود بر عهده گرفته است و زمینۀ تعتتالی انستتان  مخاطب خود می 

نشتتینِ  ن انسانی یعنی مقا  خلافت الهی فراهم آورده است. پس عقلِ خاک را به سوی برترین شئو 
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انن حتتق نیتتز  بتتی  اندیش قادر به درک عوالم غیتتب نیستتت؛ حتتتی عقتتلِ موستتای نبتتی معاش 
 خوانیم:  را نتوانست دریابد. در شعر مولانا می   های پنهان در رفتار خضر نبی حکمت 

  ق  موسی  ود شود د  غیرر ب بنررد
 

  ود کی اس  ای ا جمنررد  ق  موشی   
 

 (. 25، ص  94ش، دفتر دو ، بخش  1393)مولوی بلخی،  

خوانتتد.  خداوند متعال در قرآن، انسان را به توحید نظری و عملی در تما  زوایای حیات فرامی 
مَُءً  بر اساس توحید اگرچه حاکمیت منحصر در خداوند است: »  هِ إِ َّ أَسََْ ونََِ نْ دلا ونَ مََِ دلا مَُ تَعْبََلا

یتلا  و سَمَّ دلا هِ أَمَرَ أَ َّ تَعْبََلا لُا إِ َّ لِلَّ كْ لْطَُنٍ إِنِ الْحلا هلا بِهَُ مِنْ سلا ُْ مَُ أَنْزَلَ اللَّ كلا ُْ وَآبَُؤلا وهَُ أَنْتلا كَ  ملا ا إِ َّ إِیََُهلا ذَلََِ
ونَ  ُمِ َ  یعْلَملا لُا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ینلا الْقَی و    اثتتر هتتایی بی هتتایی[ بتتا نا  : شما به جای خدا جتتز ]بت الدِّ

پرستید، خدا ]کتته صتتاحب اختیتتار همتته  اید نمی گذاری کرده معنا که خود و پدرانتان آنها را نا  بی 
هستی است[ هیچ دلیلی بر ]حقّانیّت آنها برای پرستش[ نازل نکرده است. حکتتم ]و حاکمیتتت[  

حتتق  فقط ویژه خداست؛ او فرمان داده که جز او را نپرستید. دین درست و راست و آیین پابرجتتا و  
. اما این امر در انحصتتار ختتدای  ( 40)یوسف:  دانند«  همین است؛ ولی بیشتر مرد  ]حقایق را[ نمی 
رو انستتانِ دارای عقتتل ستتلیم هنگتتامی کتته بتتا  ایتتن عالم، حکیم، عادل، رحمان و رحیم است؛ از 

  شود، آن را با فطتترت و حاکمیتی عالمانه، حکیمانه، عادلانه و مبتنی بر رحمت و رأفت مواجه می 
 پردازد.  یابد و به تبعیت از آن می اراده و خواست خویش منطبق می 

حاکمیت الهی به معنای سیطرب حق و عدالت و قانون است؛ زیرا خداوند خود حق و شارع و  
گتتذاری کتته بتتر انستتان و  گذارِ قوانین مبتنی بر حق و عتتدالت استتت؛ قانون عادل است و نیز قانون 

امع و کامل دارد و قوانین را با نظر به مصالح عالیه انسان جعل  جامعۀ برساخته او احاطه علمی ج 
کند و به دلیل آنکه تما  هستی انسان وابسته به اوست، از قدرت الزا  بر انسان برخوردار است  می 

تعالی برای اداره جامعه بشری  خواهد. پس آن کسی که از سوی حق و جز »خیر« برای انسان نمی 
گستتتر و  مدار، عدالت کند نیز باید حق حکومت را از او دریافت می   شود و مشروعیت منصوب می 

نُ  باشد و با باطل و ظلم و نقض قانون بستیزد. در روایتی نقل شده است: » قانون گرا   بِِْ
ِ قَالَ عَبْدُ الله

َُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  ُ عَنهُْ دَخَلْ ةُ  بِذِ  قَار  وَ هُوَ یخْصِ   عَبَّاسِ رَضِی الله فُ نَعْلهَُ، فَقَالَ لِی مَا قِیمَِِ
َُ لََ قِیمَةَ لهََا. فَقَالَ  َ    هَذَا النَّعْلِ؟ فَقُلْ اً أَوْ أَدْفَِِ ِ لهَِی أَحَبُّ إِلَی مِنْ إِمْرَتِكمُْ إِلََّ أَنْ أُقِیمَ حَقِِل وَ الله

 ًِ فشتتش را  ک   کتته  وارد شتتد   ه در منطقه "نوقار" بر امیرالمؤمنین ک : عبدالله بن عباس گوید  بَاطِ



 57 | و سکولار یدیتوح  کردیمناسبات در دو رو   یبررسو سیاست:   یمانا

 

ه متتن ایتتن  ک ارزد  گفتم: هیچ. گفت: به خدا سوگند  فش به چند می ک زد. مرا گفت: این  وصله می 
ومتتت حقتتی را برپتتا دار  یتتا  ک ه در ایتتن ح کتت ومت شما بیشتر دوست دار ، مگر آن ک فش را از ح ک 

و    هتتای خودختتواه . حاکمیت الهی یعنتتی نفتتی حکومت ( 33البلاغه، خطبتته  )نهج نم«  ک باطلی را براف 
کنند، بندگان ختتدا را  دست می به هایی که اموال عمومی را میان خود دست سر و نیز نفی نظا  خیره 

 ، شتتر   1404الحدیتتد،  ابی )ابن ستتازند  دهند و دین ختتدا را ناختتالص و آشتتفته می بردب خود قرار می 
 . ( 128خطبه، ص  

)متتدعی قتتدرت(    لمااان پرهیز از اعتماااد و اتکااا بااه  ا خداوند متعال در قرآن، مؤمنان را به  
افتتروزد:  می داند کتته ظتتالم بر ای می شدن در آتش فتنه دارد؛ زیرا ثمره چنین اعتمادی را گرفتار می وا 
َُُّ َ  تلا »  هِ مِنْ أَوْلِیُءَ ثلا ونِ اللَُّ ُْ مِنْ دلا ُرلا وَمَُ لَكلا لُا النَُّ كلا َُّْ وا فَتَمَ ذِینَ ظَلَملا وا إِلَی الَُّ ونَ وََ  تَرْكَنلا رلا : و بتته  نْلاَََ

انتتد، تمایتتل و اطمینتتان نداشتتته باشتتید و  نی که ]به آیات خدا، پیامبر و مرد  مؤمن[ ستم کرده کسا 
تکیه مکنید که آتش ]دوزخ[ به شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز ختتدا هتتیچ سرپرستتتی  

ممانعاات از ساال ه و ساای را  ااافران باار  . قرآن بتتر  ( 113)هود:  شوید«  نیست، سپس یاری نمی 
ُْ  کند: » تأکید می  ام ساحات حیات اجتماعی مؤمنان در تم  ُْ فَإِنْ كَُنَ لَكََلا ونَ بِكلا لالا ذِینَ یتَرَبَُّ الَُّ

  ُْ یكلا تَحْوِذْ عَلَََ ُْ نَََْْ وا أَلَ ُللا َُ ُْ وَإِنْ كَُنَ لِلْكَُفِرِینَ نَلِایبِ  نْ مَعَكلا ُْ نَكلا وا أَلَ ُللا َُ هِ  ُْ  فَتْحِ مِنَ اللَُّ نَعْكلا وَنَمََْ
هلا  ؤْمِنِینَ فَُللَُّ ؤْمِنِینَ سَبِیًَ مِنَ الْملا هلا لِلْكَُفِرِینَ عَلَی الْملا ُْ یوْمَ الْقِیُمَةِ وَلَنْ یجْعَلَ اللَُّ لُا بَینَكلا : آنتتان   یحْكلا

برند، اگر از ستتوی ختتدا برایتتتان فتتتح و پیتتروزی رستتد،  که همواره حوادثی را برای شما انتظار می 
ا از غنایم جنگتتی بپردازیتتد[. و  گویند مگر ما با شما ]در میدان جنگ[ نبودیم  ]پس سهم ما ر می 

گویند: آیا ]ما که در میان ارتش  ای اندک ]از غلبه و پیروزی[ باشد، به آنان می اگر برای کافران بهره 
زدن به شما خودداری کردیم[  اسلا  بودیم[ بر شما چیره و مسلّط نبودیم  ]ولی دیدید که از ضربه 

دیم؛ ]پس ستتهم غنیمتتت متتا را بدهیتتد[. ختتدا روز  ش و شما را ]از آسیب و زیان مؤمنان[ مانع می 
ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قتترار  کند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطه قیامت میان شما داوری می 

جانبااه در براباار  آماااد ی همیشاا ی و همه . خداوند همچنین بر لتتزو   ( 141)نساء: نداده است« 
وا تصریح دارد: »  دشمنان دین خدا و مردم  ُلِ الْخَیََلِ   وَأَعِدلاُّ نْ رِبَََ ةٍ وَمََِ وَُّ لُا ُْ مِنْ  ُْ مَُ اسْتَطَعْتلا لَهلا

نْ ِ  ُْ وَمَُ تلا هلا هلا یعْلَملا لُا اللَُّ ونَهلا ُْ َ  تَعْلَملا ونِهِ ُْ وَآخَرِینَ مِنْ دلا كلا وَُّ هِ وَعَدلا وَُّ اللَُّ ونَ بِهِ عَدلا رْهِبلا یءٍ  تلا نْ شَََ وا مََِ قلا
   َ ُْ ُْ وَأَنْتلا هِ یوَعَُّ إِلَیكلا ونَ فِی سَبِیلِ اللَُّ ظْلَملا : و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید، از نیتترو ]و  تلا
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برگ جنگی[ و اسبان ورزیده ]برای جنگ[ آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن ختتدا و  و نفرات و ساز 
شناستتد بترستتانید. و  شناسید، ولی خدا آنتتان را می ایشان را که نمی دشمن خودتان و دشمنانی غیر 

شتتود و متتورد ستتتم قتترار  دا هزینه کنید، پاداشش به طتتور کامتتل بتته شتتما داده می هرچه در راه خ 
دفاع مساالنانه مولومااان از خااود در براباار  . از سوی دیگر نیز بتتر  ( 60)انفال:  نخواهید گرفت«  
ُْ لَقَدِ »   مهاجمان  الم:  هَ عَلَی نَلْارِهِ وا وَإِنَُّ اللَُّ لِملا ُْ ظلا هلا ونَ بِأَنَُّ ذِینَ یقَُتَللا ذِنَ لِلَُّ : بتته کستتانی کتته  یرِ ألا

گیرند، چون بتته آنتتان ستتتم شتتده انن جنتتگ داده شتتده  ]ستمکارانه[ مورد جنگ و هجو  قرار می 
بِیلِ  » جهاد با دشمنان:    ، ( 39)حج:  دادن آنان تواناست«  یقین خدا بر یاری است؛ به  وا فِی سَََ ُتِللا َُ وَ

هَ  وا إِنَّ اللَّ ُْ وََ  تَعْتَدلا ونَكلا ذِینَ یقَُتِللا هِ الَّ دِینَ اللَّ عْتَََ بَّ الْملا : و در راه ختتدا بتتا کستتانی کتته بتتا شتتما   َ  یحََِ
جنگند، بجنگید و ]هنگا  جنگ از حدود الهی[ تجاوز نکنید که ختتدا تجاوزکتتاران را دوستتت  می 

لُا  کند: » تأکید می   نفی سستی و سازش و    ( 190)بقتتره:  ندارد«   تلا ُِ وَأَنََْ لْ ی الَََُّْ وا إِلَََ دْعلا وا وَتَََ ََ تَهِنلا فَ
عْلَ  ُْ الَْْ ُْ أَعْمَُلَكلا ُْ وَلَنْ یتِرَكلا هلا مَعَكلا : پس ]با توجه به یاری و کارسازی خدا[ سست نشتتوید و  وْنَ وَاللَُّ

کتته  حالی بار است[ دعوت نکنید؛ در ]کافران و مشرکان را[ به آشتی و صلحی ]که برای شما خفّت 
 . ( 35)محمد:  کاهد«  ی شما برتر هستید و خدا با شماست و هرگز از ]ثواب و پاداش[ اعمالتان نم 

 آوری اجتماعی . ایمان محور وحدت، امید و تاب 2-4

و هم ستتبب وحتتدت و    ( 29)بقره:  توحید در نگرش قرآن هم عامل یکپارچگی نظا  آفرینش است  
جنبان نظا  تکوین و تشریع یکی است.  ؛ به این دلیل که سلسله ( 92)انبیتتاء:  انسجا  نظا  اجتماعی  
دهنده به ستتوی وحتتدتی هماهنتتگ بتتا نظتتا   الهی و ایمان به حق، جهت  بنابراین اعتصا  به حبل 

. ایمتتان بتته حتتق ضتتامن  ( 103عمتتران:  )آل برندب هرگونه تشتتتت و پراکنتتدگی استتت  آفرینش و ازبین 
)نستتاء:  ای روشتتن استتت  سعادت انسان و در اوج سختی و رنج، امیدآفرین و نویدبخش بتته آینتتده 

104 ) . 
ای برابر برای همه ساکنان زمین قتترار داده استتت و آنهتتا را بتته  نه توحید، جهانِ آفرینش را به گو 

گونتته  . همان ( 29)بقتتره:  گیری از این موهبت الهی برای تعالی و کمال انسانی فراخوانده استتت  بهره 
که در نظا  تشریع نیز مخاطب رسول گرامی اسلا  را تمامی اقشار مرد  از هر طبقه و قو  و ملتتت  

. انستتان  ( 28)ستتبأ:  کنتتد  آنان به سوی حق و صراط مستقیم الهی معرفی می  کنندب داند و دعوت می 
گونتته امتیتتازی فراتتتر از ستتایر متترد  قائتتل  مؤمن به تأسی از رسول گرامی اسلا ، بتترای ختتود هیچ 
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؛ اما به دلیتتل  ( 33البلاغه، خطبه  )نهج نیست؛ حتی اگر در بالاترین سمت از مناصب حکومت باشد  
گونه سستی  گرایان هیچ یابد و در مبارزه با باطل ر برابر منکران حق برتر می پیروی از حق، خود را د 

ها، فردی صبور است و  . انسان مؤمن در برابر رنج ( 139عمران:  )آل دهد  و ضعفی از خود نشان نمی 
آوری اجتماعی بیشتتتری برختتوردار استتت و  در ظرف اجتماع به دلیل امید به عنایات حق، از تاب 

کند؛ تا حدی که بتته عتتزت و کرامتتت انستتانی او لطمتته وارد  آوری ترغیب می به تاب   دیگران را نیز 
 . ( 200عمران:  )آل نشود  

ختتدا از وجتتود آدمتتی  تعالی و زدودن تعلقات غیر توحید مقتضی انحصار عشق و تعلق به حق 
 آمده است:    است. در شعر منسوب به اما  حسین 

اک فررری هِواکرررچ رو ِّ  رررُ  تِرکرررُ  انقِلررر
 

ی 
ِ
ی اِ اکررررچو أ كررررِ یررررچلِ نع  تِمررررُ  انعع

 

پرودگارا، از همه کس، از همه چیز در راه تو گذشتم و برای ملاقات تو از همتته وابستتتگان چشتتم  
 پوشید . 

ی اننرررُ    ع برررچ و قِطَعتِنررری فرررع  وِ نرررِ
 

واکچ  نررری سرررع نادُ اع نَ انفرررُ  نِمرررچ حرررِ
 

خواهتتد یافتتت  پتتاره شتتو ، دل متتن بتته ستتوی غیتتر تتتو تمایتتل ن اگتتر در راه محبتتت تتتو پاره 

و در طول این محبتتت الهتتی    ( 165)بقره:  بنابراین مؤمنان شدیدترین محبت را به خداوند دارند  
. آنهتتا  ( 29)فتتتح:  اند  اند؛ اما در برابر دشمنان سرسخت و مقاو  در برابر یکدیگر نیز رئوف و مهربان 

ورزند، سر دوستتتی و ستتازگاری ندارنتتد؛ حتتتی اگتتر از  یامبر عناد می هرگز با کسانی که با خدا و پ 
 . ( 22)مجادله:  بستگانشان باشند  

 . ایمان سبب حفظ آزادی  2-5

آزادی موهبتی الهی و کرامتی انسانی است که انسان، به اقتضای فطرت و آفرینش از آن برخوردار  
های پستِ نفسانی  را در برابر هوس   دهد که این آزادی است. هیچ انسان مؤمنی به خود اجازه نمی 

الهی که در آفرینش با او برابرنتتد، مختتدوش ستتازد و  های پوشالی غیر قربانی کند یا در برابر قدرت 
لَتكن عبد غیِِرف فقِِد  فرمودنتتد: »   گونه که اما  علی خود را منقاد و مطیع آنان گرداند؛ همان 

ا  دانتتد و عبودیتتت و اطتتاعتش فقتتط در  می کس را ارباب خود ن : مؤمن جز خدا هیچ جعلک الله حرل
. همچنین نقل شتتده  ( 31البلاغه، نامه  )نهج بخش است و بس«  برابر کمال مطلق یعنی خدای هستی 
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اً است: »  ا اَن اَكونَ لَکَ عَبداً وَ كَفِِی بِِی فَخِِراً اَن تَكِِونَ لِِی ربِِل بابویتته  )ابن «  الهی كَفی لی عِزل
ختتدا  ادی حقیقی است. بنتتابراین اطاعتتت از غیر و این همان آز   ( 420، ص  2ش، ج  1377)صتتدو (،  

 منوط به انن خداوند، مشروط به فراخواندن به فرامین او و عد  تنافی با اطاعت اوست. 

 . ایمان منبع اخلاقی و ارزشی سیاست توحیدی 2-6

های حتتاکم بتتر  بخش سیاست توحیدی و منبع اخلا  و ارزش »ایمان« مبنای نظری و مشروعیت 
ستتاز  مقابل، »سیاست توحیدی« نیز بستر تحقق و تجلتتی ایمتتان دینتتی و زمینه   سیاست است. در 

ناپذیر است و جامعتته استتلامی  اقامه فرایض دینی است. ایمان در اندیشه دینی از سیاست تفکیک 
شود. ایمتتان  دینی است که در آن مرزهای سیاسی بر اساس عقیده ترسیم می  -یک واحد سیاسی 

ساز اجرای قسط و عدالت، ابتتزار  است و سیاست توحیدی زمینه  رو  حاکم بر سیاست توحیدی 
شدن ایمان در سطح کتتلان جامعتته  تحقق اهداف دینی و اجرای احکا  شریعت و ظرف عملیاتی 

است. ایمان بدون توجه به سیاست و سرنوشت جامعه و تحقق عدالت، ناقص استتت و سیاستتت  
کتته در  حالی اهتتداف الهتتی نتتاتوان استتت؛ در بدون نظر به ایمان در تدبیر جامعه برای رستتیدن بتته  

اندیشه سکولار، سیاست از ایمان انفکتتاک دارد، سیاستتت بتته قلمتترو عمتتومی و دیتتن بتته حتتوزه  
گتتذاری  شود و خواست مرد  اساس قانون یابد، ارتداد به رسمیت شناخته می خصوصی انتقال می 

فرماستتت و بتتدون  م زدگی« بتتر فتترد و جامعتته حک تلقی گردیده استتت. بتتدون ایمتتان، »سیاستتت 
 یابد. سیاست، »انزواگرایی« بر ایمان سیطره می 

 سراید: حاف  در بخشی از غزلیات خود به سیاست توحیدی نظر دارد و می 
 دون  ا  مرغع همچیود  ل  و سررچیه او

 

  اد که بچ  اغ و ِ غِن شِهپِرع دونرر  نبررود 
 

 (. 208ش، غزل  1396)حاف ،  

ستتار  داند که از روحانیت و ربانیت برآمتتده از چشمه کم را کسی می مولانا نیز بهترین و برترین حا 
 نویسد: رو می ایمان درونی برخوردار باشد؛ ازاین 

 شررچه رد بچشررد کرره ا   ررود شرره بررود
 

 نرری برره نشرركرهچ و مقرر د شرره شررود 
 

 ترررچ بمچنرررد شرررچهی او سررررمدی
 

 همچرررو  ررر و ملرررک دیرررن احمررردی 
 

 (. 92ش، دفتر دو ، بخش  1393)مولوی بلخی،  
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 . نسبت ایمان و سیاست در رویکرد سکولار به سیاست:  3
شود که یا بتته  سیاست در دنیای معاصر اغلب در چارچوب و پارادایم طبیعی و مادی ملاحظه می 

امور عینی معطوف است، یا ناظر به معانی نهنی است یا به تعامل و تقابل میان نهن و عین توجه  
وژه یا فاعل شناسا )نهن( همۀ موجودات )عین( را در جایگاه  مثابه س دارد. انسان در این پارادیم به 

و ختتود را منشتتأ و    ( 30ش، ص  1401)سلیمان حشمت،  دهد ابژه یا متعلق و موضوع شناخت قرار می 
پنتتدارد. علتتو  برخاستتته از چنتتین مبنتتایی اغلتتب  محور همه امور حیات اجتماعی و سیاستتی می 

سیاستتت از عقتتل متعتتارف، تجتتارب حستتی انستتان و    نظرانه و انحصارگرایانه است. این نوع تنگ 
رود و از این حیث سیاستتت ستتکولار استتت و در برابتتر سیاستتت  زندگی روزمره حیات فراتر نمی 

های سیاست سکولار جستتتجو  توان در ویژگی دینی )توحیدی ( قرار دارد. تحلیل این نسبت را می 
 اند از: ها عبارت کرد. این ویژگی 

نهادن دیتتن  : اساس سیاست سکولاریستی، کنار ست و حکومت الف( جدایی دین از سیا 
سازی دین است. سیاست سکولار بتتر آن استتت  و ایمان از عرصه جامعه و حکومت و خصوصی 

گونتته  گتتذاری منتتع نمایتتد و متتانع هر کتته از دخالتتت دیتتن در امتتور اجرایتتی، قضتتایی و قانون 
 الشعرای بهار سروده است: باره دین شود. ملک گذاری، ترویج و هزینه دولت در سرمایه 

 سرریا و سرررمچیه شررد برره  ررچنا  یررر
 

 دا گرد و دنیرررررگشرررر  سرررررمچیه 
 

 کچسرره سیچسرر  برروددیررن کرره ها
 

ا بررررچ وی  یچسرررر  بررررود   قرررروو
 

 ا  سیچسرر  برره قهررر گشرر  جرردا
 

 مچنررد دیررن  ررچنر ا  برررای  رردا 
 

 (. 44ش، بخش  1382)بهار،  
غلط( بتتا  سیاست سکولار )به هب:  طرفی دولت در امور ایمان، ادیان و مذا ب( ادعای بی 

طرفی دولت در حوزه باورهای شتتهروندان و عتتد  تبعتتیض در  ادعای برابری و استقلال ادیان و بی 
کتته از  حالی ورزد؛ در های درست دینتتی امتنتتاع متتی گونه حمایت از اندیشه برخورد با ادیان، از هر 

های اسلامی از جملتته  علیه ارزش کند و  ترین جنایات آن حمایت می صهیونیسم جهانی و خبیثانه 
 گونه که حاف  گفته است:  نماید؛ همان حجاب ایستادگی می 

چق بُوِد ک  ِ رِفرریشهر  چنی  س    ُ شو
 

 مردی ا   ویش برود رید و کچ ی بكنررد 
 

 ای دهکو کریمی که   بِ مع  ربش غا
 

شد و دفرر ع ُ مررچ ی بكنرردجر ه   ای دِ کع
 

 (. 189ش، غزل  1396)حاف ،  
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سیاستتت ستتکولار بتتا اتکتتا بتته  ( نفی قانون دینی و حا میت قانون عرفی به جااای آن:  ج 
دانستن قوانین عرفی،  خواست مرد  و ابتنای قوانین بر رأی مستقیم یا غیرمستقیم مرد  و قابل تغییر 

هتتای اجتمتتاعی  از مرجعیت دین در تنظیم قوانین اجتماعی، اجتترای قتتوانین و داوری در اختلاف 
 . ش( 1383ند )تایلور،  ک پرهیز می 

های اجتماااعی: ابلااب  های فردی بر تکالیف و مسئولیتد( تقدم حقوق و آزادی
دانتتد؛ هتتای فتتردی می در سیاست سکولار، دولت خود را موظف به رعایت حقتتو  و آزادی

گونه تأکیدی ندارد. ایتتن امتتر که بر مسئولیت فرد در قبال اقدامات خودخواسته هیچحالی در
هتتای اجتمتتاعی در جامعتته افتتزایش یابنتتد و متتانع رشتتد فضتتایل و ناهنجاری  شودسبب می 

باره این(. سعدی در123 - 95ش، ص 1400های اخلاقی شوند )اسلامی و دیگران، ارزش
 سروده است: 

  ه نشینی ای قیچم   بنمچی سرو قچمرر 
 

 به  لاف سروع بستچد که ندا د ا ترردانی 
 

 (. 593ش، غزل  1399)سعدی،  

 زات سیاست توحیدی از سیاست سکولار . تمای 4
 یابد:  مشی کلان تمایز می سیاست توحیدی از سیاست سکولار در چهار خط 

 . تمایز در مبانی الهی و فطری  4-1

کتته سیاستتت  پیوند با دین و مبانی الهی و فطری آن ابتنا یافته استتت؛ درحالی  سیاست توحیدی بر 
 مدارانه استوار است. نه و انسان گرایا سکولار بر گسست از دین و مبانی مادی 

. برخلاف سیاست سکولار کتته بتتر الف( اساس حا میت بر پایه »له الملک« است
حاکمیت اهوای مرد  ابتنا یافته استتت، در سیاستتت توحیتتدی مالکیتتت مطلتتق خداونتتد بتتر 
هستی، محور حاکمیت، الوهیت و ربوبیت انحصتتاری خداونتتد استتت و چنتتین الوهیتتت و 

طاعت انحصاری بندگان از اوست. بر این اساس، قوانین و مجریان قوانین ربوبیتی مقتضی ا
 خوانیم: شوند. در شعر سنایی می در سیاست توحیدی از سوی خدا تعیین می 

  ه بینی ج  هواب رد دین برود برر جرچد نشرچد هر 
 

 شركن ها ه یچبی ج   دا رد بر  برود د  هر 
 

 (.  134ش، ص  1403)سنایی،  
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 آمده است:  در شعر سعدی نیز  
  رررو حرررچکا بررره فرمرررچد داو  برررود

 

  رررردایش ننهبررررچد و یررررچو  بررررود 
 

 (. 209ش، ص  1402)سعدی،  
؛ یعنی سیاستتتی استتت کتته بتتا رحمتتت و  ب( این سیاست بر ف رت انسانی استوار است 

فرماید: »دیتتن ختتدا  باره می این ای در الله خامنه محبت و احسان و عفو و عدالت همراه است. آیت 
عالَم و فطرت انسان منطبق است و چون اصل انسان است، هرچه مطابق بتتا فطتترت  ... با فطرت 

انبیتتای الهتتی    . رفتنی«  بین اوست، باقی است و هرچه مخالف با آن باشد، از 
اندازند و بشتتر  کنند و به کار می ال می با بیدارکردن فطرت انسانی، نیروی خردورزی و اندیشه را فعّ 

َ  فِِیهِمْ  فرماید: » می   به این وسیله قادر خواهد بود به سمت کمال حرکت کند. اما  علی  فَبَعَِِ
  وَ یِِرُوهُمْ   العُقول   رُسُلهَُ،... لِیَستَأدوهُم میثاقَ فًِرَتِهِ وَ یذَُك روهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ ... وَ یثُیروا لهَُم دَفاِ نَ 

: خداوند پیامبرانش را در میان مرد  معبتتوث کتترد ... تتتا وفتتا بتته پیمتتان فطتترت را از  آیاتِ الْمَقْدِرَةِ 
هتتای پنهتتانی  شتتده را بتته یادشتتان آورنتتد و ....، گنج هتتای فراموش ها مطالبه کنند، و نعمت انسان 
 . ( 1، خطبه  البلاغه )نهج ار سازند و آیات قدرت خدایی را به آنان نشان دهند«  ک ها را آش عقل 

 . تمایز در جامعیت اهداف 4-2

کند، هتتم بتته  اهدافی جامع است؛ یعنی هم به فرد و هم اجتماع توجه می   سیاست توحیدی دارای 
دنیا و هم به آخرت نظر دارد و درنهایت هم به امور مادی و هم به امتتور معنتتوی اختصتتاص دارد؛  

گرایی صرفاً در تعقیب اهدافی دنیتتوی،  که سیاست سکولار در دو قالب فردگرایی یا جمع حالی در 
 طبیعی و مادی است. 

کوشد هر فتترد از  سو می سیاست توحیدی از یک   الف( سیاست مع وف به فرد و اجتماع: 
؛ سپس فرد  ( 105)مائده:  طریق خودسازی، عبادت و تعلیم و تربیت به مدارج عالی انسانی راه یابد  

مثابه یک امانت الهتتی  ز  برای تصدی قدرت به های لا خودساخته و مؤمن صالح با کسب ویژگی 
. این سیاست از سوی دیگر جامعتته  ( 58؛ نستتاء:  41؛ حج:  105)انبیا:  یابد  به مقامات حکومتی راه می 

، اقامتته عتتدالت  ( 36)نحتتل:  سازد تا اطاعت مطلق حق و اجتناب از طتتاغوت  را مخاطب خود می 
و .... ستتپردن    ( 41)توبه:  ، جهاد با دشمنان  ( 13)شوری: ، اجرای یکپارچۀ دین ( 25)حدید: اجتماعی 

 را بر عهده جامعه نهاده است.   ( 58)نساء:  های صالح  امانت الهی در دستان انسان 

https://khl.ink/f/39682
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: سیاست توحیدی با اینکه  زمان ب( سیاست نا ر به مباحث دنیا و آخرت به صورت هم 
آبتتادانی آن اهتمتتا   خواهد با کشف علو  بتته تصتترف در زمتتین و  به عنوان یک وظیفه از انسان می 

، این امر را در  ( 53البلاغه، نامه  )نهج زیست پرهیز کند  و از تخریب و آلودگی محیط  ( 61)هود: بورزد 
نمایتتد  کند و آبادی دنیتتا را مزرعتته و مقدمتته آبتتادی آختترت معرفتتی می نسبت با آخرت لحاظ می 

)ضتتحی:  رت بهتر از دنیاستتت  کند آخ . بالاتر آنکه تصریح می ( 267، ص 1، ج  1366الجمهور،  ابی )ابن 
و انسان باید حیات ابدی خویش را بیش از حیات دنیوی مورد توجه قرار دهتتد و توشتته لاز  را    ( 4

گیتتری از مواهتتب حیتتات  ؛ به این ترتیب که با وجتتود بهره ( 18)حشر:  برای منزل آخرت فراهم آورد  
 . ( 77)قصص: دنیوی، آن را برای حیات اخروی خویش به کار گیرد 

گونه که بر مسائل معنتتوی در  سیاست توحیدی همان  یاست مع وف به ماده و معنا: ج( س 
راستای تقرب به خداوند همچون نماز، روزه، حج، نکر، صتتدقه، دعتتا و ستتایر عبتتادات تصتتریح  
دارد، بر مسائل مادی نیز نظیر توسعه و آبادانی زمین، ولایت و حکومتتت، فقتتر و غنتتا، ختتوراک و  

خواب و استراحت، مسکن، ازدواج، ارث، وصیت و ... نیتتز تأکیتتد دارد.  تغذیه، پوشاک و لباس،  
از این منظر، حقو  و تکالیف شهروندان و حاکمان مبتنتتی بتتر نیازهتتای متتادی و معنتتوی انستتان  

 شدنی است.  بازتعریف 

کند که تعلق خاطرآنها  با این حال سیاست توحیدی، رهبرانی الهی را در دامن خود تربیت می 
ش از دنیاست و این روحیه مقتضی استفاده از اموال در حد ضتترورت و ایثتتار بختتش  به آخرت بی 

 نویسد:  باره می این دیگر اموال به نیازمندان با هدف آبادی دنیای دیگران است. سعدی شیرازی در 
 نرررچنی گرررر  رررو د مررررد  ررردانیا

 

 برر ل د ویشرررچد کنرررد نیمررری دگرررر 
 

 ملررررک اقلیمرررری بنیرررررد  چدشررررچه
 

 اقلیمررری دگررررهمچنرررچد د  بنرررد  
 

 (. 3ش، باب اول، حکایت  1404)سعدی،  

 . تمایز در اصول راهبردی 4-3

بودن )ابتنتتا  اند از: حِکمی ای برخوردار است که عبارت سیاست توحیدی از اصول راهبردی عمده 
ها( و اقتتتدارآمیزی )عزتمنتتدی و ابتنتتا بتتر  گرایی )ابتنا بر مصالح عمو  انستتان بر خردورزی(، کل 

 . قدرت مشروع( 

اندیشتتانه در  ای از تتتدابیر عقلانتتی و فرجا  : سیاست توحیتتدی مجموعتته بودن الف( حِکمی 
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  ( 30)رو : که اسلا  دینی فطری استتت آنجا باب مسائل داخلی و خارجی دولت اسلامی است. از 
کننده او از حیوانات است،  و فطرت همان عقل سلیم است که سبب قوا  انسانیت انسان و متمایز 

  دیتتن ختتردورزی و خردمنتتدی استتت. سیاستتت توحیتتدی نیتتز از ایتتن منظتتر بتتر  پس دین استتلا 
 گوید: باره می این خردورزی استوار است. سعدی در 

  نرررردی اگررررر بشررررنوی ای  چدشررررچه
 

 د  همرره  ررچنا برره ا  ایررن  نررد نیسرر  
 

 جررر  بررره  ردمنرررد مفرمرررچ  مررر 
 

 گر رره  مرر  کررچ   ردمنررد نیسرر  
 

 (. 172، ص  8ش، باب  1404)سعدی،  
: سیاست توحیدی بر مصتتالح کلتتی انستتان توجتته دارد و بتتا وجتتود توجتته بتته  رایی   ب(  ل 

ورزد. ضرورت تعقل، کسب علم، ارتقای معنویتتت،  نیروهای مؤمن از این اصل کلی غفلت نمی 
هتتا  بودن، اجرای عدالت، رعایت امانت و ده اصلا  اخلا ، کرامت انسانی، حف  استقلال، آزاده 

بتتاره  در  مؤمنتتان سیاست اسلامی به مصالح عمومی است. امیر   دهندب اهتما  اصل دیگر نشان 
َُ  فرمایتتد: » باره حیوانتتات می نکردن از آن حتی در رعایت مصالح عمومی و تخطی  ن أَبِیِِ ِ لََِ والله

عَلی حَسَکِ السَعدانَ مُسهِداً، وَ اجرل فی الَغَِل مُصفداً، اَحبُّ اِلَیَّ مِن أَن اَلقَی الله وَ رسِِولهَ یِِوا  
لقیامه ظالماً لبعضِ العباد وَ غاصباً شَیء مِن الطًُاا و كیف أظلم أحدا لنفس یسِِرعُ الِِی البلَِِی  ا 

ََ افِكِهِِا عَلِِی اَن   َُ الََقالیمَ السبعة بمِِا تطِِ ِ لو اُعًی ولُ فِی الثَّر  حلولهُا؟ ... والله ًُ قفُولهُا و ی
َ فِی نَمله  اَسلبُها جلبَ شَعیر   ما فَعَلتهُ  ..: به خدا سوگند، اگر شب را بتتا کمتتال نتتاراحتی  .   اَعصی الله

پایم در غتتل و  و که دست حالی روی خار سعدان ]گیاهی با خارهای بسیار تیز[ بیدار بگذرانم، و در 
تر از آن است که ختتدا و پیتتامبر را در روز قیامتتت در  زنجیر است برکشیده شو ، برای من محبوب 
تم نموده و چیزی از مال کوچک دنیا را غصب کتترده  حالی ملاقات کنم که بر بعضی از بندگان س 

گاه با اشاره بتته آنچتته  کند و آن اش اشاره می باشم ...«. حضرت سپس به داستان عقیل و نیازمندی 
هتتای  افزایتتد: »بتته ختتدا قستتم، اگتتر اقلیم اشعث بن قیس برای او به اصطلا  هدیه آورده بتتود، می 

ست، به من دهند تا ختتدا را از ربتتودن پوستتت جتتویی از  گانه را با تما  آنچه در زیر آسمان ا هفت 
 . ( ٢١٥البلاغه، خطبه  )نهج ای نافرمانی کنم، چنین نخواهم کرد«  دهان مورچه 

: سیاست توحیدی بر عزتمندی و پرهیتتز از نلتتت تأکیتتد  بودن ج( اقتدارآمیری یا عزتمندانه 
ای  واهتتب متتادی، بتته گونتته ها بتتا وجتتود برختتورداری از م پذیرد که انستتان دارد. این سیاست نمی 



  14شماره  ، 6سال  ،لامیدو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اس | 66

  

فرمتتود:    تحقیرآمیز تحت حاکمیت ظلم و زور و استبداد و استعمار قرار گیرنتتد. پیتتامبر اکتتر  
، یَعمَلُ فی عِبِِادا »  ِ مُخالِفاً لِسُنَّهِ رَسولِ الله ِ ناكِثاً لِعَهدِ الله ً لِطُرُاِ الله لِ ِ  مَن رَأ  سُلًاناً جاِ راً مُستَطِ لله

ِ اَن یدُخلهَُ مُدخَلهَ بِالَثمِ وَالعُدوان   ]ای متترد [، هتتر  :  فَلَم یعَُی ر عَلَیه بفعل  وَ لَ قَول  كانَ حقلا عَلَی الله
کنتتد و پیمتتان الهتتی را  مسلمانی با سلطان ستتتمگری مواجتته شتتود کتته حتترا  ختتدا را حتتلال می 

دا، راه  خیزد و در میان بنتتدگان ختت به مخالفت برمی   شکند و با سنت ]و قانون[ پیامبر می هم در 
گناه و دشمنی در پیش گرفته است؛ ولی او در مقابل چنین حاکمی بتتا عمتتل یتتا بتتا گفتتتار اظهتتار  
مخالفت نکند، بر خداوند است که این فتترد ]ستتاکت[ را بتته جایگتتاه همتتان طغیتتانگر ]در آتتتش  

 . ( 416ش، ص  1395شهری،  )محمدی ری جهنم[ داخل کند  

 . تمایز در اصول کاربردی 4-4

انتتد از:  تتترین ایتتن اصتتول عبارت بر اصول کاربردی متعددی استوار است. مهم سیاست توحیدی 
گرایی بر محور ایمان و انسانیت(، ابتنا بر همیتتاری ) مشتتارکت عمتتومی(،  بودن )وحدت بسته هم 
بودن  بودن )در حل مستتائل اجتمتتاعی(، مقتتاو  افزایی )اتحاد پیروان ادیان توحیدی(، مشورتی هم 

بودن )پرهیتتز از  ت با ضعف و ترس و مسامحه و فتترار از مواجهتته(، معتتتدل گری و مغایر )انقلابی 
مداری و مغتتایرت بتتا دروغ و خدعتته و اغتتوای  بتتودن )صتتداقت گونه افراط و تفریط(، اخلاقی هر 

 ای و جهانی(. بودن )قابلیت رشد تدریجی در سطو  محلی، ملی، منطقه جمعی( و تکاملی 

صحنه عمل اجتماعی و سیاسی بر پرهیز از تفرقتته    : سیاست توحیدی در بودن بسته الف( هم 
مثابۀ سلاحی قاطع در مواجهتته  و حف ، ارتقا و تحکیم اصل وحدت، وفا  و انسجا  اجتماعی به 

ُ وََ   فرماید: » با قدرت های استکباری تأکید دارد. خداوند متعال می  هِ جَمِیعًََ وا بِحَبْلِ اللَُّ وَاعْتَلِاملا
وا  لُا . این وحدت بر متتدار ولتتی الهتتی جامعتته کتته بتته نتتوعی محتتور اعتصتتا   ( 103عمران:  )آل «  تََ رَُّ

 گیرد.  شود، انجا  می یکپارچه به حبل الهی محسوب می 

: اساس سیاست توحیدی بر این است که اجتماع را بتتر پایتته همیتتاری و  ب( ابتنا بر همیاری 
تی مبتنی بتتر خیتتر و  رو بر فرهنگ کار جمعی و سبک زندگی مشارک مشارکت مرد  اداره کند؛ ازاین 

های اسلامی تأکید دارد. از طرفی این سیاست همیاری  تقوا هم میان شهروندان و هم میان دولت 
های استتلامی و نیتتز همیتتاری مبتنتتی بتتر  مبتنی بر خصومت و عداوت با دیگر افراد یا دیگر دولت 

رُِّ  » فرمایتتد:  پذیرد؛ بر همین اساس خداوند متعال می آلودگی، جر  و گناه را نمی  وا عَلَی الْبََِ وَتَعَُوَنلا
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هَ شَدِیدلا الْعِقَُِ   هَ إِنَُّ اللَُّ وا اللَُّ قلا دْوَانِ وَاتَُّ ُِ وَالْعلا ثْ وا عَلَی الِْْ قْوَی وََ  تَعَُوَنلا  . ( 2)مائده:  «  وَالتَُّ

: سیاست توحیدی از این ظرفیت برخوردار است که دیگر ادیان توحیدی را نیتتز  افزایی ج( هم 
افزایی دینی را با آنان بتته تجربتته  خواند و نوعی هم اف آن هستند، به مشارکت فرا راستا با اهد که هم 

دَ  فرمایتتد: » گونه که می درآورد؛ همان  ُْ أََ ُّ نَعْبََلا لْ یُ أَهْلَ الْكِتَُِ  تَعَُلَوْا إِلَی كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَُ وَبَینَكلا لُا

شْرِكَ بِهِ شَیئًُ وََ  یتَُّ  هَ وََ  نلا وا  إَِ ُّ اللَُّ هَدلا وا اشََْ ولََلا وْا فَقلا هِ، فَإِنْ تَوَلَََُّ ونِ اللَُّ نَُ بَعْرًُ أَرْبَُبًُ مِنْ دلا خِذَ بَعْرلا
ونَ  لِملا ْْ ُ ملا های آزادب دنیا را برای مشتتارکت در  . با این حال در مواردی نیز انسان ( 64عمران:  )آل «  بِأَنَُّ

ُملا  : » فرمایتتد خوانتتد و می می تحقق اهداف فطری خویش تحت حاکمیت الهی فرا  ُ النَََُّ یََُ أَیهَََ
ونَ  قلا ُْ تَتَُّ كلا ُْ لَعَلَُّ بْلِكلا َُ ذِینَ مِنْ  ُْ وَالَُّ ذِی خَلَقَكلا لُا الَُّ كلا وا رَبَُّ دلا  . ( 21)بقره:  «  اعْبلا

ُْ  )در حل مسائل اجتماعی(: سیاستتت توحیتتدی بتتر استتاس آیتتۀ »  بودن د( مشورتی  هلا رلا وَأَمََْ
 ُْ ورَی بَینَهلا ست. شورا و مشتتورت افتتزون بتتر روش  ، سیاستی مشورتی و شورایی ا ( 36)شوری:  «  شلا

ای تربیتی برای جلتتوگیری از  گیری بهتر، شیوه مدیریتی در اداره جامعه برای کاهش خطا و تصمیم 
بخش برای جلتتب مشتتارکت  خودرأیی و کشف استعدادهای نهفته در میان مرد ، اسلوبی وحدت 

رد جمعتتی و استتتفاده از  گیری از خ مردمی و ایجاد همبستگی اجتماعی، سلوکی منطقی برای بهره 
نظتتر کارشناستتان )بتتاتقوا، مجتترّب، ختتردورز و صتتاد  و امتتین( و درنهایتتت عبتتادتی عملتتی در  
چارچوب احکا  الهی و مصالح عمومی است. در سیاست توحیدی برخلاف لیبرال دموکراسی،  
مشورت و شورا ابزاری برای کشف مصلحت و تقریب به حتتق استتت، نتته منبعتتی مستتتقل بتترای  

بتترد، مشتتروعیت نهتتایی را از خداونتتد  زمان که از خرد جمعی بهره می ذاری. این اصل هم گ قانون 
شود. بنابراین شورا در سیاست توحیدی،  گیرد و مانع از انحراف از صراط مستقیم توحیدی می می 

گیری از حمایت مردمی در کنار توکل به خداوند و طلب  تجلی حکمت و تدبیر عمومی برای بهره 
ؤْمِنِینَ است: » نصرت الهی   بَعَكَ مِنَ الْملا هلا وَمَنِ اتَُّ كَ اللَُّ بلا ْْ بِی حَ  . ( 64)انفال:  «  یُ أَیهَُ النَُّ

گری و مغایرت با ضتتعف و تتترس و مستتامحه و فتترار از مواجهتته(:  )انقلابی  بودن ها( مقاوم 
»مقاومت« در سیاست توحیدی، اصل بسیار کاربردی و حتی راهبردی و موضعی فعتتال، پویتتا و  

َُ   ساز در برابر موانع تکامل و تعالی فرد و جامعه است؛ » هویت  نْ تَََ رَْ  وَمَََ مََِ ُ ألا ُْ كَمَََ تَقِ فَُسََْ
؛ بنابراین مقاومت، سدی مستحکم در برابتتر دشتتمنان، ستتتون فقتترات حفتت  و  ( 112)هتتود:  «  مَعَكَ 

هتتای متعتتالی استتلامی استتت.  هتتا و ارزش پیشرفت نظا  و موتور محرک حرکت به ستتمت آرمان 
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در برابر انحراف و فساد و ظلم، اصلی قرآنی و مبتنی بر امر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر  مقاومت  
است و نیز نوعی جهاد برای دفاع از کیان اسلا  و جهان اسلا  است. مقاومت در نگرش قرآنتتی،  

های مختلتتف حیتتات همچتتون  گفتمان حاکم بر جامعه و یک سبک زندگی است کتته در عرصتته 
یابتتد.  ستتی، حیتتات اقتصتتادی و حیتتات علمتتی و فنتتاوری تجلتتی می حیات فرهنگی، حیات سیا 

های حیتتات فتتردی و  ترین هدف مقاومت، ممانعت از سلطۀ دشمنان در هتتر یتتک از عرصتته مهم 
رو مقاومت بر استقلال از بیگانگان اهتما  دارد. رشتتد و پیشتترفت، تحقتتق  این اجتماعی است؛ از 

نفس و خودبتتاوری ملتتی بخشتتی دیگتتر از  بتته اد های الهی و تقویت روحیتتۀ اعتم ها و ارزش آرمان 
اهداف مقاومت است. مقاومت برآمده از سیاست توحیدی، مقاومتی خداپایه، مردمی، عقلانی،  
فعال، امیدبخش و پایدار است. غایت شهادت که اوج مقاومت است، وصول به مقا  قرب الهتتی  

 و کسب زندگی جاودان است. 

کریم امت وسط معرفی شده است که از هرگونتته افتتراط    : امت اسلا  در قرآن بودن و( معتدل 
وللا  و تفریط مبراستتت: »  سََلا ونَ الرَّ ُمِ وَیكََلا ی النَََّ هَدَاءَ عَلَََ وا شََلا ونلا ةً وَسَطًُ لِتَكلا مَّ ُْ ألا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَُكلا

ُْ شَهِیدًا  ،  . بنابراین حرکت بر مدار حق و قسط و عدل و پرهیز از افراط و تفتتریط ( 143)بقتتره:  «  عَلَیكلا
دهندب  اصلی مهم در سیاست توحیدی است. اعتدال تجلی حکمت الهتتی در اداره امتتور و نشتتان 

نشینی از اصتتول، بلکتته  عقلانیت فعال است. اعتدال نه به معنای سازش وتسلیم یا انفعال و عقب 
هتتا )ی تنتتد و  روی در اتختتان روش تعیین بهترین راه برای پیشبرد اصول سیاست توحیتتدی و میانتته 

ها سبب جلب  ها در شرایط مختلف است. اعتدال در گزینش روش بندی و کند( و اولویت ملایم 
ها و افزایش کتتارایی نظتتا ، پیشتتگیری از  اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سیاسی، کاهش هزینه 

المللتتی و  یابی به وجهه مثبت جهانی و مقبولیت بین فرسایش داخلی و حف  انسجا  ملی، دست 
 تحقق تمدنی متعادل، متعالی و معتدل است.  سازی برای  زمینه 

تردیتتد  مداری و مغایرت با دروغ و خدعتته و اغتتوای جمعتتی(: بی )صداقت  بودن ز( اخلاقی 
مدار است. اخلا  نه ابزار قدرت، بلکه غایت و جوهره قدرت  سیاست توحیدی، سیاستی اخلا  

دانتتد،  میل مکار  اخلا  می افزون بر اینکه خود را مبعوث برای تک  سیاسی است. پیامبر اکر  
ٍُ کند: » قرآن نیز او را به اخلا  عظیم توصیف می  ی قٍ عَظََِ لََلا كَ لَعَلَی خلا البلاغتته  ، نهج ( 4)قلتتم:  «  وَإِنَّ

امیرمؤمنان نیز گواه روشنی بر تلفیق میان سیاست و اخلا  است. حرکت بر مدار قسط و عقتتل و  
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لاقی سیاست توحیدی است. افزون بتتر  ها به سمت کمال و قرب الهی دو هدف اخ هدایت انسان 
هتتای سیاستتی، معیتتار ارزیتتابی  کننتتدب متتوازین فعالیت این در سیاستتت توحیتتدی، اختتلا  تعیین 

کارگزاران نظا ، منبع مقبولیت عمومی و اعتماد مردمی و درنهایتتت ستتبکی از متتدیریت رحمتتانی  
المللتتی پتتس از  ای بین هتت زیستی استتت. التتتزا  و تعهتتد بتته پیمان همراه با قاطعیت در حق و ساده 

ورزی حتتتی در برابتتر دشتتمنان و نیتتز حمایتتت از محرومتتان و  امضای دولتتت استتلامی، عتتدالت 
المللتتی استتت. اختتلا   مستضعفان، بخشی از اهداف اخلاقی سیاست توحیتتدی در عرصتته بین 

ضامن بقا، کارآمدی، مقبولیت و هویت نظا  سیاسی توحیدی است و همین امر استتت کتته آن را  
کنتتد. شتتاید بتتتوان گفتتت سیاستتت بتتدون اختتلا ،  یی جذاب و انسانی برای بشر بدل می به الگو 

 تواند سیاست توحیدی تلقی شود. نمی 

 سعدی شیرازی سروده است: 
 گریرررررر د   یرررررر    بیرررررردادگر

 

 کنررد نررچم  شررتش برره گیترری سررمر 
 

 و تررررر د  رفررررچق کیسرررر ا  رد بهره
 

 که د  ملررک  انرری برره انصررچف  یسرر  
 

 (. 212_    211، ص  1ب  ش، با 1402)سعدی،  
هتتای الهتتی در سیاستتت توحیتتدی استتت.  : صلح و امنیت یکی از ارزش بودن آمیز ح( صلح 

صلح و امنیت بستر رشد و تکامل مادی، معنوی و اخلاقی انستتان استتت. اقامتتۀ عبتتادات الهتتی،  
شتتود. استتاس  تعلیم و تعلم، تعامل و تعاون و توسعه و پیشرفت در پرتو امنیت و صلح حاصل می 

ُِ  آمیز: » ها در سیاست توحیدی بر صلح و زندگی مسالمت روابط میان ملت  در  لْ وا لِلَََُّْ وَإِنْ جَنَحلا
هِ  لْ عَلَی اللَُّ وََ   نکردن به حقو  دیگتتران استتت: » و تجاوز   و نیز تعدی   ( 61)انفال:  «  فَُجْنَحْ لَهَُ وَتَوَكَُّ

عْتَدِینَ  هَ َ  یحِبلاُّ الْملا وا إِنَُّ اللَُّ . همچنین جنگ آخرین حربه برای دفاع از خود، دفع  ( 190: )بقره « تَعْتَدلا
کننده بتتا رعایتتت شتترایطی اخلاقتتی همچتتون رعایتتت  های گمراه تجاوز، مقابله با ظلم و رفع فتنه 

شتتود. در سیاستتت توحیتتدی،  زیستتت و ... تجتتویز می نکردن محیط حقو  غیرنظامیان، تخریب 
لح ناسازگار با کرامت انسانی و صلح همتتراه  رو صلح تحمیلی، ص صلح باید عادلانه باشد؛ ازاین 

وا وََ   وجه پذیرفته نیست؛ زیرا این امر با ایمتتان بتته ختتدا ستتازگار نیستتت: » با ظلم به هیچ  وََ  تَهِنََلا
ؤْمِنِینَ  ُْ ملا نْتلا عْلَوْنَ إِنْ كلا لُا الَْْ وا وَأَنْتلا  . ( 139عمران:  )آل «  تَحْزَنلا

یدی انسان را موجودی پویا، در حال تحتتول  ) تعالی و رشد(: سیاست توح  بودن ط( تکاملی 
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رو خود نیز سیاستی است پویا، متحرک و فاقتتد  این داند؛ از و قادر به حرکت روبه جلو یا عقب می 
های  کمال و قتترب الهتتی در عرصتته ای هدفمند فرد و جامعه را به سوی تعالی،  ایستایی که به گونه 

ندی در سیاست توحیدی، جامعتته توحیتتدی  شود. این پویایی و هدفم مختلف حیات رهنمون می 
دهتتد. اجتترای  را به سمت تشکیل امت واحده و درنهایت حاکمیتتت جهتتانی توحیتتدی ستتو  می 
یابی بتته عمتتق  شریعت و پیروی از طریقت، برنامۀ تکامل تدریجی انستتان و جامعتته بتترای دستتت 

کامتتل فتترد و  حقیقت و سعادت است. سیاست توحیدی وسیله و ابزاری برای بسترسازی فراینتتد ت 
 دهنده نقشه راه تصعید انسان است.   جامعه و ارائه 

ویژه محرومتتان و مستضتتعفان،  : خدمت به خلق بتته ی( بودن در خدمت خلق و منرومان 
تجلی عینی ایمان دینی، عبادتی سیاسی و عمتتل بتته فرمتتان الهتتی در سیاستتت توحیتتدی استتت.  

است. حکومت در این نوع سیاست خود  خدمت به محرومان معیار تعهد و ایمان کارگزاران نظا  
داند.  مثابه یک تکلیف شرعی می ها و تأمین عدالت اجتماعی به را مسئول مستقیم رفع محرومیت 

ها حتتق محرومتتان  المال، انفال و مازاد ثروت ثروتمندان برای رفع محرومیت استفاده از اموال بیت 
جامعتته از جملتته رفتتع فقتتر و    است و این امانتتت الهتتی بایتتد در مستتیر تتتأمین مصتتالح عمتتومی 

 ، الگوی عملی خدمت به محرومان است.  محرومیت هزینه شود. حکومت امیرمومنان علی 
 باره سروده است:  این سعدی شیرازی در 

  ررررداتر   ا بررررر   یرررر  گمررررچ 
 

 کرره معمررچ  ملررک اسرر   رهی گررچ  
 

  رروا   لررّبدانرردیش توسرر  ردع  ود
 

 کررره نفررر  ترررو جویرررد د  ر ا   لرررّ 
 

 برره دسرر  کسررچنی  طچسرر  یچسرر  
 

 هچ بررر  داسرر که ا  دستشررچد دسرر  
 

 نكوکررررررچ  رو  نبینررررررد برررررردی
 

  ررو بررد  رررو ی  صررا جررچد  ررودی 
 

 (. 212، ص  1ش، باب  1402)سعدی،  

 نتیجه 
تعالی و ضرورت عبودیت انحصتتاری  »ایمانِ« دینی که عبارت از باور به ربوبیت و حاکمیت حق 

برنده« در راستای تتتأمین  انزواگرایانه« و ایمان »حقیقی پیش در برابر او است، بر دو گونۀ »انحرافی  
شدنی است. نوع دو  از ایمان، ایمتتان حقیقتتی استتت  سعادت مادی و معنوی فرد و جامعه تقسیم 
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کننتتدب نتتوع مطلتتوب حاکمیتتت، محتتور وحتتدت، امیتتد و  دهندب دین و سیاستتت، تعیین که پیوند 
بخش سیاست توحیدی و منبع اختتلا  و  یت آوری اجتماعی، سبب حف  آزادی و نیز مشروع تاب 

 های حاکم بر سیاست است.  ارزش 
»سیاست« نیز دارای دو رویکرد متمایز است؛ سیاست »انحرافی عاری از ایمتتان و اختتلا  و  
دین« که به سیاست سکولار مشهور است و »سیاست حقیقتتی توحیتتدی« کتته از جتتوهرب دیتتن و  

حیدی بر پیوند با دین و مبتتانی الهتتی و فطتتری آن بنتتا  خیزد. سیاست تو ایمان و اخلا  دینی برمی 
کند، هم به دنیا و هم آخرت نظر دارد و  یافته است. این سیاست هم به فرد و هم اجتماع توجه می 

درنهایت هم به امور مادی و هم به امور معنوی اختصاص یافته است. سیاست توحیدی از اصول  
گرایی  بودن )ابتنا بر ختتردورزی(، کتتل اند از: حِکمی ای برخوردار است که عبارت راهبردی عمده 

آمیزی )عزتمندی و ابتنتتا بتتر قتتدرت مشتتروع(. سیاستتت  ها( و اقتدار )ابتنا بر مصالح عمو  انسان 
انتتد از:  تتترین ایتتن اصتتول عبارت توحیدی نیز بر اصول کاربردی متعددی استتتوار استتت کتته مهم 

سانیت(، ابتنا بتتر همیتتاری )مشتتارکت عمتتومی(،  گرایی بر محور ایمان و ان بودن )وحدت بسته هم 
بودن  بودن )در حل مستتائل اجتمتتاعی(، مقتتاو  افزایی )اتحاد پیروان ادیان توحیدی(، مشورتی هم 

بودن )پرهیتتز از  گری و مغایرت با ضعف و ترس و مسامحه و فتترار از مواجهتته(، معتتتدل )انقلابی 
ی و مغتتایرت بتتا دروغ و خدعتته و اغتتوای  مدار بتتودن )صتتداقت گونه افراط و تفریط(، اخلاقی هر 

بودن )قابلیتتت  آمیز(، تکاملی بودن )تأکید بر امنیت معنوی و زندگی مسالمت آمیز جمعی(، صلح 
ای و جهانی( و درنهایتتت بتتودن در ختتدمت خلتتق  رشد تدریجی در سطو  محلی، ملی، منطقه 

لایزال الهتتی و اتصتتاف    ویژه محرومان و مستضعفان. سیاست توحیدی از ایمان عمیق به قدرت به 
 خیزد. به فضایل انسانی و عمل مطابق با شریعت الهی برمی 

 نامه کتاب 
 قرآن کریم 

 البلاغه نهج 
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 ایمان و عدالت 
 * دکتر مهدی شجریچد

 چکیده 
پتتردازد و بتتا هتتای استتلامی میاین مقاله به بررسی رابطه میان دو مفهو  کلیدی ایمان و عدالت در آموزه 

، ابعتتاد مختلتتف ایتتن تحلیلی و استناد به آیات قتترآن کتتریم و روایتتات معصتتومان -روش توصیفی  
یق قلبتتی کتته لازمتتۀ آن التتتزا  عملتتی استتت و دارای مراتتتب و مثابۀ تصدکند. ایمان بهارتباط را تبیین می

 حق در نظر گرفته شده است.  معنای اعطای حق به نیدرجات مختلفی است؛ عدالت نیز به 
. عدالت الهتتی در جایگتتاه پایتته 1پردازد: ایمان و عدالت میمقاله در چهار بخش اصلی به تحلیل رابطه 

خداوند و نفی هرگونه ظلم از ساحت الهی بتتا استتتناد بتته آیتتات قتترآن بودن  معرفتی ایمان که در آن عادل
. عدالت فردی در رابطه انسان با خدا که شامل مراعات حق طاعت الهتتی و اجتنتتاب 2شود.  بررسی می

. عدالت اجتماعی در تعاملات میان افراد که بتتر استتاس روایتتات، عتتدالت را 3از شرک و عصیان است. 
. عدالت سیاسی که حاکمان را موظف به 4کند.  ذیر در روابط انسانی معرفی میفضیلت برتر و استثناناپ

های پتتژوهش کنتتد. یافتتتهداند و تأثیر آن را در ترویج دین و بقای حکومت تحلیل میاجرای عدالت می
یابتتد دهد که ایمان واقعی بدون التزا  به عدالت در ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی تحقتتق نمینشان می

پیوسته هستند. همچنین عتتدالت در جایگتتاه معیتتار همین دو مفهو  در منظومه فکری اسلا  کاملًا بهو ا
ای استتت کتته در آن عتتدالت در تمتتا  کنتتد و جامعتته مؤمنانتته، جامعتتهاصلی در سنجش ایمان عمل می

 سطو  جریان دارد.

   ایمان، عدالت، عدالت الهی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی. کلیدواژگان:  
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 مقدمه 
ُْ  فرمایتتد: » خداوند متعال در قرآن می  مْنلا وَ هََلا لُا الَْْ ولئِكَ لَهلا ٍُ ألا لْ

ُْ بِظلا وا إیمُنَهلا لْا ُْ یَلْبِ وا وَ لَ ذینَ آمَنلا الَّ
ونَ  هْتَدلا : کسانی که ایمان آورند و ایمان خود را با هیچ ظلمی آلتتوده نکننتتد، بتته حقیقتتت امنیتتت  ملا

. ایتتن مقالتته بتته دنبتتال تبیتتین رابطتته دو  ( 82)انعتتا :  ستتند«  ر اند و به واقعیت هدایت می یافته   دست 
موضوع مهم ایمان و عدالت است؛ چراکه توجه به هر دو موضوع در عرصه تبلیغ، اهمیتی فتتراوان  

شک ایمان و عدالت دو  دارد. اگر هدف اصلی مبلغان دین را رساندن پیا  الهی به مرد  بدانیم، بی 
  م گسترده آیات متعدد قرآن کتتریم و روایتتات معصتتومان عنصر مهم در این پیا  هستند و حج 

 دربارب این دو موضوع، شاهد روشنی بر این مدعااست. 
گا  نخست برای تبیین رابطه میان این دو مفهو  و بهره از آیات و روایتتاتی کتته حتتول آنهتتا وارد  

چیستی ایمان  شده است، شناسایی مفهو  ایمان و عدالت است. پیداست که آثار فراوانی به تبیین  
اند و در اینجا ورود تفصیلی به این بحث ضتتروری نیستتت. در ادامتته  و نیز مفهو  عدالت پرداخته 

گذرانیم تا بتوان در چارچوب نظری مشخصتتی،  شناسی این دو واژه را از نظر می اختصار مفهو  به 
 رابطه میان این دو مقوله را تشریح کرد. 

 شناسی . مفهوم 1

 . ایمان 1-1

ته اساسی برای شناخت ماهیت ایمان، توجه به تمایز میتتان ایمتتان و علتتم استتت. هتتر  نخستین نک 
دادن این مسئله از مثالی روشتتنگرانه بهتتره  برای نشان   دانستنی موجب ایمان نیست. اما  خمینی 

داند مردگان توان آزاررسانی ندارند، اما وقتی ایمان بتته  یقین می کند: عقل به برد؛ ایشان بیان می می 
مسئله وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است انسان در تاریکی شب از مردگان بترسد. ایتتن   این 

ای کتته در  دهنده آن است که حقیقت عقلیه به مرحله قلب نرسیده است؛ مرحله پایه نشان ترس بی 
آمیزد. ایمان هنگامی استتت  کند و با ریشه جان او می آن باور علمی به ساحت قلب آدمی نفون می 

عرفت عقلی از سطح نهن فراتر رود و بر قلب انسان حاکم شود. بر همین اساس کسانی کتته  که م 
کنند، درحقیقت این معرفت را به ستتطح ایمتتان  با تمرین و تکرار بر ترس خود از مردگان غلبه می 

 (. 88، ص  1، ج  1382)خمینی،  اند  ارتقا داده 
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شتتده استتت: تصتتدیق  اسی معرفتتی  ، ایمان ترکیبی از سه عنصر اس بیت در روایاتی از اهل 
ایتتن تعریتتف نشتتان    1. ( 40، ص  ب 1406،  )علی بتتن موستتی قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان دین  

شود، بلکه باید در گفتار و رفتار انستتان نیتتز  دهد که ایمان واقعی تنها به باور قلبی محدود نمی می 
،  التتف 1406،  )علی بن موستتی ن«  تجلی یابد. حدیث مشهور »لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤم 

کند که ارتکاب گناهان کبیره با حقیقت ایمتتان ناستتازگار استتت. ایتتن  روشنی بیان می ، به ( 275ص  
کنتتد کتته تمتتا   برد و به عتتاملی تبتتدیل می نگاه جامع به ایمان، آن را از سطح باور انتزاعی فراتر می 

 دهد. ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می 
گرفته استتت  ایمان و عمتتل شتتکل های متفاوتی درباره رابطتته خ اندیشۀ اسلامی، دیدگاه در تاری 

ستتنت  . جمهتتور فقیهتتان و متکلمتتان شتتیعه و اهل ( 442-438، ص  1، ج  1405)ر.ک: فاضتتل مقتتداد،  
شتتود.  معتقدند ایمان در اصل همان تصدیق قلبی است که با اقرار زبانی و عمل صالح تکمیل می 

اند؛ مرجئه تفریط کردند و با جداکردن کامتتل  از مسلمانان تفسیر متفاوتی داشته در مقابل دو گروه  
دانستن اعتقاد قلبی، راه را برای توجیه انواع گناه باز گذاشتند. از ستتوی دیگتتر  ایمان از عمل و کافی 

عه  پنداشتند. در این میان دیدگاه معتدل شتتی خوارج افراط کردند و مرتکبان گناهان کبیره را کافر می 
بر این اصل استوار است که اولًا عمل جزء ناتی ایمان نیست؛ به همین دلیل در آیات قرآن کتتریم  

و عطف ظاهر در مغتتایرت استتت؛ بتتا ایتتن وجتتود    2  ( 277)بقرة:  اند  این دو به یکدیگر عطف شده 
شود. این نگاه متعادل هم از افتتراط  رفته سلب ایمان می توجهی به عمل موجب تضعیف و رفته بی 

 (. 21-17، صص 1385)سبحانی تبریزی،  کند و هم از تفریط مرجئه فاصله گرفته است  خوارج پرهیز می 
بعتتدی و ثابتتت نیستتت،  ای یک شود که ایمان در نگاه اسلامی پدیده از مباحث قبل معلو  می 

ترین سطح بتته معنتتای پتتذیرش قلبتتی  بلکه دارای مراتب و درجات مختلف است. ایمان در پایین 
شود. در مراحل بتتالاتر، ایمتتان بتتا  ن است که موجب نجات انسان از خلود در جهنم می اصول دی 

رستتد کتته انستتان را در  ای می تدریج به مرحلتته شود و به انجا  فرایض و ترک محرمات تقویت می 
دهنده پویایی مفهو  ایمان است کتته  مراتب نشان دهد. این سلسله زمره مقربان درگاه الهی قرار می 

)ستتبحانی تبریتتزی،  در طول زندگی انسان رشد کند یا بر اثر غفلت و گناه رو به ضعف نهد  تواند می 
 (. 24، ص  1385

گونه تعریف کرد: »تصدیق قلبی کتته طبعتتاً  توان ایمان را این تمامی این مباحث، می   با توجه به 
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توانتتد تحتتت  شود؛ التزامی که دارای مراتب مختلفی استتت و می نوعی از التزا  عملی منجر می به  
تأثیر عوامل گوناگون رشد کند یا ضعیف شود«. این تعریف جامع هتتم بتته جنبتته معرفتتتی ایمتتان  

 گیرد. توجه دارد و هم به بعد عملی آن؛ از طرفی نیز پویایی این مفهو  را در نظر می 

 . عدالت  1-2

ریفتتی از  . در اینجتتا تع ( 1399)ر.ک: شتتجریان،  شتتده استتت  برای عدالت تفسیرهای مختلفتتی بیتتان  
ختتورده استتت. عتتدالت در ایتتن معنتتای ختتاص،    عدالت را مدنظر داریم که با مفهو  »حق« گتتره 

طباطبتتایی،  1352، ج  17،  ؛  156، ص  25، ج  1363)صدرالدین شتتیرازی،  حق« است  »اعطای حق به نی 
ص  100( . هنگامی  که حقو  افراد به آنها داده شود، با آنان عادلانه رفتار شده است و هنگا می کتته  

 از این حقو  محرو  گردند، به آنان ظلم روا شده است. 
شود، بحث مبسوطی استتت کتته در جتتای دیگتتری بتته آن  اینکه حق چیست و چگونه فهم می 

اجمال باید توجه داشت کتته حتتق بتته معنتتای نتتوعی  . به ( 74-65، صص 1403)شجریان، ا  پرداخته 
کنتتد، آن را لاز  و  ط مختلفی که فاعل مختار برقرار می اختصاص و امتیازی است که عقل در رواب 

شمارد؛ برای مثال در رابطه بین خدا و بنتتده، عقتتل اطاعتتت را حتتق الهتتی شتتمرده و  ضروری می 
کند که اگر این حق مراعتتات نشتتود، مصتتالح فراوانتتی  شمارد و تأکید می مراعات آن را الزامی می 

ها بتتا  گتتردد؛ یتتا در روابتتط میتتان انستتان ی استتیر می فوت خواهد شد و انسان در دا  مفاسد فراوان 
گردد. حق  یکدیگر، حقو  فراوانی از طریق عقل و مبتنی بر مصالح و مفاسدی واقعی تصویر می 

مندی از  تکریم والدین، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از خیرات اجتماعی، حق امکان بهره 
ستتخن آنکتته عتتدالت  هستتتند. کوتاه   ها حق دیگتتر برختتی از ایتتن حقتتو  های شغلی و ده فرصت 

شود که در ضمن این روابط حقو  محتر  شمرده شوند و هیچ صاحب حقتتی  هنگامی محقق می 
 از حق شایسته خویش محرو  نگردد.  

 . چارچوب نظری بحث 2
تتتوان چتتارچوب نظتتری را بیتتان  بر اساس تعریف مختصری که از ایمان و عدالت بیان کتتریم، می 

حث مقاله را بر آن استوار خواهیم کرد. گذشت که ایمتتان دو بُعتتد معرفتتتی و  کنیم که در ادامه مبا 
عملی دارد. نات ایمان بامعرفت قلبی عجتتین شتتده استتت و رفتارهتتای عملتتی مؤمنتتان موجتتب  
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حتتق« نیتتز  ترشدن و رشد آن خواهد شد. از سوی دیگر عدالت به معنای »اعطای حق به نی کامل 
ای از موارد باید مورد تصدیق و معرفت قرار گیتترد  الت در پاره جنبه معرفتی و جنبه عملی دارد. عد 

 ای دیگر از موارد باید بتوان چونان الگوی عملی و نقشۀ راه از آن بهره برد.  و در پاره 
از مقایسۀ ابعاد معرفتی ایمان با عدالت و نیز ابعاد عملی ایمان با عدالت، رابطه میتتان ایتتن دو  

حستتب جستتتجو در آیتتات و روایتتات  ین میان چهتتار بعتتد مهتتم بتته  شود. در ا مفهو  آشکارتر می 
ترین ابعاد متتورد توجتته در  اسلامی مورد توجه قرار دارند. این ابعاد استقرایی ناقص به حسب مهم 

بودن ختتدا کتته اصتتل  اند از: الف( عادل آیات و روایات هستند. در یک نگاه کلی این ابعاد عبارت 
تی ایمان نیز هست. در بخش »ایمان و عدالت الهتتی« ایتتن  معرفتی است و شرط تحقق بعد معرف 

نکته را تشریح خواهیم کرد. ب( رابطه بین عبد و الله و مراعات حقو  الهتتی توستتط بنتتدگان کتته  
یکی از زوایای عملی مهم عدالت استتت و در بختتش دو  »ایمتتان و عتتدالت فتتردی )رابطتته فتترد  

یان افراد با یکدیگر در حیات اجتماعی که بعتتد  باخدا(« به تبیین آن خواهیم پرداخت. ج( روابط م 
عملی مهم دیگری از عدالت است. این بعد را نیز در بختتش ستتو  »ایمتتان و عتتدالت اجتمتتاعی  
)رابطه افراد با یکدیگر(« تشریح خواهیم کرد. د( رفتار عادلانه نظا  سیاسی نیز بعد عملتتی مهتتم  

 تشریح خواهیم کرد.  دیگری است که در بخش چهار  »ایمان و عدالت سیاسی« 

 . ایمان و عدالت الهی 3
مثابتتۀ  در این بعد جنبه معرفتی ایمان و نیز جنبه معرفتی عدالت را مدنظر قرار خواهیم داد. ایمان به 

توان گفتتت یکتتی  بودن خدای متعال شکل نخواهد گرفت. می حقیقت قلبی، بدون اعتقاد به عادل 
رو  کستتانی کتته در ایتتن  بودن خداستتت؛ ازایتتن ه عادل از عناصر معرفتی مهم ایمان، اعتقاد قلبی ب 

انتتد. ختتدایی کتته قتترآن کتتریم بتترای متتا تصتتویر  اعتقاد تردید دارند، به حقیقت ایمان دست نیافته 
ای ظلم در افعال او تصورپذیر نیستتت؛ زیتترا حتتتی بتته  کند، در حد اعلای عدالت است و نره می 

،  1، ج  1412)راغتتب اصتتفهانی،  اف هستۀ خرمتتا  ک ان ش ی م   ک به معنای رشته ناز   3( 49)نساء:  اندازه فتیل  
یعنی نقطه کوچکی که روی این هسته نقش بسته استتت    4( 124)نساء:  اندازه نقیر    و نیز به   ( 263ص 

 ، ظلمی در افعال او نیست. ( 228، ص  5تا، ج  )ابن منظور، بی 
بتته نهتتن    بودن رفتارهتتای الهتتی را های دنیوی و اخروی، تصتتور ظالمانتته ممکن است عذاب 

بیاورد و بعد معرفتی ایمان را مخدوش کند؛ به همین منظور قرآن کریم در آیتتات فراوانتتی بتته ایتتن  
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های قتترآن بتته  دارد. در ادامتته پاستتخ دهد و ایمان را از گزند این اشکال مصون می تصور پاسخ می 
بیتتان    هتتای الهتتی هستتتند را بودن عقوبت گفته که درحقیقتتت تبیتتین زوایتتای عادلانتته اشکال پیش 

 کنیم. می 

 حجت . عقوبت پس از اتمام 3-1

گیرنتتد. اگتتر  حجت به معنای ارائه دلیل روشتتن بتته افتتراد شتتکل می های الهی در پی اتما  عقوبت 
شتتمرد؛ امتتا قتترآن  عقوبت بدون بیان بود، عقل آن را رفتاری قبیح و مصدا  »عقاب بلا بیان« می 

حجتتت شتتکل نخواهتتد گرفتتت. از  ه بیان و اتما  کند که عقوبتی بدون ارائ تکرار تأکید می کریم به 
نظر قرآن کریم، اقوا  گذشته که عقاب شدند، پس از ارسال رسل و دسترسی آنان به »بینتتات« بتته  

دهد کتته ظلمتتی دربتتارب آنتتان رخ نتتداده  گونه شدند و همین امر نشان می معنای دلایل روشن این 
کند که هر امتی فرستتتاده و رستتولی  تأکید می   قرآن کریم بر این قاعده   5. ( 13؛ یونس:  70)توبه:  است  

ها را فراهم آورده استتت و وجتتود  داشته است و رسالت آنان زمینه عدالت و قسط در حق این امت 
تعالی در حق عالمیان شتتکل  دهد که ظلمی از ناحیه حق حجت آنان نشان می این رسولان و اتما  

از دلایل روشن و بیدارکننده نیز هستند، یکتتی  آیات قرآن کریم که مملو    6. ( 47)یونس:  نگرفته است  
حجت در قرآن کریم تلقی شده است و ازآنجاکه مخاطب ایتتن آیتتات گتتروه  دیگر از اسباب اتما  

شود  حجت بر آنها می شده است، وجود آنها موجب اتما  خاصی نیستند بلکه برای عالمیان نازل 
 7. ( 108عمران:  )آل کند می های الهی را نفی  بودن عقوبت و زمینۀ تصور ظالمانه 

 . تجسم اعمال در آخرت 3-2

هتتای  یکی از مباحث بسیار مهم در کلا  اسلامی، رابطه میان رفتارهتتای انستتان و ثتتواب و عقاب 
اخروی است. در نگاه ابتدایی )نگاه اول( ممکن است تصتتور شتتود کتته رفتارهتتای متتا بتتا نتتتایج  

ای که در راهنمتتایی و راننتتدگی بتترای اعمتتال متتا  ه ای اعتباری دارند؛ نظیر جریم اخروی آنها رابطه 
تر تصور شود که رابطتته  طور )نگاه دو ( ممکن است در نگاه نسبتاً عمیق قرارداد شده است. همین 

بین این رفتارها و نتایج اخروی، رابطه بین علت و معلو  است؛ مانند آتش که علت گرما استتت و  
بتتاره  این تر )نگاه ستتو ( در قرآن کریم نگاهی بسیار عمیق   آورد. اما به طور طبیعی آن را به وجود می 

ای قراردادی و اعتباری دارند و نه حتی  دهد؛ نتایج اخروی با اعمال دنیوی ما نه رابطه به دست می 
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ای طبیعی و علی و معلولی، بلکه نتایج اخروی درواقع همان رفتارهای دنیوی ما هستند کتته  رابطه 
شود. آتش جهنم چیزی جز همین کینه، حسد،  در آن جایگاه نمایان می چهرب باطنی و واقعی آنها 

شتتود و در آختترت بتتا  نفا ، دروغ و نظیر آن نیست، جز اینکه در ایتتن دنیتتا ستتوزش آن درک نمی 
ها این واقعیت بر ما نمایان خواهد شد. آری، اگر خداوند متعتتال متتا را در ایتتن دنیتتا  رفتن پرده کنار 

واقعی را توسط پیامبران خود پتتیش از رستتیدن روز آختترت بتته متتا گوشتتزد    داد و این چهره قرار می 
کرد، جای اعترای و ادعای بیداد وجود داشت؛ اما پیامبران از قبل این چهره باطنی را بتته متتا  نمی 

 اند و دیگر جایی برای اعترای نیست. نمایانده 
که این زهتتر در حتتال  اگر کودکی مشغول خوردن زهری شیرین باشد و مادر به او گوشزد نکند  

ها بتتاخبر  بردن امعاء و احشای توست، در حق او ظلم کرده است؛ اما اگر او را با انواع روش بین از 
بستگی  کند و حجت را بر او تما  کرده باشد، اما باز هم کودک از سر تردید به دلسوزی مادر و دل 

در حق او نشده است. در    به شیرینی مقطعی آن زهر، دست از خوردن نکشیده باشد، هیچ ظلمی 
 شود.  این شرایط او خود به خویشتن ظلم کرده است و مادر به ظلم توصیف نمی 

نبودن الهی  حال آیات فراوانی از قرآن کریم در حاشیه طر  مسئله تجسم اعمال، به ظالم هر به 
قت اعمال  اند. از منظر این آیات، حقی اند و آن را دلیل عدالت خدای عزوجل شمرده تصریح کرده 

ظلمتتی    8. ( 111؛ نحل:  161؛ بقره:  281)بقره:  گردد و ظلمی به او نخواهد شد  در قیامت به انسان بازمی 
رسد، همان عملی است کتته  شود؛ زیرا جزایی که در روز قیامت به افراد می در حق کسی روا نمی 

اعمتتال در قیامتتت    جتتزای   9. ( 54؛ یتتس: 49)کهتتف: در دنیا انجا  داده بودند نه نتیجه یا حتی اثر آن 
اند و چنتتین چیتتزی ظالمانتته  همان کسب و اکتسابی است که افراد با اختیار ختتود در دنیتتا داشتتته 

سرعت بستتوزد،  چنانچه اگر کسی در دنیا خود را به آتش اندازد و به   10. ( 22؛ جاثیه:  24)زمر:  نیست  
اندازنتتد و بتتا  می که خود را بتته آتتتش گنتتاه  کسی ظلمی به او نکرده است جز خودش؛ همچنین آن 

 سوزد، ظالم در حق خویش است. تأخیر می 

 های دنیوی به سبب ظلم . عذاب 3-3

دانیم که در قرآن کریم سرگذشت بسیاری از اقوا  مختلف که دچتتار قهتتر و غضتتب الهتتی در  می 
ها، بادهای مهیب و  ها، زلزله های دردناکی از انواع سیل همین دنیا شدند، نقل شده است. عذاب 

کوبیده است و سرنوشت آنها مایه عبرتی بتترای بازمانتتدگان بتتوده  بلایای طبیعی آنها را درهم انواع  
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هتتا،  های دنیوی با عدالت الهی هیچ منافاتی ندارند؛ زیتترا ستتبب ایتتن عقوبت است. این عقوبت 
)نمتتل:  عتتدالتی خداونتتد عزوجتتل  نتته بی   11( 31)عنکبوت:  ظلم و ستم خود این جماعت بوده است  

اند؛ درنتیجه ختتود بتته  شدند، دچار عقوبت شده آنها به سبب گناهانی که مرتکب می همه  12. ( 52
حجتی کتته  اتمتتا    13. ( 40)عنکبتتوت:  اند و دامن الهی از ظلم بتته آنتتان مبراستتت  خویشتن ظلم کرده 

 14. ( 9)رو : اند نیز دلیلی دیگر بر این مدعاست پیامبران با دلایل روشن برای آنها داشته 

 تر حسنات . محاسبه بیش 3-4

دهنده کمال عدالت الهی در تعامتتل بتتا بنتتدگان ختتویش و در  یکی دیگر از اصول قرآنی که نشان 
شیوب جزادادن به اعمال آنهاست، محاسبه بیشتر حسنات توستتط ختتدای عزوجتتل استتت. او اگتتر  

داد و  ای ناچیز باشد، در قبال این نره بستتیار بیشتتتر جتتزا خواهتتد  اندازه نره رفتار شایستۀ آدمیان به 
صاحب آن رفتار به اجر عظیمی خواهد رستتید کتته کستتی جتتز او حقیقتتت ایتتن عظمتتت را درک  

همه در حالی است که خدای متعال به رفتارهای ناشایست چیتتزی  این   15. ( 40)نستتاء:  نخواهد کرد  
افزاید و جزای آنها را برابر با خود آنها و نه بیشتر محقق خواهد کرد؛ اما حستتنات را ده مقابتتل  نمی 

 حساب ما خواهد نوشت. به    17( 261)بقره:  و حتی بیش از آن    16( 160)انعا :  

 . احاطه علمی 3-5

کننده استتت. بستتیاری  بودن علم قضاوت های غیرعادلانه، محدود های قضاوت یکی از سرچشمه 
کننتتد،  کنندگان قصد ظلم ندارند؛ اما ازآنجاکه علمی اندک دارند و به ظواهر عمتتل می از قضاوت 

های دنیوی و  دارند.اما عقاب کنند و ناحقی روا می های خود ناخواسته خطا می ی قضاوت در برخ 
نهایتتت استتت و بتتا چنتتین  اخروی خدای عزوجل از این نقیصه مبراست؛ زیرا او صاحب علم بی 

کتته کوچتتک و   18( 62)مؤمنتتون: علمی ظلمی روا نخواهد کرد. کتاب اعمال ما در دستتت اوستتت 
تتترازوی محاستتبه اعمتتال او عتتین    19. ( 49)کهتتف:  شتتده استتت    در آن ثبت   بزرگ رفتارهای ما بعینه 

نهایتتت  کند و خود »ترازوی عدالت« است و بتتا علتتم و البتتته قتتدرت بی عدالت و قسط عمل می 
 20. ( 47)انبیاء:  ترین رفتارها را حاضر خواهد کرد  خویش، کوچک 
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 . ایمان و عدالت فردی )در رابطه فرد باخدا( 4
مرتبتته از  ، در این بعد از ایمان و عدالت جنبه عملی آنها اراده شتتده استتت. یک برخلاف بعد قبلی 

شود که شخص اهل عدالت فتتردی باشتتد؛ یعنتتی پتتس از اعتقتتاد  کمال ایمان هنگامی محقق می 
ای ظلم در افعتتال او نیستتت، متتؤمن بایتتد در  قلبی به وجود خدایی که محض عدالت است و نره 

مقا  ارتباط باخدای عزوجل مسیر عدالت را در پتتیش گیتترد و بتته    نظا  رفتاری و اعمال خود و در 
تضییع حقو  الهی تن ندهد. بنابراین در اینجا مقصود از عدالت فردی، »مراعات حقو  الهتتی«  

 گیرد.  است. عدالت فردی در ارتباط و تعامل بنده با خدای متعال شکل می 

 . حق طاعت الهی 4-1

روشتتنی بتته  دهد، حتتق طاعتتت الهتتی را به مبدأ هستی ارائه می باورهای اسلامی با تصویری که از  
؛  1071ت 1065، ص  4، ج  1386)طباطبتتایی،  رسانند. خدایی که در اوج نقطتته کمتتال استتت  اثبات می 

مصبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  41-42( ، دانش بی حدومرزی دارد که حتی قبل از خلقت نیز تما  و  
کمال وجود دارد  )صدرالدین شتتیرازی،  1360، ص 447( ، تما  شئون زندگی انستتان را بتته عمیتتق ترین  
صورت ممکن تدبیر می کند )طباطبایی، 1352، ج  14، ص  123( ، فعل او در تمتتا  عرصتته های ایتتن  
تدبیر واجد بالاترین مراتب حکمت است  )مصبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  433-435(   و انستتان در  
تما  نرات هستی خود عتتین تعلتتق و نیازمنتتدی بتته  اوستتت  )مصتتبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  433-

 435( ، طبعاً حق طاعت بر نمه انسان دارد و انسان در مقابل او مکلف است. 
بر همین اساس است که راه تصحیح تکلیف انسان ت که قرین با حق طاعتتت الهتتی استتت ت،  

استتت    توجه به صفات کمالیه الهی و از جمله علتتم و قتتدرت و حکمتتت خداونتتد دانستتته شتتده 
. تصور صحیح از صفات کمالیتته در کنتتار تصتتور صتتحیح از تعلتتق و  ( 209تا[، ص  )طباطبایی، ]بی 

دیگر تصور صحیح از ختتدا، انستتان و رابطتته  عبارت  وابستگی انسان به این نات مقدس است؛ به  
شود. بر همین اساس محمدباقر صتتدر حتتق طاعتتت  این دو موجب تصدیق به وجود این حق می 

کنتتد  را از مدرکات اولی عقل و از بدیهیاتی که نیاز به برهتتان ندارنتتد، محستتوب می  منعم و خالق 
تواند یله و رهتتا تصتتور شتتود و ممکتتن  . انسان در این رابطه عمیق نمی ( 321، ص 2، ج  1418)صدر،  

نیست نسبت او با چنین پروردگاری با نسبت او با سایر موجوداتی که حقی بر نمه او ندارند، برابر  
 ود. محسوب ش 
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هرحال آیات فراوانی از قرآن کریم انسان را به ستتبب دوری از طاعتتت الهتتی ظتتالم شتتمرده  به 
کشتتی در  رسد این ظلم چیزی جز غفلت از مراعات حق طاعت الهتتی و گردن است و به نظر می 

ها یا رفتارهای شایسته دارند یا در غیتتر ایتتن  مقابل اطاعت از او نیست. بر اساس این آیات، انسان 
بودن  شتتده آنهتتا، ظتتالم و رفتارهای ناپسند از پیش فرستاده   ( 113)صافات:  اهل ظلم هستند   صورت 

   21. ( 95)بقره:  کند  آنان در ارتباط با حق الهی را نمایان می 
باید به این نکته توجه داشت که »ظلم در ارتباط باخدا«، غیر از »ظلم به خدا« است. ختتدای  

جهت مظلو  شمرده نخواهد شد. در این رابطه بنتتده ظتتالم  ن متعال عزیز و نفونناپذیر است و ازای 
کنتتد و الا ظلتتم کتتردن موجتتودات  به سبب عد  مراعات حقو  الهی در حقیقت به خود ظلم می 

ضعیف و مخلوقات ناچیز به او که تما  هستی است معنا ندارد. قرآن کریم ایتتن نکتتته مهتتم را در  
 22. ( 23؛ اعراف:  57ره:  ؛ بق 44)یونس:  آیات فراوانی گوشزد کرده است  

 . مصادیق عدالت فردی در قرآن 4-2

در آیات قرآن کریم برای این ظلم در رابطه انسان باختتدای متعتتال مصتتادیق متعتتددی نکتتر شتتده  
شتتود.  است. برای رعایت اختصار در جدول نیل این مصادیق و آیتتات مربتتوط بتته آنهتتا نکتتر می 

ادیق را با تفصیل و تشتتریح آیتتات شتتریفه بیتتان  مبلغان ارجمند در عرصه تبلیغ هر یک از این مص 
 خواهند کرد. 

مصداق  لم در   ردیف 
 راب ه فرد باخدا 

 آیات قرآن  ریم 

رْكَ   شرک   هِ إِنَّ الشََِّ رِكْ بُِللَََّ شََْ نَيَّ   تلا هلا یُ بلا وَ یَعِظلا قْمُنلا ِ بْنِهِ وَ هلا وَ إِذْ ُُلَ للا
 ُِ ُِ عَظی لْ  . ( 13)لقمان:    لَظلا

وس  ُْ    ی وَ إِذْ واعَدْنُ ملا تلا دِهِ وَ أَنََْ نْ بَعََْ لُا الْعِجْلَ مََِ خَذْتلا َُّ اتَّ أَرْبَعینَ لَیْلَةً ثلا
ونَ   . ( 51)بقره:    ظُلِملا

وني  هِ فَأَرلا ونَ فََي   هذا خَلْقلا اللَّ ُلِملا ونِهِ بَلِ الظَََّ ذینَ مِنْ دلا   مُ ذا خَلَقَ الَّ
بینٍ   . ( 11)لقمان:   ضََلٍ ملا

ذي حَُجَّ إِبْراهی  ُْ تَرَ إِلَی الَّ كَ إِذْ ََُُلَ   َُ في أَ لَ لََْ هلا الْملا هِ أَنْ آتََُهلا اللَََّ رَبََِّ
حْیي  ذي یلا يَ الَّ لُا رَبِّ حْیََي   إِبْراهی ُ ألا میََتلا ََُُلَ أَنَََ میََتلا ََُُلَ    وَ یلا وَ ألا
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هَ یَأْتي  لُا فَإِنَّ اللَّ مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأِْ  بِهُ مِنَ الْمَغْرِِ    إِبْراهی بُِلشَّ
ذي كََ رَ وَ اللَّ  هِتَ الَّ ُلِمینَ فَبلا  . ( 258)بقره:    هلا   یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

تعدی   2 و  عصیان 
 از حدود الهی 

ثلا   داً حَیََْ َ مِنْهََُ رَوَََ ةَ وَ كََلا كَ الْجَنَََّ نْ أَنْتَ وَ اَوْجلا لْنُ یُ آدَملا اسْكلا لُا وَ 
ُلِمینَ  ونُ مِنَ الظَّ جَرَةَ فَتَكلا مُ وَ   تَقْرَبُ هذِهِ الشَّ  . ( 35)بقره:    شِئْتلا

َقلا  هِ  الطَّ ودَ اللَََّ دلا وهُ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حلا هِ فََ تَعْتَدلا ودلا اللَّ دلا تُنِ ... تِلْكَ حلا  مَرَّ
ونَ  ُلِملا لُا الظَّ ولئِكَ هلا  . ( 229)بقره:   فَألا

وعٍ أَوْ   رلا ََْ نَّ بِمَع وهلا كلا نَّ فَأَمََِْْ ََلا بَلَغْنَ أَجَلَه َََ ََُْءَ ف لُا النِّ تلا قََْ وَ إِذا طَلَّ
مْ  وعٍ وَ   تلا نَّ بِمَعْرلا وهلا حلا لْ  سَرِّ نْ یَْ عَََ وا وَ مَََ نَّ ضِراراً لِتَعْتَدلا وهلا كلا ِْ

هلا   َْ َُ نَْ   . ( 231)بقره:  ذلِكَ فَقَدْ ظَلَ
هلا  َْ َُ نَْ  هِ فَقَدْ ظَلَ ودَ اللَّ دلا  . ( 1)طلا :    مَنْ یَتَعَدَّ حلا

بتتتتتتتتدعت و   3
 تحریف در دین 

ُْ فَأَنْزَلْنُ عَ  ذي ُیلَ لَهلا وًْ  وَیْرَ الَّ َُ وا  ذینَ ظَلَملا لَ الَّ وا  فَبَدَّ ذینَ ظَلَمََلا لَی الَّ
ونَ  قلا لْا وا یَْ  مُءِ بِمُ كُنلا َّْ  . ( 59)بقره:    رِجْزاً مِنَ ال

بُلَ   سََْ وَ  وَ الَْْ َُ وَ إِسْمُعیلَ وَ إِسْحُقَ وَ یَعْقََلا ونَ إِنَّ إِبْراهی وللا أَمْ تَقلا
وداً أَوْ نَلاُری  وا هلا لُا مِمَّ   كُنلا هلا وَ مَنْ أَظْلَ لُا أَمِ اللَّ ُْ أَعْلَ لْ أَ أَنْتلا َُ  لُا تَ نْ كَََ

ونَ  ُ تَعْمَللا هلا بِغُفِلٍ عَمَّ هِ وَ مَُ اللَّ  . ( 140)بقره:    شَهُدَةً عِنْدَهلا مِنَ اللَّ
نِ افْتَری  لُا مِمَّ حلا    وَ مَنْ أَظْلَ ْ لََِ هلا   یلا هِ إِنَََّ َ  بِایُتََِ ذَّ ًُ أَوْ كَََ هِ كَذِب عَلَی اللَّ

ونَ  ُلِملا  (. 21)انعا :   الظَّ
محبت و ولایت   4

 غیرخدا 

هَ  وا  یُ أَیَّ تَحَبَّ ُْ أَوْلِیََُءَ إِنِ اسََْ وانَكلا ُْ وَ إِخََْ وا آبُءَكلا خِذلا وا   تَتَّ ذینَ آمَنلا ُ الَّ
ونَ  ُلِملا لُا الظَََّ كَ هََلا ولئََِ ُْ فَألا نْكلا ُْ مََِ هلا ْ رَ عَلَی الْْیمُنِ وَ مَنْ یَتَوَلَّ   الْكلا

 . ( 23)توبه: 
حِبَََّ  داداً یلا هِ أَنََْ ونِ اللَّ خِذلا مِنْ دلا ُمِ مَنْ یَتَّ هِ وَ  وَ مِنَ النَّ بِّ اللَََّ ُْ كَحََلا ونَهلا

وا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذاَ  أَنَّ   ذینَ ظَلَملا هِ وَ لَوْ یَرَی الَّ ُ لِلَّ بظ وا أَشَدَّ حلا ذینَ آمَنلا الَّ
هَ شَدیدلا الْعَذاِ   ًُ وَ أَنَّ اللَّ هِ جَمیع ةَ لِلَّ وَّ  . ( 165)بقره:    الْقلا

ودَ  وا الْیَهلا خِذلا وا   تَتَّ ذینَ آمَنلا هَُ الَّ لاُری یُ أَیَّ ُْ أَوْلِیُءلا    وَ النَّ هلا أَوْلِیُءَ بَعْرلا
وْمَ   دِي الْقَََ هَ   یَهََْ ُْ إِنَّ اللَََّ نْهلا هلا مََِ ُْ فَإِنَََّ ُْ مِنْكلا هلا بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّ
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ُلِمینَ   . ( 51)مائده:   الظَّ
هِ    کفران نعمت  5 تَ اللَََّ وا نِعْمَََ دَّ وهلا وَ إِنْ تَعلا ملا لِّ مُ سَأَلْتلا ُْ مِنْ كلا وهُ إِنَّ  وَ آتُكلا حْلاََلا  تلا

ُرِ  ومِ كَ َّ نُْْنَ لَظَللا  . ( 34)ابراهیم:    الِْْ

 . ایمان و عدالت اجتماعی )در رابطه افراد با یکدیگر( 5
ای دیگر از کمال ایمتتان  کنیم. مرتبه در این بعد نیز از ایمان و عدالت، جنبۀ عملی آنها را قصد می 
بطه میان خود و دیگر افراد جامعتته را  هنگامی محقق خواهد شد که شخص مؤمن از نظر عملی را 

نیز اصلا  کند و مراعات حقو  آنان را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. در این بستتتر و ایتتن رابطتته  
گیتترد  ت شتتکل می   23جدید است که سطح دیگری از عدالت ت به تعبیر این مقاله عدالت اجتماعی 

 جامعه اسلامی به ارمغان خواهد آورد.   کردن به آن طبعاً سطح بالاتری از ایمان را برای که عمل 
هرحال اینکه همّ یک انسان در متن حیات اجتماعی مراعات حقو  دیگران باشتتد، برتتترین  به 

یعنتتی حتتتی از جهتتاد در میتتدان   24؛ ( 353، ص 4، ج 1363بابویتته، )ابن شتتده استتت جهاد خوانتتده 
فشتتانی  تر از جان آن ستتخت بسا عمل به برخی مصتتادیق  تر است؛ زیرا ای طلبی بافضیلت شهادت 

در میدان نبرد با دشمنان اسلا  باشد. در ضمن چنین همتی از منظر روایات، توفیق غفران الهی و  
تتتو گتتویی    25؛ ( 332، ص  2، ج  1363)کلینتتی،  آورد  بخشتتودگی گناهتتان فتترد را نیتتز فتتراهم متتی 

 کند. را محقق می پیشگی در ارتباط باخدا  پیشگی در ارتباط با دیگران، زمینه عدالت عدالت 
در روایات اسلامی زوایای مختلفی از مراعات عدالت در متن حیات اجتمتتاعی متتورد توجتته  
قرار گرفته است. توجه به این زوایا و استفاده الگوی عملی از آنها، سطحی از ایمان را برای جامعه  

کنیم که به کمال ایمتتان  می رو در ادامه برخی از این زوایا را تبیین  آورد؛ ازاین اسلامی به ارمغان می 
 رسانند. اجتماعی امداد می 

 . برتری عدالت در برابر فضایل دیگر 5-1

هایی که باید نفس انسان به آنها آراسته شود، فراوان هستند. طبعاً کمتتالات ایمتتان انستتان  فضیلت 
لت در  ها به دست خواهد آمد. اما برترین فضتتی مندی هرچه بیشتر از این فضیلت مؤمن نیز با بهره 

تتتوان ارتباطتتات  این میان در متن روابط اجتمتتاعی کتتدا  استتت  بتتا کتتدا  فضتتیلت اخلاقتتی می 
رستتد  ایمانی را رقتتم زد  بتته نظتتر می اجتماعی را به بهترین وجه تنظیم کرد و برترین شکل جامعۀ  
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انتتد، ایتتن فضتتیلت چیتتزی جتتز عتتدالت  چنانچه برخی اندیشمندان و فیلسوفان اخلا  نیتتز گفته 
های  ا برقراری عدالت در ضمن روابط اجتماعی، زمینه تحقق انتتواع خیتترات و فضتتیلت نیست. ب 

اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما عکس ایتتن رابطتته لزومتتاً برقتترار نیستتت؛ متتثلًا محبتتت، انفتتا ،  
کننتتد؛  دوستی، تواضع، ایثار و مانند آن در برخی موارد زمینۀ سوءاستفاده دیگران را فتتراهم می نوع 

مثابه »سائس عتتا « و تتتدبیرگر عمتتومی در همتته  گونه نیست، بلکه به دالت هرگز این که ع درحالی 
درباره برتری عتتدالت یتتا جتتود    شده است. بر همین اساس وقتی از اما  علی  ها شمرده عرصه 

زیرا شاخصی کلتتی    26؛ ( 553، ص  1414)شریف الرضی،  پرسیده شد، حضرت عدالت را برتر شمرد  
ه همه روابط فردی سامان بخشید و آنها را در بهترین جای ختتود قتترار داد،  توان ب است که با آن می 

ای از موارد به افراط انجامد و برخی روابتتط اجتمتتاعی را از نظتتم  بسا در پاره بر خلاف جود که ای 
 عادلانه خویش خارج کند. 

گیری  های اخلاقتتی، جایگتتاه خطیتتر آن در شتتکل پیداست که برتری عدالت بر سایر فضیلت 
 کند.  الات مراتب ایمان را نمایان می کم 

 . استثناءاپذیری عدالت 5-2

کند که از آن بتته  تبع برتری که عدالت بر فضایل اخلاقی دیگر دارد، ویژگی مهم دیگری پیدا می به 
کنیم. مقصود این است که لزو  مراعات رفتار عادلانتته بتتا دیگتتران تحتتت  »استثناناپذیری« یاد می 
های اخلاقی در شتترایط  وضعیت و حالاتی استثنا ندارد؛ اما سایر فضیلت هیچ شرایطی و در هیچ  

تر  ایمتتانی را نمایتتان پذیرند. استثناناپذیری اهمیت عتتدالت بتترای تحقتتق جامعتته  خاص استثنا می 
یابنتتد مگتتر اینکتته در تمتتا   کند. مؤمنان در روابط اجتماعی خود به کمتتال ایمتتان دستتت نمی می 

که کمال ایمان آنها بتتا مراعتتات دائمتتی امتتوری  زی باشند؛ درحالی ور رفتارهای خود اهل عدالت 
بسا باید در برخی رفتارها کتته مراعتتات  مثل محبت، انفا ، ایثار و مانند آن گره نخورده است و ای 

 این امور عادلانه نیست، این امور را برای رسیدن به کمال ایمان ترک کنند. 
وایتتات فراوانتتی توجتته شتتده استتت. پیتتامبر گرامتتی  ورزی در ر به مسئله استثناناپذیری عدالت 

کند که نفرین مظلو  حتی اگر کافر باشد،  با منع از ظلم حتی در حق کافران، تأکید می  اسلا  
رویی را  گشتتاده   امتتا  علتتی   27. ( 164، ص  1382)پاینتتده،  در حق ظتتالم بتتدون متتانع و گیراستتت  

، ج  1362بابویه،  )ابن شمارد  دشمنان می   ورزی را شایسته همگان حتی شایسته مرد  عادی و عدالت 
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اند، بایتتد بتتا عتتدالت برختتورد  و بر این باور است که حتی با آنان که به ما ظلم کرده   28( 147، ص  1
یعنی حتی ظلم دیگران مجوز ظلم بتته آنتتان نیستتت. آن حضتترت    29؛ ( 394تا[، ص  )آمدی، ]بی کرد  

حال خشنودی پیشه نکند، بلکتته در وضتتعیت   کند که عدالت را صرفاً در فرزند خود را توصیه می 
   30. ( 221، ص  1، ج  1403)مفید،  خشم و غضب نیز دنبال نماید  

 . بهترین عدالت، عدالت سلبی 5-3

ورزی استتت؛  عدالت گاهی ایجابی و گاهی سلبی است. عدالت ایجابی، اقدا  عملی به عتتدالت 
تفاوت نیست و تما   قبال آن بی اما عدالت سلبی، جایی است که ظلمی اتفا  بیفتد و شخص در  

برد. برای رسیدن بتته کمتتال ایمتتان و عتتدالت، بایتتد  کردن آن به کار می تلاش خود را برای برطرف 
ستتازد؛ بتته همتتین دلیتتل  تفاوتی با کمال ایمتتان نمی توجه بیشتر را به عدالت سلبی کرد؛ چراکه بی 

زمینی پر از آفت استتت؛ یکتتی    13. ( 446تا[، ص  )آمدی، ]بی   شده است عدالت سلبی احسن شمرده  
گمارد. شاید کتتار اولتتی  ها همت می کارد و دیگری قبل از کاشتن دانه، به کندن آفت در آن دانه می 

گیر  ای که ظلم دامن ثمر است. جامعه آورتر باشد، اما کاشت دانه در چنین زمینی بیهوده و بی رنج 
ورزی در آن زمتتانی بتته ثمتتر  برای عدالت  زده است. بنابراین تلاش آن شده باشد، مانند زمین آفت 

هایی کتته  کن شتتوند و ستتاختارها و سیاستتت های موجتتود ریشتته نشیند که در گا  نخست ظلم می 
گری، کاشتتتن بتتذر  اند، اصتتلا  گتتردد؛ چراکتته بتتدون اصتتلا  منجر به تولید و بازتولید ظلم شده 

ورزی است  بهترین نوع عدالت های موجود،  عدالت ثمر نخواهد داد. به همین دلیل مقابله با ظلم 
 32. ( 446تا[، ص  )آمدی، ]بی 

 ورزی با دیگران . معیار عدالت 5-4

حال که مراعات عدالت در روابط بینافردی در حیتتات مؤمنانتته چنتتین مهتتم استتت، بایتتد پرستتید  
توان این روابط عادلانه را رقم زد  با چتته معیتتاری رفتارهتتای متتا بتتا دیگتتران در ستتطح  چگونه می 
های نظتتری استتت و  ترین چالش پژوهی یکی از مهم گیرد  این پرسش در عدالت ار می عدالت قر 

 در روایات اسلامی بدان توجه شده است. 
شود. آنچه متتا دوستتت  باری، اگر مرز میان خود و دیگران را بشکنیم، معمای عدالت حل می 

بابویتته،  )ابن ا دیگران است  داریم دیگران در تعامل با ما انجا  دهند، سرمشق ما برای رفتار عادلانه ب 
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ایتتن قاعتتده طلایتتی، وجتتدان هتتر انستتان    33. ( 162، ص  2، ج  1410؛ کراجکتتی،  395، ص  4، ج  1363
شتتود؛ بتترای مثتتال یتتک کارفرمتتا  ورزی با دیگران رهنمون می النفسی را به چگونگی عدالت سلیم 

وضع آنتتان فتتری کنتتد و  تواند رفتار عادلانه با کارگران را تشخیص دهد که خود را در م زمانی می 
 پسندد. ببیند در چنین موضعی چه رفتاری از کارفرمای خود می 

 . ایمان و عدالت سیاسی  6
ای دیگتتر از کمتتال ایمتتان بتترای یتتک  این بعد نیز به جنبه عملی عدالت و ایمان توجه دارد. مرتبتته 

باشتتد.  دار تحقتتق عتتدالت  جامعه اسلامی هنگامی رقم خواهد خورد که حکومت اسلامی عهده 
ها ارتباط بین فردی دارند و گریزی از آن نیستتت؛ امتتا ارتبتتاط بتتین حکومتتت  مؤمنان در تما  زمان 

اسلامی با مرد  که در این بعد به آن توجه داریم، در همیشه تاریخ محقق نشده است و زمانتته متتا  
  گیتترد و ایتتن فرصت برقراری آن فراهم آمده است. حکومت مؤمنانه با شاخص عدالت شتتکل می 

 اصل مهم دیگری است که در برخی روایات بدان توجه شده است. 
شتتود؛ زیتترا حاکمتتان و  شک حکومتی که در آن ظلم رواج داشته باشد، مؤمنانه تلقی نمی بی 

هتتای بتتزرگ و کوچتتک دیگتتر را همتتوار  ورزی ختتود مستتیر ظلم تدبیرکنندگان امر سیاسی با ظلتتم 
هتتا  چینند. ظلم آنها ماننتتد علتتت و ستتایر ظلم ی گیری حیات مؤمنانه را برم کنند و بساط شکل می 

، ص  2، ج  1378بابویتته،  )ابن مانند معلول است و این علت بیشتر شایستتته تقبتتیح و تعتتذیب استتت  
ها گنتتاه افتتراد عتتادی بتتدتر  گویا به همین دلیل است که ساعتی حکمرانی ظالمانه از ستتال   34. ( 28

دهتتد کتته حکمرانتتی ظالمانتته  ۀ اینها نشتتان می هم  35. ( 435تا[، ص )شعیری، ]بی شده است شمرده 
 36. ( 578، ص  1382)پاینده،    ای ژرف از حکمرانی مؤمنانه دارد فاصله 

سخن دربارب حکومت عادلانۀ مؤمنانه بسیار زیاد است؛ در ادامه تنها بتته دو اثتتر از آثتتار مهتتم  
 چنین حکومتی خواهیم پرداخت که در روایات مورد اشاره قرار گرفته است. 

 . ترویج دین 6-1

نخستین اثر حکمرانی مؤمنانتته عادلانتته، تتترویج دیتتن استتت. حاکمتتان الگتتوی عملتتی طبقتتات  
، متترد  عتتادی بتتیش از پتتدران ختتود بتته حاکمتتان و  اجتماعی هستند. در کلا  بلند اما  علتتی 

بر ایتتن استتاس وقتتتی   37. ( 208، ص 1363شعبه، )ابن تدبیرکنندگان امور سیاسی خود شباهت دارند 
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دارد. به  و عدالت مبنای عملی حاکمان باشد، جامعه نیز به سمت ایمان و عدالت گا  برمی ایمان 
های دیتتن  وقتی در روابط میان مرد  و حکومت، طرفین اهل عدالت باشند، راه   تعبیر اما  علی 

شود و طمتتع دشتتمنان بتته  گیرد، زمانه اصلا  می شود، امور در مجرای خودش قرار می هموار می 
 38. ( 333، ص  1414)شریف الرضی،  گردد می یأس مبدل  

زیتترا    39؛ ( 386، ص  1410)آمتتدی،  ا  استتت  ک ات اح ی ه ح ی بر اساس روایات اسلامی، عدالت ما 
کنتتد،  طور کتته ظلتتم حاکمتتان متترد  را از وظتتایف دینتتی و عبتتادات فتتردی ختتود دور می همتتان 
د به همتتین دلیتتل بستتیار  سازد و شای داری و عبادت مرد  را هموار می ورزی آنها مسیر دین عدالت 
 40  . ( 316تا[، ص  )طبرسی، ]بی تر از عبادات فردی تلقی شده است  باارزش 

 . بقا و پایداری حکومت 6-2

دومین اثر مهمی که حکومت مقرون با ایمان و عتتدالت در پتتی دارد، بقتتا و مانتتدگاری آن استتت.  
،  1414)شتتریف الرضتتی،  پیشه امری طبیعی و متوقع استتت  ماندن حکومت عدالت پیداست که باقی 

های عمتتومی استتت،  ها که تراکم نارضتتایتی ترین عامل سرنگونی حکومت زیرا مهم   41  ؛ ( 333ص 
گردد؛ به همین دلیل عدالت در روایات اسلامی بتته »ستتپر دولتتت«  در چنین حکومتی منتفی می 

عتتدالت را  های مردی که طعم  واسطه حمایت گویا به    42  . ( 102، ص  1410)آمدی،  تشبیه شده است  
 شود. چشند، حکومت در مقابل اراده براندازان محافظت می می 

زیرا حکمرانتتی    43  ؛ ( 340تتتا[، ص  )آمدی، ]بی کند  آری، خداوند از حکومت عادلانه مراقبت می 
کنتتد و اگتتر ظلتتم و ستتتم در  ای صتتاف می پیشه قلب مرد  را در برابر حاکمتتان ماننتتد آینتته عدالت 

  ت که کانون عواطتتف آنهاستتت ت از بغتتض و کینتته بتته آنتتان مملتتو  حکومتی رواج یابد، قلب مرد 
های اقتتتدار در حکمرانتتی،  تتترین مؤلفتته شک یکتتی از مهم بی   44. ( 346تا[، ص  )آمدی، ]بی شود  می 

ورزیتتدن استتت.  ستتازی متترد ، عدالت حمایت مردمی است. اما راهکار جلب حمایتتت و همراه 
منتتد خواهتتد شتتد. در  محبت بیشتر متترد  بهره  تر عمل کند، از حمایت و هرچه حکومت عادلانه 

شده است مردمی که ظلم ببینند، در مرحلتته اول بتته مهتتاجرت  تصریح  کلا  پرمغز اما  علی 
شود، بتته  عدالتی تشدید می کنند و در مرحله دو  وقتی بی آورند و سرزمین خود را رها می روی می 

 45. ( 559، ص  1414)شریف الرضی،  د  افتن فکر براندازی حکومت و مقابله مسلحانه با آن می 
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 نتیجه 
این پژوهش با بررسی رابطه عمیق و چندبُعدی میان ایمان و عدالت در منتتابع استتلامی نشتتان داد  

تنها در تعامل تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند، بلکه هر یک در جایگاه مکملتتی  که این دو مفهو  نه 
انجامد، بدون پایبنتتدی  قلبی که به التزا  عملی می کنند. ایمان چونان باوری  برای دیگری عمل می 

توانتتد بتته  راحتی می به عدالت ناقص است؛ از سوی دیگر، عدالت نیز بدون پشتتتوانه ایمتتانی، بتته 
 سطحی صوری و ظاهری تقلیل یابد. 

بودن  در بعد عدالت الهی، این پژوهش روشن کرد که ایمان واقعی مستتتلز  اعتقتتاد بتته عتتادل 
کند. آیات قرآن کریم بتتا  های ایمانی را متزلزل می گونه تردید در این اصل، بنیان خداوند است و هر 

های دنیوی و اخروی، تصویری منستتجم  تأکید بر نفی ظلم از ساحت الهی و تبیین فلسفه عذاب 
 گیرد. دهند که مبنای اعتماد و تسلیم مؤمنان قرار می از عدالت خداوند ارائه می 

شتتود،  دهد ایمان تنها به باور قلبی محدود نمی ج تحقیق نشان می در حوزه عدالت فردی، نتای 
بلکه در عمل نیز باید متجلی شود. مراعات حقو  الهی، اجتناب از ظلم به خود )از طریق گناه و  

دهنده پیونتتد ناگسستتتنی ایمتتان و عتتدالت در  معصیت( و پایبندی به احکا  شرعی، همگی نشان 
 سلوک فردی هستند.  

تنها فضتتیلتی اخلاقتتی،  ت اجتماعی، تحلیل روایات نشان داد کتته عتتدالت نتته در عرصه عدال 
بلکه شالودب جامعۀ مؤمنانه است. برخلاف دیگر فضتتایل کتته ممکتتن استتت در شتترایط خاصتتی  
تعلیق شوند، عدالت همواره ضروری است و هیچ استتتثنایی نتتدارد. همچنتتین تأکیتتد استتلا  بتتر  

گرایانه دیتتن بتته  کنندب نگاه واقع از عدالت ایجابی، بیان عدالت سلبی )مقابله با ظلم موجود( بیش  
 اصلا  جامعه است. 

توانتتد بتتدون عتتدالت  درنهایت بررسی عدالت سیاسی آشکار کرد که حکومتتت مؤمنانتته نمی 
ساز ترویج دین هستند، بلکه بقا و مشروعیت نظا  سیاسی  تنها زمینه تحقق یابد. حاکمان عادل نه 

دهنتتد کتته ظلتتم  به عدالت است. روایات اسلامی با صراحت هشدار می نیز در گرو پایبندی آنان 
 کند. شود، بلکه ایمان عمومی را نیز تضعیف می ها می تنها باعث سقوط حکومت حاکمان، نه 

دهد که ایمان حقیقی در گرو عدالت در تما  ستتطو  استتت  درمجموع این پژوهش نشان می 
ی و اجتماعی دست یابتتد کتته عتتدالت در جایگتتاه  تواند به کمال معنو و جامعه اسلامی زمانی می 
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تواند الگویی بتترای  ها می محور اصلی در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی نهادینه شود. این یافته 
 های مختلف تربیتی، اجتماعی و سیاسی ارائه دهد. سازی اسلامی در عرصه نظا  

 ها نوشت پی 
ه » . 1 ه   قَالَ رَسُولُ الّلَ هيمَانُ إهقإرَارٌ ب كاَن الْإ َرإ هالْإ هالإقلَإبه وَ عَمَلٌ ب رهفةٌَ ب  «.اللِّسَانه وَ مَعإ
ُلِحُِ  » . 2 وا اللاُّ وا وَعَمِللا ذین آمَنلا  «. إنُّ الَّ
3 . « ًَ ونَ فَتی ظْلَملا ي مَنْ یَشُءلا وَ   یلا زَكِّ هلا یلا ُْ بَلِ اللَّ هلا َْ ونَ أَنْ لا زَكَّ ذینَ یلا ُْ تَرَ إِلَی الَّ  «. أَ لَ
ُلِ » . 4 نْثی وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اللاَّ ونَ نَقیراً   حُِ  مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ألا ظْلَملا ةَ وَ   یلا ونَ الْجَنَّ للا ولئِكَ یَدْخلا ؤْمِنِ فَألا وَ ملا  «. وَ هلا
مَدْیَنَ  » . 5 أَصْحُِ   وَ   َُ إِبْراهی وْمِ  َُ وَ  ودَ  ثَملا وَ  وَ عُدٍ  وحٍ  نلا وْمِ  َُ  ُْ بْلِهِ َُ مِنْ  ذینَ  الَّ نَبَألا   ُْ یَأْتِهِ  ُْ لَ أَ أَ  ؤْتَِ كُِ   الْملا ُْ  وَ  هلا للا سلا رلا  ُْ تَتْهلا

ونَ مِ  رلا ونَ. وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَُ الْقلا ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا وَ لكِنْ كُنلا  ُْ هلا لِیَظْلِمَهلا نُِ  فَمُ كُنَ اللَّ ُْ  بُِلْبَیِّ وا وَ جُءَتْهلا ُ ظَلَملا ُْ لَمَّ بْلِكلا َُ نْ 

وا كَذلِكَ نَجْزِ  ؤْمِنلا وا لِیلا نُِ  وَ مُ كُنلا ُْ بُِلْبَیِّ هلا للا سلا جْرِمینَ رلا  «. ي الْقَوْمَ الْملا
ونَ » . 6 ظْلَملا ُْ   یلا طِ وَ هلا ْْ ُْ بُِلْقِ رِيَ بَیْنَهلا لُا  ُْ هلا وللا ولِ فَإِذا جُءَ رَسلا ةٍ رَسلا مَّ لِّ ألا  «. وَ لِكلا
ًُ لِلْعُلَمینَ » . 7 لْم ریدلا ظلا هلا یلا وهُ عَلَیْكَ بُِلْحَقِّ وَ مَُ اللَّ هِ نَتْللا  «. تِلْكَ آیُ لا اللَّ
رْ » . 8 ًُ تلا وا یَوْم قلا لَّ وَ اتَّ ونَ«؛ »وَ مُ كُنَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغلا ظْلَملا ُْ   یلا بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ مُ كَ ی كلا وَفَّ َُّ تلا هِ ثلا ونَ فیهِ إِلَی اللَّ لْ  جَعلا  وَ مَنْ یَغْللا

ونَ«؛ »یَوْمَ تَ  ظْلَملا ُْ   یلا بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ مُ كَ ی كلا وَفَّ َُّ تلا ی    أْتي یَأِْ  بِمُ وَلَّ یَوْمَ الْقِیُمَةِ ثلا وَفَّ هُ وَ تلا ِْ جُدِللا عَنْ نَْ  لَّ نَْ سٍ تلا كلا

ونَ  ظْلَملا ُْ   یلا لَّ نَْ سٍ مُ عَمِلَتْ وَ هلا  «. كلا
جْزَوْنَ إِ َّ » . 9 ًُ وَ   تلا لُا نَْ سِ شَیْئ ظْلَ كَ أَحَداً. فَُلْیَوْمَ   تلا لُا رَبَّ وا حُضِراً وَ   یَظْلِ وا مُ عَمِللا ونَ وَ وَجَدلا ُْ تَعْمَللا نْتلا  «.  مُ كلا
جْزی » . 10 رْضَ بُِلْحَقِّ وَ لِتلا مُواِ  وَ الَْْ َّْ هلا ال ونَ. وَ خَلَقَ اللَّ بلا ِْ ُْ تَكْ نْتلا وا مُ كلا لُا و ُلِمینَ ذلا ُْ      ُیلَ لِلظَّ بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ بِمُ كَ كلا

ونَ  ظْلَملا  «. یلا
شْری » . 11 َُ بُِلْبلا نُ إِبْراهی للا سلا ُ جُءَْ  رلا وا أَهْلِ ه   لَمَّ هْلِكلا ُ ملا وا إِنَّ وا ظُلِمینَ ُُللا  «. ذِهِ الْقَرْیَةِ إِنَّ أَهْلَهُ كُنلا
وا إِنَّ في » . 12 ُْ خُوِیَةً بِمُ ظَلَملا هلا وتلا یلا ونَ   فَتِلْكَ بلا  «. ذلِكَ لْیََةً لِقَوْمٍ یَعْلَملا
ونَ » . 13 ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ُْ وَ لكِنْ كُنلا هلا لِیَظْلِمَهلا ظَ أَخَذْنُ بِذَنْبِهِ ... مُ كُنَ اللَّ  «. فَكلا
ونَ جُءَتْ » . 14 ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ُْ وَ لكِنْ كُنلا هلا لِیَظْلِمَهلا نُِ  فَمُ كُنَ اللَّ ُْ بُِلْبَیِّ هلا للا سلا ُْ رلا  «. هلا
نْهلا أَجْراً عَظیمًُ » . 15 ؤِْ  مِنْ لَدلا رُعِْ هُ وَ یلا نَةً یلا َْ ةٍ وَ إِنْ تَكلا حَ لُا مِثْقُلَ ذَرَّ هَ   یَظْلِ  «. إِنَّ اللَّ
نَةِ فَلَ » . 16 َْ جْزی مَنْ جُءَ بُِلْحَ ئَةِ فََ یلا یِّ َّْ ونَ   هلا عَشْرلا أَمْثُلِهُ وَ مَنْ جُءَ بُِل ظْلَملا ُْ   یلا  «. إِ َّ مِثْلَهُ وَ هلا
ُْ في » . 17 ونَ أَمْوالَهلا نِْ قلا ذینَ یلا ةٍ أَنْبَتَتْ سَبَْ  سَنُبِلَ في   مَثَللا الَّ هِ كَمَثَلِ حَبَّ هلا    سَبیلِ اللَّ ةٍ وَ اللَّ لَةٍ مُِئَةلا حَبَّ نْبلا لِّ سلا رُعِفلا لِمَنْ  كلا یلا

 ُِ هلا واسِِ  عَلی  «. یَشُءلا وَ اللَّ
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ونَ » . 18 ظْلَملا ُْ   یلا  «.لَدَیْنُ كِتُِ  یَنْطِقلا بُِلْحَقِّ وَ هلا
غُدِرلا  » . 19 ونَ یُ وَیْلَتَنُ مُ لِهذَا الْكِتُِ    یلا وللا ُ فیهِ وَ یَقلا شِْ قینَ مِمَّ جْرِمینَ ملا ضَِ  الْكِتُ لا فَتَرَی الْملا یرَةً إِ َّ  صَغیرَةً وَ   كَب وَ ولا

كَ أَحَداً  لُا رَبَّ وا حُضِراً وَ   یَظْلِ وا مُ عَمِللا  «. أَحْلاُهُ وَ وَجَدلا
خَرْدَلٍ » . 20 مِنْ  ةٍ  حَبَّ مِثْقُلَ  كُنَ  إِنْ  وَ   ًُ شَیْئ نَْ سِ  لُا  ظْلَ تلا فََ  الْقِیُمَةِ  لِیَوْمِ  طَ  ْْ الْقِ الْمَوااینَ  نَرَ لا  كَ ی   وَ  وَ  بِهُ  بِنُ    أَتَیْنُ 

 «. حُسِبینَ 
ُلِمینَ   وَ » . 21 ُِ بُِلظَّ هلا عَلی ُْ وَ اللَّ مَتْ أَیْدیهِ دَّ َُ وْهلا أَبَداً بِمُ   «. لَنْ یَتَمَنَّ
ونَ » . 22 ُْ یَظْلِملا هلا َْ ُمَ أَنْ لا ًُ وَ لكِنَّ النَّ ُمَ شَیْئ لُا النَّ هَ   یَظْلِ ونَ «؛ » إِنَّ اللَّ ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ونُ وَ لكِنْ كُنلا ُُ   «؛ »مُ ظَلَملا

نُ ظَلَمْ  ونَنَّ مِنَ الْخُسِرینَ رَبَّ ُْ تَغِْ رْ لَنُ وَ تَرْحَمْنُ لَنَكلا نُ وَ إِنْ لَ َْ  «. نُ أَنْ لا
گفتنی است عدالت اجتماعی اصطلا  خاصی دارد که نگارنده در این مقاله آن را اراده نکرده است.  . 23

نه مقصود از عدالت اجتماعی در این مقاله، رعایت حقو  بینافردی در سطح حیات اجتماعی است  
شود و نه  بیش از آن. پیداست که بر اساس آن اصطلا  این سطح از عدالت همچنان فردی شمرده می

 . ( 1400)ر.ک: واعظی،  اجتماعی 
هظُلمه أَحَد  » . 24 هاده مَن أَصبحََ لايهَُمُّ ب  «. أَفضَلُ الجه
ُ مَا اجترََمَ : »پیامبر اسلا  . 25  غَفَرَ الّلَ

هظُلمه احََد   . «مَن اصَبحََ لا يهَهمُّ ب
رهجُهَا  » . 26 ُمُورَ مَوَاضهعَهَا وَ الإجُودُ يخُإ لُ يضََعُ الْإ لُ أَوه الإجُودُ؟ فَقَالَ الإعَدإ هلَ اَيُّهُمَا أَفإضَلُ الإعَدإ ههَا وَ  سُئ هَت نإ جه

مه

رَفُهُمَا وَ أَفإضَلهُُمَا  لُ أَشإ هسٌ عَامٌّ وَ الإجُودُ عَارهضٌ خَاصٌّ فَالإعَدإ لُ سَائ  «. الإعَدإ
تَّقوا دَعإ » . 27

ه جابٌ ا را فَإهنَّها ليَإسَ دونهَا حه
لومه وَ إنإ كانَ كافه  «. وَةَ الإمَظإ

کَ عَدلکََ وَ إهنصافکََ   … وَابذُل  » . 28 هعَدُوِّ هشرَکَ وَ مَحَبَّتکََ وَ ل هه ب هلعامَّ  «. ل
 «. أَعدَلُ الناّسه مَن أَنصَفَ مَن ظَلمََهُ » . 29
ضا و الغَضَبه » . 30  في الرِّ

.ـ.. العَدله  «. اوُصيكَ يا بنُيََّ ب
 «. احَسَنُ العَدله نصُرَهُ المَظلومه : »ما  علیا . 31
همه : »اما  علی . 32  «. لا عَدلَ اَفضَلُ مهن رَدِّ المَظال
هنفَسههه : »پیامبر اسلا  . 33 هنفَسههه وَ كرَههَ لهَُم ما يکَرَهُ ل هلناّسه ما يرَضى ل مَن  «. »اعَدَلُ الناّسه مَن رَضهىَ ل

بُ 
بُّ اَن يصُاحه  «. وهُ كانَ عَدلاا صاحَبَ الناسَ بالَّذى يحُه

لُ مَن يدَخُلُ الناّرَ أَميرٌ مُتسََلِّطٌ لمَ يعَدهل : »پیامبر اسلا  . 34  «. أَوَّ
 «. جَورُ ساعَة  في حُکم  أشَدُّ و أعظَمُ عهندَ الّلَ ه مهن مَعاصي سهتيّنَ سَنةَا : » اما  علی . 35
 «. اَلعَدلُ حَسَنٌ وَلکهن فهى الامَُراءه احَسَنُ : »پیامبر اسلا  . 36
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هههم النَّ » . 37 هآباَئ نإهُمإ ب
بهَُ مه ههمإ أَشإ

ه هأُمَرَائ  «. اسُ ب
عهيَّةُ إلىَ الوالي حَقَّهُ، و أدَّى الوالي إليَها حَقَّها، عَزَّ الحَقُّ بيَنهَُم، و قامَت  : »اما  علی . 38  الرَّ

إذا أدَّته

ننَُ، ف  ها السُّ
ه همُ العَدله، و جَرَت عَلى أذلال ، و اعتدََلتَ مَعال ينه مانُ، و طُمهعَ في  مَناههجُ الدِّ هذلكَ الزَّ صَلحََ ب

ولةَه، وَ يئَسَت مَطامهعُ الْعداءه   «. بقَاءه الدَّ
 «. العَدلُ حَياةُ الْحکامه : »اما  علی . 39
هها وَصهيامه نهَارهها : »پیامبر اسلا  . 40  «. عَدلُ ساعَه  خَيرٌ مهن عهبادَهه سَبعينَ سَنهَا قهيامه ليَل
 «. ولةَه طُمهعَ في بقَاءه الدَّ : »اما  علی . 41
وَله : »اما  علی . 42  «. العَدلُ جُنَّةُ الدُّ
ُ مُلکهَُ : »اما  علی. 43 نَ الّلَ هالعَدله حَصَّ  «. مَن عَمهلَ ب
هنُ راعيها فَما اوَدَعَها مهن عَدل  اوَ جَور  وَجَدَهُ : »اما  علی . 44 عهيَّهه خَزائ  «. قلُوبُ الرَّ
هالجَلاءه وَالحَيفَ يدَعوا اهلىَ  اهستعَمهله العَدلَ وَاحذَره العَسفَ وَالحَيفَ : »اما  علی . 45  فَاهنَّ العَسفَ يعَودُ ب

يفه   «.السَّ
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ایمان و مقاومت: تبیین مبانی قرآنی مقاومت اسلامی با رویکرد مطالعه   
 مصداقی 

 *  اددکتر سعید  وستچر

 چکیده 
حستتن تبیین مبانی قرآنی مقاومت اسلامی با تمرکز بر مکتب شهیدین حاج قاستتم ستتلیمانی و سید

ق در ایتتن نصرالله در جایگاه الگوهای عملی عصر حاضر، از اهتتداف ایتتن نوشتتتار استتت. روش تحقیتت 
و ستتیره  تحلیلی و مبتنی بر تحلیل محتوای آیات قرآن کریم، روایات معصتتومان -نوشتار، توصیفی 

دهد مکتب این دو شهید بزرگتتوار های تحقیق نشان میو شواهد زندگی این دو شهید بزرگواراست. یافته
گاه قتترآن کتتریم، لازمتتۀ برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم و ستتنت پیتتامبر گرامتتی استتلا  استتت. از دیتتد

فی طاغوت استتت. بتتا تحلیتتل الله، ایمان عمیق، اعتماد و توکل به خداوند و نمقاومت و جهاد فی سبیل
هتتای برجستتتۀ از ویژگی شود کتتهحسن نصرالله آشکار میشواهد روشن زندگی شهیدان سلیمانی و سید

و   بیتتتبادت، توسل بتته اهلشخصیتی و فردی این دو شهید، ایمان عمیق به خالق هستی، توکل، ع
متتداری و نفتتی ه ولایتهای اجتماعی و سیاستتی بتت عشق به شهادت در راه خداست؛ همچنین در عرصه

 طاغوت و نظا  استکباری باورمندند.
های گوناگون تبلیغتتاتی ختتود نقشتتی مندی از فضای مجازی و رسانهدر دنیایی که نظا  استکباری با بهره

رد، معرفی رهبران و الگوهای جبهه مقاومتتت بتته نستتل جدیتتد، نقتتش تربیتتتی و کننده داشیطانی و ویران
 .ویژه نوجوانان و جوانان خواهد داشتسیر صحیح زندگی به دیگران بهای در شناساندن مسازنده

حستن  ایمان، مقاومت، مبانی قرآنی مقاومتت استلامی، شتهید قاستم ستلیمانی، شتهید سید گان: کلیدواژه 
 .  نصرالله 

 

بلیغات اسلامی حوزه علمیه تر تعلمی پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسلامی و معاون فرهنگی و تبلیغی دف  عضو هیئت*  
 .قم

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404 پاییز و زمستانم، چهارده م، شماره ششسال  
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 مقدمه 
های  های مختلفی روبرو هستند؛ چراکه استکبار جهانی سیاست جوامع اسلامی امروزه با چالش 

افکنی و تضتتعیف هویتتت دینتتی جامعتته را بتتا ابزارهتتای  اقتصتتادی، غفلتتت -ف فرهنگی استخفا 
کردن این دسیسه های شیطانی، باید به تقویتتت  یش گرفته است. برای خنثی مختلف تبلیغاتی در پ 

تنها  سو و ارائۀ الگوهای عملی از سوی دیگر اقدا  کرد. الگوهایی که نه ری از یک مبانی دینی و فک 
های دینی و قرآنی را در سراسر زندگی ختتود بتته نمتتایش  یشه، بلکه در عمل نیز آموزه در فکر و اند 

حسن نصرالله. پیروی از ستتیرب  الگوهایی نظیر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و سید   گذاشته باشند؛ 
تواند نسل جدید را هم به لحاظ فکری و هم بتته لحتتاظ عملتتی در مستتیر  هید بزرگوار می این دو ش 

 سلامی قرار دهد. رشد و تربیت ا 
حسن نصرالله نگاشته شده است کتته  باره شهید سلیمانی و شهید سید های بسیاری در پژوهش 

دربففاره  در کتاب ( 1401راد ) اند؛ از جمله سالاری اغلب پس از شهادت این دو بزرگوار نشر یافته 
نتتد و  ک ترین اوصاف ایشتتان را بتتر مبنتتای آیتتات قتترآن کتتریم تحلیتتل می ، شاخص شهید سلیمانی 

صتتبر و دفتتاع از مظلتتو  را    پذیری، شتتجاعت، تتتدبیر، هایی همچون اخلاص، تقوا، ولایت ویژگی 
اخلا  فتتردی،   اخلاق و موننیت در مکتب شهید سلیمانی، داند. همچنین در کتاب برجسته می 

الاستتلا   اثتتر حجت   شففناختم حاج قاسمی که م  می ماعی و سیاسی شهید تبیین شده است.  اجت 
قاستتم  هتتل ستتال رفاقتتت بتتا شتتهید حاج ت که نویسنده ختتاطرات نزدیتتک بتته چ علی شیرازی اس 

رزمتتان و نزدیکتتانِ  دربرگیرنتتدب ختتاطرات دوستتتان، هم   متنلد مارس سلیمانی را بازگو کرده است.  
ن ختتاطرات از تحتتولات ستتوریه، عتترا  تتتا شتتهادت و نیتتز دربتتاره  حاج قاسم سلیمانی است؛ ای 

  سففلیمانی عزیففز ا روش مصاحبه گرداوری شتتده استتت.  خوی این شهید بزرگوار است که ب و خلق 
کتابی است که به همت عالمه طهماسبی، لیلا موسوی و مهدی قربانی به نگارش رسیده است و  

موننیت اجتماعی در مکتففب  پردازد. کتاب  ی بر زندگی و رز  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی م 
 نیز به تبیین مکتب حاج قاسم پرداخته است.    سلیمانی 

روزه غتتزه  ش( نقش وی را در جنگ هشتتت 1391حسن نصرالله، احمدی ) باره شهید سید ر د 
ترین عملکتترد  کند و پیشبرد جنگ روانی علیه رژیم صهیونیستی را مهم بررسی می  1391در سال 

کارگیری قدرت  ش( نیز نقش رهبری نصرالله در به 1398بابایی و غفاری هشجین )  شمارد. او می 
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بخش( را در  های تراکنشتتی و الهتتا  ترکیبی از قدرت سخت و نتتر  بتتا ستتبک الله ) هوشمند حزب 
ش( دستاوردهای مقاومتتت لبنتتان در  1398کنند. مبینی و قاسمی ) ی مواجهه با مخالفان تحلیل م 

انتتد و تتتأثیر آن بتتر امنیتتت محتتور مقاومتتت را برجستتته  شناستتایی کرده منظومه فکری نصتترالله را  
 ای(. وامل معنوی، ساختار توانمند، برتری اطلاعاتی و نقش منطقه سازند )با تأکید بر برتری ع می 

رسد به مطالعۀ مصداقی مبتتانی قرآنتتی مقاومتتت بتته گونتتۀ  ها، به نظر می با وجود این پژوهش 
رو پژوهش حاضر کوشیده استتت ایتتن ختتر را پتتر  ده است؛ ازاین کمتر توجه ش یکپارچه و تطبیقی 

های کلیتتدی مقاومتتت را استتتخراج و  اندیشه شخصتتیت   کند و الگوهای قرآنی مشترک در سیره و 
هایی بتتدین ترتیتتب استتت: مبتتانی  این پرسش   های این پژوهش، پاسخ به تحلیل نماید. از دغدغه 

نی در مکتب شهید سلیمانی و شهید نصتترالله  قرآنی مقاومت اسلامی کدا  است  چگونه این مبا 
 قدر تربیت کنیم  ن شهدای گران توانیم نسلی همانند ای به ظهور رسید  و ما چگونه می 

 ها در قرآن کریم  شیوۀ تبیین آموزه 
ها را کامل  های قرآنی، مصادیق آن آموزه های قرآن کریم این است که در کنار آموزه یکی از ویژگی 
رًا فرماید » قرار داده است. اگر خدای متعال می در اختیار بشر   ْْ رِ یلا ْْ یقین بتتا ]هتتر[  : بتته إِنَّ مََ  الْعلا

انتتد و همراهتتی  ها گتتره خورده ها بتتا آستتانی ؛ یعنی همواره سختی ( 5)شر : ختی، آسانی است« س 
های  رو وقتتتی بتته بیتتان ستتختی دارند. از سوی دیگر نیز مصادیق آن را هم نشان داده است؛ ازایتتن 

کند که خدای متعال به او عزت و مقتتا  امامتتت عطتتا  پردازد، تبیین می دگی حضرت ابراهیم می زن 
رُِّ کتترد: »  ُلَ وَمِنْ ذلا َُ ُمِ إِمَُمًُ  كَ لِلنَُّ ي جَُعِللا ُلَ إِنُِّ َُ نَُّ  هلا هلا بِكَلِمٍَُ  فَأَتَمَُّ َُ رَبلاُّ ُلَ َ   وَإِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِی َُ تِي  یَُّ

ُلِمِ  : ]به خاطر آورید[ هنگتتامی کتته خداونتتد، ابتتراهیم را بتتا وستتایل گونتتاگونی  ینَ یَنَُللا عَهْدِي الظَُّ
ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تتتو را امتتا  و پیشتتوای  از عهده این آزمایش خوبی  آزمود. و او به 
 . ابراهیم عری کرد: از دودمان من ]نیز امامانی قرار بتتده[. خداونتتد فرمتتود: پیمتتان  مرد  قرار داد 

رسد ]و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصتتو  باشتتند، شایستتته ایتتن  ستمکاران نمی من به 
. همچنین وقتی زندگی سخت حضرت موسی و ماجرای فرعون و جنتتودش  ( 124)بقره:  [«  اند مقا  

وسَیٰ أَنِ اضْرِْ  بِعَلاَََ فرماید: » کند که در تعقیب او بودند، می را بیان می  رَ  فَأَوْحَیْنَُ إِلَیٰ ملا ُكَ الْبَحََْ
 ُِ وْدِ الْعَظِی للاُّ فِرْقٍ كَُلطَُّ ت را به دریا بزن  موسی وحی کردیم عصای : و به دنبال آن به  فَُنَْ لَقَ فَكَُنَ كلا

)شتتعرا:  ]عصایش را به دریا زد،[ و دریا از هم شکافته شد، و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود«  
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شود و چتترا خداونتتد متعتتال  جا نازل نمی پرسند چرا همۀ قرآن یک . بر همین اساس وقتی می ( 63
ؤَادَكَ ید: » فرما کند ! می ها این قرآن را نازل می ها و ماه طی سال  هِ فََلا تَ بََِ ثَبِّ لِكَ لِنلا ؛  ( 32)فرقتتان:  «  كَذَٰ

خواهیم بتتا ایتتن کتتار  جا بر تو نازل کنیم؛ اما می توانیم کل قرآن را یک یعنی ای پیامبر عزیز، ما می 
های انبیایی چون حضرت موسی، با  های قرآن از قبیل داستان ر کنیم؛ با آموزه ثبات قلب تو را بیشت 

ی پیامبران بزرگ الهی، با سنت خذلانی کتته ختتدای متعتتال بتترای کتتافران و  سنت نصرت الهی برا 
  مستکبران عالم داشته است. 
را نیتتز در   گونه که دستورها، آموزه و تئوری دارد، مصادیق عینی اینهتتا بنابراین قرآن کریم همان 

حیتتد را  کند. درحقیقت قرآن هم زندگی ستترآمدان تو قالب نظا  طاغوتی و نظا  توحیدی تبیین می 
  گیری و کند و هم زندگی سرآمدان طاغوت را کتته همتتۀ اینهتتا بتترای الگتتوگیری و استتوه تشریح می 

 استفادب مسلمانان است. 

 معرفی الگو در قرآن کریم  
 شود:  و و اسوه مشاهده می در قرآن کریم دو تعبیر دربارب الگ 

تْ  کند: » ی می الشأن را اسوه و الگو معرف حضرت ابراهیم و پیامبر عظیم اسوه: الف(  دْ كَُنَََ َََُ
ذِینَ مَعَهلا  َُ وَالَّ نَةِ فِي إِبْرَاهِی َْ سْوَةِ حَ ُْ ألا وَةِ  و »   ( 4)ممتحنه:  «  لَكلا سََْ هِ ألا ولِ اللَََّ ي رَسََلا ُْ فََِ لَقَدْ كَُنَ لَكلا

نَةِ  َْ  گونه است. گردید، پیامبر این ؛ یعنی اگر دنبال الگوی حسنه و زیبا و نیکو می ( 21)احزاب:  « حَ
در پایان سورب »تحریم« دو مثال برای کافران و دو مثال برای مؤمنتتان بیتتان   ند او خد مثال: ب( 

وا امْرَأََ  فِرْعَوْنَ کند: » می  ذِینَ آمَنلا ًَ لِلَّ هلا مَثَ ما  کسانی کتته بعتتد از  ؛ یعنی ت ( 11)تحریم: « وَضَرََ  اللَّ
و الگتتو بداننتتد؛    توانند حضرت آسیه همسر فرعتتون را نمونتته این خواهند آمد و مؤمن هستند، می 

ؤمن بعتتد از  طور که حضرت مریم هم به همین شکل است و نمونه و الگو برای تما  زنان م همان 
ًَ  وَ فرماید: » بودن همسر فرعون می خودشان هستند. خداوند درباره چرایی اسوه  ثَ هلا مَََ رََ  اللَََُّ ضَََ

ُلَتْ رَِ ُّ ابْنِ   َُ وا امْرَأََ  فِرْعَوْنَ إِذْ  ذِینَ آمَنلا هِ  لِلَُّ وْنَ وَعَمَلََِ نْ فِرْعَََ ي مََِ نََِ ةِ وَنَجُِّ لِي عِنْدَكَ بَیْتًُ فِي الْجَنَُّ
نِي مِنَ  ُلِمِینَ وَنَجُِّ ن هنگتتا   : و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثَل زده است؛ در آ  الْقَوْمِ الظَُّ

نجتتات    ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کتتار او که گفت: پروردگارا، خانه 
. نکته طلایی و ویژه دربارب همستتر فرعتتون آن  ( 11)تحریم:  ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش«  

مطتتامع دنیتتوی    کرد؛ اما از این دنیا و کاخ و است که ایشان همسر فرعون بود و در کاخ زندگی می 
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به دنیتتا و    ای در بهشت در نزد خدا درخواست کرد؛ یعنی ترک وابستگی دل کند و از خداوند خانه 
مثتتالی  شو  به دلبستگی به آخرت. همین مسئله سبب شد که خداوند همسر فرعون را به نمونه و  

 ها در طول زمان تبدیل کرد.  برای همۀ انسان 
وحٍ  کند: » رفی می در مقابل، خداوند دو مثال دیگر مع  رَأََ  نََلا وا امََْ رلا ذِینَ كَ َََ ًَ لِلَُّ هلا مَثَ ضَرََ  اللَُّ

ولٍ  مَُ فَ وَامْرَأََ  للا یْئًُ   كَُنَتَُ تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَُدِنَُ صَُلِحَیْنِ فَخَُنَتَُهلا هِ شَََ نَ اللَََُّ مَُ مََِ غْنِیَُ عَنْهلا ُْ یلا لَ
اخِلِینَ  ُرَ مََ  الدَُّ ََ النَُّ یلَ ادْخلا ُِ اند، به همسر نو  و همسر لتتوط  داوند برای کسانی که کافر شده : خ وَ

دو بنده از بندگان صالح ما بودنتتد؛ ولتتی بتته آن دو خیانتتت    مثَل زده است. آن دو تحت سرپرستی 
ودی به حالشان ]در برابر عذاب الهی[ نداشت و به آنهتتا گفتتته  کردند و ارتباط با این دو ]پیامبر[ س 

 . ( 10)تحریم:  شوند« کسانی که وارد می   شد: وارد آتش شوید؛ همراه 
مثابتتۀ الگتتو مطتتر   هید نصتترالله را به در این نوشتار مبتنی بر همین آیات، شهید سلیمانی و ش 

ي  فرماید:» بارب حضرت ابراهیم و همراهانش می ر میکنیم. خداوند د  نَةِ فََِ َْ سْوَةِ حَ ُْ ألا دْ كَُنَتْ لَكلا َُ

ذِینَ مَعَهلا  َُ وَالَّ کنتتد کتته هتتم حضتترت ابتتراهیم و هتتم  . این آیه شریفه تأکید می ( 4ممتحنه:  )   « إِبْرَاهِی
گونه فرموده است  چتته نکتتته  ودند، اسوه شما هستند. چرا خداوند این کسانی که با ایشان همراه ب 

ای است که آنها  حضرت ابراهیم و همراهان ایشان وجود داشت  چه نکته ویژه  ای در زندگی ویژه 
ُ تَ فرماید: » کند  قرآن می گو می را تبدیل به اسوه و ال  ُْ وَمِمَََُّ رَآءلا مِنْكلا ُ بلا ُْ إِنَّ وا لِقَوْمِهِ ُللا َُ ونَ  إِذْ  دلا عْبََلا

ُْ وَبَدَا بَیْنَ  هِ كََ رْنَُ بِكلا ونِ اللَُّ وْلَ  مِنْ دلا هِ وَحْدَهلا إَِ ُّ َََُ وا بُِللَُّ ؤْمِنلا یٰ تلا لُا الْعَدَاوَةلا وَالْبَغْرَُءلا أَبَدًا حَتَُّ نَُ وَبَیْنَكلا
هِ مِنْ شَيْءٍ إِ  سْتَغِْ رَنَُّ لَكَ وَمَُ أَمْلِكلا لَكَ مِنَ اللَُّ بِیهِ لََْ َُ لَِْ كَ    بْرَاهِی ُ وَإِلَیََْ كَ أَنَبْنَََ ُ وَإِلَیََْ لْنَََ نَُ عَلَیْكَ تَوَكَُّ رَبَُّ

پرستتتید  : در آن هنگامی که به قو  ]مشرک[ خود گفتند ما از شما و آنچتته غیتتر از ختتدا می الْمَلِایرلا 
شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشتتکار شتتده استتت تتتا آن    بیزاریم؛ ما به 

نه ایمان بیاورید. جز آن سخن ابراهیم که به پدرش ]= عمتتویش آزر[ گفتتت  زمان که به خدای یگا 
کنم؛ با این وجتتود، در برابتتر خداونتتد بتترای تتتو مالتتک  آمرزش طلب می   ]و وعده داد[ که برای تو 

ری ندار [؛ پروردگارا، ما بر تو توکّل کردیم و به سوی تتتو بازگشتتتیم، و همتته  چیزی نیستم ]و اختیا 
حضرت ابراهیم برای این سخنان ناب و ایمان استواری که  (. 4)ممتحنه: وست« ها به سوی ت فرجا  

 بیان کردند، به این درجه دست یافتند. 
فان پیامبر و برائتتت از کستتانی  بنابراین ایمان و توکل بر خدا و برائت از استکبار، برائت از مخال 

تتتوان در  هایی که می یل کند؛ ویژگی را به الگو تبد   تواند انسان که در مسیر طاغوت قرار گرفتند، می 
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بی مشاهده کرد. توجه بتته ستتیرب  خو حسن نصرالله به سیرب نظری و عملی شهیدان سلیمانی و سید 
توانتتد جوانتتان و متترد  عصتتر متتا را در  ی های برجستۀ قرآنی آنها، م قدر و ویژگی این شهیدان گران 

بتتر مکتتتب    مقتتا  معظتتم رهبتتری   قرار دهد. تأکید   بیت های قرآنی و مکتب اهل مسیر خواسته 
، تأکید بر این مطلب استتت کتته روش  حاج قاسم  

د و این شدنی است. وقتی کشتتور عزیزمتتان  این شهید باید زنده بماند و باید بتواند نسل تربیت کن 
کتتار قتترار گرفتتت، بتتا چشتتم ختتود  مورد تهاجم رژیم صهیونی و آمریکای جنایت   1404در خرداد  

امر و با وحتتدت  اطاعت از ولیّ ویژه جوانان و نوجوان رشید با  دیدیم که چگونه ملت عزیز ایران به 
هتتایی را  هتتا و نوجوان دند. گاه جوان های شو  دشمنان را خنثی کر و حف  انسجا  خود، همۀ نقشه 

تر بودند و ایتتن  تر و آماده تر، فهیم شجاع   مراتب دیدیم که شاید از جوانان و نوجوانان اول انقلاب به 
ی عملی عصر ما نظیتتر شتتهید حتتاج قاستتم  نیست مگر به برکت اسلا  و به برکت توجه به الگوها 

 حسن نصرالله. سلیمانی و شهید سید 

 نی مقاومت اسلامی  تبیین مبانی قرآ 
هیم کتته چگونتته  د در این بخش ابتدا مبانی قرآنی مقاومت را تبیین خواهیم کرد؛ سپس نشتتان متتی 

 ظهور و تجلی داشته است.  این مبانی قرآنی در روش و منش شهید سلیمانی و شهید نصرالله  

 . ایمان  1

ُ  ر قتترآن » ایمان به معنای باور عمیق به خدا و انبیا و عالم آخرت است؛ به تعبی  وللا بِمَََ سََلا نَ الرَُّ آمَََ
ونَ  ؤْمِنلا هِ وَالْملا نْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبُِّ لُِّ آمَ   ألا لِهِ نَ بُِللَُّ كلا سلا بِهِ وَرلا تلا ئِكَتِهِ وَكلا . در مقابتتل، کفتتر  ( 285)بقره:  «  هِ وَمَََ

و    رسد تما  قرآن، تبیین و ترسیم ایمان به معنای انکار و نپذیرفتن متعلقات ایمان است. به نظر می 
آن  ای یا ترغیب و تشویق به ایمان است یا نهی از کفر. اینکه قتتر کفر است؛ درحقیقت مفاد هر آیه 

ط توحیتتد  کند، برای ترسیم و تبیین هرچه بیشتر دو خ کریم داستان انبیا و مخالفان انبیا را تکرار می 
ا تبیین و تشریح  قطبی ایمان و کفر ر واقع خداوند در قرآن کریم همواره دو و خط طاغوت است. در 

 کند.  شان را بیان می و مصادیق 

 مراتب ایمان 

هلا  ای درجات و مراتب استتت: » از دیدگاه قرآن کریم، ایمان دار  رَ اللَََُّ كََِ ذِینَ إِذَا ذلا ونَ الَََُّ ؤْمِنََلا مَُ الْملا إِنَُّ
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ُْ إِیمَُنًُ وَعَلَیٰ رَ  هلا اَادَتْهلا ُْ آیَُتلا لِیَتْ عَلَیْهِ ُْ وَإِذَا تلا هلا وبلا للا لُا ونَ وَجِلَتْ  لََلا ُْ یَتَوَكَُّ
هََِ : مؤمنتتان تنهتتا کستتانی  بُِّ

گتتردد؛ و هنگتتامی کتته آیتتات او بتتر آنهتتا  سان می هایشان تر هستند که هرگاه نا  خدا برده شود، دل 
؛ یتتا  ( 2)انفتتال:  گردد و تنها بتتر پروردگارشتتان توکتتل دارنتتد« تر می فزون شود، ایمانشان خوانده می 

ذِینَ آمَ فرماید: » می  هَُ الَّ وا یَُ أَیَّ وا آمِنلا .  ( 136)نستتاء:  : ای کسانی که ایمان آوردیتتد، ایمتتان بیاوریتتد«  نلا
ُ از اسلا  است: » گفتنی است ایمان غیر   عْرَا لا آمَنَّ ُلَتِ الَْْ که خداوند در ایتتن آیتته    ( 14)حجرات:  «  َُ

ر  فرماید به آنها بگوید شما ایمان نیاوردید، بلکه شما استتلا  آوردیتتد و هنتتوز ایمتتان د به پیامبر می 
ُْ های شما وارد نشده است: » قلب  وبِكلا للا لُا یمَُنلا فِي  لِ الِْْ ُ یَدْخلا  . ( 14)حجرات:  «  وَلَمَّ

بنابراین ایمان دارای مراتب است و مؤمنان درجات گوناگونی دارند. ایمان بنتتدگان بتتا افتتزایش  
ی از اعمال  شود؛ برای مثال یک ثمرتر می روز بالاتر و پر به معرفت به خدا و انجا  اعمال صالح روز 

ر راه  نیکی که نقش زیادی در افزایش ایمان دارد، جهاد در راه خداستتت. مؤمنتتان بتتا مجاهتتدت د 
ط قرار  ترین شرای یابند. بعد از جنگ احد و زمانی که پیامبر در سخت خدا به مقا  بالاتر دست می 

و با مجروحتتان  الشهدا را از دست داده بود  داشت و بهترین یاران و اصحاب خود مانند حمزه سید 
مجتتدد در    رسید کتته ابوستتفیان کرد، به ایشان خبر زیادی منطقه جنگی را به سمت مدینه ترک می 

را    بیرون از مدینه آرایش جنگی گرفته است و قصد حمله دارد تا بتته تعبیتتر ختتودش بستتاط استتلا  
ی  گوهتتایی کتته استتتکبار جهتتانی آمریکتتا دربتتاره جمهتتوری استتلام جمع کند. همانند همین یاوه 

دهد مجدد آماده  در این صحنۀ سخت و سنگین به رزمندگان دستور می  گوید. پیامبر اکر  می 
دْ  کند: » شوند. قرآن کریم این حادثه را چه زیبا بیان می   نبرد  ُمَ َََُ ُملا إِنَّ النَََّ لُا النَََّ ُلَ لَهََلا ذِینَ َََُ الَّ

وا   ُللا َُ ُْ إِیمَُنًُ وَ ُْ فَزَادَتْهلا ُْ فَُخْشَوْهلا وا لَكلا َُ الْوَكِیََللا جَمَعلا هلا وَنِعْ نَُ اللَّ بلا ْْ : اینهتتا کستتانی بودنتتد کتته  حَ
انتتد؛ از  ه : »مرد  ]= لشکر دشمن[ برای ]حمله به[ شما اجتماع کرد ]بعضی از[ مرد  به آنان گفتند 

آنها بترسید. اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را کتتافی استتت و او بهتتترین حتتامی  
تنها از لشکر دشمن نهراسیدند، بلکه با لبیک  . بنابراین رزمندگان اسلا  نه ( 173عمران: )آل ماست« 

َُ الْوَكِیََللا مانشان به خدا افزایش یافت و گفتنتتد: » ای ،  به رسول اعظم  هلا وَنِعْ نَُ اللَّ بلا ْْ وا حَ ُللا «. از  َُ
ستتت و  شود که جهاد با دشمنان ختتدا، از عوامتتل رشتتد و ازدیتتان ایمتتان ا این آیۀ شریفه معلو  می 

 مجاهدان در برابر قاعدان، از ایمان برتری برخوردارند. 

 دو بعد مهم ایمان  

بستتتن بتته ختتدای متعتتال استتت؛  بسیاری دارد: نفتتی طتتاغوت و دل   دو امر اهمیت   در حوزه ایمان 
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؛  19)محمتتد:  : هتتیچ معبتتودی جتتز اللتته نیستتت«    إله إ  اللََه فرماید: » گونه که خداوند می همان 
شتتود، ستتپس وحتتدانیت اللتته  الله نفتتی می ن آیه شریفه ابتدا طاغوت و ماسوی . در ای ( 35صافات: 

گردد. اگر کسی به خداوند متعال ایمان داشته باشد، امتتا نگتتاهی هتتم بتته  تبارک و تعالی اثبات می 
د و از آنها بترسد یا بدون توجتته بتته ختتدای متعتتال از آنهتتا استتتمداد و  قدرت استکباری داشته باش 

ُْ  ع ایمانش با شرک ترکیب شده استتت: » واق کمک بطلبد، در  هِ إَِ ُّ وَهََلا ُْ بُِللَََُّ هلا رلا ؤْمِنلا أَكْثَََ ُ یََلا وَمَََ
شْ  ونَ ملا )یوستتف:  دهنتتد«  آورند مگر آنکه برای او شریک قتترار می : و بیشترشان به خدا ایمان نمی رِكلا
 یقین این نوع ایمان، مطلوب نیست و حد نصاب توحید را ندارد.  . به ( 106

ای که در زندگی شهیدان سلیمانی و سیدحسن نصتترالله ترلتتؤ و درخشتتش  ترین ویژگی مهم 
شتتد کتته آنهتتا در برابتتر همتته  لص است. همین عامل موجتتب می بسیاری دارد، موضوع ایمان خا 

هراستتیدند. در  و از هیچ نوع تهدیتتد و دشتتمنی نمی   ها چون کوه استوار بمانند مشکلات و سختی 
: ختتدایا متتن ایمتتانی  هم إني أسألك إیماناً تبَُاشِرُ به قَلبِْي الل خوانیم: » دعای شریف ماه رمضان می 

. نتیجتتۀ  ( 524، ص  2 ، ج  1407)کلینتتی،  بتتا قلتتبم داشتتته باشتتد«  خواهم که این ایمان مباشرت  می 
حَتِِی  رستتد: » کرده در قلب باشد، این است که انسان به ایتتن مقتتا  می ایمانی که محکم و رسوخ 

ََ لِی   أَعْلَمُ أَنَّهُ لََ یصُِیبنُِي  رسد کتته  ؛ یعنی به مقامی می ( 524، ص  2 ، ج  1407)کلینی،  «  إِلََّ مَا كتَبَْ
خورد مگر آنچه ختتدا بخواهتتد. ایتتن  او رقم نمی کند که هیچ اتفاقی برای  یقین پیدا می فهمد و  می 

ها  ایم؛ آنهتتا نتتترس بودنتتد و در ستتختی نوع از ایمان را در زندگی این دو شهید عزیتتز بارهتتا دیتتده 
زدند. حضور شجاعانه و بدون ترس حتتاج قاستتم ستتلیمانی در  ان را به دل مرگ و آتش می خودش 

آمرلی، النبل و الزهرا در سوریه و هشتتت ستتال دفتتاع مقتتدس یتتا نبتترد ستتخت و   کردستان عرا ، 
دهندب ایمتتان قتتوی ایتتن دو بزرگتتوار  صرالله با رژیتتم صتتهیونی، نشتتان حسن ن شجاعانۀ شهید سید 

ََ لِی ان به این باور رسیده بودند که » واقع این شهید است. در  «؛ یعنی ختتدایا  لََ یصُِیبنُِي إِلََّ مَا كتَبَْ
فتد مگر اینکه تو خواسته باشی و تو برای من مقدر کرده باشی. انستتانی  ا تفاقی برای من نمی هیچ ا 

 اگر به این مقا  رسید، دیگر از چیزی جز خدا نخواهد ترسید.  
شدن نسلی که در مسیر شهیدان مقاومت گا  بردارنتتد،  تربیت ترین شرط برای نخستین و مهم 

تواند فرد را در برابر هتتر نتتوع  ها این نوع ایمان است که می بودن ایمانی قوی و خالص است. تن دارا 
يلاُّ  شناسند: » قعی تنها خدا را ولیّ و سرپرست خود می آفت و تهدیدی بیمه کند. مؤمنان وا  هلا وَلََِ اللَُّ

وا   ذِینَ آمَنلا ورِ الَُّ مَُِ  إِلَی النلاُّ للا ُْ مِنَ الظلاُّ هلا خْرِجلا : خداوند، ولیّ و سرپرست کستتانی استتت کتته ایمتتان  یلا
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. این نوع ایمتتان بتتا معرفتتت و  ( 257)بقره:  برد«  رون می ها به سوی نور بی اند؛ آنها را از ظلمت آورده 
ستتل حاضتتر  عمل عجین است. مهم این است که ما بتوانیم این نوع ایمان را در وجود خودمان و ن 

ت  و مخاطبان پدید بیاوریم. طبیعی است که در این حالت ترس از دشمنان و جبهه استتتکبار رختت 
بندد و خداخواهی جایش  طلبی رخت می آید؛ همچنین منفعت بندد و شجاعت به جایش می می 

دهتتد، رشتتد  رد. این ایمان و توجه و باور به خدا با هر عملی نیکتتی کتته انستتان انجتتا  می گی را می 
 بخشد.  کند و صاحب خود یعنی فرد مؤمن را ارتقا می می 

ال  ز درجتتات بتتالای آن تنهتتا از مستتیر انجتتا  اعمتت مندی ا نیل به ایمان واقعی و خالص و بهره 
یابتتد؛  گردد؛ همچنین ایمان با انجا  اعمال صالح و شایسته رشتتد و تکامتتل می صالح میسور می 

هلا إِلَیْهِ یَ گونه که در قرآن آمده است: » همان  ُلِحلا یَرْفَعََلا بلا وَ الْعَمَللا اللاَّ یِّ لُا الطَّ .  ( 10)فتتاطر:  «  لْاعَدلا الْكَلِ
ایمان و معرفت الله بدون انجا  اعمال شایسته و نیک مانند درختتت  است که: » آمده  یا در روایت  

«. بر همین اساس در آیات زیادی در کنار ایمان، بر اعمتتال صتتالح  دهد ای است که ثمر نمی میوه 
ُلِحَُِ  است: »   تأکید شده  وا اللاَََُّ وا وَعَمِللا ذِینَ آمَنلا اٍ   الَُّ نلا مَََ ََْْ ُْ وَحلا وبَیٰ لَهََلا یتتا:   ( 29)رعتتد: « طََلا

ُلِحَُِ  ألا »  وا اللَاُّ وا وَعَمِللا ذِینَ آمَنلا ةِ  وَالَُّ ئِكَ أَصْحَُ لا الْجَنَُّ ونَ ولَٰ ُْ فِیهَُ خَُلِدلا  . ( 82)بقره:  «  هلا
عمل صالح تأکید داریم که اعمال صتتالح را    در تبیین مبانی مقاومت، افزون بر ایمان به انجا  

 گیریم. با تأکید بر مواردی پی می 

 . عبادت 2

های عبادت استتت. در کنتتار نمازهتتای واجتتب، نمازهتتای  ترین مبانی و جلوه م کی از مه »نماز« ی 
ویژه نماز شب جایگاه مخصوصی دارد. بر همین اساس در قرآن کریم به نماز شتتب و  مستحبی به 

تأکید فراوانی شده است و نمتتاز شتتب استتت کتته انستتان را بتته مقتتا  محمتتود   عبادت سحرگاهی 
یْ رساند: » می  دْ وَمِنَ اللَُّ ودًا   لِ فَتَهَجَُّ كَ مَقَُمًُ مَحْملا یٰ أَنْ یَبْعَثَكَ رَبلاُّ َْ : و پاسی از شتتب را  بِهِ نَُفِلَةً لَكَ عَ

وستتت؛ امیتتد استتت  ]از خواب برخیز، و[ قرآن ]و نماز[ بخوان. این یتتک وظیفتته اضتتافی بتترای ت 
لُا  ایتتد: » فرم ؛ همچنین می ( 79)اسراء:  خور ستایش برانگیزد«  پروردگارت تو را به مقامی در  ََ تَعْلَََ فَ

نٍ  ةِ أَعْیلا رَّ لُا ُْ مِنْ  خِْ يَ لَهلا داند خداوند چه نور چشمانی بتترای آنتتان پنهتتان  کس نمی : هیچ نَْ سِ مَُ ألا
ن و عبادت در دل عبادت. خداوند متعتتال در  ؛ یعنی ایمان پشت سر ایما ( 17)ستتجده:  کرده است«  

بْرِ وَاللاَّ فرماید: » قرآن می  وا بُِللاَّ هَُ لَكَبِیرَةِ وَاسْتَعِینلا ةِۚ  وَإِنَّ عِینَ   ََ ها بتته  : در ستتختی إِ َّ عَلَی الْخَُشََِ
ُ  . البتتته » ( 45)بقتتره:  صبر و نماز چنگ بزنید؛ از این دو استعانت بگیرید و کمتتک بگیریتتد«   هَََ وَإِنَّ
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)بقتتره:    هایی کتته خشتتوع دارنتتد« : این کار سخت است مگر برای انستتان كَبِیرَةِ إِ َّ عَلَی الْخَُشِعِینَ لَ 
؛ یعنی برای کسانی که خدا در قلبشان جای گرفته است، این کار ستتخت نیستتت؛ ولتتی اگتتر  ( 45

 تواند از نماز و صبر کمک بگیرد. انسان خشوع نداشته باشد، نمی 
حستتن نصتترالله تقیتتد  های مختلتتف، شتتهیدان ستتلیمانی و سید رش ها و گزا بر اساس روایت 

کنند که ایشان در اوج خستتتگی، یتتک  قاسم روایت می زیادی به نماز شب داشتند. دوستان حاج 
کتترد. زینتتب نصتترالله دختتتر  دا را عبادت می خاست و عاشقانه خ ساعت قبل از سحر حتماً برمی 

ها متتا کنتتار  از شبش ترک نشد. گرچه خیلی وقت وقت پدر  نم گوید: »هیچ شهید نصرالله نیز می 
ه بود و هتتر وقتتت هتتم کنتتارش نبتتودیم، ایتتن را  گون هایی که بودیم، این ایشان نبودیم؛ ولی آن وقت 

ویژه نمتتاز شتتب ستتبب  نتتابراین نمتتاز بتته شنیدیم که شهید نصرالله مقید به نماز شب است«. ب می 
 گردد. باروری و تقویت ایمان و نورانیت دل می 

گفت این بزرگان  توان  ی تربیت نسلی مقاو  و انقلابی باید به این امور توجه ویژه شود. نمی برا 
گو هستند، ولی نمازمان را با کسالت بخوانیم که این نشتتانه ختتوبی بتترای اهتتل ایمتتان نیستتت؛  ال 

ُلَیٰ فرماید: » نه که خداوند متعال می گو همان  َََْ وا كلا ُملا ةِ َََُ ََ وا إِلَی اللاَّ ُملا َُ : هنگتتامی کتته بتته  وَإِذَا 
دن با مکتب حتتاج  خوان . این نوع نماز ( 142)نساء:  خیزند«  خیزند، با کسالت برمی سوی نماز برمی 

 و سیدحسن نصرالله سازگاری ندارد.   قاسم 
بنابراین ایمان خالص است که انسان را به سوی اقامه نمازهای واجب و تقیتتد بتته نمتتاز شتتب  

شود ایمان انسان به مراتتتب بتتالاتری  ماز شب سبب می کند؛ از سوی دیگر، عبادت و ن ترغیب می 
 به مقا  قرب الهی خواهد بود.  دست یابد که نتیجۀ آن، رشد فرد مؤمن و نیل  

 . توکل 3

دومین اثر ایمان خالص، توکل به خدای متعال است. توکل بدین معناست کتته انستتان ختتودش را  
قرآن دو تعبیتتر نزدیتتک بتته هتتم وجتتود    دهد. در در اختیار خدای متعال و تحت سرپرستی او قرار  

لِ  فرمایتتد: » دارد؛ ابتدا می  هِ فَلْیَتَوَكَّ ونَ وَعَلَی اللَّ ؤْمِنلا ؛ یعنتتی مؤمنتتان  ( 122عمتتران:  ؛ آل 51)توبتته:  «  الْملا
رو اتفاقی در ایتتن عتتالم رخ  کاره این عالم است؛ ازاین باید به خدا توکل کنند و بدانند که خدا همه 

هِ  فرمایتتد: » ا و تحت ولایتتت و ستتیطره او. در آیتتۀ دیگتتری می دهد مگر به انن خد نمی  ی اللَََّ وَعَلَََ
لِ الْملا  ونَ فَلْیَتَوَكَّ للا کند کتته  . این آیه تأکید می ( 12)ابراهیم:  کنندگان فقط بر خدا توکل کنند«  : توکل تَوَكِّ
چتته  هر   توان به دیگری توکل کرد؛ چون غیر خدا قدرت و اختیاری از خود ندارد، بلکتته اساساً نمی 
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 دارد، تحت سیطرب خدای متعال است.  
 شود. رد که در ادامه به چند نمونه اشاره می هایی برای زندگی انسان دا توکل به خدا آثار و ثمره 

 الف( آرامش و طمأنینه 

وفور در زنتتدگی ایتتن دو شتتهید اولین پیامد توکل، آرامش و طمأنینه است. این ویژگتتی را بتته
ای با اضطراب ندارد: انسانی که از قوت ایمان برخوردار باشد، میانه  بینیم. اساساً بزرگوار می 

ذي أَنزَلَ ال» وَ الَّ لوِ  الهلا لُا كینَةَ في  نََودلا َّْ هِ جلا َ  إیمََُنِهُِ وَلِلَََّ ُ مَََ زدادوا إیمُنًََ ؤمِنینَ لِیَََ مََلا
هلا عَلیمًُ حَكیمًُ مُواِ  وَالَْرضِ وَكُنَ اللَّ َّْ ی مؤمنتتان هتتا: او کسی است که آرامش را در دلال

خداوند ها و زمین از آن خداست و نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمان 
 .(4)فتح: دانا و حکیم است« 

 کند: یاد رسولی محلاتی نقل می زنده 
ریخته بود و خیلتتی خطرنتتاک بتتود و هتتر روز  هم من حتی یاد  است اوایل جنگ خیلی اوضاع به 

ادند که عرا  تا کجا پیشروی کردند. اوایل جنگ آقای غرضی استاندار بتتود.  د یک خبر ناگوار می 
ودیم و اصلًا یک اتاقی بود که یک تلفن خاص فقط برای اخبار جنگ بود کتته  ما هم در دفتر اما  ب 

یک انان ظهر بود تلفن آن اتا  زنتتگ ختتورد، متتن گوشتتی را برداشتتتم دیتتد   رفتیم آنجا. نزد ما می 
لی ناراحت بود، گفت شما همین الان بروید به اما  بگویید که خرمشتتهر  آقای غرضی است. خی 

خطر سقوط است ما چه کنیم  ... رفتم داخل اتاقی کتته معمتتولًا امتتا   سقوط کرد و آبادان هم در  
گوینتتد بتترای نمتتاز. تتتا متتن وارد  ستادند سر سجاده و دارند اقامتته می ملاقات داشتند، دید  اما  ای 

ست  گفتم آقای مهندس غرضی پشت تلفن است منتظر استتت و بتته متتن  شد ، ایشان گفتند چی 
رمشهر سقوط کرده و آبادان هم در خطتتر ستتقوط استتت، متتا  گفته است بیایم به شما بگویم که خ 

گویید آقتتا جنتتگ استتت، جنتتگ استتت؛ اینهتتا را  چه کنیم  اما  هم گفت خب بروید به ایشان ب 
خواندن کردنتتد و  خیرالعمل و شروع به نماز گفتند حی علی الصلاة، حی علی الفلا ، حی علی 

نگ است، جنگ است و رفتند سر نمتتاز  خیلی طبیعی. من آمد  به آقای غرضی گفتم گفتند آقا ج 
 . ( الله رسولی محلاتی، )خاطرات آیت 

و دلهره و اضتتطراب ندارنتتد؛ چتتون خودشتتان را تحتتت   های مؤمن، آرامش و طمأنینه دارند انسان 
گویتتد:  م مطلق و قادر مطلق است. حتتاف  می اند که خیر مطلق، حکی سرپرستی خدایی قرار داده 

اش ایتتن  نر هم که داشته باشتتد، لازمتته »راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش«؛ یعنی انسان صد ه 

https://www.jamaran.news/
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 است که توکل داشته باشد. 
تواند بکند«؛ به این دلیل کتته ایشتتان  : »آمریکا هیچ غلطی نمی فرمود   حضرت اما  خمینی 

ویژه آمریکتتای جنایتکتتار  ها به بر همین اساس همۀ ابرقدرت   خود را به خدای متعال سپرده است، 
خیتتزد؛  ن قدرتی قائل نیست. این بیان از روحیتتۀ توکتتل برمی نزد ایشان هیچ ارزشی ندارد و برایشا 

کند، افزون بر اینکه اطمینان و آرامتتش و طمأنینتته دارد، بتته  توکل می رو چون بر خدای متعال  ازاین 
خوبی  ارد. این ویژگی در زندگی حاج قاستتم و شتتهید نصتترالله نیتتز بتته های الهی نیز ایمان د وعده 

 شود.  مشاهده می 

 ب( شجاعت 

بتتاکی و تتترس  واقع متترز اعتتتدال بتتین تهتتور و بی دومین ثمرب توکل، شجاعت است. شجاعت در 
ُنِ  بتتاک. بتته تعبیتتر قتترآن کتتریم: » های شجاع نه ترستتو هستتتند، نتته بی انسان است؛   نْیَََ ُْ بلا هلا أَنَّ كَََ

وصِ مَرْ  دانند هرچتته هستتت، بتته وستتیله و بتتا  ترسند؛ چون می ؛ یعنی از چیزی نمی ( 4)صف:    « صلا
 تدبیر خدای متعال است. 

ارد شتتویم کتته  ای و کند که بنا شد با هلیکتتوپتر بتته منطقتته یکی از دوستان حاج قاسم نقل می 
شتتدت فعتتال بودنتتد )متترز ستتوریه و عتترا (. او در حتتال  هتتا آنجتتا به اتفاقتتاً مجموعتته آمریکایی 

بتتا    دادند. های آمریکایی مرتب تذکر می آورد؛ جنگنده برداری بود، سرش را هم بالا نمی یادداشت 
  همین آرامش رفتیم و آنجا نشستتتیم؛ هلیکتتوپتر نشستتت، دو رکعتتت نمتتاز شتتکر آنجتتا خوانتتد و 

حسن نصتترالله کتته »استترائیل از  . همچنین این سخن سید برگشتیم  
گیتترد؛ شتتجاعت هتتم محصتتول توکتتل  تر است«، از توکل او سرچشتتمه می خانه عنکبوت سست 

است. سراسر زندگی این دو عزیز، تتتدبیر و نترستتی استتت؛ ایتتن دو عزیتتز چهتتار ت پتتنج دهتته بتتا  
 در محضر حق دیدند و جز حق ندیدند.   شجاعت، خودشان را 

های اصلی برای حرکت بر اساس ایتتن الگوهتتا، شتتجاعت و نهراستتیدن استتت.  یکی از مؤلفه 
و همراهانشان گفتیم که به تعبیر قرآن کریم آنها استتوه حستتنه هستتتند؛   دربارب حضرت ابراهیم 

یم و همراهانشان را طتتی  دو شهید نیز بعد از چند هزار سال، همان مسیر زندگی حضرت ابراه   این 
شتتان،  بودن را در این عصر و زمانه دارند؛ یعنی ستتبک زنتتدگی شجاعانه اند و شایستگی الگو کرده 

 متوکلانه و بدون اضطراب و دلهره بوده است. 
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 طلبی ج( شهادت 

طلبی«  سومین اثر توکل که بسیار در وجود این دو عزیز بسیار برجستتته و نمایتتان بتتود، »شتتهادت 
اندیشتتی تشتتویق  طلبی و شهادت ات متعتتددی از حضتترات معصتتومین بتته شتتهادت است. روایتت 

ِ فرمود: »   کنند. رسول گرامی اسلا  می  جُلُ فِي سَبِیلِ الله ذِذَا    ، فَوْقَ كلُ  ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یقُْتَلَ الرَّ فَِِ
ِ   سَبِیلِ   فِي   قُتِلَ  گاه که متترد در راه ختتدا  کی دیگری است تا آن : بالای هر نیکی، نی بِرٌّ   فَوْقَهُ   فَلَیسَْ   الله

،  2 ، ج  1407) کلینتتی،  کشته شود؛ پس چون در راه خدا کشته شد، بالاتر از آن نیکی وجود ندارد«  
 . ( 4،    348ص  

اندیشی موجب بارورشدن درخت تنومند تشیع شده است. خداونتتد  طلبی و شهادت شهادت 
ُءِ  وََ  فرماید: » درباره مقا  ارزشمند شهید می  لْ أَحْیَََ ُۚ  بَََ هِ أَمْوَاتًََ وا فِي سَبِیلِ اللَّ تِللا لُا ذِینَ  بَنَّ الَّ َْ  تَحْ

ونَ   لُا رْاَ ُْ یلا هِ نْ  *  عِندَ رَبِّ ُ مََِّ وا بِهََِ ُْ یَلْحَقََلا ذِینَ لَََ ونَ بُِلَّ تَبْشِرلا ْْ هلا مِن فَرْلِهِ وَیَ لُا اللَّ فَرِحِینَ بِمَُ آتَُهلا
ُْ وََ   ُْ أَ َّ خَوْعِ عَلَیْهِ ونَ خَلِْ هِ ُْ یَحْزَنلا انتتد نتتزد پروردگارشتتان  : اینها را مرده نپندارید، بلکتته زنده  هلا

دهند بتته کستتانی  شوند. شادمان به آنچه خدا از فضل خود به آنها داده و بشارت می روزی داده می 
.  ( 170عمتتران:  )آل شتتوند«  اند که نه ترسی بتتر آنهاستتت و نتته انتتدوهگین می که هنوز به آنها نپیوسته 

اند و نه دوست دارند کسانی کتته در ایتتن مستتیر هستتتند،  نه خودشان دچار خوف و حزن  شهیدان 
َُ خوانیم: » چنین باشند. در نمازهایمان می  تَقِی ْْ رالَ الْملا ُْ *  اهْدِنَُ اللاِّ ذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ   « صِرَالَ الَّ

نتتد و مشتتمول نعمتتت  ا . شهیدان از گروهی هستند که همواره در صراط مستقیم بوده ( 7  -  6)حمد:  
ینَ وَ  اند: » خداوند واقع شده  بِیََِّ ُْ مِنَ النَّ هلا عَلَیْهِ َُ اللَّ ذینَ أَنْعَ ولئِكَ مََ  الَّ ولَ فَألا سلا هَ وَ الرَّ طِِ  اللَّ وَ مَنْ یلا

ولئِكَ رَفیقُ  نَ ألا لْا ُلِحینَ وَ حَ هَداءِ وَ اللاَّ یقینَ وَ الشَّ دِّ  . ( 69)نساء: «  اللاِّ
طلبی از نقاط برجسته بود. نقل است ایشتتان از  و نصرالله، شهادت در زندگی شهید سلیمانی 

مقا  معظم رهبری درخواست شهادت کتترده بتتود. مقتتا  معظتتم رهبتتری در پاستتخ فرمتتوده بتتود:  
»خداوند متعال به این برادر بسیار عزیز ما، آقای سلیمانی که مخلصاً لله مجاهتتدت کتترده، اجتتر  

سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد؛ البتتته نتته    بدهد و تفضل کند و زندگی ایشان را با 
 .  حالا« 

وآمتتد  فرماید: حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر متتا رفت الله العظمی نوری همدانی می آیت 
نتتد، متتن بتتا شتتما کتتاری  داشت. در آخرین دیدار بعد از ملاقات رسمی گفتند که همه بیتترون برو 

خصوصی دار . بنده و ایشان در اتا  ماندیم. حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و به بنده گفت که  
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ختتواهم بتته  کفن من را امضا کنید و نا  خود را بنویسید و ما هم امضا کردیم. بعتتد هتتم گفتتت می 
ه از ایمان و بصتتیرت  عنوان خداحافظی چند رکعت نماز پشت سر شما بخوانم. بعد از دیدار، بند 

ایشان منقلب شد . ]ایشان[ عشق و علاقه بتته جهتتاد و شتتهادت داشتتت، در زمتتان ختتداحافظی  
ُْ  سردار سلیمانی را در آغوش گرفتم و آیۀ »  نْهلا وا اللهَ عَلَیْهِ فَمََِ وا مَُ عَُهَدلا لُا ؤْمِنِینَ رِجَُلِ صَدَ مِنَ الْملا

ُْ مَنْ یَنْتَظِرلا  رَی نَحْبَهلا وَمِنْهلا َُ وا تَبْدِیًَ   مَنْ  للا ه بتتر ستتر  کتت ان مؤمنتتان مردانتتی هستتتند  ی : در م وَمَُ بَدَّ
مان خود را به آخر بردند ]و در راه او شتتربت  ی اند؛ بعضی پ ستاده ی ه با خدا بستند صادقانه ا ک عهدی  

متتان ختتود  ی لی در عهتتد و پ ی ر و تبتتد ییتت گر در انتظارند؛ و هرگتتز تغ ی دند[، و بعضی د ی شهادت نوش 
بار خداحافظی کتتردیم. اگتتر بختتواهیم نستتلی را تربیتتت  کرد  و با چشمان اشک ندادند« را قرائت  

کنیم که در این مسیر باشد، باید هم به اهمیت شهادت واقف شوند و هم آثار و برکات شهادت را  
درک کنند. بدانند که درخت معنویت، انسانیت، بشریت و تشیع همواره با خون شتتهدا و علمتتای  

ه و بتته ایتتن مرحلتته رستتیده استتت شتتهید بتتارور و تنومنتتد شتتد 
 . 

 . توسل  4

هِ الْوَسََیلَةَ وَ  فرماید: » خداوند متعال در قرآن کریم می  وا إِلَیََْ هَ وَ ابْتَغََلا وا اللَََّ قلا وا اتَّ ذینَ آمَنلا هَُ الَّ یُ أَیَّ
وا في  ُْ  جُهِدلا كلا ون سَبیلِهِ لَعَلَّ ْ لِحلا ای از  : ای اهل ایمان، از ختتدا پتتروا کنیتتد و دستتتاویز و وستتیله تلا

ایمان، عمل صالح و آبروی مقربان درگاهش برای تقرب به سوی او بجویید و در راه او جهاد کنید  
رستتیدن  اجابت دادن آنان بتترای به . توسل به اولیای الهی و واسطه قرار ( 35)مائده:  تا رستگار شوید«  

کردن بتته زنتتدگی  موری است که در اسلا  بر آن تأکید شده است. انسان به هنگا  توجه دعاها از ا 
چتته    بیتتت کند که اینتتان در حتتوزه توستتل و ارتبتتاط بتتا اهل شدت تعجب می این دو شهید، به 

دیدنتتد، در  گونه که خود را در محضر ختتدای متعتتال می اند. اینان همان مراحل بلندی را طی کرده 
کردند و نتتور  گرفتند، استغاثه می رو مدا  از آنها فیض می دیدند؛ ازاین ز می نی   بیت محضر اهل 

جستند. در زمان شهادت حاج قاسم، تنها کتابی که در وسایل شخصی ایشان کنتتار دستشتتان  می 
ای  ؛ این کتتتاب مجموعتته بود    گلچی  احمدی بود، کتاب  

است. گویا شتتهید ستتلیمانی آن را همیشتته در    بیت خوانی و نوحه اهل روضه از اشعار توسل،  
و روضتته ستتالانه    سفرها همراه خود داشت. ایشان به برگتتزاری روضتته ستتالانه حضتترت زهتترا 

استتت کتته    ای به نا  ثارالله اربعین در محله خودشان در کرمان تقید داشتند. در کرمان حسینیه 
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هتتای فرهنگتتی  های آن بتتود و آن را بتته کتتانون فعالیت پیگیر فعالیت حاج قاسم از بانیان، فعالان و  
کم یکی ت دو روز به حسینیه بیاید و بتته عتتزاداران  کوشید در دهه محر ، دست تبدیل کرده بود و می 

 . )خبرگزاری شبستان( مقد  بگوید و دیگر کارها را انجا  دهد  خیر 
ای با ایشتتان داشتتتند،  که ارتباطات گسترده الدین طبسی  الله نجم درباره شهید نصرالله نیز آیت 

رود که ایشان از همان ابتدای آشتتنایی از قریتتب بتته چهتتل ستتال قبتتل در  کنند: »یاد  نمی نقل می 
کرد. ایتتن مجتتالس  های دهه اول محر  در ضاحیه داشتیم، شرکت می جلسات منبری که در شب 

شتتد، شتتد بیستتت  خیابان بستتته می تدریج که جمعیت بیشتر و دو طرف  ابتدا ده شب بود و بعد به 
کتترد و مثتتل ابتتر بهتتار اشتتک  نشست و استتتماع می آمد و از اول تا آخر منبر را می شب. ایشان می 

برنامتته    ریخت. این رویه در ماه مبارک رمضان هم که در خود ضاحیه، مرکتتز امتتا  خمینتتی می 
 . داشتیم، ادامه داشت«  

 مداری . ولایت 5

تلا  فرماید: » خداوند می  وْمَ أَكْمَلََْ وْنِ الْیَََ ُْ وَ اخْشَََ ُْ فََ تَخْشَوْهلا وا مِنْ دینِكلا ذینَ كََ رلا الْیَوْمَ یَئِسَ الَّ
ُْ نِعْمَتي  ُْ وَ أَتْمَمْتلا عَلَیْكلا ُْ دینَكلا سَْمَ دینًُ وَ    لَكلا لُا الِْْ . این آیتته دربتتارب غتتدیر و  ( 3)مائده:  «  رَضیتلا لَكلا

به مقا  امامت و ولایت است. خدای متعال در این آیه چهار محتتور   المؤمنین علی نصب امیر 
. امروز روزی استتت کتته  2. امروز روزی است که کافران از شما ناامید شدند؛  1کند:  را ترسیم می 

. امروز اسلا  را به عنتتوان دیتتن بتترای شتتما  4. امروز نعمتم بر شما تما  شد؛  3دینتان کامل شد؛ 
 پسندید .  

بر اساس بند اول، روز غدیر همان روزی است که دشمنان اسلا  از دین شما ناامیتتد شتتدند؛  
یعنی ناامید از اینکه در دین شما تصرف و تحریف کننتتد و موجتتب تضتتعیف دیتتن شتتما شتتوند.  

شود و دشمنان امید بتته تحریتتف و تضتتعیف  بنابراین اگر امامت و ولایت نباشد، دین تضعیف می 
س بند دو ، اگر ولایت نباشد، دین ناقص خواهد بود. طبتتق بنتتد ستتو ، نعمتتت  دین دارند. بر اسا 

بدون ولایت، ناقص است. بر اساس بند چهار  نیز دیتتن و استتلا  بتتدون ولایتتت متتورد رضتتایت  
 خداوند نیست. 

گونتته گفتتت کتته استتلا   تتتوان این دهتتد. می بنابراین ولایت است که به دین اسلا  هویتتت می 
 پیوسته است که »ولایت« نخ تسبیح آن است. هم ای منسجم و به مجموعه 
طور شهید نصتترالله در حتتوزه اجتمتتاعی و سیاستتی،  ترین ویژگی شهید سلیمانی و همین مهم 
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نامۀ هر شخص چکیدب افکار، باورها، اعتقتتادات و  مداری« این دو بزرگوار است. وصیت »ولایت 
مۀ شهید سلیمانی مربتتوط بتته  نا دستاوردهای طول زندگی اوست. بیشترین سهم موضوعی وصیت 

نتته  و و ولایت فقیه. جالتتب استتت کتته نود   بیت مداری است: ولایت الهی، ولایت اهل ولایت 
شتتش درصتتد  و مداری استتت کتته حتتدود بیست مورد از وصیت ایشان، توصیه به ولایت و ولایت 

ار،  دو متتورد تکتتر و گیتترد. جهتتاد و شتتهادت بتتا پنجتتاه بتتر می نامه شتتهید را در محتتتوای وصتتیت 
نامه  درصد وصتتیت دهد. بنابراین چهل نامه این شهید را تشکیل می درصد محتوای وصیت چهارده 

مداری است؛ زیرا همۀ شتتاکلۀ وجتتودی انستتان  این شهید عزیز مرتبط با موضوع ولایت و ولایت 
مؤمن، تحت ولایت و سرپرستی خدای متعال بودن است و ترجمه عینی تحت سرپرستی ولایت  

و در دوران غیبتتت،    ، ائمه معصتتومان سپردگی به پیامبر اکر  سرسپردگی و دل الهی بودن،  
 . ش( 1401)اشرفی،  است    سپردن به ولی فقیه است که نایب اما  زمان دل 

خواهتتد  نویسد: »کسی که در جمهتتوری استتلامی می نامه خود می شهید سلیمانی در وصیت 
اعتقاد حقیقی و عملتتی بتته ولایتتت فقیتته  مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن ]این است که[  

یتتک از ایتتن دو  هیچ   2گتتویم ولایتتت قتتانونی؛ و نتته می   1گویم ولایت تنوری داشته باشد. من نه می 
مستتلمان  کند؛ ولایت قانونی، خاصّ عامه متترد  اعتتم از مستتلم و غیر مشکل وحدت را حل نمی 

کشتتور را بتتر دوش  خواهنتتد بتتار مهتتم  است، اما ولایت عملی مخصوص مسئولان است کتته می 
بگیرنتتتتتتد، آن هتتتتتتم کشتتتتتتور استتتتتتلامی بتتتتتتا ایتتتتتتن همتتتتتته شتتتتتتهید« 

  . 
فقیتته  سپردگی و سرسپردگی بتته ولی بیشتر زندگی شهید سلیمانی در ترویج محبت، عشق، دل 

ین موضوع در خصوص شتتهید  گذشت؛ جانش، حیثیتش و امکاناتش را در این مسیر قرار داد. هم 
نصرالله نیز کاملًا پیداست. پس از شکست و خروج اسرائیل از جنوب لبنان، شتتهید نصتترالله بتته  

شدت به شخصیت او  ها به ترین شخصیت جهان اسلا  و جهان عرب تبدیل شد و رسانه محبوب 
متتا  ستتخنرانی  درنتتگ پتتس از ات پرداختند. در همان ایا ، اجلاس سران در ایران برگتتزار شتتد؛ بلا 

های خبری دست مقا  معظم رهبری را بوستتید  الشأن، شهید نصرالله در برابر دوربین رهبری عظیم 
. تا به همه جهانیان اعتتلا  کنتتد کتته اگتتر متتا بتترای  

فقیتته در  یم و به پشتتتوانۀ ولی فقیه هست نخستین بار توانستیم اسرائیل را شکست دهیم، متأثر از ولی 
 توانیم این کارها را انجا  دهیم. ایران می 
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بنابراین توجه این دو بزرگوار به موضوع ولایت بتتا همتتان تعبیتتر زیبتتای حتتاج قاستتم )ولایتتت  
ها و وصایای این عزیتتز  عملی(، کاملًا موضوع پرتکرار است، بلکه پرتکرارترین موضوع در توصیه 

 رود. به شمار می 
و شهید بزرگوار به این درک رسیدند که اگر بناست به دینی متمسک شویم که دشتتمنان و  این د 

کافران از تصرف، تحریف، تضعیف و طمع در آن ناامید باشند، آن دینی است نقشتتی برجستتته و  
اُ  بنُِيَ فرمود: »  اساسی در ولایت و امامت دارد. اما  باقر  َِ سْ س   عَلَی  الِْْ ی  خَمِِْ َِ  عَلَِِ ةِ وَ  الصَِِّ

وْاِ وَ الْطَج  وَ الوَْلََیةَِ وَ لَمْ ینَُادَ بِشَيْ  كَاةِ وَ الصَّ : اسلا  بتتر پتتنج پایتته استتتوار  ء  كَمَا نوُدِيَ بِالوَْلََیةَِ الزَّ
)کلینتتی،  است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و بر هیچ چیز به اندازه ولایت تأکید نشده است«  

 . ( 3،    18، ص  2 ، ج  1407

 جه  نتی 
این پژوهش با رویکرد مطالعه مصداقی مبانی قرآنی مقاومت اسلامی، نشان داد که مکتب شهید  

های قتترآن کتتریم  ای از آموزه حسن نصرالله ترجمه عملی و زنده حاج قاسم سلیمانی و شهید سید 
تنها اصول و مبانی نظتتری مقاومتتت را  در عرصه فردی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. قرآن نه 

کند، بلکه مصادیق الگویی آن را در سیره انبیا و اولیتتای الهتتی ماننتتد حضتترت ابتتراهیم،  یین می تب 
دهد تا بشر در هر عصری بتواند از آنها الگتتو بگیتترد. امتتروزه رهبتتران  موسی، مریم و آسیه ارائه می 

نهتتادن در مستتیر  حستتن نصتترالله بتتا گا  مقاومت و سردارانی مانند شهید ستتلیمانی و شتتهید سید 
تواننتتد بتترای نستتل جدیتتد  اند کتته می ای بالا رستتیده شده در قرآن کریم، به مرتبه الگوهای معرفی 

 ویژه جوانان ما الگو و اسوه نیکو باشند. به 
به منظور تربیت نسلی مؤمن، عابد، اهل توکل و توسل، آشنا با فرهنگ شهادت، پیتترو عملتتی  

است مبانی قرآنی مقاومت را بتتا استتتفاده از   شده در مقاله، بایسته ولایت همانند الگوهای معرفی 
 . های جدید آموزشی و تربیتی به نسل جدید انتقال دهیم روش 

 ها نوشت پی 
رسید و عری کرد:    . در روایات نقل شده است که فردی از خراسان خدمت اما  صاد  1

عری کرد: بلتته،  کنید  اما  فرمود: آیا کسانی هستند که در خراسان مرا یاری کنند  چرا قیا  نمی 
ها را سراغ دار . اما  دستور داد تنوری را آمتتاده  حتماً هستند؛ من خود  یکی از آنها هستم و خیلی 
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کنند. تنور که آماده و گداخته شد، فرمود: داخل آن برو. عری کرد: حالا متتا چیتتزی گفتتتیم، بنتتا  
ل تنتتور بتترو  ! در همتتین  نبود داخل تنور برویم؛ این همه سفر از خراسان تا مدینه آمد  کتته داختت 
درنگ وارد تنور شد و سالم  اوضاع و احوال، کسی وارد شد و اما  همین مطلب را به او فرمود؛ بی 

بیرون آمد. اما  فرمود: از اینها چقدر در محل سکونت شما هست  عتتری کتترد: از اینهتتا آنجتتا  
 . ( 237، ص  4 ، ج  1379آشوب،  شهر )ابن خبری نیست 

فقیه از این باب که در قانون اساسی کشور آمده است و همتته کستتانی کتته  . اعتقاد به ولایت  2
 کنند، ملز  به آن هستند. در ایران زندگی می 

 نامه کتاب 
 قرآن کریم 

شتتکوفا شتتد«،    بیت و اباعبدلله ها و مجالس اهل »به برکت تلاش سیدحسن نصرالله حوزه  .1
 .   در: 

  روزه«، در:  33عظم انقلاب توستتط سیدحستتن نصتترالله بعتتد جنتتگ »بوسیدن دست رهبر م  .2
 . 

»راز حاج قاسم در دیدار با مراجع تقلید/ ستتردار ستتلیمانی روی کفتتنش چتته نوشتتته بتتود «،   .3
 .   خبرگزاری دفاع مقدس، در: 

 .   زمان شهادت حاج قاسم«، در:   »کتاب همراه در  .4

 .   نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی«، در: »وصیت  .5

نتتا[،  ، قتتم: ]بی 1چ  ،  طالففب ی مناقففب  ل أب شهر آشوب مازنتتدرانی، محمتتد بتتن علتتی،  ابن  .6
1379 .  

روزه غتتزه«،  ش و عملکرد رهبتتر مقاومتتت لبنتتان در جنتتگ هشتتت احمدی، وحیده، »تبیین نق  .7
 ش.   1391،  18، ش  مجله مطالوات فلسطی  

،  6اسلامی، اسماعیل، »جایگاه قرآن در رفتار و عملکرد سردار شتتهید قاستتم ستتلیمانی«، س   .8
 ش.   1401،  11، پیاپی  2ش  

لمففی  فصففلنامه ع اشرفی، اکبر، »جایگاه ولایتتت در مکتتتب شتتهید حتتاج قاستتم ستتلیمانی«،  .9
 ش.   1401،  61، پیاپی  1، ش  16، دوره  پژوهشی مهدویت 
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کارگیری  بابایی، راضیه و زاهد غفاری هشتتجین، »نقتتش رهبتتری سیدحستتن نصتترالله در بتته  .10
،  شناسی سیاسی جهان اسلام مجلۀ جاموه الله در مواجهه با مخالفان«، قدرت هوشمند حزب 

 ش.   1398،  14ش  

بتته حضتترت زهتترا س بتتود«، کتتد خبتتر:    خبرگزاری شبستان، »عمده توستتلات حتتاج قاستتم  .11
1010553  ،13 /10 /1399 . 

  اللتته رستتولی محلاتتتی«، خبرگتتزاری جمتتاران، در: رستتولی محلاتتتی، »ختتاطرات آیت  .12
 . 

ترین اوصاف شهید سردار حاج قاسم ستتلیمانی بتتر مبنتتای  راد، معصومه، »شاخص سالاری  .13
 ش.   1401،  12، ش  6، س  نگی اجتماعی حنزه دوفصلنامه مطالوات فره آیات قرآن کریم«،  

ه قتتم،  یتت ، قتتم: مرکتتز متتدیریت حتتوزه علم ر جنامفف  الجففام  ی تفسفف طبرسی، فضل بن حسن،   .14
1412 .  

اء التتتراث  یتت ، بیتتروت: دار ح 1ج، چ    10،  ر اللففر ن ی تفس   ی ان ف ی التب طوسی، محمد بن حسن،   .15
 تا[. ، ]بی ی العرب 

  .   1407کتب الاسلامین، ، تهران: دارال 4، چ  ی اف ک ال عقوب،  ی نی، محمد بن  ی ل ک  .16

مبینی، محمدمحمد و بهزاد قاستتمی، »دستتتاوردهای مقاومتتت استتلامی لبنتتان در منظومتته   .17
،  44، ش   فففاق امنیففت فکری سیدحستتن نصتترالله و تتتأثیر آن بتتر امنیتتت محتتور مقاومتتت«،  

 ش. 1398

نتتا[،  ، قتتم: ]بی 1، چ  النسففائل و مسففتنبم المسففائل   ک مسففتدر ن بن محمتتدتقی،  ی نوری، حس  .18
1408 .  
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از ایمان به خدا تا ایمان به خود: واکاوی انتقادی مفهوم »ایمان« در  
 معنویت عصر جدید 

 * احمد شچکرنژاد رتکد

 چکیده 
یتتات رواج گستردب تعابیری چون »به خودت ایمان بیاور« و »به نیروی درونت ایمان داشته بتتاش« در ادب

ق ایمان باشد  این مقاله نهد: آیا »خود« مییش میرا پ  معنویت عصر جدید، پرسشی بنیادین تواند متعلا
انتقادی و با تکیه بر تحلیل مفهومی، به بررسی تحتتول معنتتای ایمتتان در فرهنتتگ   -با رویکردی الهیاتی  

ق،   دهد مسئله اصلی نه صتترف کتتاربرد واژه ایمتتان،پردازد و نشان میمعاصر می بلکتته جابجتتایی متعلتتا
ای وجودی و دوسویه با امر متعال است و ی آن است. ایمان در سنت اسلامی، رابطهگیرتکارکرد و جه

که در معنویت عصر جدید، ایمان غالباً به ستتاحت حالیای و شهودی است؛ دردارای ابعاد عینی، گزاره 
پتتژوهش حاضتتر بتتا استتتخراج و تتتدوین شتتود. خودبنیتتاد انستتان و استتتعدادهای درونتتی او منتقتتل می

پذیر الهیاتی، از جمله موضوع ایمان، منشتتأ ایمتتان، غایتتت ایمتتان، های سنجشاز شاخصه  ایهع مجمو
ساختار رابطۀ عبد و رب، نسبت با فطرت، نستتبت بتتا کفتتر، حتتدود خوداتکتتایی و مبنتتای خودشناستتی، 

 ددهتت ها نشتتان میکنتتد. یافتتتهارائه می  چارچوبی تحلیلی برای تمایز میان »خودباوری« و »خودایمانیِ«
دینتتی استتت؛ امتتا در برختتی دیگتتر بتته شتتناختی درونها صرفاً تقویتتت روانایمانی در برخی قرائتخود

گیرد و با حذف عنصتتر عبودیتتت، ایمانی قرار می  -ایمانی یا وحی    -رسد که در عری خدا  سطحی می
 نتتی ویترتیب، تمتتایز اصتتلی میتتان معنویتتت دینکند. بتتدپارادایمی خودمرجعی و گاه خودالوهی بنا می

ق ایمان« و شاخصه های الهیاتی حاکم بتتر معنویت عصر جدید در در بحث ایمان، بیشتر ناظر به »متعلا
 تواند راهگشا باشد.آن است؛ تمایزی که دانستن آن از لحاظ معرفتی و تربیتی در امر تبلیغ دین می

 .  ن ا ایمانی، متعلقات ایم   -ویت خود، خود  معنویت عصر جدید، معن گان:  کلیدواژه 
 

 a_shakernejad@sbu.ac.ir  گاه شهید بهشتی دانش گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و ادیان،  علمی  ت ئ عضو هی *  

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404 ستانپاییز و زمم، چهارده م، شماره ششسال  
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 مقدمه 
ستتازی مفتتاهیم و آثتتار مربتتوط بتته معنویتتت عصتتر جدیتتد  با گستتترش ترجمتته و بومی 

نفس،  بتته اصطلا  »ایمان به خود« در فضای فرهنگی معاصر با تعتتابیری چتتون اعتماد   
ستتازی  و ترویج شده است. این همسان سازی  اللهی معادل خودشناسی، خودباوری و حتی خلیفن 

شتتناختیِ  تواند چنین القا کند که »خودایمانی« چیزی جز بازبیتتان روان ر نگاه نخست می نی د ا زب 
فضایل اخلاقی و دینی نیست. با این حال، این مقاله با رویکردی در چارچوب مطالعتتات دیتتن و  

بتته ختتود در ایتتن جریتتان صتترفاً    کوشد نشان دهد که ایمان نقد الهیاتیِ معنویت عصر جدید، می 
با مفاهیمی مانند کرامت نفس، عزت نفس و خودباوری در ستتنت استتلامی دارد    اهری ظ شباهتی  

کند تتتا از  محور مدرن تغذیه می های مونیستی و پانتئیستی و انسان و مبانی نظری آن بیشتر از سنت 
تدریج بتته منزلتتۀ مرجتتع معنتتا،  توحید در ادیان ابراهیمی. بر این اساس، »خود« در این گفتمان به 

قتتات ایمتتان  حالی شود؛ در معرفی می جات  ن قدرت و   که در الهیات اسلامی، خود در شتتمار متعلا
 گیرد. قرار نمی 

ات اعتماد کن«، »بتته نتتدای  های درونی شعارهایی مانند »به خودت ایمان بیاور«، »به توانایی 
و   یاوری، به معجتتزه درونتتت ایمتتان بیتتاور« توانی ایمان ب درونت گوش بده«، »اگر به معجزه نمی 

وفور دیتتده  ها و ادبیات خودیتتاری بتته مه چیز در درون توست« امروزه در گفتار عمومی، رسانه »ه 
انگیتتزد: آیتتا معنتتای ایمتتان در ایتتن تعتتابیر  هایی اساسی را برمی ها پرسش شود. رواج این گزاره می 

د   گیتتر ی جای ایمان به خدا، وحی و رسول را م   تدریج همان ایمان دینی است  آیا ایمان به خود به 
ورزی در این گفتمان چیست و چه نسبتی بتتا تعبتتد دینتتی دارد  و اساستتاً چتته شتترایط  شیوه ایمان 

بندی و  کوشتتد بتتا دستتته فرهنگی و معرفتی موجب فراگیری این زبان شده است  مقاله حاضر می 
  های را روشتتن کنتتد؛ ستتپس بتتا بیتتان ریشتته   ها، انواع خودایمانی و کارکردهای آن تحلیل این گزاره 

 هایی برای تمایز این نوع ایمان با ایمان اسلامی به دست دهد. و فرهنگی آن، شاخصه   فکری 
دهتتد کتته تحتتول مفهتتو  ایمتتان در فرهنتتگ معاصتتر در ستته ستتطح  تحلیل حاضر نشتتان می 

یرهای جدیتتد،  ای که در برخی تفس گونه شدنی است: نخست: تغییر در ماهیت ایمان؛ به مشاهده 
ورزی؛  شود. دو : تغییر در شیوه ایمتتان تردید و ستایش شک تلقی می با    ه ایمان حالتی سیال، همرا 

به این معنا که به جای التزا  به یک چارچوب دینی مشخص، گرایش به تلفیتتق، گتتزینش فتتردی و  
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ق ایمتتان؛ بتت ایمان سیال افزایش یافته است. سو : مهم  ای کتته در  گونتته ه  تر از همه، تغییتتر در متعلتتا
تتتدریج  پستتند و معنویتتت بتتازاری، »ختتود« به شناستتی عامه ، روان یتتاری د ادبیتتات موفقیتتت، خو 

توان در دو جریان عمده معنویت عصر جدید مشتتاهده  یابد. این تحول را می جایگاهی کانونی می 
.  2ارد؛  اندیش قانون جذب و انرژی درون که بر کنش فعال و موفقیت تأکید د . جریان جز  1کرد: 

بر تجربه درونی و رهاسازی و معنویت شخصی، تسلیم و   « که ی گرای »سلوک انفس جریان نسبی 
کند. در هر دو جریان، »خود« گاه در طول خداونتتد، گتتاه در عتتری او و گتتاه  بی کنشی تکیه می 

 تواند متعلق مستقل ایمان قرار گیرد. شود که خود می چونان حقیقتی مستقل مطر  می 
ب و موفقیت و انتترژی درون تغییتتر  ن جذ و دیگر، در جریان نخست یعنی جریان قان به عبارت  

ق ایمان عمدتاً در سطح ایمان گزاره  تتتوانم« بتته  دهد؛ بدین معنا که گتتزارب »متتن می ای رخ می متعلا
گرایانتته، یعنتتی جریتتان دو ،  شود. در مقابل، در معنویت انفستتی و درون موضوع ایمان تبدیل می 

ق ایمتتان،  خداونتتد به   جودی و دهد؛ یعنی ادراک  ایمان وجودی رخ می تغییر در سطح   مثابتتۀ متعلتتا
قی تازه به حوزه  دهد. بر این اساس »خود« به جای خود را به ادراک وجودی »خود« می  مثابه متعلا

قی که گاه در طول خداوند، گاه در عری او و گاه به طتتور حقیقتتی یتتا  ایمان افزوده می  شود؛ متعلا
 شود.  سیر می مجازی تف 

این تلقی جدید در منابع قرآنی و روایی و حتتتی ادیتتان توحیتتدی  الت  ح با این حال، در هر دو  
دهد ایتتن دگرگتتونی ریشتته در فرهنتتگ  ها نشان می طور که اشاره شد تحلیل ای ندارد. همان سابقه 

، پانتئیستتم  پسند، باورهای دینی ابتتتدایی شناسی عامه عصر جدید دارد؛ فرهنگی تلفیقی که از روان 
داری تأثیر پذیرفتتته  محور و نیز منطق اقتصاد لیبرال سرمایه ا و انسان گر ن ا های انس و مونیسم، فلسفه 

 . ش( 1397)شاکرنژاد،  است  
ای انگیزشی، بلکه بخشی از یک دستگاه معنایی  تنها توصیه در چنین بستری، ایمان به خود نه 

  ، )شتتاکرنژاد کنتتد وفقیتتت را بتتازتعریف می جدید است که نسبت انسان با ختتدا، نجتتات، رنتتج و م 
کوشد این دگرگتتونی را تحلیتتل و  های مطالعات دین، می گیری از نظریه . این مقاله با بهره ش( 1402

 هایی برای تشخیص این نوع ایمان به دست دهد. پیامدهای الهیاتی آن را تبیین کند و شاخصه 
و کمتتال در ستتنت عرفتتانی و نیتتز  هایی به بررستتی مفهتتو  انستتان  در ادبیات فارسی، پژوهش 

اند؛ آثتتاری دربتتاره انستتان کامتتل در عرفتتان استتلامی، جنتتبش  وی جدید پرداخته معن  ی ها جنبش 
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هاستتت؛  پتانسیل انسانی و مقایسه انسان خودشکوفا با الگوهای معنوی دینی از جمله ایتتن تلاش 
مفهو  »ایمان بتته ختتود«  اما تمرکز مقاله حاضر بر مقایسه تطبیقی نیست، بلکه بر تحلیل انتقادی 

ینی معاصر است تا روشن شود این مفهو  چگونه شتتکل گرفتتته استتت، چتته  و د   ی در بافت فرهنگ 
 سادگی با ایمان دینی یکسان انگاشت  توان آن را به هایی دارد و چرا نمی فری پیش 

 ضرورت بحث برای مبلغان 
شتتود،  امتتر متعتتالی تعریتتف نمی   مثابۀ باور بتته در ادبیات معنویت عصر جدید، ایمان دیگر تنها به 

گردد که معرفت، اختیتتار و عمتتل انستتان را در نستتبت بتتا »ختتود«،  ای بازتعریف می گونه  بلکه به 
گیری و کتتنش  دهد. خود در این رویکرد به کانون معنا، تصمیم »نفس« یا »شخصیت« سامان می 

ی باشد، به اعتماد، اتکا و  شود و ایمان بیش از آنکه پیوندی وجودی با خداوند و امر غیب تبدیل می 
توانتتد شتتیوب فهتتم  شود. چنتتین بتتازتعریفی می های درونی انسان تفسیر می ر توانایی براب  آگاهی در 

تدریج الگوی دینداری  رابطه ایمان با معرفت دینی، اراده اخلاقی و رفتار عملی را دگرگون کند و به 
 محوری به خودمحوری سو  دهد. را از خدا 

ترین مباحث است و  از بنیادی عمل    لا ، نسبت ایمان با معرفت، اختیار و در سنت کلامی اس 
های گوناگونی درباره تقد  یا تلاز  این عناصر مطر  شده است. با این حال، کمتر بتته ایتتن  دیدگاه 

ق ایمان« از خدا، رسول، غیب، قیامت و کتاب آستتمانی بتته  پرسش پرداخته می  شود که اگر »متعلا
آیتتد  بررستتی ایتتن  ایمان پدید می اسی  س د، چه پیامدهایی برای این سه ساحت ا »خود« انتقال یاب 

های الهیتتاتی آن، بتترای مبلغتتان دیتتن در صتتحنه  کردن چالش جابجایی مفهومی، افزون بر روشن 
تبلیغ کاربردهایی عملی دارد؛ زیرا آنان در مواجهه با مخاطبانی قرار دارند که ادبیات خودباوری و  

کننتتد  های مختلتتف تجربتته می انه ق رستت ی مثابۀ معنویتی بدون شکل و رنگ از طر خودایمانی را به 
هایی برای مرزگذاری بین ایمان دینتتی  بدون آنکه بدانند با امری غیر دینی مواجه هستند یا شاخصه 

 و ایمان غیردینی داشته باشند. 
یافته است کتته    های انگیزشی رواج ها و توصیه ای از گزاره ای جدید، مجموعه در ادبیات رسانه 

طور کتته بیتتان  کند. همان رد  راه یافته و نوعی »خودایمانی« را ترویج می ره م م تدریج به زبان روز به 
شد، جملاتی مانند »به خودت عشق بورز و خودت را دوست داشته باش«، »نیتتروی درونتتت را  

کتتن«،  آزاد کن«، »به قدرت فکر و انرژی درون ختتود ایمتتان داشتتته بتتاش«، »از ختتودت تشتتکر  
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ایمان به خود پیش برو« و »اگر کسی از تو تمجید کتترد،  با    و های گذشته را فراموش کن  »شکست 
انتتد. همچنتتین  هایی از ایتتن پدیده نفستتی صتترفاً بگتتو متشتتکر « نمونتته به جای تواضتتع و شکسته 

هایی نظیر »از گذشته پشیمان نباش و به آن فکر نکن؛ با ایمان بتته آینتتده بینتتدیش«، »نگتتو  توصیه 
انرژی کائنات در ختتدمتت قتترار گیتترد« و »بتترای ختتودت    م تا ن توا شاید بتوانم، بلکه بگو قطعاً می 

 کنند. هدیه بخر« بر تقویت اعتماد مطلق به خود تأکید می 
هتتایی چتتون »تتتو مستتئول همتته اتفاقتتات بتتد زنتتدگی هستتتی«،  در همتتین چتتارچوب، گزاره 

بسازند، پس مثبتتت فکتتر کتتن«، »قهرمتتان  ات را خودت بساز پیش از آنکه دیگران برایت  »زندگی 
خودت باش«، »پادشاه زندگی خودت باش و بزرگ فکر کن«، »به ختتودت ایمتتان داشتتته  دگی  ن ز 

کس  اندیشی، پس بزرگ فکر کن« و »به هتتیچ باش؛ تو پادشاهی«، »تو همان چیزی هستی که می 
شتتود. آشتتنایی  می چیز جز خودت تکیه نکن« به شکل گسترده در گفتار عمتتومی بازتولیتتد  و هیچ 

هتتا و تبیتتین تفتتاوت میتتان  و ادبیتتات، آنتتان را در تشتتخیص دقیتتق چالش بتتان  ز مبلغان دینی با این  
 دهد. آور در معنویت عصر جدید یاری می خودباوریِ سازنده در دین و خودایمانیِ رخوت 

هتتا  زاره ها باید از خود بپرسد آن است که آیا در گ پرسش اصلی که مبلغ در مواجهه با این گزاره 
شود و از ساحت الهی به »خود« انتقتتال  با دگرگونی مواجه می  یمان ا های یادشده، متعلق و توصیه 

هتتایی استتتعاری و ادبتتی از مفتتاهیم آشتتناتری ماننتتد تقویتتت  یابد یا آنکه این تعابیر صتترفاً بیان می 
د. به بیان دیگر،  آین نفس، امیدواری، توکل، کرامت نفس و بلندهمتی به شمار می به روحیه، اعتماد 

شتتناختی و  هتتای اخلاقتتی و دینتتی در قتتالبی روان ها بازنویسی متتدرنِ آموزه د تن ی آیا این ادبیات جد 
 گیرد  انگیزشی است یا چارچوب معنایی متفاوتی را مفروی می 

ق  این مقاله در مسیر مذکور می  تواند به ما کمک کند تا با رویکرد انتقادی بتته بررستتی »متعلتتا
ت رایج در معنویتتت عصتتر جدیتتد در چتته  دبیا ا هایی نشان دهیم که  ازیم و با شاخصه ایمان« بپرد 

ستتازد. حتتوزه  ای می گیتترد و مرزهتتای معنتتایی تتتازه مواردی از چارچوب ایمان اسلامی فاصله می 
تتتوان »معنویتتت  پستتند و آنچتته می شناستتی عامه بررسی شامل ادبیات موفقیت و خودیاری، روان 

دگرگتتونی زبتتانی و  لیتتل ح ر جدید نامید استتت. تمرکتتز پتتژوهش بتتر ت بازاری« در معنای عا  عص 
 .ها مفهومی ایمان در این منابع و تبیین پیامدهای الهیاتی آن است، نه مقایسه تطبیقی میان سنت 
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 ها  داده 
دهتتد گفتمتتان »ایمتتان بتته ختتود«  پردازد که نشتتان می هایی می بخش حاضر به ارائه شواهد و داده 

شترک معنویتتت عامتته تبتتدیل  ان م ب کند و به ز تلف فرهنگ معاصر نفون می های مخ چگونه در لایه 
اند؛ از آثتتار متفکتتران معنویتتت نتتوگرا و  هتتا از منتتابع متنتتوعی گتتردآوری شتتده شود  ایتتن داده می 

های تصتتویری،  پستتند، رستتانه شناستتی عامه نویسندگان ادبیات موفقیت و خودیاری گرفته تا روان 
ها نیستتت، بلکتته  زاره گ ره. هدف از این بخش، توصیف صرف این  نمادهای فرهنگی و گفتار روزم 

تتتدریج  دادن الگوهای معنایی مشترکی است که در پسِ ایتتن عبتتارات پراکنتتده قتترار دارد و به نشان 
 کند. نوعی »خودایمانی« را به بدیلی برای ایمان الهی تثبیت می 

ی فرهنگتتی و صتتراحت در  ها بر استتاس میتتزان رواج اجتمتتاعی، تأثیرگتتذار انتخاب این نمونه 
اند کتته طیفتتی از  ای تنظتتیم شتتده گونتته هتتا بتته  ی مطلق انجا  گرفته است. داده باور د انتقال پیا  خو 

محوری را  ترِ اعتماد مطلق به ختتود و انستتان های نر  انگاریِ درون تا صورت های صریحِ الهی بیان 
ق ایمتتان بتته  دهد تا زمینه فرهنگی و مع دربر گیرد. این تنوع شواهد امکان می  رفتیِ تحتتول در متعلتتا

 های بعدی مقاله فراهم آید. وس مشاهده شود و مبنایی برای تحلیل انتقادی در بخش ملم   ر طو 
هتتای متتتأثر از »تفکتتر نتتو« و  ویژه در جریان در بخشی از ادبیتتات معنویتتت عصتتر جدیتتد بتته 

د کتته گتتاه  شتتو انگتتاریِ درون یتتا »ختتودِ قدستتی« مشتتاهده می معنویت خودمحتتور، نتتوعی الهی 
برای نمونتته ویتتن  کندِ رنگ می خدا، نفس و قدرت درونی را کم یان  م صراحت و گاه ضمنی، مرز  به 

طتتور  بهتتا ببینتتی، بتته  نویسد: »وقتی به خودت ایمان بیتتاوری و رو  ختتود را الهتتی و گران دایر می 
بیتتان، رو   . ایتتن  توانتتد معجتتزه بیافرینتتد«  شوی که می خودکار به موجودی تبدیل می 

العاده دارد. در سنت تفکتتر  گری خار  کند که توان آفرینش رفی می ی مع ه انسان را دارای کیفیتی ال 
کند: »به خودت و به آنچه هستی ایمان داشته باش؛ بدان که در  نو نیز کریستین لارسون تأکید می 

هتتا در ادبیتتات  ه . ایتتن گزار تتتر استتت«  درون تو چیزی هست که از هتتر متتانعی بزرگ 
مثابتتۀ منبتتع تحتتول واقعیتتت  اند و بر »قدرت نامحتتدود درون« به د شده تولی ز انگیزشی جدید نیز با 

 کنند. تأکید می 
انگتتاریِ درون بتتا صتتراحت بیشتتتری  های معنوی برخاسته از ادیان شر ، این الهی در جریان 

ای،  ختتود ایمتتان نیتتاورده کند: »تتتا زمتتانی کتته بتته بیان شده است. سوامی ویواکاناندا تصریح می 
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گویتتد: »بتته ختتود ایمتتان داشتتته  و نیز می   ایمان داشته باشی«  خدا    توانی به نمی 
دانتتد و  شرط ایمان دینی می باش و جهان زیر پای تو خواهد بود«. این رویکرد، خودباوری را پیش 

. در ادبیات انگیزشتتی معاصتتر نیتتز  کند بندی می ای تازه صورت نسبت میان خدا و انسان را به گونه 
هایی است که خودت بتتر  های تو همان نویسند: »تنها محدودیت ی مانند روی بنت می دگان ن نویس 

. چنین  های خود ایمان داشته باش«  ها و ظرفیت کنی؛ به توانایی خویش تحمیل می 
 کنند. جستجو می هایی، مرجع نهایی توانمندی و تحول را در درون انسان  گزاره 

ارسیِ خودیاری و معنویت عامه نیتتز بازتتتاب یافتتته استتت؛ بتترای  ای ف ه این مضامین در گفتار 
دادن به  های خود بر »ایمان به خود«، »گوش ها و نوشته منش در سخنرانی نمونه سیدحسین عباس 

درونتتی  ها با اتکتتا بتته نیتتروی  ندای درون«، »نامحدودبودن قدرت انسان« و امکان تحقق خواسته 
یری مانند »رو  خدا در تو دمیده شده و همتته چیتتز ممکتتن  تعاب   کند. در این چارچوب، تأکید می 

شود که گاه استقلال الوهیت درون، گاه امتداد آن با الوهیتتت خداونتتد و  ای بیان می است« به گونه 
 . کند  شناختیِ درونی را القا می گاه صرفِ قدرت روان 

دهتتد کتته گفتمتتان  اصر نیز نشتتان می ی مع ا های فرهنگی و رسانه د پیشین، نمونه در کنار شواه 
اندوزی  تدریج در حوزه موفقیت و ثروت های درونی، به »ایمان به خود« و اتکای مطلق به توانایی 

نیز به یک اصل راهنما تبدیل شده است؛ برای مثال، در ستتریال »آقتتازاده« در معرفتتی شخصتتیت  
ادگی درونتتی استتت؛  و آمتت   شود که موفقیتتت محصتتول »ستتاختن نهتتن« می »نیما بحری« تأکید 

خواهی، باید نهن بزرگ داشتتته باشتتی؛ نهتتن تتتو همتتان تتتور  عباراتی نظیر »اگر ماهی بزرگی می 
دهنده انتقال عامتتل اصتتلی  نبودن نهن است، نشان ها ناشی از آماده توست« و این ادعا که ناکامی 

ی ماننتتد »تتتو  هتتای ه نهنی فرد است. در همین چارچوب، گزار موفقیت از شرایط بیرونی به ساختار  
مثابتته اصتتل بنیتتادین موفقیتتت تکتترار  اندیشی؛ پس بزرگ فکر کتتن« به همان چیزی هستی که می 

 شود.  می 
این ادبیات در فرهنگ عامه نیز بازتاب یافته است؛ برای نمونه خالکوبی فارستتی عبتتارت »بتته  

  -باشتتگاه آ.اس.ر     یتان پ کا   -  پلگرینی    خودت ایمان داشته باش« بر بدن لورنزو 
بودن ایتتن  شدن این شعار در هویت فردی و نمتتادپردازی بتتدنی استتت. فارستتی ای از درونی نشانه 

 نوشته باعث شده است درمیان کاربران ایرانی بازتاب زیادی داشته باشد. 
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یز با هدف ارتقتتای ستتلامت روان و  گرا و ادبیات خودیاری ن شناسی مثبت از سوی دیگر، روان 
کننتتد. آثتتاری بتتا  نفس و خودبتتاوری تأکیتتد می بتته اندیشی، اعتماد ز افسردگی، بر مثبت ری ا ی پیشگ 

کتته در قالتتب راهنماهتتای    )نویسنده خانم شتتیدا بتتادلی( عناوینی مانند »به خودت ایمان داشته باش«  
تی روانی، ایتتن نگتترش را از ستتطح  شوند، با پیونددادن خودباوری به بهزیس رشد فردی منتشر می 

دهند. در این رویکتترد، ایمتتان  زشی به سطح ضرورت درمانی و سبک زندگی ارتقا می انگی   توصیه 
 شود. تنها فضیلت اخلاقی، بلکه شرط تعادل روانی و موفقیت فردی تلقی می به خود نه 

های  یتتر حساستتیت ای از تغی توانتتد نشتتانه گذاری نیتتز می در همین راستا، تحولات زبانی و نا  
هتتایی بتتا بتتار معنتتایی اقتتتدار و خودبتتاوری )ماننتتد  نه گرایش بتته نا  نمو   ی فرهنگی تلقی شود؛ برا 

حستتین(،  عبتتاس، غلا  هایی با بار معنایی بندگی )غلا  »امیرعباس« و »امیرحسین«( در برابر نا  
کتته    دهتتد شتتدنی استتت. مجمتتوع ایتتن شتتواهد نشتتان می شناسی فرهنگتتی تحلیل از منظر جامعه 

شناختی، بلکه در رسانه، نمادهتتای  ر ادبیات معنوی و روان ها د ن ت محوری و خودمرکزبینی نه انسان 
های متتذهبی نیتتز بازتولیتتد و تقویتتت  گتتذاری بدنی و فرهنگ روزمره و حتی به طور ضمنی در نا  

 شود. می 
ر تکتترار  دهد که در ادبیات معنویت عصر جدید، چند مؤلفتته مکتتر ها نشان می برایند این داده 

امر قدسی در درون انسان، گتتاه مستتتقل و گتتاه در امتتتداد امتتر  یا    ت . تصور نوعی الوهی 1شود:  می 
. تبتتدیل خودبتتاوری بتته  3مثابۀ منشأ تحول واقعیت؛ . تأکید بر قدرت نامحدود درونی به 2الهی؛  

ایتتن    . پیونتتد 5کردن اعتماد به خود و نفتتی وابستتتگی بیرونتتی؛  . برجسته 4اصل راهنمای زندگی؛  
ها بستتتر مفهتتومی لاز  بتترای  رزشمندی. ایتتن مؤلفتته خودا  نگرش با مفاهیمی چون عزت نفس و 

آورند که نیازمنتتد تحلیتتل انتقتتادی از منظتتر الهیتتات  گیری نوعی »خودایمانی« را فراهم می شکل 
 اسلامی است. 

 ها  تحلیل داده 
توانتتد متتا را در  ی نمی تنهای هتتای متتروج ایتتن عبتتارات بتته شناخت این جملات و آشنایی با جریان 

ینی از غیردینی یاری کند. معنویت عصر جدید خود تلفیقتتی از عناصتتر  ان د م تشخیص درست ای 
هایی دیگر در دستتت داشتتت تتتا  دینی و غیر دینی است. پس برای تشخیص درست باید شاخصه 

ز آنهتتا  ابتدا بتوانیم نگاهی تحلیلی به محتوای گزاره های مذکور داشته باشتتیم و بتتا درک درستتت ا 
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 داوری را آغاز کنیم. 
های الهیاتی تدوین شود تتتا بتتتوان بتتر  ای از شاخص ها ضرورت دارد مجموعه ده ل دا ی در تحل 

ای روشتتمند تحلیتتل کتترد.  اساس آنها عبارات رایج نظیر »به خودت ایمان داشته باش« را به گونتته 
ق، کتتارکرد،  مسئله اصلی در این بخش، صتترفِ وجتتود واژه »ایمتتان« نیستتت، بلکتته تغییتتر   متعلتتا

 توحید است. با    ن مندی و نسبت آ جهت 
  -  177)ایمان به الله، ملائکه، کتب، رسل، غیب؛ بقتتره:  در سنت اسلامی، ایمان هم دارای بعد عینی  

است. افزون بر این، ایمتتان در    ( 136؛ بقره:  آمنُ بُلله و مُ أنزل إلینُ ) ای  و هم دارای بعد گزاره   ( 285
كَ    با افاضه الهی است: » توأ   و شناختی نیست، بلکه امری دوسویه وان قرآن صرفاً یک فعل ر  ولَئََِ ألا

یمَُنَ  لُا الِْْ وبِهِ للا لُا ُْ و »  ( 22)مجادله: « كَتَبَ فِي  وا إِیمَُنًُ مََ  إِیمَُنِهِ . بنتتابراین هرگونتته  ( 4)فتح:  «  لِیَزْدَادلا
کلامتتی استتت تتتا  انتقال ایمان از ساحت خدامحور به ساحت خودمحور، نیازمند سنجش دقیق 

فاً استعاری و اخلاقی است )مانند عزت نفس و کرامت انستتانی( یتتا  ل صر ا روشن شود آیا این انتق 
ق ایمان. نشان   دهندب نوعی خودالوهیتی و جانشینی متعلا

اند کتته بتواننتتد تمتتایز میتتان  ای طراحتتی شتتده گونتته های زیتتر بتته  بتتر ایتتن استتاس، شتتاخص 
 جانشینِ خداایمانی« را آشکار کنند: »خوداعتمادی مشروع« و »خودایمانی 

شاخص   دیف ر 
 تنلیلی 

خودایمانی در   ایمان در سنت اسلامی 
 معنویت عصرجدید 

 معیار داوری 

ق ایمان   . 1 الله و امتتور غیبتتی وابستتته بتته او   متعلَّ
 ( 285  -  177)بقره:  

نفتتس، انتترژی درون،  
 قدرت شخصی 

اگتتتتر متعلتتتتق در  
عتتری ختتدا قتترار  

خطتتتر    → گیتتترد  
 شرک مفهومی 

ی و  ناخت شتت غالبتتاً روان  ای عینی و گزاره  ایمان نوع    . 2
 کارکردی 

بررستتی شتتود آیتتا  
ای دربتتتاره  گتتتزاره 

اعتمتتاد   یا  خداست 
 به خود 

اعتماد    . 3 جهت 
 و تکیه 

هِ فَتَوَ  اتکتتا بتته اراده و تتتوان   ( 23لُوا )مائده: کا وَعَلَی اللا
 فردی 

اگر توکل از خدا بتته  
نفتتس منتقتتل شتتود  



 129 | دیعصر جد  تیدر معنو  مان«یمفهوم »ا  یانتقاد یبه خود: وا او مانیبه خدا تا ا  مانیاز ا

 

تعتتتتتتتتاری    → 
 توحیدی 

تتتوان درونتتی و    د به ی ام  ( 57رْجُونَ رَحْمَتَهُ )اسراء:  یَ وَ  امید و رجا   . 4
 موفقیت شخصی 

امید اگر مستتتقل از  
اراده الهی فهم شود  

 →  
شتتتتدن  سکولاریزه 

 ایمان 
فعتتل همتتراه بتتا افاضتته الهتتی   منشأ ایمان   . 5

 ( 22)مجادله:  
فیض   کنش خودبنیاد  عنصر  حذف 

الهتتتتتی نشتتتتتانه  
جابجتتایی الهیتتاتی  

 است 
شکستتت شخصتتی یتتا   انکار گزاره دینی  ناسپاسی یا   نسبت با  فر   . 6

 نفس تمادبه د اع و کمب 
تغییر میدان معنتتایی  
ایمان از الهیتتات بتته  

 شناسی روان 
نسااابت باااا    . 7

 ف رت 
مثابتتتته  استتتتتعداد به  ( 30فطرت توحیدی )رو : 

 ظرفیت خنثی 
اگتتتتتر استتتتتتعداد  
جتتایگزین فطتترت  

گسستتت    → شتتود  
 از پیوند الهی 

موفقیتتتت،  کامیتتتابی،   قرب الهی و عمل صالح  بایت ایمان   . 8
تحقتتتتتق اهتتتتتداف  

 شخصی 

فاً  ر اگتتر غایتتت صتت 
  → دنیتتوی باشتتد  

 کارکرد ابزاری ایمان 
حتتتذف ستتتاحت   رابطه فرد با خویشتن  رابطه دوسویه عبد و رب  ساختار راب ه   . 9

عبودیت نشانه تغییر  
 پارادایم است 

حاااااااادود    . 10
 خوداتکایی 

اعتماد بتته آنچتته نتتزد خداستتت  
بیش از آنچه نزد خویش استتت  

 البلاغه( )نهج 

بخشتتتی بتتتته  اصالت 
 خودمختاری فردی 

ختتدا  به    د تقد  اعتما 
معیتتتار ستتتنجش  

 است 
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های  دینتتی و شاخصتته های برون ها در دو بخش شاخصتته حال برای فهم جدول فو  این شاخصه 
 شود. تفصیل بیان می دینی )اسلامی( به درون 

 دینی های برون الف( شاخصه 
« و »بتتاور/  Faithمیتتان »ایمتتان/  تتتوان در تمتتایز  هتتا را می . نخستین شاخص بتترای تحلیتتل داده 1

Belief مونففا و غایففت  جستجو کتترد. او در کتتتاب    آثار کنتول اسمیت    « در
داند و در کتتتاب  داری را در هسته خود، امری ایمانی می دین     دی  

حصتتولی  ا، م ه هد که »باور« در معنای پذیرش گزاره د نیز نشان می     باور و تاریخ 
تاریخی و متأخر در تحول اندیشه دینی است. به نظر او، هرچند میان این دو مفهو  تعامل وجتتود  

که »ایمتتان«  حالی اند: »باور« پذیرش نهنیِ یک گزاره است، در دارد، اما از حیث ماهیت متفاوت 
ممکتتن    باور   کند. را با تما  هستی خود تجربه می  نوعی معرفت وجودی و درونی است که فرد آن 

تر از وجود انسان ریشه دارد و هرچنتتد  ای عمیق است در طول زندگی تغییر یابد، اما ایمان در لایه 
شتتود. ایمتتان بتته انستتان اعتمتتاد، شتتجاعت و  ستتادگی دگرگتتون نمی پذیرد، به شدت و ضعف می 

  faith کران بتته جتتای واژه »دیتتن«، از واژه  رو برخی متف این بخشد؛ از احساس امنیت وجودی می 
 اند. داری استفاده کرده برای توصیف جوهر دین 

توان آنها را صاد  یتتا کتتانب و موجتته یتتا  ها هستند و می بر اساس این تمایز، متعلق باور گزاره 
ناموجه دانست؛ اما ایمان به آگاهی و ادراک وجدانی تعلتتق دارد و بتتا شتتدت و ضتتعف ستتنجیده  

کتته ایمتتان بتتا معرفتتت قلبتتی و تجربتته  حالی ، در د باور بیشتر با معرفت عقلتتی پیونتتد دار شود. می 
توانند امید و اطمینان ایجاد کنند، اما ایمان نوعی امنیت وجتتودی  وجودی همراه است. هر دو می 

آورد. در سنت مسیحی نیز ایتتن  که باور غالباً امنیتی موقتی فراهم می حالی آورد؛ در پایدار پدید می 
ایمتتان را      رای مثال آگوستتتین ت؛ ب س تفاوت همیشه محل بحث متفکران بوده ا 

کویینتتاس  مقدمه فهم می  فهتتم را مقدمتته و    دانست )ایمان بیاور تا بفهمی(؛ اما آ
اره شتتده  کرد )بفهم تا ایمان بیاوری(. در قرآن نیز به معرفت قلبی اش راهی به سوی ایمان تلقی می 

دهتتد  گویند، نشتتان می ده« یا ناسازگاری زبان و دل سخن می ش فل ق های  است؛ آیاتی که از »قلب 
 که ایمان صرفاً تصدیق زبانی یا نهنی نیست، بلکه امری درونی و وجودی است. 

شود »بتته ختتودت  بر اساس این نگرش، هنگامی که در ادبیات معنویت عصر جدید گفته می 
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هتتای ختتود« استتت؛ یعنتتی  ایی توان   قصود در بسیاری موارد »باورداشتتتن بتته ایمان داشته باش«، م 
تتتوان نتتوعی تعمتتیم یتتک تکنیتتک  تتتوانم«. ایتتن کتتاربرد را می ای شتتناختی از نتتوع »متتن می گزاره 
رفتتت؛ امتتا در  شناختی دانست که در اصل برای تقویت انگیزش و کارآمدی فردی به کار می روان 

گران وجودی ماننتتد  رمان د تقا یافته است. به تعبیر برخی روان معنوی ار زبان عمومی به سطحی شبه 
، بسیاری از مفاهیم درمتتانی هنگتتامی کتته از بافتتت تخصصتتی ختتود  اروین یالو   

رو در زبان انگلیسی نیز تفتتاوت میتتان  این آیند؛ از شوند، چونان شعارهای عمومی درمی خارج می 
هتتا اشتتاره دارد،  وانایی بتته ت   اهمیتتت دارد؛ اولتتی بتته اعتمتتاد شتتناختی 

کتته دومتتی دلالتتت بتتر اعتمتتاد وجتتودی و رهتتایی از اضتتطراب و نتتاامنی دارد. درنتیجتته  حالی در 
ای )اعتماد به توانستتتن( یتتا در  تواند به دو معنا به کار رود: یا در سطح باور گزاره »خودایمانی« می 

دهتتد. ایتتن  هتتایی قتترار می اد ن م جای خدا یا وحی، »خود« را کانون اعت سطح ایمان وجودی که به  
 آورد. گفته فراهم می های پیش تمایز، مبنایی نظری برای تحلیل انتقادی داده 

های بنیادی برای سنجش اینکه آیا گزارب »به خودت ایمان داشته باش« در  . یکی از شاخص 2
  ررستتی ب اند یتتا نتته،  ایمتتان داشتتته بتتاش« نشستتته جایگاه »به خدا ایمان داشته باش« یا »به وحتتی  

ایمان دار « را قضیۀ    Xدگرگونی در ساختار منطقی و معرفتیِ قضیه ایمان است. اگر جملۀ »من به  
موضتتوع آن. مستتئله اصتتلی در معنویتتت     Xحملیه در نظر بگیریم، »ایمان« محمول آن استتت و  

 است.   Xماهیت موضوع ایمان یعنی  عصر جدید، نه صرف کاربرد واژه ایمان، بلکه تغییر در  
ی دینی ابراهیمی، موضوع ایمان یا یک واقعیت عینتتیِ متعتتالی و شخصتتی استتت  ها ت ن در س 

هتتای متعتتالی.  هایی درباره ایتتن واقعیت )خداوند، پیامبر، فرشته، کتاب آسمانی(، یا تصدیق گزاره 
ای وجتتودی بتتا  یمان رابطتته در هر دو حالت، ایمان متوجه امری فراتر از فاعل شناسا است؛ یعنی ا 

کند. این ساختار، ایمان را در افتتق رابطتته عبتتد و رب یتتا انستتان و امتتر  رقرار می ل« ب ا »دیگریِ متع 
 کند. قدسیِ مستقل تعریف می 

اثتتر پیتتتر    هففای دینففی جدیففد دایرةالموففارف جنبش پاول هیلاس در مقاله خود »دین« کتته در  
  -دینی است. ختتود    -عصر جدید، خود    گوید ویژگی اصلی جنبش کلارک چاپ شده است، می 

شود که مرجع نهایی حقیقتتت را در آگتتاهی درونتتی فتترد  داری توصیف می مثابه نوعی دین ن به ی د 
جوید، نه در وحی، نهاد دینی یا امر متعالیِ مستتتقل. ایمتتان در ایتتن چتتارچوب، نتته تصتتدیق  می 
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)کتتلارک،    »خودِ اصیل« استتت ای درباره خدا، بلکه نوعی آگاهی تجربی و شهودی نسبت به  گزاره 
 . ش( 1400

تر، در ایتتن الگتتو موضتتوع ایمتتان از »واقعیتتت متعتتالیِ شخصتتی« بتته »ختتودِ  دقیتتق   بیتتان   بتته 
شتتود. ایمتتان از رابطتته بتتا امتتر قدستتیِ مستتتقل، بتته تجربتته  ماندگارِ غیرشخصی« منتقل می درون 

قادی، متون مقدس  های اعت گردد. در این نگاه نظا  خودآگاهی و کشف پتانسیل درونی تبدیل می 
 کند. یابند و تجربه فردی اصالت پیدا می وی می ثان   ش های نهادی نق و سنت 

دانتتد  دین، آن را ارتباط مستقیم با نوعی الوهیت غیرشخصتتی می   -استوارت رز در تبیین خود  
شتتود؛ در ایتتن رویکتترد، اختتلا  و  سازی نهن و تمرکتتز درونتتی کشتتف می که از طریق خاموش 
هتتای  دهد. آموزه ربه شهودی می ه تج ب زی ندارند و معرفت دینی جای خود را  شریعت جایگاه مرک 

هایی چون کریشتتنا متتورتی، ستتوامی ویواکانانتتدا، ماهریشتتی ماهاشتته یتتوگی و نیستتارگاداتا  چهره 
 ماهاراج نیز بر کشف حقیقت در درون و نفی مرجعیت بیرونی تأکید دارند. 

دیتتن، هرچنتتد »ایگتتو« )تصتتویر    -ختتود  کننده در این شتتاخص آن استتت کتته در  نکتۀ تعیین 
گردد. این  مثابه واقعیت نهایی جایگزین خدا می شود، »خودِ وجودی« به خود( نفی می   اعیِ م اجت 

خود، امر متعالیِ شخصی نیست، بلکه حقیقتی غیرشخصی و فراگیر است کتته چیتتزی بیتترون از  
ست که »متتن بتته ختتدا ایمتتان  شود. بنابراین اگر در ایمان دینی ساختار قضیه چنین ا آن فری نمی 

کند که »من به خودِ  دین ساختار به این ترتیب تغییر می  -دیگری متعال(، در خود با  ه دار « )رابط 
 اصیل ایمان دار « )بازگشت ایمان به درون سوژه(. 

های »ایمان به خود« چنین استتت: اگتتر  بر این اساس، شاخص پیشنهادی برای سنجش گزاره 
نا و قدرت باشتتد؛ امتتر متعتتالیِ  ی مع ی عنوان مرجع نها یمان، خودِ درونی به در یک گزاره: موضوع ا 

مستقل و شخصی نفی یا به تجربه درونی فروکاسته شود؛ وحی، نهاد دینتتی و مرجعیتتت بیرونتتی  
توان گفتتت کتته »ختتود« در جایگتتاه موضتتوع ایمتتان نشستتته و  گاه می غیرضروری تلقی گردد؛ آن 

 است.   جایگزین ساختاریِ خدا یا وحی شده 
الهی و وابسته به امر متعالی فهم شود، ایمتتان بتته ختتود در   خلو  م مثابۀ اما اگر: خود صرفاً به 

طول ایمان به خدا و نه در عری یا به جای آن تفسیر گردد، مرجع نهایی معنا و هدایت همچنتتان  
ایمتتان  بیرون از سوژه و در افق امر قدسی باقی بماند؛ در این حالتتت بتتا جانشتتینی کامتتل متعلتتق  
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 دینی روبرو هستیم. شناختیِ درون روان ویت  ق مواجه نیستیم، بلکه با نوعی ت 
تتتوان از منظتتر  هتتای »ایمتتان بتته ختتود« را می . سومین شاخص تحلیلی برای ارزیتتابی گزاره 3

شناسی عامه با معنویت معاصر استتتخراج کتترد. در ایتتن  شناسی دین و تحلیل نسبت روان جامعه 
فففروش  در کتتتاب  و ریچتتارد کینتتگ  چتتارچوب، جرمتتی کتتارت  

دهنتتد کتته چگونتته معنویتتت در  نشان می   موننیت 
ویژه در بستر اقتصاد نولیبرال، بتته کتتالایی فرهنگتتی تبتتدیل شتتده استتت و مفتتاهیم  جهان مدرن به 

هایی ماننتتد  کننتتد کتته ستتازه می   ل اند. آنتتان استتتدلا هیم الهیتتاتی نشستتته شناختی به جای مفا روان 
شناستتی  نفس« و »عزت نفس« ایمان به خود که در اصتتل مفتتاهیمی توصتتیفی در روان به »اعتماد 

شتتوند و کتتارکردی  معنوی عرضتته می های شبه بودند، در فرهنگ مصرفی متأخر به صورت ارزش 
از سده شتتانزدهم  که    د شه در اومانیسم و فردگرایی مدرن دار کنند. این تحول ری مشابه دین پیدا می 

گیری زندگی را از خدا به سوی ختتود  تدریج جهت آغاز شد، در عصر روشنگری به اوج رسید و به 
 انسان معطوف کرد. 

تتتدریج بخشتتی از کارکردهتتای  شناسی به در قرن نوزدهم و بیستم و با رشد علو  انسانی، روان 
اد به ختتود داد. متفکرانتتی ماننتتد  اعتم   گرفت و اعتماد به خدا جای خود را به سنتی دین را بر عهده  

کردنتتد و ایتتن  زیگموند فروید و آبراها  مزلو عزت نفس را نشانه سلامت روانتتی انستتان تلقتتی می 
پسند این  شناسی عامه بردند؛ اما در ادامه روان مفهو  را در چارچوبی توصیفی و درمانی به کار می 

ثتتروت، رقابتتت و موفقیتتت اقتصتتادی    ی کتته ا بافت علمی خود جدا کرد و در جامعه  مفاهیم را از 
رود، »ایمان به خود« و »عزت نفس« را به ابزارهای معنوی بتترای اراده  ارزش محوری به شمار می 

یابی بیشتر تبدیل نمود. در این فراینتتد، فردگرایتتی متتدرن بتتا  معطوف به خواستن، موفقیت و دست 
ت و انباشت سرمایه( پیوند ختتورد  رقاب  داری )اصالت خواسته فردی( و سرمایه  لیبرالیسم )اصالت 

ای برای  تنها مرکز معنا، بلکه سرمایه و نوعی فرهنگ خودایمانی را گسترش داد که در آن »خود« نه 
 شود. تولید موفقیت تلقی می 

د« صتترفاً  ای ساخت و پرسید آیا گزاره »ایمتتان بتته ختتو توان شاخصه بر اساس این تحلیل، می 
دارانه، بتته  فتتردی هستتتند یتتا در بافتتت فرهنگتتی ستترمایه مت  لا شتتناختی بتترای ستت روان   توصتتیه 

کنتتد   سازی از ختتود را توجیتته می گرایی و کالایی اند که رقابت، مصرف ای تبدیل شده ایدئولوژی 
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بخشی به رقابتتت و تبتتدیل  اگر خودباوری به ابزاری برای حداکثرسازی موفقیت فردی، مشروعیت 
رود و  شناستتی فراتتتر متتی گفتمتتان از ستتطح روان  ایتتن  ه گتتا یت انسانی به »کالا« بدل شود، آن هو 

تنها فضیلت اخلاقی یا مهارت  کند. در چنین شرایطی، ایمان به خود نه دینی پیدا می کارکردی شبه 
شناختی، بلکه بخشی از دستگاه معنایی فرهنگ مدرن است که اعتماد به امتتر متعتتالی را بتته  روان 

دهتتد تتتا رواج  کنتتد. ایتتن شتتاخص امکتتان می می   بتتدیل ت گر«  گر و مصرف تماد به »خودِ رقابت اع 
خودایمانی در پیوند با ساختارهای اقتصادی و فرهنگی عصر جدید تحلیل شود و از تقلیتتل آن بتته  

 های فردی پرهیز گردد. توصیه 
بتتاش« را    هتتای »بتته ختتودت ایمتتان داشتتته . چهارمین شاخص تحلیلی برای ارزیتتابی گزاره 4

درمففانی  روان ستتتیِ ارویتتن یتتالو  استتتخراج کتترد. یتتالو  در  یالی س تتتوان از تحلیتتل اگزیستان می 
های بنیتتادین وضتتعیت انستتان متتدرن، تجربتته  دهتتد کتته یکتتی از مؤلفتته نشتتان می   اگزیستانسیال 

)یتتالو ،  ، تنهایی وجودی و اضطراب ناشی از آزادی و مسئولیت استتت  پایگی« »بی 
درمتتانی بتتر »پتتذیرش مستتئولیت زنتتدگی    أکیتتد ت . در ایتتن چتتارچوب،  ( 360  –  316ش، ص  1401

شدن و درماندگی است؛ آنچتته یتتالو   گرفته خویش« واکنشی ایجابی به افسردگی، احساس نادیده 
. این توصتتیه در بستتتر  ( 358ش، ص  1401)یالو ،  کند  از آن به »مسئولیت به شیوه آمریکایی« یاد می 

ابستگی افراطی یا فرافکنتتی مستتئولیت  ه، و د رود که دچار ضعف ارا رانی به کار می درمان برای بیما 
 اند. به دیگران 

آید که یک »تکنیک درمانی« به »ایدئولوژی فرهنگی« تبدیل شتتود.  اما مسئله زمانی پدید می 
لیت  سازی مستتئو تنهایی بر دوش بکشد و مطلق تواند تما  بار هستی را به به تعبیر یالو ، انسان نمی 

  –  316ش، ص  1401)یتتالو ،  ر  و ستترخوردگی بینجامتتد  د، شتت ی تواند به احساس گنتتاه شتتد فردی می 
درمتتانی بتترای  کند که مفاهیمی مانند اراده، عزت نفس و خودپذیری در روان . او تصریح می ( 360

ی  ویژه افتتراد ستتالم یتتا حتتت ها بتته ضابطه آنها به همه انسان روند و تعمیم بی موارد خاص به کار می 
(،  -بنتتدی  متترزی یتتا ضتتداجتماعی در طبقه هتتای  دارای اختلالات شخصتتیتی )ماننتتد تی  

. شولتز نیتتز در  ( 413،  411،  407 – 406ش، ص 1401)یالو ، تواند پیامدهای معکوس داشته باشد می 
تواند  دهد که خودباوری و عزت نفس بالا در صورت ناکامی می های شخصیت هشدار می نظریه 

 . ( 416ش، ص  1395،  ولتز ش ) ارزشی شدیدتر بینجامد  و احساس بی   به خشم، شر  
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های »ایمان به ختتود« در  شود: آیا گزاره بندی می بر این اساس، شاخص چهار  چنین صورت 
رونتتد یتتا بتته  جایگاه »داروی درمانی« برای وضعیت خاص ضعف اراده و وابستتتگی بتته کتتار می 

اگتتر   شتتوند  ها تجویز می ها و همه موقعیت شمول برای همه انسان ای عا  و جهان صورت نسخه 
تتتوان آن را در  دیده باشتتد، می »به خودت ایمان داشته باش« به معنای تقویتتت اراده فتتردیِ آستتیب 

چارچوب درمانی فهم کرد؛ اما اگر به معنای »تو مسئول همه اتفاقات زندگی ختتویش هستتتی« و  
ستتازی  گتتاه بتتا نتتوعی مطلق ود، آن نفی هرگونه محدودیت ساختاری، اجتماعی و وجودی تلقی ش 

 تواند به تشدید اضطراب و گناه بینجامد. ایم که می دی مواجه ت فر ی مسئول 
های فرهنگی معاصتتر مشتتاهده کتترد؛ بتترای مثتتال در  توان در نمونه کاربرد این شاخص را می 

ای ماننتتد شخصتتیت نیمتتا بحتتری در ستتریال  هتتای رستتانه گرا و حتی در بازنمایی ادبیات موفقیت 
شتتود؛ گتتویی  خواستتتن« فروکاستتته می ن« و »بزرگ کتترد ر قازاده«، موفقیت کاملًا به »بتتزرگ فک »آ 

هتتای  های عتتا  کلاس اندیشی فرد است. ایتتن منطتتق، مشتتابه نستتخه ناکامی صرفاً نتیجه کوچک 
گذارند. در چنتتین فضتتایی اگتتر فتترد بتته هتتدف  موفقیت است که مسئولیت تاّ  را بر عهده فرد می 

که در منطق دینی، مفتتاهیمی ماننتتد  لی حا ر د شود؛  کا ، بلکه »مقصر« نیز تلقی می تنها نا نرسد، نه 
گیرنتتد و  گناه، توبه و نیاز به هدایت الهی، نوعی آگاهی از محدودیت و امکان خطا را مفروی می 

رهانند. به تعبیری، تحتتول اخلاقتتی گتتاه بتتا نتتوعی »نارضتتایتی از  سازی خود می انسان را از مطلق 
 . خود   ه شود، نه با رضایت کامل و ایمان ب می خویش« آغاز  

دهد تا جملات خودایمانی را از منظتتر »کتتارکرد درمتتانی  پس شاخص چهار  به ما امکان می 
هتتا انستتان را بتته  محدود« در برابر »ایدئولوژی مسئولیت مطلق فتتردی« بستتنجیم. اگتتر ایتتن گزاره 

  و نیاز به دیگران و امر متعتتالی دعتتوت ها بینانه مسئولیت در کنار انعان به محدودیت پذیرش واقع 
ستتازی  توانند کارکردی سازنده داشته باشند؛ اما اگر بتته نفتتی هرگونتته وابستتتگی و مطلق ، می کنند 

پایگی، به جای درمان به تعمیتتق تنهتتایی و  خودمختاری بینجامند، در چارچوب فرهنگ مدرنِ بی 
 اضطراب وجودی کمک خواهند کرد. 

کولار« و »معنویتتت  نتته ستت ا با ایجاد تقابل بین »معنویتتت قهرمان   توان . شاخص پنجم را می 5
تتتوان شاخصتتی را  قهرمانانه دینی« ارائه کرد. به عبارت دیگر، برای تکمیل چارچوب تحلیلی، می 

بر اساس تمایز میان الگوی قهرمانانه در معنویت سکولار و الگوی قهرمانانتته در معنویتتت دینتتی  
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دربتتاره معنتتای    تارهای فرانسیس آبروزیتتو  گف طراحی کرد؛ تمایزی که در درس 
دهد کتته  زندگی و نسبت »فیض الهی« و »کوشش فردی« برجسته شده است. آمبروزیو نشان می 

های دینی کلاسیک، سلوک معنوی را در قالب الگتتوی شهستتوار یتتا قهرمتتان ایمتتان تفستتیر  سنت 
تعتتالی را  ستتیر  م گیرد و با میثا  و وفاداری،  رار می شود، در آزمون ق کنند: انسانی که دعوت می می 
(. در مقابتتل، معنویتتت ستتکولار متتدرن،  ، ابتتراهیم پیماید )مانند پیامبرانی چون موسی می 

تحت تأثیر اخلا  قدرت و خودآفرینیِ مطر  در اندیشه نیچه، الگتتوی »قهرمتتان خودبستتنده« را  
ی ختتویش استتت و تعتتالی را در کامیتتابی،  اش به نیروی درونتت سازد؛ قهرمانی که اتکای اصلی می 

 جوید. و برتری فردی می   قابت ر 
های خودایمانی، »ایمان«  شود: در گزاره بندی می بر این اساس، شاخص پنجم چنین صورت 

شتتود  اگتتر اتکتتا بتته نیروهتتای درونتتی  متوجه چه منبعی است و غایت تعالی چگونه تعریتتف می 
ر  کولا ستت ه جامعه باشتتد، بتتا معنویتتت قهرمانانتته صرف، موفقیت رقابتی و تحقق تصویر برساخت 

ایم؛ اما اگر حرکت معنوی در افق تکلیف، فتتیض الهتتی، ایثتتار و پاستتخ بتته دعتتوت الهتتی  مواجه 
 تعریف شود، با الگوی قهرمانانه دینی روبرو هستیم. 

 توان در چند محور تحلیلی خلاصه کرد: این تمایز را می 
 قهرمانانه دینی معنویت   معنویت قهرمانانه سکولار  منور 

 محور تکلیف  محور قیت ف مو  غایت خودشکوفایی 

 سبقت در ایمان و تقرب به خدا  آل« اجتماعی رقابت با دیگران و »خود ایده  منطق رقابت 

 لطف و فیض الهی  های فردی توانایی  موضوع ایمان 

 ادراک الهی از انسان  ادراک خودبنیاد  مبنای خودشناسی 

 عی/اخروی ع جم ف ایثار، فداکاری و ن  و کامیابی دنیوی نفع شخصی  نسبت با دیگران 

های معنویت عصر جدید روشن است؛ بتترای مثتتال اگتتر  کاربرد این شاخص در تحلیل گزاره 
بتوان جملۀ »به خودت ایمان داشته باش« را با جملۀ »به خودت ایمان داشته بتتاش تتتا از دیگتتران  

ت  یتت گیرد؛ زیتترا موفق انه سکولار قرار می جلو بزنی« جایگزین کرد، در چارچوب معنویت قهرمان 
ای مانند »بتتا توکتتل و  دهد. در مقابل، اگر بتوان آن را با گزاره ابتی و خوداتکایی را محور قرار می رق 

تلاش، در مسیر رضای الهی از خودخواهی عبور کن« جایگزین کرد، در الگوی قهرمانانتته دینتتی  
 ند. ک الهی و گذار از خودمحوری تعریف می   گیرد؛ زیرا تعالی را در پاسخ به دعوت جای می 
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کند و در فراینتتد  در سنت دینی، »شهسوار ایمان« از زندگی استحسانیِ خودخواهانه عبور می 
رستتد؛ جتتایی کتته معیتتار عمتتل،  فراخوان، امتحان و میثا ، به زیست اخلاقی و ستتپس دینتتی می 

دهتتد کتته  اخص نشتتان می دریافت او از کلا  الهی است، نه تصویر مطلوب اجتمتتاعی. ایتتن شتت 
تواند تفاوتی بنیادین در افق معنتتا،  هیم خودایمانی و خودسازی دینی می مفا   ن شباهت ظاهری میا 

 گیری اخلاقی را پنهان کند. منبع اتکا و جهت 
کنیم.  داری طراحی متتی شناسان دین از انواع دین . شاخص ششم را بر اساس تحلیل جامعه 6

های روی والیس  گاه د های دینی جدید، از جمله دی از جنبش   شناختی های جامعه بر اساس تحلیل 
هتتای نتتوین  ها و جنبش درباره آزادی ضمیر و »ساخت گزینه دینی شخصی« در فرقتته   

دینی، یکی از تحولات مهم در معنویتتت معاصتتر، تبتتدیل ایمتتان از امتتری نهتتادی و جمعتتی بتته  
ه  شتت ویژه در اندی شناسی دین بتته یک جامعه ای شخصی و انتخابی است. در چارچوب کلاس تجربه 

بخش دارد و با ایجاد همبستگی اخلاقی و نظتتم اجتمتتاعی،  یل دورکیم، ایمان کارکردی انسجا  ام 
ای خصوصتتی  دهد. اما هنگامی کتته ایمتتان بتته »انتختتابی درونتتی« و تجربتته جامعه را سامان می 

گتتردد و معیارهتتای مشتتترک  ی بخش آن تضتتعیف م کننتتده و انستتجا  فروکاسته شود، کارکرد تنظیم 
 شوند. رنگ می سازی اجتماعی کم نجار ه ارزیابی و  

تنها باور فردی، بلکتته  یابد. ایمان در ایران نه این شاخص در بافت ایرانی اهمیت مضاعف می 
ها و مساجد و تعلق  های مذهبی، هیئت بخش است؛ مشارکت در آیین پیوندی اجتماعی و هویت 

کنتتد؛  عی ایفتتا می جتمتتا ا شتتدن افتتراد و تولیتتد ستترمایه اجتماعی  به سنت شیعی، نقش مهمی در 
ای صرفاً درونی و شخصی تبتتدیل شتتود، امکتتان تضتتعیف پیوستتتگی  رو اگر ایمان به تجربه ازاین 

یابد. با ایتتن وجتتود، در فرهنتتگ ایرانتتی مفتتاهیمی  اجتماعی و کاهش انسجا  جمعی افزایش می 
های  بندی تواننتتد صتتورت عرفتتانی« می   ماننتتد »خودشناستتی«، »خودباشتتی« و »زیستتت اصتتیل 

سان گذار به ایمان شخصی از ایمان جمعتتی  یانه را در پوشش زبان دینی عرضه کنند و بدین دگرا ر ف 
 را به شکل ضمنی و یا ایجاد کمترین حساسیت در جامعه دینی محقق سازد.  

 توان در دو سطح تفکیک کرد: بر پایه این تحلیل، شاخص ششم را می 
هتتای  اگتتر ایمتتان بتته صتتد  گزاره  اعی: متت ای )باوری( و با سنجش پتتذیری اجت اره . ایمان گز 1

مشخص با معیارهای بیرونی تعلق گیرد، امکان ارزیابی، سنجش و هنجارسازی اجتماعی فتتراهم  
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ای شخصتتی، آن را از حتتوزه معیارهتتای  های جدید با تبدیل ایمان به تجربتته شود. اما معنویت می 
یابی  ی، مشتتروعیت حتتالت   ستتازند. در چنتتین زا بتتدل می امتتری درون کننتتد و بتته  مشترک خارج می 

تواننتتد بتتدون  شود و حتی اشتتکالی از معنویتتت فتتردی می اجتماعی و ارزیابی عرفی تضعیف می 
 نظارت اجتماعی به نتایج پرخطر منجر شوند. 

هتتای جدیتتد اغلتتب بتتر  حسی با کارکرد امیدبخشتتی اجتمتتاعی: معنویت   -. ایمان عاطفی  2
توانتتد در ستتطح  ایتتن بُعتتد عتتاطفی می نتتد.  ن ک اسی ایمتتان، آرامتتش و امیتتد تأکیتتد می تجربه احس 

آوری کمک کند. با ایتتن  اجتماعی کارکردی مثبت داشته باشد و به کاهش اضطراب و افزایش تاب 
حال اگر ایمان صرفاً به تجربه درونی و فردی فروکاسته شتتود، زمینتته تقویتتت فردگرایتتی وجتتودی  

 گردد. بخش ایمان تضعیف می د انسجا  شود و کارکر فراهم می 
های خودایمانی چنتتین استتت: اگتتر یتتک گتتزاره ایمتتان را  د این شاخص در تحلیل گزاره اربر ک 
ای کاملًا شخصی و مستقل از معیارهای مشترک معرفی کند؛ متتثلًا »حقیقتتت تتتو فقتتط در  تجربه 

نتتدهای اجتمتتاعی  ای از گذار به ایمتتان خصوصتتی و تضتتعیف پیو تواند نشانه درون توست«، می 
تجربتته درونتتی ایمتتان را در پیونتتد بتتا هنجارهتتای مشتتترک و مستتئولیت  اره  ز باشد. اما اگر همان گ 

 تواند کارکرد اجتماعی ایمان را حف  نماید. اجتماعی تفسیر کند، می 
بودن ایمتتان نیستتت، بلکتته نستتبت  دهد که مسئله صرفاً فردی یا جمعی این شاخص نشان می 

در حیتتات اجتمتتاعی استتت؛  مان  ی بخش ا یارهای مشترک و کارکرد انسجا  میان تجربه درونی، مع 
نسبتی که در جامعه ایران به دلیل پیوند عمیق ایمتتان بتتا هویتتت جمعتتی، از حساستتیت بیشتتتری  

 برخوردار است. 
شتتناختی آن  . شاخص هفتم، گذار از خدای متعالی به الوهیتتت درونتتی و پیامتتدهای انسان 7

سی از خدای متعتتالی  ر قد م ن در معنویت معاصر، جابجایی کانون ا است. یکی از تحولات بنیادی 
بود امر مقدس در وجود انسان است. در تحلیتتل کتتالین کمبتتل  به الوهیت درونی و حضور درون 

شتتود؛  ایستی« در فرهنگ مدرن تبیتتین می این تحول در چارچوب »چرخش پانته   
خالق و    میان   شود و مرز عت و درون انسان منتشر می چرخشی که در آن امر قدسی در جهان، طبی 

گرایانتته، از  های الهیتتاتی و فلستتفیِ وحدت گردد. در امتداد این روند، تحلیل مخلو  تضعیف می 
های مونیستی در معنویتتت جدیتتد، نشتتان  درباره گرایش  های شیون چندلر  جمله دیدگاه 
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یتتان  تی م خ شتتنا شتتود و تمتتایز هستی درونی فهم می   صورت یگانه و دهند که واقعیت نهایی به می 
 یابد. خدا و انسان کاهش می 

هتتایی ماننتتد قتتانون  در چنین چارچوبی، تأکید بتتر »ختتدای درون«، »قتتدرت نهتتن« و آموزه 
جذب، به حتتذف یتتا تضتتعیف فاعلیتتت الهتتی و جتتایگزینی آن بتتا فاعلیتتت نهتتن و اراده انستتان  

ستتان نتته  ه ان کتت یری نوعی خودالوهیتی بینجامتتد؛ جتتایی  گ تواند به شکل انجامد. این تحول می می 
شتتود. در ایتتن الگتتو،  صرفاً مخاطب امر قدسی، بلکه منشأ و خالق واقعیت معنوی خود تلقی می 

ستتازی نیروهتتای  ای وجودی با امر متعالی، بلکتته فراینتتدی بتترای کشتتف و فعال معنویت نه رابطه 
 درونی فرد است. 

یتتت  اهم   ا گتترای کلاستتیک، در اینجتت های درون ستتنت  دیتتن« و  -تمایز میان »معنویت ختتود 
نگر، توجه به درون انسان معطتتوف بتته  های درون تحلیلی دارد. در عرفان کلاسیک حتی در سنت 

در تمتتایز میتتان عرفتتان نفتتس و عرفتتان رو     »رو « است نه »نفس«. رودولف اوتو  
مثابه تجلی رو  کلی یتتا  نی انسان به های شرقی و عرفانی، حقیقت درو دهد که در سنت نشان می 

. در  ( 115، ص  ش 1400)اتتتو،  شناختی  شود، نه در جایگاه خودِ فردی و روان مطلق درک می   قیقت ح 
هایی، فردیتتت روانتتی اهمیتتت ثانویتته دارد و ستتلوک معنتتوی مستتتلز  فتترارَوی از  چنتتین ستتنت 

ای شخصتتیتی، نیازهتتا  ه های فردی است. در مقابل، معنویت معاصرِ خودمحور بر ویژگی ویژگی 
 جوید. کند و تحقق معنوی را در شکوفایی همین فردیت می می   أکید ت و تمایزهای فردی  

هتتای خودایمتتانی شتتامل ابعتتاد زیتتر  بر اساس این تحلیل، شاخص هفتم برای ارزیتتابی گزاره 
 است: 

ان تأکیتتد  ای بر ارتباط با واقعیتی متعالی و مستقل از انس الف( نسبت با تعالی الهی: اگر گزاره 
گیرد؛ اما اگر امر قدسی را صرفاً در درون انستتان تعریتتف  ر می قرا   ی کند، در چارچوب الهیات سنت 

 کند، نشانۀ گذار به معنویت ایمننت و خودمحور است. 
ها را نتیجتته »نیتتروی  هایی که تحقتتق خواستتته ب( فاعلیت الهی در برابر فاعلیت نهنی: گزاره 

بتتا فاعلیتتت    ی آن ن نند، به حتتذف فاعلیتتت خداونتتد و جتتایگزی دا نهن« یا »ارتعاشات درونی« می 
 روانی انسان گرایش دارند. 

محوری در برابر خودمحوری: در سنت عرفانی، توجه به درون به معنای کشف رو   ج( رو  
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هتتای  کلی و فرارَوی از فردیت است؛ اما در معنویت ختتود، تأکیتتد بتتر شتتکوفایی نفتتس و ویژگی 
 شخصی قرار دارد. 

تجلی حقیقتتت الهتتی و وابستتته بتته آن فهتتم  ابه  ث م ا پذیرش خودالوهیتی: اگر انسان به د( نفی ی 
شود؛ اما اگر انسان منشأ نهتتایی معنتتا و قتتدرت تلقتتی گتتردد،  شود، چارچوب کلاسیک حف  می 

ای ماننتتد »ختتدا را در اعمتتا  وجتتودت  گیرد؛ بتترای مثتتال گتتزاره گرایش به خودالوهیتی شکل می 
ماننتتد »تتتو ختتالق واقعیتتت    ای ه ر چوب عرفانی سنتی تفسیر شود؛ اما گتتزا تواند در چار بیاب«، می 

کنندب جابجتتایی فاعلیتتت قدستتی از ختتدا بتته ختتود انستتان و نشتتانه معنویتتت  خود هستی«، بیان 
 خودمحور در جنبش عصر جدید است. 

از قتتدرت قدستتی«    . شاخص هشتم، تمایز »تعبد در برابر امر قدسی« یا »استتتفاده ابتتزاری 8
برای سنجش جانشینی »خودایمتتانی«    لیلی ح های ت عبارت دیگر، یکی دیگر از شاخص است. به  

به جای خداایمانی، بررسی شیوب مواجهه با »قدرت امر قدسی« است؛ اینکه آیا ایمان در نستتبت  
بتترداری از نیتتروی  شود یا بتته صتتورت مهتتار و بهره با امر متعالی به صورت تسلیم و تعبد فهم می 

با تکیه بر تحلیل امتتر »نومینتتوس«    راز   ؤیا، ر اسطنره،  در کتاب    ه  قدسی. میرچا الیاد 
دهد که امر قدسی برای انستتان ستتنتی بتته صتتورت »قتتدرت« و  در نگاه رودولف اوتو توضیح می 

، ص  ش 1397)الیتتاده،  آور استتت  مند و با این وجود، هراس کند؛ قدرتی که شکوه »هیبت« ظهور می 
وع و اطاعت دارد؛ یعنتتی ایمتتان  ، خش م هیمی این قدرتِ متعالی، اقتضای تسلی . در ادیان ابرا ( 149

 یابد. در افق پذیرش برتری و استقلال مطلق امر الهی معنا می 
گیرد: امتتر  دهد که در بسیاری از ادیان ابتدایی، مکانیزمی متفاوت شکل می اما الیاده نشان می 

  استتک، ن هتتا و م شتتود و بتتا آیین فتیش( فهم می   یافته در اشیا )توتم، قدسی به صورت نیرویی حلول 
گردد؛ نیرویتتی کتته از آن بتتا عنتتوان  پذیر تثبیت می این نیروی نامتناهی در قالبی متناهی و دسترس 

یافتتته و  ای عینیت گونتته . در اینجا قدرت متافیزیکی به  ( 151، ص  ش 1397)الیاده،  شود  »مانا« یاد می 
کتی« به های هنتت آید. در برخی سنت کارکردی درمی  انی در  کیهتت   ی مثابتتۀ نیتترو دو نیتتز مفهتتو  »شتتَ

های یوگایی )مانند کندالینی( برای کسب قدرت و توانمندستتازی فتتردی بتته  ای و آیین مکاتب تنتره 
شود؛ حتی در مکاتبی چون چارواکه، گرایش به تقلیل امر متعالی به ستتاحت متتادی  کار گرفته می 

 شود. و انسانی مشاهده می 
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رد: اگر در یتتک گفتمتتان  دی ک ن ب ص پیشنهادی جدیدی را می توان صورت بر این اساس، شاخ 
مثابتته  مثابه واقعیتتتی متعتتالی و مستتتقل کتته اقتضتتای تعبتتد دارد، بلکتته به معنوی، امر قدسی نه به 

های فردی« فهم شود، با الگوی مهتتار و  سازی« و »ابزاری برای تحقق خواسته »نیرویی قابل فعال 
هایی  مکانیز  در قالب  همین  ایم. در معنویت عصر جدید، دسی مواجه استفاده ابزاری از قدرت ق 

شود؛ با این تفاوت که محتتل  چون »قانون جذب«، »انرژی درون« و »تجسم خلا « بازتولید می 
ایمانی( منتقتتل شتتده استتت.    -تجلی مانا از اشیا )ایمان به فتیش و توتم( به »درون انسان« )خود  

شتتود و  او مستتتقر می اده  ر یرون از سوژه، بلکتته در ستتاحت نهتتن و ا ترتیب قدرت متعالی نه ب بدین 
 گردد. سازی این قدرت تلقی می ایمان به خود، به معنای فعال 

های عرفانی، سخن از »اتحتتاد« یتتا »فنتتا«  البته باید میان دو قرائت تمایز نهاد: در برخی سنت 
هتتای  استتت؛ امتتا در قرائت در خداونتتد بتته معنتتای تعمیتتق تعبتتد و تستتلیم در برابتتر اراده الهتتی  

گیتتری از نیتتروی قدستتی بتترای کامیتتابی دنیتتوی و تقویتتت  هدف غالبتتاً بهره   اصر، ع خودالوهیتی م 
بندی شود: هرجا ایمان به  تواند چنین جمع خودمختاری فردی است. بنابراین شاخص حاضر می 

در جهتتت  کارگیری قتتدرت قدستتی  جای تسلیم در برابر امر متعالی به تکنیکتتی بتترای مهتتار و بتته 
جابجایی ساختاری ایمان از »تعبد« به »ابزار قدرت« سخن   ن از ا تو اهداف فردی تبدیل شود، می 

 کند. ای که زمینه نشستن »خودایمانی« به جای خداایمانی را فراهم می گفت؛ جابجایی 

 دینی )اسلامی( های درون ب( شاخصه 
پژوهتتی الهتتا   شناسی و دین ی، روان شناس دینی که از ادبیات جامعه های برون بعد از بیان شاخصه 

ایمانی« بر اساس تحلیل قرآنی ایمتتان   -های اسلامی سنجش »خود د، حال به شاخصه ته ش ف گر 
هایی از سنخ »به خودت ایمان داشتتته بتتاش« در  پردازیم. برای ارزیابی الهیاتی و کلامیِ گزاره می 

ر قتترآن و الهیتتات استتلامی  نسبت با سنت اسلامی، لاز  است نخست ساختار معنتتایی ایمتتان د 
ای/  کم در دو ستتاحت »عینتتی/ شتتهودی« و »گتتزاره . در قرآن، ایمتتان دستتت شود  ک دقت تفکی به 

کار رفته است و این تمایز، معیار مهمی برای سنجش جابجایی متعلق ایمان از خدا  تصدیقی« به 
 آورد. به »خود« فراهم می 
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 به امر متعالی   . شاخصِ متعلق عینی ایمان: تسلیم و تعلق وجودی 1

ای قرآنی، ناظر به تعلق وجودی، وفاداری، تسلیم و وابستگی بتته یتتک  برده ر ایمان در برخی از کا 
نَ  که در آیۀ » واقعیت عینی خارجی است؛ چنان  نْ آمَََ … وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَََ ُْ وهَكلا جلا وا ولا وَلَّ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تلا

ئِ  هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ وَالْمَََ ةِ… بُِللَّ انتتد.  وز واپستتین و ملائکه ا، ر د ، متعلتتق ایمتتان، ختت ( 177)بقتتره: « كَََ
لِهِ همچنین در »  سََلا هِ وَرلا بََِ تلا ئِكَتِهِ وَكلا هِ وَمَََ لٌّ آمَنَ بُِللَّ نزِلَ إِلَیْهِ… كلا وللا بِمَُ ألا سلا ،  ( 285)بقتتره: « آمَنَ الرَّ

دارند. در این ستتطح،  گیرد که همگی در ساحت غیب و امر متعالی قرار  ایمان به اموری تعلّق می 
 ر به معنای »ناسپاسی« و »پوشاندن حقیقت« است. ا کف ب ایمان در تقابل  

، ایمان در آغاز ظهور اسلا  معنایی عینی و  بر اساس تحلیل معنایی ایزوتسو  
باوری نظری« دلالت کند، بتته معنتتای »ناسپاستتی«  ای داشت و کفر نیز بیش از آنکه به »بی رابطه 
شتتود:  بندی می رتیب، شاخص نخست چنین صتتورت ین ت د . ب ( 19 – 18ش، ص 1399)ایزوتسو، بود 

هرگاه ایمان در معنای تعلق، توکل، رجا و تسلیم وجودی به کار رود، متعلق آن در سنت استتلامی  
منحصر در خداوند و امور وابسته به عالم غیب است؛ انتقال این سطح از ایمان به »نفس انسان«  

 ست. ان ا م تغییر بنیادین در ساختار توحیدی ای  مستلز  

 ای ایمان: تصدیق قضایای وحیانی . شاخصِ متعلق گزاره 2

هِ  های وحیانی است؛ مانند » ای دیگر از آیات، ایمان ناظر به تصدیق گزاره در دسته  ُ بُِللَََّ وا آمَنَّ وللا لُا

  َُ نزِلَ إِلَی إِبْرَاهِی نزِلَ إِلَیْنَُ وَمَُ ألا ر »شتتک« و  برابتت   . در ایتتن کتتاربرد، ایمتتان در ( 136قتتره:  )ب …«  وَمَُ ألا
گیرد و کفر به معنای »انکار تصدیقی« است. بنابراین اگر »ایمان به ختتود« صتترفاً  »ریب« قرار می 

تتتوانم موفتتق شتتو «(، ایتتن  شناختی باشد )مثلًا »من می به معنای باور به یک توانایی یا گزارب روان 
مثابه  ؛ مگر آنکه »خود« به دارد ن آمیز ماند و لزوماً بار شرک اقی می ای ب کاربرد در سطح ایمان گزاره 

 منشأ مستقل قدرت و تدبیر در عری خداوند قرار گیرد. 

 بودن ایمان )فیض و سکینه الهی( . شاخصِ دوسویه 3

ولَئِكَ  در الهیات قرآنی، ایمان صرفاً کنش انسان نیست، بلکه با افاضه و تأیید الهی همراه استتت: »  ألا
یمَُنَ وَ كَ  لُا الِْْ وبِهِ للا لُا وحٍ مِنْهلا أَیَّ تَبَ فِي  ُْ بِرلا وِ   و »   ( 22)مجادلتته:  «  دَهلا لََلا لُا ي  كِینَةَ فََِ َّْ ذِي أَنزَلَ ال وَ الَّ هلا

وا إِیمَُنًُ  ؤْمِنِینَ لِیَزْدَادلا . ایمتتان در ایتتن معنتتا »موهبتتت« استتت، نتته صتترفاً »تکنیتتک  ( 4)فتح: « الْملا
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اراده    حصتتول م مثابتته عمتتل شخصتتی و  ایمتتان بتته ختتود به  رو اگر در گفتمانی خودساخته«. ازاین 
خودبنیاد انسان فهم شود و هیچ نسبتی با فیض، هدایت و تأییتتد الهتتی نداشتتته باشتتد، از الگتتوی  

 قرآنی ایمان فاصله گرفته است. 

 . شاخصِ انحصار توکل، رجا و اعتماد 4

لِ  » در فرهنگ قرآنی، اعتماد نهایی و امید مطلق متعلتتق بتته خداونتتد استتت:   هِ فَلْیَتَوَكَََّ ی اللَََّ وَعَلَََ
ؤْ لْ ا  ونَ ملا . در سنت روایی نیز آمده است: »لا یصد  ایمان عبد حتی یکون بمتتا  ( 122عمران:  )آل «  مِنلا

فی یدالله أوثق منه بما فی یده«؛ یعنی صد  ایمان در گرو آن است که اعتماد انسان به آنچتته نتتزد  
مَّ لََ تَ اشد. همچنتتین دعتتای » های خویش ب خداست بیش از اعتماد او به داشته  ی  كِلْ اللَّهُِِ ي إِلَِِ نِِِ

دهد که واگذاشتن انسان به نفس ختتویش امتتری منفتتی تلقتتی  …« نشان می نَفْسِي طَرْفَةَ عَینْ  أَبَدًا 
شود. بنابراین شاخص چهار  آن است که هرگاه »خود« به کتتانون نهتتایی توکتتل، امیتتد و رجتتا  می 

 وحیدی ایمان ناسازگار خواهد بود. تبدیل شود، این جابجایی با ساختار ت 

 ز فطرت توحیدی از استعداد سکولار تمای   . 5

رَ  شناسی اسلامی، شکوفایی انسان بر »فطرت« استوار است: » در انسان  ي فَطَََ تََِ هِ الَّ رََ  اللَََّ فِطََْ
ُمَ عَلَیْهَُ  کتته مفهتتو   گیری ناتتتی بتته ستتوی خداونتتد دارد؛ درحالی . فطرت، جهت ( 30)رو :  «  النَّ

توانتتد در هتتر جهتتتی  سکولار است که می  ثی و ن اد« در ادبیات خودیاری مدرن، ظرفی خ »استعد 
بخشتتی بتته فطتترت الهتتی و کرامتتت  بالفعل شود. بنابراین اگر »ایمان به خود« بتته معنتتای فعلیت 

گیرد؛ اما اگر به معنای خودبنیادی و استتتقلال از امتتر  مخلو  باشد، در طول ایمان به خدا قرار می 
 گیرد. د، از منطق توحیدی فاصله می الهی فهم شو 

 ها کاربستن این شاخصه نگی به چگو   ( ج 
توان گفت ایمان در سنت اسلامی، مفهتتومی استتت کتته در  گفته، می های پیش بر اساس شاخص 

محور است. حتی هنگتتامی کتته ایمتتان بتته    -های معرفتی، وجودی و عملی، همواره خدا  ساحت 
تعلتتق آن  د، م شتت حتتتی تأکیتتد بتتر کرامتتت والای انستتان با   معنای سکینه قلبی یا اطمینان درونی و 

خداوند است، نه نفس انسان. در مقابل، در بسیاری از کاربردهتتای معاصتتر، ایمتتان بتته ختتود در  
شتتود کتته از نظتتر  سازی انرژی درونی مطر  می ها، امید به موفقیت و فعال قالب اعتماد به توانایی 
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 دارد، نه الهیات. شناسی انگیزشی تعلق  مفهومی به حوزه روان 
. خوداعتمادی اخلاقی مشروع: که نتتاظر بتته  1ه سطح تمایز قائل شد:  ان س ی با این حال باید م 

. خودایمتتانی  2کرامت نفس و پرهیز از نلت در برابر طاغوت است و با توحیتتد تعارضتتی نتتدارد.  
ه لزومتتاً  کنتتد، بتتدون آنکتت شناختی منتقل می سکولار: که ایمان را از ساحت الهی به ساحت روان 

مثابتتۀ منبتتع  الوهیتی صریح یا ضمنی: که در آن نفس انسان به خود   . 3دعوی الوهیت داشته باشد.  
 نشیند. شود و در عری یا جای خدا می نهایی قدرت و معنا فهم می 

 شود: برای تحلیل هر کاربرد از این عبارت، مراحل زیر پیشنهاد می 
اد  اعتمتت   گویتتد یتتا از ای و الهیتتاتی ستتخن می اره . تشخیص نوع ایمان: آیا گوینده از ایمان گز 1
 شناختی  روان 

ق واقعی ایمان: آیا »خود« در طول اراده الهی تعریف شده یا مستقل از آن  2  .تعیین متعلا
. بررسی جهت امید و توکل: آیا موفقیت به مشیت الهی منوط شده است یتتا صتترفاً بتته اراده  3
 فرد  

 هی است یا کامیابی دنیوی  شناختی: هدف قرب ال . تحلیل غایت 4
کنتتد یتتا او  ا توحید: آیا این عبارت در سیاقی قرار دارد که خدا را حذف می بت ب س . سنجش ن 5

 گیرد  را مفروی می 
اگر در نتیجه این تحلیل، مشخص شود که »ایمان به خود« جایگزین »ایمان به خدا« شتتده و  

ای از جابجتتایی  تتتوان آن را نشتتانه می کارکردی معادل توکل، رجا و اعتماد وجتتودی یافتتته استتت،  
کنندب کرامت نفس و تتتلاش مضتتاعف در  تی و تغییر پارادایم ایمان دانست؛ اما اگر صرفاً بیان لهیا ا 

 گیرد. چارچوب توحیدی باشد، در محدوده مشروع خوداتکایی قرار می 
های  ز قضتتاوت آورند تتتا ا شده ابزار مفهومی لاز  را فراهم می های ارائه به این ترتیب، شاخص 

برد »خودایمانی« در بستر معنایی و الهیاتی ختتاص ختتود ارزیتتابی  کار  ر زده پرهیز شود و ه شتاب 
 گردد. 

 بندی جمع 
هتتایی بتتا  پژوهش حاضر با تمرکز بر »تحول متعلق ایمان« نشان داد که مستتئله اصتتلی در عبارت 

شتتناختی استتت، بلکتته  ان ای اخلاقی یتتا رو مفهو  »به خودت ایمان داشته باش«، نه صرفاً توصیه 
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ر ساختار ایمان است. ایمان در سنت اسلامی دارای دو ستتاحت اساستتی  می د و ای مفه جابجایی 
است: ساحت عینی ت خارجی )ایمتتان بتته ختتدا، ملائکتته، پیتتامبران، کتتتاب و غیتتب( و ستتاحت  

های وحیانی(. متعلق نهتتایی ایمتتان در هتتر دو ستتاحت، امتتری متعتتالی و  ای )تصدیق گزاره گزاره 
ن مبتنی بتتر تستتلیم، توکتتل، امیتتد، رجتتا، وابستتتگی و  با آ   بیرون از نفس انسان است و نسبت بنده 

اطاعت است. حتی در ساحت ایمان قلبی و وجودی که با سکینه و تثبیت ایمتتان در قلتتب همتتراه  
رو ایمتتان در  یابتتد؛ ازایتتن است، ابتکار از سوی خداوند و در قالب فیض و عنایت الهی تحقق می 

 ای دوسویه« میان عبد و رب است. ه رابط » رآنی صرفاً »کنش انسان« نیست، بلکه  منطق ق 
در مقابل، در گفتمان معنویت عصر جدیتتد، تحتتول اصتتلی در انتقتتال متعلتتق ایمتتان از امتتر  

مانتتد )بتتاور بتته  ای بتتاقی می دهد. این انتقال گاه در ستتطح گتتزاره متعالی به »خودِ درونی« رخ می 
مثابۀ منبع  بد که در آن »خود« به یا ی م تر راه  ی فردی( و گاه به سطحی عمیق ها و استعدادها توانایی 

شود. ایمان در ایتتن حالتتت از صتتورت تعبتتدی و  قدرت، انرژی یا حتی دریچه الوهیت تلقی می 
ستتازی نیروهتتای درونتتی و تحقتتق اهتتداف  اعتماد به اراده الهی، به صتتورت تکنیکتتی بتترای فعال 

مقدر« بتته »اعتمتتاد بتته    امر   ر اختار ایمان از »اعتماد به خداوند د ترتیب س آید. بدین شخصی درمی 
کند و نسبت طولی انسان با خداوند، بتته نستتبتی عرضتتی یتتا حتتتی  نفس در امر مقدور« تغییر می 

 شود. جایگزین تبدیل می 
توان  شده نشان داد که تمایز میان خداایمانی و خودایمانی را می های استخراج تحلیل شاخص 

. ماهیت ایمتتان  2ایمان )متعالی یا درونی(؛  علق  ت . نوع م 1د محور بنیادین تبیین کرد:  بر اساس چن 
. جایگاه توکتتل و رجتتا )انحصتتار در خداونتتد یتتا  3شناختی؛  )فیض و سکینه یا صرف کنش روان 

. غایتتت ایمتتان )قتترب الهتتی یتتا کامیتتابی  5. نسبت ایمان با عمل و شتتریعت؛  4انتقال به نفس(؛  
صتتورت  ه ختتود« را نتته بتته  ان بتت متت دهتتد کتته هتتر استتتعمال از »ای امکتتان می  فردی(. این محورها 

 شناختی آن ارزیابی کنیم. فری، بلکه بر اساس قراین معنایی، سیا  کاربرد و مبانی هستی پیش 
بر این اساس، نتیجه نهایی آن است که »ایمان به خود« در معنای تأکید بر کرامتتت انستتانی و  

م شتتود، بتتا الهیتتات  ی فهتت د ایمان به خدا و در چارچوب فطرت توحیتت بر عز  و اراده، اگر در طول  
اسلامی ناسازگار نیست؛ زیرا در این قرائت، خود انسانی مخلوقی شتتریف و وابستتته بتته خداونتتد  
است. اما اگر این تعبیر به معنای استقلال نفس از امر متعتتالی، انتقتتال امیتتد و توکتتل از ختتدا بتته  
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ت استتلامی  ر ستتن د تفسیر شتتود، بتتا ستتاختار توحیتتدی ایمتتان  بخشی به خود  خویشتن یا الوهیت 
 الهی بینجامد. تواند به نوعی خودبنیادی شبه کند و می تعاری پیدا می 

دهد که نزاع اصلی نه بر ستتر واژه »ایمتتان«، بلکتته بتتر ستتر  درنهایت پژوهش حاضر نشان می 
شناستتی،  در انسان  گیری وجودی آن« است. تغییر متعلق ایمتتان، تغییتتر »متعلق ایمان« و »جهت 

را به دنبال دارد. بنابراین تحلیل دقیق جملاتی چون »به خودت ایمان  اسی ن ش خداشناسی و غایت 
  -های کلامتتی  داشته باش« تنها زمانی ممکن است که در پرتو این چارچوب مفهومی و شاخص 

تطبیقتتی،  تواند مبنای مطالعات بعدی در حتتوزه الهیتتات الهیاتی بررسی شوند؛ چارچوبی که می 
 ت معاصر قرار گیرد. عنوی م پژوهی و نقد گفتمان  معنویت 
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 ایمان و تربیت: جایگاه ایمان در تربیت انسان 
 *نیچی تبری ی بدانكریا  چک

 چکیده 
تتترین روش تربیتتتی قتترآن، یستتت. مهمپذیر ننقش ایمان در تربیت انسان با هیچ روش دیگتتری مقایستته

هتتای قرآنتتی محور بر استتاس آموزه هاست. امتیاز تربیت ایمانن ایمان به غیب در وجود انساندادخرسو
عبارت است از: اول: قرآن تنها یک کتاب آموزشی نیست، بلکه هم آموزشی و هتتم تربیتتتی استتت. دو : 

 یجتتاداست، بلکتته افتتزون بتتر انتقتتال اطلاعتتات، محور، هدف اصلی انتقال اطلاعات نیدر تربیت ایمان
گونه از تربیتتت، افتتزون احساس با یکی از حواس و ادراک واقعیت عالم هستی است. سو : مربی در این

محور با رشد فطری و شکوفایی عقلانی، معرفت را در بر عقل، با قلب متربی سروکار دارد. تربیت ایمان
رو بخشتتد؛ ازایتتنمی  عالیتدهد و  شه و شخصیتِ فرد را تربیت میکند، فکر و اندیقلب انسان ایجاد می

ای عجمی شخصی چون سلمان فارسی یا از غلامی حبشی بلال را و از شخصی بتتدوی انستتانی از برده
سازد. اگر عالم و حاف  قرآن بتتر استتاس ایمتتان حقیقتتی حرکتتت نکنتتد، خطتترش از غیرعتتالم کامل می

 .مراتب بیشتر استبه
محور، مراتتتب و درجتتات  ش، متتؤمن، قلتتب، ایمتتان آموز   ایمان، تربیت، انسان، قرآن، مربی، : گان کلیدواژه 

   . ایمان 

 

 .استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلّغ نخبه دفتر تبلیغات اسلامی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404زمستان  ، پاییز وسال ششم، شماره چهاردهم 
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 مقدمه 
دادن  ترین روش تربیتی قرآن، رسوخ های تربیت است. مهم قرآن کتابی تربیتی و منبع بهترین شیوه 

قرآنی عبتتارت    های محور بر اساس آموزه هاست. امتیاز تربیت ایمان ایمان به غیب در وجود انسان 
 است از: 

ی آموزشی نیست، بلکه هم آموزشی و هم تربیتی است؛ چتتون در تربیتتت  کتاب   اول: قرآن فقط 
یافتن بتته  ها به معنای رشد فکری و شخصیتی آنهتتا و دستتت افزون بر انتقال معلومات، رشد انسان 

 حریت و آزادگی مورد توجه است. 
ل  ا اصلی نیست، بلکه هدف افزون بتتر انتقتت   محور انتقال اطلاعات هدف دو : در تربیت ایمان 

رو در  ایتتن لاعات، ایجاد احساس با یکی از حتتواس و ادراک واقعیتتت عتتالم هستتتی استتت؛ از اط 
ها در متربتتی برانگیختتته  ها و نفرت از بتتدی محور، احساس محبت به خوبی تربیت قرآنی و ایمان 

 . ﴾ 90  -  89﴿نمل:  شود  می 
میرالمتتؤمنین  د. ا ر زون بر عقل، بتتا قلتتب متربتتی ستتروکار دا گونه از تربیت اف سو : مربی در این 

الَرِْْ   فرماید: » دهد و می هدف تربیت را تأثیر در قلب جوان قرار می  علی  َِ كَِِ دَ بُ الْطَِِ قَلِِْ
نشده است؛ هرچتته ]بتتذری[ در  شت کِ : دل جوان، چون زمین الْخالِیةِ ما اُلْقِیَ فیها مِنْ شَیْء  قَبِلتَهُْ 

 . ( 31امه  ن ، 393تا[، ص  )شریف رضی، ]بی پذیرد«  آن بیندازی، می 
های عرفی، امتیاز ظاهری و نمتتره  تفاوت دیگر آموزش و تربیت قرآنی این است که در آموزش 

زند و خود را ختتوب  محور نیست. گاه فردی خوب حرف می اهمیت دارد؛ ولی تربیت قرآنی نمره 
  ه ها حدیث دربتتار ست. ممکن است شخصی ده گیرد، اما او رشد نیافته ا کند و امتیاز می اثبات می 

هتتای عتتالی  های خوب و حکمت گویی یا خوبی صداقت در نهن داشته باشد، نکته ت دروغ مذم 
گتتوی متتاهری باشتتد؛ چراکتته معتتارف الهتتی در  حف  کند و در سخنانش تحویل دهد، اما دروغ 

 موضوع دروغ در جان او نفون نکرده و اصلًا او تربیت نشده است. 
 گوید: عمل می مان بی عال   و کردار  نمایان بی گونه مؤمن ارب این حاف  درب 

 کننرد   وندب رد کچ ع دینر می  ود به  لوا می   کنند وا ظچد کچین جلوه د  منراب و منبر می 
 

 مشكلی دا مب  ع دانشرمندع مجلرب برچ  ر 
 

 کننرد  فرمچیچدب  را  رود توبره کمترر می توبه  
 

  یدا نررررد  و ع داوگوییررررچ بررررچو  نمی 
 

 کننرد می   داو    کچین همه قِل  و دِغرِ  د  کرچ ع  
 

 ( 199ش،  1374)حاف ،    
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از سویی دیگر، ممکن است کسی این احادیث را نداند، اما راستگو باشتتد کتته ایتتن شتتخص  
 شدب قرآنی و ایمانی است. تربیت 

 محور حمال تبریزی تربیتِ ایمان 
ستتوادی در اوج  استتت کتته بتتا وجتتود بی   محور، مانند حمتتال تبریتتزی یافته و ایمان شخص تربیت 

ای که نزدیک به پانصد سال است کرامت و مزارش در شهر تبریتتز  محور بود؛ به گونه یمان یت ا ب تر 
شتتوند و  های بسیاری است و افراد زیادی با شتتنیدن قصتتۀ ایمتتان او، متتتأثر می کنندب انسان تربیت 

وی را دیدنتتد و از مقتتا     1هتتم کرامتتت گردد. زمانی که متترد  تبریتتز در قتترن ن ایمانشان تقویت می 
ش آگاهی یافتند، برای تبرک به سویش هجو  آوردند. وی در مقابل احساسات مرد  که با  ا وی ن مع 

گوید: »خیر، من نتته  آرامی و با خونسردی می کردند، به العاده او را خطاب می القاب و عناوین فو  
اد و ابدال، متتن همتتان حمتتالی هستتتم کتته  اما  زمانم، نه حضرت خضر و نه ولیّ خدا و نه از اوت 

ای نکتترد ، بلکتته  العاده کنم. من کار خار  سال است در این بازار بارهای شما را جابجا می  نجاه پ 
بار هم متتن از ختتدا خواستتتم، او اجابتتت  یک عمر هرچه خدا فرموده بود، من اطاعت کرد ؛ یک 

واستتت تتتا همچنتتان گمنتتا  بمانتتد  کرد. همین«. و بعد هم از خداوند متعال سفر به آختترت را خ 
احَبهَُمْ  2لِعَبْد  نوَُمَة    طُوبَی »   فرمود:   . اما  صاد  ( 32، ص  1ش، ج  9613،  ا نی )پاک  اسَ فَصَِِ عَرَفَ النَِِّ

اهِرِ وَ عَرَفَهُمْ فِی البَْاطِنِ  حال بنتتده    : خوشا به بِبَدَنِهِ وَ لَمْ یصَاحِبهُْمْ فِی أَعْمَالِهِمْ بِقَلبِْهِ فَعَرَفُوُ  فِی الظَّ
خوبی شناخته، ظتتاهراً بتتا آنهتتا مصتتاحبت  جهی ندارند، مرد  را به ن تو ا گمنامی که مرد  به او چند 

کند؛ اما در قلب با رفتار و کردار آنان همراهی ندارد، دیگتتران بتتا ظتتاهر او آشتتنایی دارنتتد و او  می 
 . ( 381ش، ص  1361)صدو ، شناسد«  باطن آنها را می 

  میررّداند د  این بنررر  کب نمی
 

  ی ه قررد  دا د یررچ  قیررّسررن  
 

 ( 156ش، بیت  1402طار،  )ع   

 ایمان  عالمان و عابدان بی 

های دینی بلعم باعورا فرمود: »بلعم باعورا از دانشتتمندانی بتتود  دربارب سواد و آگاهی   اما  رضا 
ه بتتود«  الدّعو که تحت نفون فرعون قرار داشت؛ او بر اسم اعظم آگاهی یافته و از افتتراد مستتتجاب 

با اینکه آموزش خوبی را از سر گذرانده بتتود، امتتا از تربیتتت    ا او م ؛ ا ( 248، ص  1ش، ج  1363)قمی،  
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محور محرو  بود، به سوی فرعون مایتتل شتتد و شتتیطان در پتتی او افتتتاد و از گمراهتتان شتتد  ایمان 
شتتکن استتت کتته ستتعدی دربتتارب آنتتان  دانان فضیلت . بلعم باعورا مصدا  فضتتیلت ( 175)اعراف: 

که اندوخت و نخورد و دیگر  فایده کردند: یکی آن بی   سعیِ   گوید: »دو کس رنج بیهوده بُردند و ی م 
 که آموخت و عمل نکرد. آن 

  لررا  نررداد کرره بیشررتر  رروانی
 

  ود  م  د  تررو نیسرر  نررچدانی 
 

 نرره منقررّ بررودب نرره دانشررمند
 

  چ  رررچیی برررر او کترررچبی  نرررد 
 

 رد تهی مغرر   ا  رره  لررا و  بررر
 

 هیرر م اسرر  یررچ دفتررر کرره بررر او 
 

 . ( 3،    8  باب   ، ش 1384)سعدی،    

نیافته، شیوخ نهروان بودند کتته عابتتد، زاهتتد، حتتاف   ای دیگر از افراد ظاهرالصلا  و تربیت نمونه 
اینان نیز با اینکه آموزش ختتوب دیتتده بودنتتد، چتتون تربیتتت    3قرآن و عالم به معارف الهی بودند؛ 

شتتر  به بت عاق   ، شتتدند و بتتا گرفتارشتتدن در گتترداب فتنتته   محور نداشتند، تتتابع هتتوای نفتتس ایمان 
 گردیدند.  

عتتالم  مراتب خطتترش از غیر اگر عالم و حاف  قرآن بر اساس ایمان حقیقی حرکت نکنتتد، بتته 
هتتا را  : لغزش عالِم همۀ عتتالَم زَلَّةُ اَلْعَالِمِ تفُْسِدُ اَلْعَوَالِمَ فرمودند:»  بیشتر است. امیرمؤمنان علی 

 . ( 391، ص  1 ، ج  1410)تمیمی آمدی،  کند« فاسد می 
ین شخصی که آموزش و یادگیری او در معارف الهی و فضتتایل اخلاقتتی خیلتتی ختتوب  ابرا ن ب 

ای ندارد، خطرش بسیار بیشتر از کسانی است که هتتر دوی آمتتوزش و  شده است، اما نفس تربیت 
 تربیت را ندارند. سنائی غزنوی سروده است:  

 تر  کچنرد  شر   و  لا رمو تی ا  حرص رد گه 
 

 تر بررد کرچ  هگ یرد    و د دی بچ  راغ رید  
 

 (. 7ش، قصیده  1381)سنائی،    

محور در پی امتیاز و نمره نیست، بلکه با رشتتد فطتتری و شتتکوفایی عقلانتتی،  درواقع تربیت ایمان 
کنتتد و تعتتالی  افزون بر ایجاد معرفت در قلب انسان، فکر و اندیشه و شخصیتِ فرد را تربیتتت می 

ون سلمان فارسی یا از غلامی حبشتتی، فتتردی  تی چ ی ای عجمی شخص رو از برده بخشد؛ ازاین می 
سازد؛ البته این مسئله برای کسانی است که آمادگی  چون بلال و از شخص بدوی انسان کامل می 

تربیت را داشته باشند؛ چراکه تربیت قرآنی »هتتدی للمتقتتین« استتت و تتتا تقتتوا در وجتتود انستتان  
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بل حق و پذیرش آنچه هماهنگ با عقل و  مقا   ر برد؛ یعنی مرحله تسلیم د ای نمی هره نباشد، هرگز ب 
 فطرت است. 

 شمشیرع نیک ا  رهنع بد  ود کند کسرری 
 

 نچکب به تربی  نشود ای حكیا کب 
 

لاف نیس   بچ اد که د  نطچف ع  بعش  ع
 

بد  بچغ  نه  وید و د  شررو ه    ا   ررِ
 

 (. 4، حکایت  1ش، باب  1384)سعدی،    

ای در او  ؛ اما اگر کسی ظرفش را وارونه گذاشتتته باشتتد، قطتتره کند ی بارد و سیراب م جا می باران به 
تابد، اما اگر کسی پردب پنجتتره  شود؛ اگرچه هزاران مرتبه باران ببارد. یا آفتاب همه جا می جمع نمی 

استتت کتته ظرفیتتت    تابد. درحقیقت مشکل از گیرنتتده و قابتتل اتاقش را کشیده باشد، به آنجا نمی 
 دش بسته است. ر خو د محور را  تربیت ایمان 

 پردازیم. در ادامه به نکات مهمی دربارب تربیت و ایمان می 

 . جایگاه تربیتی ایمان  1

هلا  فرماید: »... خداوند متعال دربارب نقش تربیتی ایمان یعنی هدایت می  لْبَََ َُ َهِ یهْدِ  وَمَنْ یؤْمِنْ بُِللَّ
لُِّ شَ  َهلا بِكلا ُِ وَاللَّ خدا دلتتش را ]بتته مقتتا  عتتالی رضتتا و تستتلیم[    ورد، آ : و هرکه به خدا ایمان  یءٍ عَلِی

و در آیۀ دیگر همین سوره که دربتتارب    ( 11)تغابن:  کند و خدا به همه امور عالم داناست«  هدایت می 
ُ فرمایتتد: »...  نقش ایمان در توفیق عمل صالح استتت، می  لْ صَََ َهِ وَیعْمَََ نْ یََؤْمِنْ بُِللَََّ لِحًُ  وَمَََ

رْعَنْهلا سَیئَُتِهِ وَ  لُا دْخِ ی یكَِ ُّ نْهَُرلا خَُلِدِینَ فِیهَُ أَبَدًا ذَلِكَ الَْ وْالا الْعَظِی ٍُ  تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَُ الَْْ : ...  لْهلا جَنَّ
کنتتد و او را  هر کسی به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجا  دهد، خدا گناهانش را از او محو می 

ی استتت؛ در آنهتتا جاودانتته و  جتتار   ا آورد کتته از زیتترِ ]درختتتانِ[ آن نهرهتت هایی درمتتی بتته بهشتتت 
 . ( 9)تغابن:  اند. این است کامیابی بزرگ«  همیشگی 

شود و بر اثر تربیتتت شتتخص،  بلی، ایمان به نات اقدس الهی موجب هدایت قلب انسان می 
استتت کتته چنتتان  ها هم دقیقاً همین  افتد؛ هدف تربیت انسان اش اتفا  می عمل صالح در زندگی 

شتتود و  دهد؛ چراکه عمل صالح سبب پوشش و محو گناهتتان می جا   ن تربیت شود اعمال صالح ا 
کند و این همان مفهو  تربیتتت نفتتس بتتا ایمتتان بتته  او را به بهشت جاودانه و رضوان الهی وارد می 

 خدای یگانه است. 
یمَانُ قَوْل  مَقْبوُل  وَ عَمَل   فرمود: »  امیرمؤمنان علی  الْمَعْقُ اَلِْْ ان  بِِِ ول  وَ عِرْفَِِ ایمتتان  :  لِ و مَعْمُِِ
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شده ]عمل بتتا انتتدا [ و معرفتتت  رداری انجا  ک عبارت است از گفتاری پذیرفته ]شهادت با زبان[، 
 (. 223تا[، ص  )حرانی، ]بی عاقلانه«  

کنتتد و نگتترش او  با ایمان به غیب، ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی فرد تغییتتر می 
ی و ستتودجویانه نمتت در محتتدودب م  گیری و  جتتد، بلکتته ایتتن جهتتت گن ی حاستتبات فیزیکتتی، کمتتّ

گردد و گستتترش وجتتودی او را در  ای برای شکوفایی استعدادهای درونی او می بینی، انگیزه جهان 
کتتران  مقدّس با علم بی   گرداند. احساس حضور در محضر وجودی امتداد کمال مطلق محقق می 

بتتود. بنتتابراین پتترورش    واهتتد خ همی در تربیت و کنترل اخلاقی انستتان  پایان، عامل م و قدرت بی 
های بسیاری که در اختیتتار دارد، تربیتتت اخلاقتتی را تستتهیل  ایمان در سراسر وجود انسان با اهر  

 گوید: کند، بلکه خود آفرینندب مکار  اخلا  در وجود انسان است. سنایی غزنوی می می 
 دا دگررره برانررر  ررررو  ح ررررا قرررررد نقرررچب رد

 

 
 ا  غوغررررچ بینررررد کرررره دا انملررررک ایمررررچد  ا مجرررررد 

 

  جرر  نبررود گررر ا  قررررد نصرریب  نیسرر  جرر  نقشرری
 

 
 (. 7ش، قصیده 1381)سنایی،  که ا   و شید ج  گرمی نیچبد  شا نچبینچ 

 . ایمان توحیدمحور  2

محور استتت کتته حتتالتی قلبتتی و  منظور ما در فرهنگ اسلامی از ایمان، همتتان باورهتتای توحیتتد 
شتتود.  ر، احساسات و اعمال هر فردی آشتتکار متتی افکا   گیری آن در رآیندی روانی است و جهت ف 

  بیتتت محور به اصول دیتتن استتلامی و مکتتتب اهل هدف ما در این نوشتار، تبیین ایمان توحید 
 است. 

ای بالاتر از اسلا  است؛ به همتتین دلیتتل متتؤمن  ایمان به معنای تصدیق قلبی است که مرحله 
ا شهادتین زبانی و ظواهر مستتلمانی استتت؛  تنه    الاتر از مسلمان دارد. درحقیقت اسلا ای ب درجه 

 ولی ایمان عبارت است از معرفت راسخ در قلب انسان که درجات و مراتبی نیز دارد. 
لَمْنَُ وَ خوانیم: » در قرآن می  واْ أَسََْ ولََلا لُا ن  واْ وَ لَكََِ ؤْمِنلا ُْ تلا ل لَّ لُا  ُ عْرَا لا ءَامَنَّ ُلَتِ الَْْ لِ    َُ ُ یََدْخلا لَمَََّ
لُا  وبِ اْ ءِیمَُنلا فِی  ُِ للا ی حََِ ورِ رَّ هَ وَ ََلا ُْ شَیئُ إِنَّ اللَّ نْ أَعْمَُلِكلا ُ مُِّ ولَهلا َ  یلِتْكلا هَ وَ رَسلا واْ اللَّ طِیعلا ُْ وَ إِن تلا :  كلا

اید؛ ولی بگوییتتد استتلا  آوردیتتم و هنتتوز در  نشینان گفتند: ]ایمان آوردیم[. بگو ایمان نیاورده بادیه 
هایتتتان  رده ک مبرِ او را فرمان برید، از ]ارزشِ[  پیا   و ما ایمان داخل نشده است. و اگر خدا  های ش دل 
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  (. 14)حجرات:  ند. همانا خدا آمرزنده مهربان است«  ک م نمی ک چیزی 
بر اساس این آیۀ شریفه، اسلا  با ایمان متفاوت است و اسلا  عبارت است از اقتترار ظتتاهریِ  

 مۀ لواز  آن. با ه   یمان عبارت است از باور قلبیِ همراه که ا بدون باور قلبی، درحالی 
فرماید: »کلمتته غیتتب بتترخلاف شتتهادت، عبتتارت  علامه طباطبایی در تفسیر کلمۀ غیب می 

است از چیزی که در تحت حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت استتت از ختتدای ستتبحان و  
ذِینَ  ها وحتتی استتت کتته در جمتتلات " اند و یکی از آن آیات کبرای او که همه از حواس ما غایب  الَََُّ

ونَ ؤْمِ ی  نلا ُِ ُْ یو بْلِكَ وَبُِلْخِْرَةِ هلا َُ نْزِلَ مِنْ  نْزِلَ إِلَیكَ وَمَُ ألا ونَ بِمَُ ألا ذِینَ یؤْمِنلا ونَ بُِلْغَیبِ ....وَالَّ )بقتتره:  " نلا
آختترت،  به آن اشاره فرموده. پس مراد از ایمان به غیب در کنار ایمان به وحتتی و ایمتتان بتته    ( 4  -  3

گانه دین  و درنتیجه در این دو آیه به ایمان به همۀ اصول سه   الی؛ ع عبارت است از ایمان به خدای ت 
 (. 45، ص  1 ، ج  1394)طباطبایی،  اشاره شده است«  

تما  چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد، قتترآن بتتا کلمتته »غیتتب« بیتتان کتترده  
بیتترون استتت ...؛    س متتا ا هایی وجود دارد که از حدود حو اقعیت است؛ ایمان به اینکه حقایق و و 

 (. 643، ص  23ش، ج  1384)مطهری،  یعنی نباید منکر غیب و حقایق نهانی بود  
واژب »غیب« یک کلمه است به جای چند کلمه: ایمان به خدا، ایمان بتته صتتفات پروردگتتار،  

ن به غیب یعنی ایمتتان بتته ختتدای  های نهانی و غیبی در یک شرایط معین. ایما ایمان به دستگیری 
ن به انبیا و گفتارهای آنان؛ همچنین یعنتتی ایمتتان بتته معتتاد و روز قیامتتت و ایمتتان بتته  ایما  متعال، 

 زنده و حیّ هستند.   و ایمان به اینکه حضرت اما  زمان   امامت امامان معصو  

 . مراتب و درجات ایمان  3

  ستتت و ا ای از ایمان را دار ایستگی خود درجه ایمان درجات مختلفی دارد و هر کسی با توجه به ش 
فرمتتود: »ایمتتان ده درجتته دارد؛    مند است. امتتا  صتتاد  از ایمان خود در تربیت توحیدی بهره 

روند. ... سلمان در درجۀ دهم و ابونر در درجۀ  پله از آن بالا می ه ده پله دارد و پله ک مانند نردبانی 
 (. 448، ص  2ش، ج  1361، )صدو  نهم و مقداد در درجۀ هشتم بودند«  

اشت که تعیین ده درجه برای ایمان در این روایتتت بتته مفهتتو  انحصتتار در ده  جه د و البته باید ت 
مرتبه نیست، بلکه مراد بیان مراتب و درجات ایمان استتت؛ بتتر همتتین استتاس در روایتتات دیگتتر  

ایتتن مراتتتب وجتتود  اند. میان جامعۀ مؤمنان هتتم درجات کمتر یا بیشتری نیز برای ایمان برشمرده 
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محور هستند، برخی جانی و برختتی هتتم تمتتا   ر موضوعات مالی ایمان ای د دارد؛ برای مثال عده 
 دهند. ابعاد زندگی را در پرتو ایمان به خدا قرار می 

ونَ  فرماید: » گفتنی است درجات ایمان قابل نقصان و کاهش است. خداوند می  ؤْمِنََلا مَُ الْملا اِنَّ
كِرَ  ذِینَ اِذا ذلا ُْ وَ  الَّ هلا وبلا للا لُا هلا وَجِلَتْ  ونَ ذا  اِ  اللَّ لََلا ُْ یَتَوَكَّ

هََِ ًُ وَ عَلََی رَبِّ ُْ اِیمُنََ هلا اادَتْهََلا ُْ آیُتلا لِیَتْ عَلَیْهِ :  تلا
هاشان بترسد، و چون آیات او بر آنتتان خوانتتده  اند که چون خدا یاد شود، دل مؤمنان همان کسانی 

 (. 2)انفال:  کنند« می   شود، بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکّل 

 آزمون    بوتۀ   مؤسس حوزه در 

کند: »روزی پای منبر حاج شیخ جعفر شوشتری بتتود ؛  الله شیخ عبدالکریم حائری نقل می آیت 
اید یتتا خیتتر؛ زیتترا خداونتتد  خواهم شما را امتحان کنم و بیازمایم که اهل ایمان ناگهان گفت: »می 

ونَ فرمایتتد: " می  ؤْمِنلا مَُ الْملا كِرَ اللهلا وَجِلَََ   إِنَّ ذِینَ إِذا ذلا لُا الَّ ُْ  تْ  هلا اادَتْهََلا ُْ آیُتََلا یهِ لِیََتْ عَلَََ ُْ وَ إِذا تلا هلا وبلا لََلا
نبودن آن، معلتتو  گتتردد  بودن یا مؤثر کنم تا با مؤثر ". اکنون آیاتی از قرآن را بر شما تلاوت می إِیمُنًُ 

و به فکر فرورفتم که اگر آیتتاتی  اید یا خیر  تا این جمله را فرمود، من سخت ترسید   که اهل ایمان 
اند در من اثری و انعکاسی نداشت، چه خاکی بر سر کنم  خود را جمع کتترد  و آمتتاده  خو ی که م 

گاه شروع کرد به قرائت آیاتی از قرآن کریم و الحمد لله احستتاس  نشستم تا به آیات گوش دهم. آن 
 (. 9ش، ص  1360ریمی جهرمی،  )ک کرد  که آن آیات شریفه در افزایش ایمان من اثر داشت«  

 محور  ایمان   ربیت ت . اقسام  4

طوری که بیان شد شیوب تربیتی در دین مبین استتلا ، افتتزون بتتر آمتتوزش معتتارف دینتتی، بتتا  همان 
گیرد تا با پیمودن راه صحیح به کمال مطلوب برسند.  دادن ایمان در دل و جان مرد  شکل می نفون 

هلا ل لَقَد مَنَّ ا فرماید: » ار آموزش می محور در کن قرآن دربارب تربیت ایمان  ثَ  لَّ ؤمِنینَ إِذ بَعَََ ی المََلا  عَلَََ
بللا   َُ لُا الكِتَُ  وَالحِكمَةَ وَإِن كُنوا مِن  هلا ملا یهُِ وَیعَلِّ هُِ یتلو عَلَیهُِ آیُتِهِ وَیزَكُّ ِْ

فیهُِ رَسوً  مِن أَن لا
بینٍ  [ هنگامی که در میان آنهتتا  : خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]= نعمت بزرگی بخشید لَ ی ضََلٍ ملا

شان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را تربیت و تزکیه کنتتد و کتتتاب و  خود   ز پیامبری ا 
 (. 164عمران:  )آل حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«  

 ش ترکیبی.  محور بر سه شاخه است: تربیت مستقیم، تربیت غیرمستقیم و رو تربیت ایمان 
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 . تربیت مستقیم  4-1

کند؛ همچنتتین  هایی در متربی شو  به تربیت ایجاد می ل در تربیت مستقیم با آموزش متعا   خدای 
گویتتد و فضتتایل  با گوشزدکردن اهمیت، ضرورت و فواید تربیت، عوامل و موانع رشد را بتته او می 

نصیحت، تشتتویق و تنبیتته را بتته    های متعدد وع ، کند و در ضمن شیوه اخلاقی را برای او بیان می 
لَ  فرماید: » ؛ برای مثال می گیرد کار می  زَّ ذی نَََ ولِهِ وَ الْكِتََُِ  الَََّ هِ وَ رَسلا وا بُِللَّ وا آمِنلا ذینَ آمَنلا هَُ الَّ یُ أَیَّ

ولِه   عَلی  اید، ]واقعاً و با تما  وجود[ به ختتدا و رستتول او و  : ای کسانی که ]به زبان[ ایمان آورده رَسلا
نَةلا وََ   فرماید: » یا می  ( 136ساء: )ن « د که به رسول خود فرستاده، ایمان آوری کتابی  َْ تَوِی الْحَ ْْ وََ  تَ

 ُِ هلا وَلِی حَمِی ذِی بَینَكَ وَبَینَهلا عَدَاوَةِ كَأَنَُّ نلا فَإِذَا الَُّ َْ تِی هِی أَحْ ، ادْفَْ  بُِلَُّ یئَةلا َُّْ : هرگتتز نیکتتی و بتتدی  ال
تتتو و او دشتتمنی  یتتان  م کس کتته  کن، ناگاه ]خواهی دید[ همان   یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع 

هتتای  هتتا و راه قتترآن در ایتتن شتتیوه، گا    (. 34)فصتتلت:  است، گویی دوستی گر  و صمیمی است«  
محور تربیتتتی و  کند که همان شیوب ایمان رسیدن به رشد و فضایل و شیوب مقابله با موانع را بیان می 

 مستقیم است. 

 م  . تربیت غیرمستقی 4-2

کند؛ یعنی متربی را در مستتیر مشتتاهده،  رمستقیم عمل می  غی رِ محو گاهی هم قرآن با تربیت ایمان 
دهتتد؛  فرودهای زنتتدگی قتترار می و های گوناگون حیات و فراز الگوبرداری و تأثیرپذیری در عرصه 

ها،  هتتا، ستتختی های ختتوب و بتتد، ناهنجاری برای مثال متربی شیوب مواجهۀ مربتتی بتتا معاشتترت 
رو بدون اینکه ختتودش بدانتتد،  گیرد؛ ازاین ثیر قرار می ت تأ ح بیند و ت ها را می ها و شیرینی تاری گرف 

 کند. گونه تربیت غیرمستقیم در عمق جان متربی نفون می شود و این تربیت می 

 چند مثال 

ای  ، موضوعات متعدد اخلاقی با تربیت ایمان محور بتته گونتته در قصه حضرت یوسف   الف( 
اعی ماننتتد رازداری، ادب، احستتان،  اجتمتت   نشیند. بایدهای اختتلا  جان متربی می   غیرمستقیم در 

گری،  تعهد و تخصص، عدالت و عفو و گذشت و نیز نبایتتدهای اختتلا  اجتمتتاعی ماننتتد حیلتته 
بتته طتتور نامحستتوس و   حسد، قتل، کذب، خیانتتت، تهمتتت و ستترقت در متتاجرای یوستتف 

ی  ا هتت ین دورشتتدن از فضتتاهای مستتمو  و مکان گتتذارد. هچنتت غیرمستقیم در رفتار متربی اثتتر می 
ونَنِی إِلَیََهِ وَإَِ ُّ  آموزد: » آلود را متربی از این آیه شریفه می اه گن  ُ یََدْعلا جْنلا أَحَبلاُّ إِلَی مِمَََُّ ُِّْ ُلَ رَِ ُّ ال َُ
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نْ مِنَ الْجَُهِلِینَ  نَُّ أَصْبلا إِلَیهِنَُّ وَأَكلا ی كَیدَهلا ان نتتزد متتن  : ]یوسف[ گفت: پروردگارا، زنتتد تَلْارِعْ عَنُِّ
خوانند. و اگتتر مکتتر و نیرنتتگ آنهتتا را از متتن بتتاز  ا به سوی آن می ا مر ه تر است از آنچه این محبوب 

 (.  33)یوسف:  نگردانی، به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود«  
وقتی یوسف در معری گناه قرار گرفت، در مناجات خود گفت: »خدایا زندان برای من بهتتتر  

ضر  برو  زندان تا گناه نکتتنم. نقتتل ایتتن فتتراز بتته  ی حا ن است که آزاد باشم و گناه بکنم«؛ یع   از این 
 آموزد. طور غیرمستقیم هجرت از فضای گناه را به جوانان ما می 

کند که در آن گناه اتفتتا   امروزه که جوانی در شرکت، تجارتخانه، فروشگاه، اداره یا ... کار می 
آموزد  مستقیم می آیه غیر  این  ؛ ای گرفتار خواهد شد هم در چنین ورطه نخواهی او افتد، خواهی می 

هتتای عمتتومی، جلستتات و وستتایل  که وقتی در مکان که باید محل کارش را تغییر دهد؛ همچنان 
ناپذیری دارد، در صورت امکتتان جتتای ختتود را  اش رفتار تحمل دستی نقلیۀ عمومی اگر بداند بغل 

جتترت  ری ه تتت رت استتت کتته از محتتل گنتتاه بتته فضتتای امن کند؛ این همان معنای هج عوی می 
 کند. می 

را بتته بتتاد    تربیت غیرمستقیم مرد شامی که به خاندان رسالت بدبین بود و اما  حستتن   ب( 
 هایش جاری شد.  متحول و اشک   گیرد؛ ولی با دیدن رفتار زیبای اما  حسن  ناسزا می 

 بنزین داستان یک جوان در پمپ 

نبتتود و پتتول نقتتد پرداختتت  رتی  ا کرد زمانی که پرداخت پول بنزین کتت می جوانی برایم تعریف    ج( 
کرد  کرد  که متعلق به عمویم بود. آن زمان ایشان سفارش می شد، در یک پم  بنزین کار می می 

که اگرمشتری پول درشت داد، بقیه را به بهانه )خرد نداریم( ندهید. من احساس کتترد  کتته بتترای  
ن التتی اللتته از خیتتر آن  قربتت   ن گیرد؛ برای همتتی در معری خطر قرار می دنیای دیگران، ایمان خود   

)ختتاطرات تربیتتتی مؤلتتف،  شغل گذشتم و الحمدلله خداوند کار حلال مناسبی را برایم فراهم نمتتود  
 خطی(. 

 گوید: صائب تبریزی می 
 بی  و ی حررلال د ررچ نیسرر  مسررتجچب

 

 ا  نقمررره حررررام شررركا  ا ننرررچه دا  
 

 (. 4709غزل    ش، 1374)صائب تبریزی،    

ای امن و فضایی پاک و سالم. خداونتتد  خیز به نقطه ز منطقۀ گناه ت؛ ا س همان هجرت واجب ا   این 
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ُ  فرماید: » متعال می  نَََُّ واْ كلا ُللا َََُ ُْ نََتلا َُ كلا ی واْ فََِ ُللا َََُ ُْ هِ ََِْ ُلِمِی أَنْ لا ةلا ظَََ لُا الْمَِئِكَََ ُهلا ذِینَ تَوَفَََُّ إِنَُّ الَُّ
ُلْوَ  َُ تَرْعَِ ینَ فِی الَْرْضِ  ْْ هِ وَا ملا نْ أَرْضلا اللُّ ُْ تَكلا لُا  عَةً سِ اْ أَلَ نَُّ ُْ جَهَََ أْوَاهلا وْلََئِكَ مَََ واْ فِیهَُ فَألا هَُجِرلا  فَتلا

یقین کسانی که ]با ترک هجتترت از دیتتار کفتتر و مانتتدن زیتتر ستتلطه کتتافران و  : به وَسَُءْ  مَلِایرًا 
د، بتته آنتتان  کننتت مشرکان[ بر خویش ستم کردند، ]هنگامی کتته[ فرشتتتگانْ آنتتان را قتتبض رو  می 

گوینتتد: متتا در زمتتین، مستضتتعف  زندگی[ در چه حالی بودید  می ی و  ر دا گویند ]از نظر دین می 
گویند: آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تتتا در آن ]از محتتیط شتترک بتته دیتتار  بودیم. فرشتگان می 

 (. 97)نساء: گاهی است« ایمان[ مهاجرت کنید ! پس جایگاهشان دوزخ است و آن بدبازگشت 

 . روش ترکیبی 4-3

محور، مرکب از هر دو روش قبلی است. خدای متعال ایتتن شتتیوه را در  ان ایم   ت سومین شیوب تربی 
دهتتد. نمونتتۀ آشتتکار روش ترکیبتتی در شتتیوه تربیتتت حضتترت  تربیت به مخاطبان خود تعلیم می 

  خواست موستتی موسی از حضرت خضر است که در قرآن بیان شده است. خداوند متعال می 
ةً  شتتود: » بیت  ر ت   4مأمور نماید تا در محضر حضرت خضر را   ُهلا رَحْمَََ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَُدِنَُ آتَینَََ

ُ عِلْمًُ  نَُّ مْنَُهلا مِنْ لَدلا ای از بندگان ما را یافتند کتته او را از نتتزد ختتود رحمتتتی  : پس بنده مِنْ عِنْدِنَُ وَعَلَُّ
لْ »   بتته او گفتتت:   . موسی ( 65)کهف:  بودیم«  داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته     هَََ

شْدًا  مْتَ رلا لُِّ ُ علا مَنِ مِمَُّ عَلُِّ كَ عَلَی أَنْ تلا بِعلا انتتد، بتته  : آیا از تو پیروی کنم تا از آن رشدی که به تو آموخته أَتَُّ
 (. 66)کهف:  من بیاموزی «  

  طالب رشد تربیتی است و آموزش رسمی نبود که برخی مفاهیم در مغز و فکتترش  موسی 
د یاد گرفت؛ نه، قرار بود تربیت شود. ریشۀ ایتتن دستتتور  گوین ب قرار گیرد و بعد هم امتحان بدهد و  

ترین  کرد عتتالم فکر می   که در روایات آمده است، این بود که حضرت موسی خداوند هم چنان 
  رو خداوند برای تربیت ایشان فرمود به دنبال حضرت خضتتر انسان در روی زمین است؛ ازاین 

 (. 207، ص  2 ، ج  1403)مجلسی،    5برود 
جرا هم تربیت مستقیم است که مربی و متربی مشخص هستتتند و هتتم قتترار استتت  ن ما ی در ا 

 با مشاهدب رفتارهای جناب خضر در متن زندگی و غیرمستقیم تربیت شود.   حضرت موسی 
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 ها عامل تربیت  . رنج 5

گیتترد. پیتتامبران الهتتی بتتا  شتتکل می ها و ناملایمات محور در دل رنج بسیاری اوقات تربیت ایمان 
؛ همچنین بزرگان  ( 252، ص  2 ، ج  1388)کلینتتی،  شوند  ها تربیت می یمی و با انواع رنج و یت   سختی 

انتتد و بتته مقامتتات رفیعتتی  های فراوانتتی را پشتتت ستتر گذرانده شناستتیم کتته ستتختی زیادی را می 
فرمایتتد:  ها در زندگی انستتان می نج اند. قرآن دربارب آثار تربیتی و غیرمستقیم ناملایمات و ر رسیده 

رًا إِنَُّ فَ »  ْْ رِ ی ْْ راً *     مََ  الْعلا ْْ رِ ی ْْ یقین بتتا  تردید با دشواری آسانی استتت. ]آری[ بتته : بی إِنَّ مََ  الْعلا
؛ یعنی در این عالم هستی در کنار نتتیش، نتتوش استتت و در  ( 6ت    5)انشرا :  دشواری آسانی است«  

 گوید: ال شکل بگیرد. سعدی می کنار خار، گل تا تربیت و رشد و کم 
 کردد واج  اس  ا  بهر نرو نیش  احتمچل 

 

 حم  کوه بیستود بچ یچد شیرین بچ  نیسر   
 

 (. 117ش، ش  1384)سعدی،    

 گوید: ها می حاف  نیز دربارب تربیت با رنج 
رِن   حچفظ ا  بچدع  رر اد د   مررنع دِهررر مررِ

 

  چ  کجچسر  فكرع معقول بفرمچب گُ ع بی  
 

 (. 19ش، غزل  1374 ،  )حاف   

ی    وَ مُ أَرْسَلْنُ فی داند: » ها و شداید را همین می ز فواید سختی کی ا ی قرآن کریم نیز   نْ نَبََِ رْیةٍ مََِ َُ

ونَ  علا رَّ ُْ یرَّ هلا اءِ لَعَلَّ رَّ : هیچ پیتتامبری را در شتتهری نفرستتتادیم مگتتر  إِ َّ أَخَذْنُ أَهْلَهُ بُِلْبَأْسُءِ وَ الرَّ
رنتتج و بیمتتاری دچتتار کتتردیم،  ی و  ت ز تکذیب آن پیامبر[ به تهیدستی و ستتخ آنکه اهلش را ]پس ا 

 (. 94)اعراف:  باشد که ]به پیشگاه ما[ فروتنی و زاری کنند«  
گیتترد؛  انسان مؤمن در مواجهه با ناملایمات و کنترل آنهتتا، از استتتعدادهای ختتویش بهتتره می 

وا شَیئً رماید: » ف شود. خداوند می یابد و تربیت می درنتیجه رشد و تعالی می  ی أَنْ تَكْرَهلا َْ وَ  ُ وَ عَ هلا
ونَ  ُْ َ  تَعْلَمََلا تلا لُا وَأَنََْ هلا یعْلَََ ُْ  وَاللَُّ وَ شَرُِّ لَكلا وا شَیئًُ وَهلا حِبلاُّ ی أَنْ تلا َْ ُْ  وَعَ بستتا چیتتزی را  : چه خَیرِ لَكلا

خوش نداشته باشید، حال آنکه خیرِ شما در آن است. یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکتته  
چند نمونۀ عینی دربارب تحمتتل    (. 216)بقره:  دانید«  نمی شما    داند و رِّ شما در آن است. و خدا می ش 

 نشینیم: ها برای تربیت را به نظاره می رنج 

 الف( ماجرای تربیت سیدهاشم حداد  

مادرزن بداخلا  و بدزبانش بود. مادرزن ایشتتان   6یکی از عوامل تربیتی و رشد سیدهاشم حداد، 
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ها و آزارهای قولی و فعلی، آنچه از دستتتش  انیت سا   ق ه با انواع و ا ک و را دوست نداشت، بل تنها ا نه 
برد. بیشتتترین نتتاراحتی ایتتن زن مالتتدار و  کرد و از ناراحتی سیدهاشم لذت می آمد، دریغ نمی می 

نمتتود و او بتته جتتای اینکتته  ه به نظر وی بستتیار زشتتت می ک خودپسند و فخور، فقر سیدهاشم بود  
 ابد. یش ی ا کوشید گرفتاری دامادش افز ند، می ک ی  مساعدت 

باره میگوید: چند مرتبه خدمت استاد  آقا سیدعلی قاضی طباطبایی عتتری  این سیدهاشم در 
یبایی آن را نتتدار   ک های مادرزنم به حد نهایت رسیده است و من دیگر طاقت صبر و ش رد  انیت ک 

از    ه طلا  بدهم. مرحو  قاضتتی فرمتتود: گذشتتت   ه به من اجازه دهید تا زنم را ک خواهم  و از شما می 
رد : آری. فرمود: آیا زنت هم تو را دوست دارد   ک این جریانات، تو زنت را دوست داری  عری 

ن، تربیت تو به دستتت مادرزنتتت  ک رد : آری. فرمود: ابداً راه طلا  نداری، برو صبر پیشه  ک عری  
های آقای قاضتتی  وی(. من هم از دستور نی و بسازی )تا رشد کنی و تربیت ش ک است. باید تحمل  

  ک رد  تتتا یتت ک افزود، تحمل می رد  و آنچه این مادرزن بر مصایب ما می ک تخطی و تجاوز نمی   بداً ا 
ه پاسی از شب گذشته بود، از بیرون خسته و تشنه و گرسنه بتته منتتزل آمتتد ، دیتتد   ک شب تابستان  

رده، از شتتیر آب حیتتاط بتتالای  کتت هنه نار حوضچه نشسته و از شدت گرما پاهایش را بر ک مادرزنم 
رد بتته بتتدگفتن و  کتت ه از در وارد شتتد ، شتتروع  کتت ریزد و تا مرا دیتتد  روی پاهایش می   ه آب چ حوض 
ه از آنجا ختتود  را بتته پتتایین  ک ها به با  رفتم  سره از پله ک دادن. من دیگر داخل اتا  نرفتم، ی فحش 
شتتنیدند و مرتتتب بتته متتن  ها می ستتایه ه هم ک رد  ک نم. دید  این زن چنان صدای خود را بلند  ک پرت  

  ک نم و یتت کتت ه به او پرختتاش  ک ا  به سر رسده بود، بدون این ه حوصله ک گفت. من  سزا می و نا   فحش 
های با  به زیر آمد  و از در خانه بیرون رفتم و سر به بیابان نهتتاد . بتتدون  لمه جواب دهم، از پله ک 

طتتور کتته راه  رو . همین جتتا متتی ک ه بتته  ک رفتم و هیچ متوجه خود  نبود   هدف و مقصودی راه می 
گویتتد  ه مادرزن به او فحش و ناسزا می ک ی سیدهاشم  ک ا ؛ ی م، ناگهان دید  من دو نفر شده رفت ی م 

های او به من نرسیده  ه بسیار عالی و مجرد و محیط است و ابداً فحش ک ی دیگر سیدهاشمی ک و ی 
گونه فحتتش  ن سیدهاشم سزاوار همه دهند. آ ه به این سیدهاشم اصلًا فحش نمی ک است و مثل این 

ه هرچه هم فحتتش  ک تنها سزاوار فحش نیست، بل ه خود  هستم، نه ک و این سیدهاشم  زاست س و نا 
ه این حال بسیار ختتوب و ستترورآفرین  ک شف شد ک رسد. در این حال برای من بدهد، به این نمی 

از فرمان استاد مرحتتو     ه وی به من داده است. بنابراین اطاعت ک فقط بر اثر تحمل آن ناسزاهاست  
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رد ، تتتا ابتتد همتتان سیدهاشتتم  کتت رد و من اگر اطاعتتت استتتاد نمی ک این باب  فتح    قاضی برای من 
زنم  پای متتادر و سرعت از آنجا به خانتته برگشتتتم و بتته روی دستتت محزون و غمگین و ... بود . به 

م؛ از ایتتن پتتس هرچتته  ه من از گفتتتار تتتو نتتاراحت ک نی  ک گفتم: مبادا خیال  بوسید  و می افتاد  و می 
 (. 137، ص  7ش، ج  1385)حسینی،  آنها برای من فایده دارد    ه ک و  گ خواهی به من ب می 

 یافته ب( جوان تحول 

کند و لتتواز  را از  ای برای خرید رفتم، متوجه شد  مرد جوانی با یک دست کار می روزی به مغازه 
ختتدای متعتتال خیلتتی متترا    کتترد  کتته گفتتت: دارد. من با تعجب نگاه می قفسه با یک دست برمی 

ای از خواب غفلت بیدار  کرد و در مسیر خودش تربیتتت نمتتود و  حادثه  ا یک ب دوست داشت که 
سال دار  و چنتتدی    36من خیلی شکرگزار خدای متعال هستم. او در توضیح سخنش گفت: من  

خبتتر  بی   ای که چند ماشین و خانه داشتم؛ ولی از خدا ا  خوب بود، به گونه پیش خیلی وضع مالی 
شد تتتا اینکتته در  بیشتر می  بیت ا  از خدا، پیامبر و اهل صله ، فا   شد بود  و هرچه پولدارتر می 

شتتدب متترا وصتتل  تصادفی دستم از شانه قطع شد. پزشکان پول کلانی از من گرفتند تا دست قطع 
دکترهتتا گفتنتتد    ا  را هزینه کرد ؛ اما ماه درگیر بیمارستان و پزشکان بود  و تما  دارایی کنند. هشت 

سال متترا  وگرنه سلامتی کامل بدن در خطر است. همسر  هم تا یک   شود،   دستت باید از بیخ قطع 
داری و بدحالی دیگر مرا تحمتتل نکتترد و طلاقتتش را  ا  کرد؛ ولی از فقر و مریض یاری و پرستاری 

فلتتت بیتتدار  گرفت و رفت و من ماند  و فقر و بیماری و تنهایی. اما من به لطف خدا از ختتواب غ 
سخت تربیت کرد؛ امروز هم آشتتناهایم کمتتک متتادی و معنتتوی    زمون آ شد  و خداوند مرا با این  

اند؛ یکی از بستگان دور نیز همسری برایم برگزید و اکنتتون  اند و این مغازه را برایم راه انداخته کرده 
 )خاطرات تربیتی مؤلف، خطی(. هم الحمدلله فرزندی توراهی دار   

 محور تربیت ایمان   . ریشۀ فطری 6

استتت    هایی از بهترین روش   ی ک ، نبوت و معاد ریشه در فطرت افراد دارد، ی خدا  ه ازآنجاکه ایمان ب 
  بردند؛ یعنتتی اند. پیامبران غالباً از این روش بهره می ه اولیای الهی در تربیت افراد از آن بهره گرفته ک 

یتتت  تقو   ا و معتتاد، بتتا بتتراهین قتتوی ایمتتان آنتتان ر ها به ایمان به خدا و نبتتوت  ابتدا با دعوت انسان 
ار  اختتلا  و اجتنتتاب  ک و تخلق به م   ک نی   ارهای ک گاه از طریق ایمان آنها را به انجا   کردند، آن می 
گیتترد و  از نهاد انستتان مایتته متتی   ای ردند. چنین شیوه ک زشت و رنایل اخلا  دعوت می   ارهای ک از  
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در فطتترت    ان هستی ل جه ل و توجه به علنالع  و خداجویی  اسی مقرون به توفیق است؛ زیرا خداشن 
 بشر نهفته است.  

محور کتته  بودنِ تربیت ایمان تربیت فضیل عیای با یک آیۀ قرآن، نمونه خوبی است بر فطری 
گردد، البتتته اگتتر  دهد و دوباره به فطرت خود باز می گونه اعتقاد قلبی مسیر شخص را تغییر می این 

گونتته کتته کتتلا  الهتتی  اشتتت؛ همان شتته د ی رف کنیم. این بیداری در فطرت فضتتیل ر موانع را برط 
ُ فرماید: » می  ُمَ عَلَیهَََ رَ النَََُّ تِی فَطَََ هِ الَُّ ینِ حَنِیً ُ  فِطْرََ  اللَُّ ُْ وَجْهَكَ لِلدُِّ ُِ : پتتس روی ختتود را  فَأَ

فریتتده استتت«  ها را بتتر آن آ متوجّه آیین خالص پروردگار کن؛ این فطرتی است که خداوند، انسان 
 (. 30)رو : 

 فرجررررچمنیک شنیدسررررتا ف رررری 
 

 شرربی بررر شررد برره د دی بررر د  بررچم 
 

 ای روا  قررررررردشرررررنید ا   چنررررره
 

 برررررررر د  اه دل او  ا  قررررررررررد 
 

 دل شررر  داشررر  مررررد  چ سرررچیی
 

 نغمرره ا  قررررد نررواییبرردین  و  
 

   شرررررررررو اننی  ره  چشرررررررررقچنه
 

 "انرررا یرررید" همررری  د د  ترانررره 
 

 ه  طررچ  ا کرره  ررویی تررچ برره کرری  ا
 

 ا  اددل رگرره شررو برره یررچد رو   رر  
 

 سرررو  بشرررنیدف ررری  رد نچنررر  جچد
 

  شرریمچد شررد و  اه  شررّ بن یررد 
 

 (. 52، ص  7)مجله بشارت، ش  

    بشر حافی و امام هفتم 

را    آن   رمقی در وجودش ریشه داشت؛ ولتتی امتتا  هفتتتم بشر حافی شخصیتی بود که ایمان کم 
ای  کتتومتی، زنتتدگی و ح   ی به دلیل برخورداری از موقعیتتت دربتتار   تقویت و شکوفا کرد. بُشر ابتدا 

گذرانی مبتتتلا  اشرافی همانند عباسیان برای خود پدید آورد و از این راه به بطالت، هرزگی و خوش 
 شد؛ اما بعد بر اثر اتفاقی خوش، نور ایمان در وجودش پرنور شد.  

که صدای  گذشت، درحالی شر می از کنار خانۀ بُ   نویسد: روزی اما  کاظم علامه حلی می 
لهو و لعب از خانه او بلند بود. اما  از کنیزی که از منتتزل بُشتتر بیتترون آمتتد، پرستتید:    از و و ساز و آ 

»صاحب این خانه آزاد است یا بنده«  کنیز در پاسخ گفت: »البتتته او آزاد استتت«. امتتا  فرمتتود:  
ه  ا یز برگشت و بُشر را از گفتتتۀ امتتا  آگتت ترسید«. کن »راست گفتی؛ اگر بنده بود، از مولای خود می 

د )بدون آنکه اما  را شناخته باشد(. بُشر با آگاهی از این گفتگو، پابرهنه از خانه بیرون آمد و بتته  کر 
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و گفتگوی حضرت که به تقویت ایمتتان بشتتر    دنبال اما  دوید؛ در نتیجۀ تلنگر حضرت کاظم 
شتتته  ذ ، از عملش شرمنده شد و توبه کرد و گ انجامید، او به مسیر درست تربیت اسلامی بازگشت 

پا(«  ازآنجاکه او با پای برهنه به فطرت خود برگشته بود، بتته »بشتتر حتتافی )برهنتته  7را جبران نمود. 
 (. 59ش، ص  1379)علامه حلی، معروف شد  

 محور در المیزان  . تربیت ایمان 7

کنتتد و  ا طتتر  می های اخلاقتتی و تربیتتتی، ستته مستتلک ر در توضتتیح شتتیوه   علامتته طباطبتتایی 
 نویسد: می 

ت از طریق غایات صالح دنیوی است که همان مسلک عقلی فلاسفه یونتتان  تربی   مسلک اول: 
است؛ مسلک دو : تربیت از طریق غایات اخروی است، مانند حور و قصور، بهشتتت و دوزخ و  

ارف  ....؛ مسلک سو : مخصوص قرآن کریم است که به نوعی با پرورش ایمان و استتتفاده از معتت 
دهتتد،  برد و ... . بنابراین هر عملی کتته انستتان انجتتا  متتی ی ین م ب الهی، ریشۀ رنایل اخلاقی را از  

ترستتد و  آوردن عزّتی در آن مطلوب است یا قدرتی است کتته از آن متتی دست هدف و غایتش یا به 
ة للََه جمیعًََُ إِنُّ فرماید: » کند. اما خداوند سبحان می حذر می  فرمایتتد:  و متتی  ( 65)یتتونس: « العزُّ

ه أَنُّ »  ة للُّ . اگر این معرفت به خدای متعال محقّق شود و ایمان به عتتزت و  ( 165ه: )بقر  « جمیعًُ  القوُّ
معه،  قدرت الهی در عمق وجود شخص ریشه دواند، زمینه  ای برای رنایل اخلاقی مانند ریا و ستتُ

بینتتی  یت خداوند، جهان ماند. ایمان به وحدان ترس از غیر خدا، امید به غیرخداوند و ... باقی نمی 
بخشد و بهترین روش تربیتی است کتته قتترآن بتته متتا  کند و انسجا  می ظیم می ا تن ر توحیدی انسان  

 آموزد. می 
نماید، مگر وجه حق بتتاقی  ند و طلب نمی ک سی اراده نمی ک محور، در این روش تربیتی ایمان 

نتتد مگتتر از باطتتل و فتترار  ک سی اعرای نمی ک ه بعد از فنای هر چیز باقی است. چنین ک را؛ حقی 
ه عبارت است از غیرخدا، چون آنچه غیرخداست، فتتانی و باطتتل  ک ل؛ باطلی باط  ز ند جز ا ک نمی 

ه تنهتتا  کتت امل بنا شده است؛ توحیتتدی  ک است. این طریقۀ تربیت قرآنی بر اساس توحید خالص و  
یتتن پایتته نهتتاده  شود و خاص اسلا  است .... . اسلا  اساس تربیت خود را بر ا در اسلا  دیده می 

ه بندب ختتالص بتتار  ک ارد؛ این مفهو ؛ زیربنای دعوت اسلا  است  ی ند ک ی است و شری ک ه خدا ی ک 
شتتمار  دهد ... . اسلا  با این شیوه جمع بسیار و افتترادی بی آورد و عبودیت محض را نتیجه می می 
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ی داد. پتتس  از بندگانی صالح و علمایی ربانی و اولیایی مقرب از مرد و زن تحویتتل جامعتته بشتتر 
دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است؛ یعنتتی  ی و ترجیح عبود   بنای اسلا  تربیت بر محبت 

ی بتته رضتتای ختتدا و دیگتتری بتته رضتتای ختتودش  ک ه ی ک ه بنده در سر دوراهی قرار گرفت  ک هرجا  
ند، از خشم خود برای خشم خدا چشم بپوشتتد، از  ک انجامد، رضای خود را فدای رضای خدا  می 

 (. 354، ص  1 ، ج  1394  )طباطبایی،   8ند ک نظر  رای حق خدا صرف حق خود ب 

 . تأثیر ایمان در تربیت عملی  8

هتتای  گیتترد؛ بتترخلاف ستتایر روش ایمان توحیدیِ یک مسلمان تما  جهات تربیت او را دربتتر می 
وا مِمَُّ فرماید: » سورب »انعا « می   118گونه جامع نیستند؛ برای مثال در آیۀ  تربیتی که این  للا رَ  فَكلا كََِ ُ ذلا

هِ عَلَیهِ إِ  لُا اللَُّ ؤْمِنِینَ  كلا نْ اسْ ُْ بِایُتِهِ ملا ستتورب    3: اگر ایمان دارید، گوشت حلال بخورید« و در آیۀ  نْتلا
 فرماید: »اگر ایمان دارید، میته نخورید که بر شما حرا  است«. »مائده« می 

نیز بایتتد آشتتکار گتتردد.  یعنی ایمان تنها به ادّعا و گفتار و عقیده نیست، بلکه در لابلای عمل  
 زند. ا ایمان دارد، هرگز لب به حرا  نمی یکت   ی کسی که به خدا 

دارد و بتته ستتوی  ایمان حقیقی مؤمن فقط ادعا نیست، بلکه در عمل از گناهان کبیتتره بتتاز متتی 
 کشاند.  واجبات می 

 مرررا غرررن   نمررچ  رد بررود کرره  نهررچنی
 

 حرردید د د فررراق تررو بررچ تررو بنرر ا م 
 

 نمچ ی بود کرره مررن بررچ تررووگرنه این  ه  
 

 راب و دل به بچ ا م ه منبنشسته  وی   
 

 ش(. 1372)مولوی،  

از دیدگاه اسلا  میان ایمان و عمل، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و عمل نمود ظاهری ایمان استتت  
رو در آیات بسیاری ایمان  این شود ایمان در قلب، ریشه ندوانیده است؛ از که اگر نباشد، معلو  می 

ملی با هر نیتی بتتر ایمتتان دلالتتت نتتدارد، بلکتته تنهتتا  هر ع   اند. البته عمل صالح با هم نکر شده   و 
عملی ارزشمند است که از سر ایمان و بندگی خدا نشأت بگیرد؛ بنابراین عملتتی کتته از ستتر نفتتع  

 (. 49ش، ص  1391)سبحانی،  شخصی یا عادت یا ریا انجا  شود، مورد تأیید اسلا  نیست  

 یافته ندِ تربیت ایمانِ کارم 

ها طتتول کشتتید و متتن  ها کتته ستتال ای داشتم در یکی از دادگاه نده پرو   ت گف شخص ثروتمندی می 
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کرد  کار  را پیش ببر  تا اینکه پرونده به دستتت کارمنتتد جتتوانی افتتتاد و  داد  و تلاش می رشوه می 
: بتتالاخره  من مقداری پول در پاکت گذاشتم و به او تعارف نمود ، او گفت ایتتن چیستتت  گفتتتم 

هم وظیفه داریم که به هر عنوانی و به نوعی به شما مساعدت    و ما   حقو  شما کارمندان کم است 
کنم. آن  کنیم. او جوابی داد که هم تحقیر شد  و هم از خود  بد  آمد و تا آخر عمر  فراموش نمی 

ختتورانیم؛  نمان نمی بتتریم و بتته فرزنتتدا مان نمی ها را سر سفره جوان باایمان گفت: ما هرگز این پول 
کنم، بلکه در پتتی شتتغل بهتتتری از راه حتتلال  از راه نامشروع جبران نمی شد، ا اگر حقو  من کم ب 

 )خاطرات تربیتی مؤلف، خطی(. رو   می 
کند. تغذیۀ حتتلال و التتتزا   ها پاک زندگی می محور در تما  عرصه فرد مسلمان با تربیت ایمان 

یمتتان او بتته  ار ا یتت و رفتار مؤمن، جهت ختتدایی دارد و مع   ا ، شرط ایمان است. تما  اعمال ک به اح 
خدای متعال و فرامین اوست و بس. اگر فرد مسلمان بنیۀ معنوی خود را تقویتتت نکنتتد، نخواهتتد  

 توانست مسئولیت سنگین را به سرمنزل مقصود برساند. 
  متولیان و کارگزاران حکومت اسلامی هم باید بداننتتد کتته فتتردای قیامتتت در حضتتور ختتدای 

کنند، کتتاری  کنند یا نمی گیرند، امضایی که می می که می تصمی  متعال هستند؛ بنابراین باید بدانند 
گونتته کتته در  دهند و ...، همه در مقابل چشم حضرت حق است؛ همان دهند یا نمی که انجا  می 

اهِدَ لِ دعای کمیل آمده است: »  م وَ الشِِل قیبَ عَلَیَّ مِن وَراِ هِِِ ََ الرَّ ََ اَن نهُم وَ كنُ یَ عَِِ : ای  مِِا خَفِِِ
)طوستتی،  ای«  آنچه از نظر فرشتگانت پنهتتان مانتتده، مراقتتب و شتتاهد بتتوده   د بر و خدای من، تو خ 

 ، دعای کمیل(. 849، ص  2 ، ج  1411
اللتته رئیستتی و فرمانتتده شتتهید حتتاج قاستتم  جمهور شتتهید آیت اگر مسئولان ما همانند رئیس 

یتتت  ا ای در رع متتان راستتخ داشتتته باشتتند، نره و معتتاد ای   سلیمانی در واقع هم به خدا و پیامبر 
 آیند. الناس کوتاه نمی الله و حق ق ح 

 دو خاطرۀ آموزندۀ تربیتی 

ای از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نقل شده است که نکتتات زیتتادی از ستتیره و  خاطره   الف( 
هیدان،  ها از جمله اهمیت به نماز اول وقت، سرکشی به خانواده شتت های اخلاقی سردار دل ارزش 

گوید: »روزی عزاداری تما  شده بتتود  کی از دوستان ایشان می د. ی ن ک الناس و ... را روشن می حق 
ملک به سمت کرمان حرکت کنیم. حتتاجی  خواستیم از روستای قنات و نزدیک انان ظهر بود. می 
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عی هم  به تهران و شب هم به سوریه برود. به مادر شهید علی شفی   15:40قرار بود با پرواز ساعت  
رود. وقتتت تنتتگ بتتود، گفتتت: بتترویم نمتتاز را در مستتیر  ش متتی دیدن   قول داده بود قبل از پرواز به 

شتتان را بتتا حتتاجی  خواستند مشکل خوانیم. خواستیم حرکت کنیم، یک خانواده رسیدند و می می 
رغم تأکید ما برای تنگی وقت، نشست پای صحبت این خانواده و به مشکلشان  مطر  کنند. علی 

اگر بخواهید به دیتتدن متتادر شتتهید برویتتد، از  اجی ح گی کرد. به کرمان که رسیدیم، گفتم: رسید 
 ا .  مانید، تلفن بزنید و احوالش را بپرسید. گفت: نه، قول داده پرواز جا می 

رفتیم و حاجی خودش به آشپزخانه رفت، چایی د  کرد، میوه آورد و نشست کنار مادر شتتهید  
جازه بده زنگ بتتزنم و بگتتویم  د، ا ی رس ی کند. گفتم: حاجی، به پرواز نمی تا از او پذیرایی و دلجوی 

 پرواز را ربع ساعت معطل کنند. 
نفر. گفت: تا آخر شب ایتتن    300  -  200گفت: به نظرت این پرواز چند مسافر دارد  گفتم:  

ختتواهی متتن  چهار پرواز. گفتتت: یعنتتی تتتو می دهد  گفتم: سه هواپیما چند پرواز دیگر انجا  می 
)خبرگتتزاری  ز پرواز جا ماند، ولی مدیون کسی نشتتد  جی ا ا مدیون حداقل هزار نفر شو   آن روز ح 

 9. ایسنا( 
گویتتد:  الله رئیستتی در آستتتان قتتدس رضتتوی می ایمان شمسایی از همراهان شهید آیت   ب( 

گتتاه بتته دنبتتال  »شهید رئیسی که عمر خود را تا لحظه شهادت صرف خدمت به متترد  کتترد، هیچ 
کتترد؛  س داشتتت و بتته آن عمتتل می النتتا جید نبود و حساسیت خاصی به رعایت حق تعریف و تم 

النتتاس ختتط  ویژه محرومان با کسی شوخی و تعارف نداشت. حق ایشان سر حق و حقو  مرد  به 
 10. )خبرگزاری ایرنا( قرمز ایشان بود«  

 . نقش ناظران تربیتی 9

ناظران متعددی است که زندگی انستتان  محور، اعتقاد عمیق به  ترین عوامل در تربیت ایمان از مهم 
کنند. اگر کسی به ایتتن  های معنوی همۀ اعمال انسان را رصد می نظر دارند و همانند دوربین زیر  ا ر 

اش ایمان داشته باشد، هرگز از مسیر زندگی پاک و مسیر صحیح ختتارج  ناظران معنوی در زندگی 
 از: اند نخواهد شد. این ناظران و شاهدان و مراقبان عبارت 

 ؛ )سورب علق( شاهد اول: خداوند 
 ؛ ( 45)احزاب:    و : رسول خدا هد د ا ش 
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 ؛ ( 105)توبه:   شاهد سو : ائمه اطهار 
 ؛ ( 18) :  شاهد چهار : فرشتگان  

 ؛ ( 4)زلزال:  شاهد پنجم: عالم هستی  
 ؛ ( 40)کهف:  شاهد ششم: خود عمل  

 ؛ ( 14)اسراء:  شاهد هفتم: وجدان 
 ؛ ( 20)فصلت:  شاهد هشتم: اعضای بدن  

 ؛ ( 154)بقره:  اهد نهم: شهیدان  ش 
 . ( 325، ص  7 ، ج  1403)مجلسی،  زمان  هم:  د شاهد  

 نوشت: پی 
های شتتلوغ بتتازار مشتتغول  کوچتته گویند: یک روز که مثل همیشه در کوچتته پس دربارب کرامت حمال تبریزی می .  1

کنتتد.  د و کمتتر راستتت می گذار حمل بار گند  هشتاد کیلویی بود، برای آنکه نفسی تازه کند، بارش را روی زمین می 
با  بلندی مشغول بازی است و مادرش در اضتتطراب،  ای روی پشت بیند بچه کند؛ می می   جلب   ا صدایی توجهش ر 

شتتود. متتادر جیتتغ  خورد و بتته پتتایین پتترت می شود و ناخودآگاه پایش سر می همان لحظه بچه به لبه با  نزدیک می 
ا نگتته دار«؛ بتته انن اللتته  او ر   زند: »آی االله! اونی ستتاخلا: ختتدایا می   مانند. حمال پیر فریاد کشد و مرد  خیره می می 

گیرد و به مادرش تحویتتل  آرامی او را می شود، به ماند، پیرمرد حمال نزدیک می کودک میان آسمان و زمین معلق می 
 دهد. می 

 ونشان.نا نُوَمَن )به ضمّ نو  و فتح واو و میم( گمنا ، ناشناخته، بی.  2
اهل قرآن و نماز بوده و رهبر آنهتتا عبداللتته بتتن وهتتب  ظاهر وارج از قاریان و کسانی بودند که بهبیشتر خ.  3

 راسبی به نوالثفنات شهرت داشت؛ یعنی کسی که آثار سجده بر پیشانی دارد.
در منابع شیعه احادیث متعددی درباره شخصیت حضرت خضر، ماجرای دیدارش با حضرت موستتی و .  4

در زمان   گرامی مونس اما  عصرآن    زنقل شده است. مطابق روایتی نی  وماننیز حضورش نزد معص
 غیبت است.  

  در الوا  نوشته نشده بود. موسی  علمی داشت که برای موسی    فرمود: خضر  اما  صاد .  5
انَ کرد که همۀ چیزهایی که به آن احتیاج دارد، در الوا  او نوشته شده استتت: »... گمان می دإ كَــ دَ    وَ قــَ عهنإــ

لإمٌ لمَإ يکُإ 
همه عه َلإوَاحه   تبَإ الإعَال همُوسَى فهى الْإ  ...«. ل

نظیتتر  (، عارف شیعی قرن چهاردهم و از شاگردان عتتارف کم 1404ت  1318سیدهاشم موسوی حَدّاد ).  6
ای جتتز چنتتد نامتته بتتاقی سیدعلی قاضی بود. او در کربلا و نجف به تحصیل علم پرداخت. از حداد نوشته

 -نوشته شتتاگردش سیدمحمدحستتین حستتینی تهرانتتی    -  رد جروح مده و نظریات و حالاتش در کتاب  نمان
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مغربی، حتتاف  و مولتتوی  کرد. او به اشعار فارسی شمسبندی گذران زندگی میآمده است. حداد از راه نعل
 تتتوان بتته حضتترات سیدعبدالحستتین دستتتغیب،علاقه فتتراوان داشتتت. از شتتاگردان ستتلوکی سیدهاشتتم می

نتتی، ستتیداحمد فهتتری زنجتتانی و محمدصتتالح کمیلتتی خمی  یسیدعبدالکریم کشمیری، شهید سیدمصطف 
هجتتری قمتتری( بتته دلیتتل   1404رمضتتان    13)  1363ختترداد    21خراسانی اشاره کرد. سیّدهاشم حدّاد در  

 الصّفای کربلا دفن شد.سالگی درگذشت و در وادی 86بیماری در کربلا در 
لْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَُّ ا فَمَنْ تََُ  مِنْ بَ . »7 هَ ل عْدِ ظلا ُِ لَُّ ورِ رَحِی هَ وَ لا و لا عَلَیْهِ  إِنَُّ اللَُّ کردنش توبتته : پس کسی کتته بعتتد از ستتتم یَتلا

پذیرد؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و اش را مییقین خدا توبهکند و ]خطاهای خود را جبران و [ اصلا  نماید، به
 .( 39)مائده:  مهربان است« 

 ....« ومعارف لا يبقى معها موضوع الرذائل  علوم   تربية الانسان وصفا وعلما باستعمال   وهو . »8
 خبرگزاری ایسنا؛ در:. 9

 خبر گزاری ایرنا؛ در:. 10

 

 نامه کتاب 
 قرآن کریم 

 ش.   1361 ، ، قم: انتشارات اسلامی موانی الأخبار بابویه )شیخ صدو (، محمد بن علی،  ابن  . 1
،  بیتتت ، قتتم: نشتتر فرهنتتگ اهل هایی از امام حسی  درس نیای تبریزی، عبدالکریم،  پاک  . 2

 ش.   1396
  1410تاب ا ستتلامی،  ک ، قم: دارال لم ک م و دررال ک غررالح تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  . 3

 .  
 ش.   1397، قم: بوستان کتاب،  یه شیوه های علم های عرفانی حنزه مکتب جلالی، غلامرضا،  . 4
 ش.   1374، تهران: فخر رازی،  دینان حافظ الدین محمد،  شمس شیرازی، خواجه  اف   ح  . 5

 تا[. ، قم: جامعه مدرسین، ]بی تحا الولنل ع   ل الرسنل حرانی، حسن بن شعبه،   . 6
 ش.   1385، قم: نشر اسلامی، مردان علم در میدان عمل الله،  حسینی، نعمت  . 7
 ش.   1391ف،  معار   ، قم: دفتر نشر ( ۱اندیشه اسلامی ) ر،  سبحانی، جعف  . 8
 ش.    1384، تهران: هرمس،  گلستان الدین،  سعدی، مصلح  . 9
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 ش.   1379شورا،  ه عا س ، مشهد: مؤس لکرامة فی مورفة الإمامة منهاج ا ،  علامه حلی  . 16
 ش.   ١٣6٣، قم: دارالکتاب،  تفسیر قمی قمی، علی بن ابراهیم،  . 17

ریم گلپایگتتانی،  کتت ، قتتم: دارالقتتران ال هایی از تففیریر و نفففنآ قففر ن نمننه کریمی جهرمی، علی،   . 18
 ش. 1360

  .   1388، تهران: دارالکتب الاسلامین،  الکافی کلینی، محمد بن یعقوب،   . 19

  .   1403یروت: مؤسسه الوفا،  ، ب ر ا بحار الانن مجلسی، محمدباقر،  . 20
 ش.   1384، تهران: صدرا، مجمنعه  رار مطهری، مرتضی،  . 21
 ش.   1363، تهران: امیرکبیر،  دینان شمس تبریزی الدین محمد، مولوی بلخی، مولانا جلال  . 22





 
 

 
 
 
 

 *  

 

 

*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 6  No 14  Autumn & Winter 2026 

 



 یمان و معیشت ا 

 * منمد لی مبینیدکتر 

 چکیده 
نهتتادن هتتای استتلامی، هتتم دنیامتتداری و دلبستتتگی افراطتتی بتته دنیتتا و هتتم دنیتتاگریزی و کناردر آموزه 

صراحت نکوهش شده است. از دیدگاه قرآن کریم و ستتیره ، بهیگرایهای معیشتی به بهانۀ آخرتالیتفع
گرایتتیِ منقطتتع از دنیتتا، السلا ، نه دنیاگراییِ غافل از آخرت مطلوب استتت و نتته آخرتبیت علیهم  اهل

تتتوان از آن بتتا می  کند، نوعی رویکرد میانه و متعادل است کتتهبلکه آنچه تعالیم اسلامی بدان توصیه می
نانه« یاد کرد؛ رویکردی که در آن ایمان و معیشت در تعتتاری بتتا یکتتدیگر قتترار مؤم  یعنوان »دنیاپرداز

 .شودای برای تحقق اهداف ایمانی و آخرتی تعریف میمثابۀ عرصهگیرند، بلکه معیشت بهنمی
الهی، به آبتتادانی دنیتتا و گیری  بر اساس این نگرش، انسان مؤمن وظیفه دارد با نیت صحیح و جهت

های معیشتتتی افتتراد، آنچتته ادی خود و دیگران بپردازد. با وجود شباهت ظاهری فعالیتای مه تأمین نیاز
شتتود، صتتورت بتتاطنی های اقتصادی انسان مؤمن و انسان دنیامتتدار میموجب تمایز اساسی میان کنش

 ره و معیشتی در فضای ایمانی و معنتتویها و نیت حاکم بر آنهاست. هنگامی که اعمال روزماین فعالیت
آفتترین تبتتدیل روند و بتته اعمتتالی ارزشتتمند و قرب  گیرند، از سطح رفتارهای صرفاً مادی فراتر میانجا 
بیتتت علتتیهم شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و با استتتناد بتته آیتتات قتترآن کتتریم و روایتتات اهلمی

جهۀ صتتحیح بتتا موا  یکوشد چارچوبی دینی براپردارد و میالسلا ، به تبیین نسبت ایمان و معیشت می
 .  های معیشتی ارائه دهددنیا و فعالیت

   . ایمان، معیشت، دنیا، دنیاطلبی، دنیاگریزی، دنیاپردازی مؤمنانه :  کلیدواژگان 

 

: یدانشیار گروه فلسفۀ اخلا ، پژوهشکدب فلسفه و کلا  اسلامی، پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسلام * 
 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404شم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان ال شس 
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 مقدمه 
ویژه کسانی را بتته ختتود مشتتغول  های بنیادینی که همواره نهن برخی افراد متدین به یکی از پرسش 

تند، چگونگی مواجهۀ انستتان باایمتتان بتتا دنیتتا و  ش هس ی کند که در پی ارتقای سطح ایمان خو ی م 
شئون مادی زندگی است. اگر کسی بخواهد به مراتب بالای ایمان دست یابد، نسبت او بتتا دنیتتا و  

گرفتن از دنیا بیشتر شود، قتترب الهتتی  های معیشتی چگونه باید باشد  آیا هر اندازه فاصله فعالیت 
هتتای  گیری از دنیتتا و تتترک تلاش ی آخرت مستتتلز  کنتتاره برا   ی تر خواهد شد  و آیا آمادگ نیز افزون 

 معیشتی است  
های  در این میان، ابها  در مفاهیم کلیدی »ایمان«، »دنیا« و »معیشت« گاه موجب برداشتتت 

ر نهنی یا  شود. ایمان در نگاه قرآنی، صرفاً یک باو گیری رویکردهای افراطی می نادرست و شکل 
دهی بتته رفتارهتتای فتتردی و  استتت کتته التتتزا  عملتتی و جهتتت قتی  ی گرایش قلبی نیست، بلکه حق 

گیرد. از سوی دیگر مراد از دنیا در متون دینی، اصل عالم متتاده و زنتتدگی  بر می اجتماعی را نیز در 
ز یاد خدا و  ای است که انسان را ا گونه سازی دنیا به  دنیوی نیست، بلکه دلبستگی، ترجیح و غایت 

های زندگی دنیوی، ناظر به تلاش  ترین عرصه جایگاه یکی از مهم  ز در ی آخرت باز دارد. معیشت ن 
دهی حیتتات اقتصتتادی ختتویش و ختتانواده استتت و در  انسان برای تأمین نیازهای مادی و ستتامان 

شتتود کتته در  یتتادآوری می   .توان آن را بیرون از دایره ایمان و دینداری تلقی کتترد منطق اسلامی نمی 
مثابۀ میدان کتتنش ایمتتانی تحلیتتل  های اقتصادی، بلکه به شاخص   عنای م این مقاله، معیشت نه به  

 شود. می 
پرسش اصلی مقاله این است که رویکرد خداپستتندانه در برابتتر دنیتتا و معیشتتت چیستتت  و  

ه  کنتتد  آیتتا پتترداختن بتت هتتای معیشتتتی انستتان ایفتتا می دهی به فعالیت ایمان چه نقشی در جهت 
های اقتصادی و  توان با حف  ایمان، فعالیت کشاند یا می ی می ب معیشت، انسان را ناگزیر به دنیاطل 

های معیشتی یک انسان متتؤمن بتتا فتترد  معیشتی را در مسیر تعالی معنوی قرار داد  تفاوت فعالیت 
 مبتلا به دنیاطلبی در کجاست  

، ضمن تبیین مفهتتومی  بیت ار اهل کوشد با رجوع به قرآن کریم و سیره و گفت این مقاله می 
یا و معیشت، نسبت صحیح میان آنها را روشن کند و نشان دهد که از منظتتر استتلا ، نتته  ، دن ن ایما 

کردن  شدن در معیشتِ غافل از آخرت پتتذیرفتنی استتت و نتته دنیتتاگریزی و رهتتا دنیامداری و غر  
نتتد ایمتتان و معیشتتت در  های معیشتی به بهانتتۀ دینتتداری، بلکتته رویکتترد مطلتتوب، پیو مسئولیت 



  14شماره  ، 6سال  ،لامیدو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اس | 176

 

تواند زندگی دنیوی انسان را بتته بستتتری بتترای ستتعادت  مند است که می نا و مع  چارچوبی متعادل 
 اخروی تبدیل کند. 

 انگاری معیشت بودن دنیامداری و غایت   . مردود 1
های یقینی اسلامی، نهی از وابستگی به دنیاست. مراد از وابستگی به دنیا آن نیستتت  یکی از آموزه 

برای تتتأمین زنتتدگی متتادی ختتویش بکوشتتد، بلکتته    د یا و مند ش های الهی بهره انسان از نعمت  که 
ویژه معیشتتت و امکانتتات اقتصتتادی دلبستتته  مقصود آن است که انسان چنان به دنیا و شئون آن به 

شود که در مقا  تعاری میان ایمان و دنیا، دنیا را ترجیح دهد. در چنین حالتی، علاقتته و محبتتت  
های ایمتتانی ماننتتد  ز انجا  وظایف دینی و مستتئولیت را ا   گیرد که انسان ای شکل می گونه ا به  به دنی 

 دارد. انفا ، پرداخت خمس و زکات، شرکت در جهاد و مانند آن بازمی 
در توصیف چنین وضعیتی، تصویری عمیق و گویا از رابطۀ نادرست انسان بتتا    اما  حسین 

اسَ عَبیِِدُ الِِدُّ رماید: » ف دهد و می دنیا و معیشت ارائه می  نتَِهِمْ  یا  نْ اِنَّ النِِل ینُ لَعِِق  عَلِِی اَلْسِِِ وَ الِِد 
یلانونَ  صوا بِالبَِْءِ قَلَّ الدَّ تْ مَعاِ شُهُمْ فَاِذا مُط  راستی که مرد  بندب دنیایند و دیتتن  : به یَطوطونهَُ ما دَرَّ

ا وقتتتی بتته  در پتتی آن هاشان بر محور دین بگتتردد،  چرخد و تا وقتی زندگی بر زبانشان می  انتتد؛ امتتّ
 . ( 245ش، ص  1382شعبه،  )ابن شوند« موده شوند، دینداران اندک می  آز لا وسیلۀ ب 

دهد که مشتتکل اصتتلی، نفتتسِ معیشتتت یتتا تتتلاش اقتصتتادی  روشنی نشان می این روایت به 
ای کتته دیتتن تتتا  گونتته یافتن معیشت و تبدیل آن به معیار دینداری است؛ به نیست، بلکه محوریت 

با آن تعاری نداشته باشتتد. ایتتن همتتان رویکتتردی  د و ن جایی مقبول است که معیشت را تأمین ک 
 .شود است که از آن با عناوینی چون دنیامداری، دنیاگرایی، دنیازدگی و دنیاطلبی یاد می 

شتتدت متتذمو  و مختتالف  های استتلامی، به دنیامداری به این معنا از منظر قرآن کریم و آموزه 
بستن به دنیتتا و تتترجیح آن بتتر آختترت  ل از د   رده شده است. آیات و روایات فراوانی رو  ایمان شم 

اند. خداوند متعال نزول عذاب بر اهتتل  کنند و آن را عامل شقاوت و بدبختی انسان دانسته نهی می 
تَ اند: » دهد که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده کفر را به این امر نسبت می  لُا ْسََْ هلا أَنَّ واْ  ذَلِكَ بََِ حَبَّ

نْیَُ عَ  هَ َ  یَهْدِی ْلْقَوْمَ ْلْكِ رِینَ ی ْ لَ ْلْحَیَوةَ ْلدَّ  . ( 107)نحل: « لْخِْرَةِ وَأَنَّ ْللَّ
هتتای فتتردی و اجتمتتاعی معرفتتی شتتده  در روایات نیز »حبّ دنیا« ریشتتۀ بستتیاری از انحراف 

راطتتی بتته دنیتتا را  کننتتدب دلبستتتگی اف در بیانات متعددی، آثتتار ویران  است. امیرالمؤمنین علی 
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نیا  که حب دنیا منشأ هر خطا و سرچشمۀ هر بلاست: » این  ه شمارد؛ از جمل برمی  إیلاك و حبل الِِدل
فرمایتتد:  ؛ همچنتتین می ( 168 ، ص  1410)تمیمتتی آمتتدی،  «  فذنلها أصل كلل خًیئة و معدن كلل بلیلة 

نیا رأس الفتن و أصل المطن »  )تمیمتتی آمتتدی،    هاستتت« ها و سختی : حب دنیا ریشتتۀ فتنتته حبل الدل
نیا بب ا س ؛ یا » ( 348 ، ص 1410 قاء حبل الدل  ، ص  1410)تمیمتتی آمتتدی،  : سبب بدبختی استتت«  لشل
نیا ؛ » ( 395 و  ( 396 ، ص 1410)تمیمتتی آمتتدی، کنتتد« : عقل را فاستتد می سبب فساد العقل حبل الدل

مس و الللیل لَ یجتمعان كذلك »  نیا لَ یجتمعِِا كما أنل الشل : محبتتت ختتدا بتتا  ن حبل الله و حبل الِِدل
  شتتوند« که شب و خورشید با یکتتدیگر جمتتع نمی شود، چنان ع نمی ن جم ا محبت دنیا در دل انس 

فِِارفض  فرمایتتد: » نیز با بیتتانی هشتتداردهنده می  . اما  صاد  ( 536 ، ص 1410)تمیمی آمدی، 
نیا یعمي و یصمل و یبكم  نیا فذنل حبل الدل ر و گنتتگ  ک ور و  ک ه دوستی آن آدمی را  ک ن  ک ا را رها  ی : دن الدل

های دنیتتاطلبی در  ترین آفت . این موارد از مهم ( 30، ص  4ش، ج  1380ن،  یگتترا د )حکیمی و    سازد« می 
 آیند. شمار می عرصه معیشت به  

 بودن دنیاگریزی و گسست ایمان از معیشت . مردود 2
ته است کتته  در کنار رویکرد دنیامدارانه، رویکرد دیگری نیز در مواجهه با دنیا و معیشت شکل گرف 

ریزی« یاد کرد. برخی متدینان با استناد به آیات و روایاتی که انسان را  نیاگ د توان از آن با عنوان » می 
گیری از اشتتتغال  گیری از دنیا و کناره گیرند که فاصله دارند، چنین نتیجه می از حب دنیا برحذر می 

استتاس ایتتن برداشتتت، هرچتته    به امور معیشتی، امری مطلوب و نشانۀ تقرب به خداوند است. بر 
 تر خواهد شد. یا و معیشت بپردازد، به خدا نزدیک ه دن ب انسان کمتر  

بوی دینداری دارد، اما با مجموعۀ تعالیم استتلامی ستتازگار  و این رویکرد اگرچه در ظاهر رنگ 
گیری  نیست. تاریخ ادیتتان و متتذاهب مختلتتف از جملتته مستتیحیت و آیتتین بتتودا، شتتاهد شتتکل 

نیز در میان برختتی عارفتتان و صتتوفیان،   سلا  ا انی و دنیاگریز بوده است. در دنیای های رهب جریان 
که در برخی متتتون عرفتتانی  شود؛ چنان گیری از دنیا مشاهده می هایی به دنیاستیزی و کناره گرایش 

ش؛ عطتتار  1397)محرمتتی و میرزایتتی، از جمله آثار عطّار نیشابوری این رویکرد بازتاب یافتتته استتت 
ها  ده استتت کتته بایزیتتد بستتطامی پتتس از ستتال آم   ا ی تذکرةالاول ؛ برای نمونه در  ش( 1397،  نیشابوری 

)بتتاقرزاده  ریاضت، به سبب آنکه »پوستینی از دنیا« با او همراه بتتود، بتته بارگتتاه الهتتی راه داده نشتتد  
 . ( 385ش، ص  1401خیاوی و دیگران،  
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اهی بتته دنیتتا و معیشتتت  واقعاً چنین نگتت   بیت پرسش اساسی این است که آیا اسلا  و اهل 
فرماینتتد:  دهد. ایشان می پاسخی روشن به این پرسش می   از اما  صاد  ریح  ص دارند  روایتی  

: از ما نیست کسی که دنیا را بتترای آختترتش یتتا  لَیسَْ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْیَاُ  لِآخِرَتِهِ وَ لََ آخِرَتهَُ لِدُنْیَا  » 
نوع گسستتت را  دو    ت . این روای ( 156، ص  3 . ج  1413بویتته،  با )ابن آخرت را برای دنیایش ترک کند«  

الف( گسستتت آختترت از دنیتتا کتته همتتان دنیامتتداری استتت؛ ب(   :شمارد صراحت مردود می به 
انجامد. بنابراین همان معصتتومانی کتته  گسست دنیا از آخرت که به دنیاگریزی و ترک معیشت می 

ی  ز نفتت یتت های معیشتتتی را ن گیری از مستتئولیت ره اند، ترک دنیا و کنتتا ما را از حب دنیا برحذر داشته 
شود که در خانه نشستتته  از مردی یاد می  در روایتی دیگر، هنگامی که نزد اما  صاد   .اند کرده 

  گوید روزی من ختتود بتته ختتود خواهتتد رستتید، امتتا  و تنها به نماز و روزه مشغول است و می 
 . ( 77، ص  5 ، ج  1407)کلینی،  شود«  »او از کسانی است که دعایشان مستجاب نمی   :فرماید می 

هتتای پتتاک الهتتی را متتورد انکتتار قتترار  هتتا و روزی ریم نیز با بیانی قاطع، تحریم نعمت آن ک ر ق 
ُدِهِ وَ  فرماید: » می  دهد. خداوند به پیامبر اسلا  می  رَجَ لِعِبَََ ي أَخََْ تََِ هِ الَّ مَ اِینَةَ اللَََّ لْ مَنْ حَرَّ لُا

اْقِ  بَُِ  مِنَ الرِّ یِّ گانش آفریده و همچنتتین رز   بند  ی های خدایی را که برا گو چه کسی زینت : ب الطَّ
. به تصریح مفسران، این آیه با لحنتتی تنتتد، پنتتدار  ( 32)اعتتراف:  و روزی پاکیزه را حرا  کرده است«  

داننتتد؛ چراکتته  های حلال را نشانه زهد و تقوا می ها و روزی کند که پرهیز از زینت کسانی را رد می 
.  ( 149، ص  6ش، ج  1374)مکتتار  شتتیرازی،    فریتتد آ ناپسند بودنتتد، خداونتتد آنهتتا را نمی   اگر این امور 

های شیطان است، نتته وحتتی الهتتی  ها برخاسته از وسوسه کند که این تحریم مغنیه نیز تصریح می 
 . ( 498، ص  3ش، ج  1386)مغنیه،  

مذمو  استتت،  انگاری معیشت از منظر اسلا   گونه که دنیامداری و غایت بر این اساس، همان 
هتتای استتلامی، انستتان  شتتود. آموزه عیشت نیز متتردود شتتمرده می از م   دنیاگریزی و گسستن ایمان 

ای کتته در  خوانند؛ رابطه می مؤمن را نه به ترک دنیا، بلکه به تنظیم رابطۀ درست با دنیا و معیشت فرا 
 گیرد، نه در تعاری با آن. آن، معیشت در خدمت ایمان قرار می 

 مثابۀ چارچوب اقتصاد ایمانی( انه به مؤمن   وب پیوند ایمان و معیشت )دنیاپردازی . الگوی مطل3
پس از آنکه روشن شد هتتم دلبستتتگی و وابستتتگی بتته دنیتتا و هتتم تتترک و طتترد آن از منظتتر 

آید که اسلا  چه الگوی مثبتتتی های اسلامی مردود است، این پرسش اساسی پیش می آموزه 
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دهد  قرآن ه می ارائ خاص با عرصۀ معیشت و فعالیت اقتصادیطور  برای مواجهه با دنیا و به  
سورب »قصص« که مشتمل بر اندرزهای خداباوران به قارونِ دنیامدار است،   77کریم در آیۀ  

شود بتتا کند. انسان در این آیه مأمور می الگوی روشنی از پیوند ایمان و معیشت را ترسیم می 
ورد؛ با ایتتن هم آار داده است، برای خود آخرتی نیکو فرآنچه خداوند در دنیا در اختیار او قرا

ارَ الْخِرَةَ وَ َ  وجود، سهم الهی خویش از دنیا را نیز فراموش نکند: » هلا الدَّ وَ ابْتَغِ فِیمَُ آتَُكَ اللَّ
نْیَُ  .(77)قصص: « تَنسَ نَلِایبَكَ مِنَ الدَّ

احم ایمان، بلکتته ابزارهتتایی در  دلالت آیه آن است که معیشت و امکانات مادی، نه اموری مز 
انتتد. در ایتتن چتتارچوب، مستتئله نتته تتترک فعالیتتت  ان برای ساختن سرنوشتتت اخروی انس  ر اختیا 

دهی ایمانی به معیشت است. دنیتتا و اقتصتتاد زمتتانی  انگاری آن، بلکه جهت اقتصادی و نه غایت 
 .های الهی و اخروی قرار گیرند اند که در خدمت غایت ارزشمند و مشروع 

گراییِ گسسته از معیشت را  ت اسلا  نه آخرت ن گف ا تو ملاحظه مجموع آیات و روایات، می   با 
تتتوان آن  کند کتته می پذیرد و نه دنیاگراییِ بریده از آخرت را، بلکه انسان را به الگویی دعوت می می 

 گرا« یا »دنیاپردازی مؤمنانه« نامید.  را »دنیاپردازی آخرت 
حیات ایمانی، از دنیتتا در  در    ا بینانه به کارکرد دنی با نگاهی واقع   در همین راستا، اما  صاد  

رَة کنتتد: » جایگاه پشتیبانی خوب برای آخرت یاد می  نْیَا عَلَی الآخِِِ  ،  1407)کلینتتی،  «  نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّ
توانتتد پشتتتیبان  ویژه عرصۀ معیشت و اقتصاد ت می دهد که دنیا ت به . این بیان نشان می ( 72، ص  5ج  

صحیح خود قرار گیرد. از ایتتن منظتتر، استتلا  از    رچوب ا یمان و آخرت باشد؛ به شرط آنکه در چ ا 
خواهد که بدون وابستگی و دلبستگی هویتی به دنیا، آن را در فضتتای ایمتتان و معنویتتت  انسان می 

دادن دین و معیشت در مسیری واحد، در جهتتت تحقتتق اهتتداف الهتتی آفتترینش  بپذیرد و با پیوند 
های  استتت، دنیتتاگریزی و تتترک مستتئولیت دود  ر گونه که دنیامتتداری متت بنابراین همان  حرکت کند. 

گیری ایمتتانی  شود و راه درست، پرداختن مسئولانه و هدفمند به دنیا با جهتتت معیشتی نیز نفی می 
 .است 

های اقتصادی نتتدارد، بلکتته  رویکرد ایمانیِ دنیاپرداز، نگاهی منفی یا بدبینانه به دنیا و فعالیت 
داند. بتتر استتاس ایتتن نگتترش، اگتتر کتتار، تولیتتد،  می لهی  ا یا را بخشی از نظا  حکیمانۀ آفرینش  دن 

ستتاز رشتتد معنتتوی و  تواند زمینه کسب روزی و حتی انباشت ثروت بر مدار ایمان سامان یابد، می 
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دهی آن بتتر محتتور  تقرب الهی باشد. اقتضای ایمان در این رویکرد نه ترک معیشت، بلکه ستتامان 
دنیامتتداری در آن استتت کتته فتترد متتؤمن   د بتتا ر ی ایمانی است. تفاوت اساسی این رویک ها ارزش 

های اقتصادی خود ارزش قائل استتت، هویتتت و غایتتت ختتویش را در آنهتتا  هرچند برای فعالیت 
 .پوشد راحتی از منافع دنیوی چشم می کند و هرگاه ایمان اقتضا کند، به خلاصه نمی 

اقتصتتادی ت بتتر  یست  ز ویژه  راحی و تنظیم زیست دنیوی ت به »دنیاپردازی مؤمنانه« به معنای ط 
ها و باورهای دینی است. در این چتتارچوب، مفتتاهیمی چتتون کتتار، روابتتط  اساس اصول، ارزش 

گذاری مالی، توزیع ثروت و حتی تعامل با طبیعت همگتتی نیتتل ایمتتان معنتتا  اقتصادی، سیاست 
  بلکتته   شوند و نه مستقل از معنویت، تلقی می ارزش  یابند. در چنین الگویی، امور دنیوی نه بی می 

شتتوند.  های فردی و اجتماعی با هویت دینتتی همستتو می گردند و هویت در دل ایمان تعریف می 
هتتایی چتتون تتتأمین معتتاش ختتانواده، دفتتاع از منتتافع عمتتومی یتتا حفاظتتت از  بنتتابراین فعالیت 

خشتتی از دینتتداری و  گیری ایمتتانی انجتتا  شتتوند، ب زیست، هنگامی که بتتا نیتتت و جهتتت محیط 
 .شوند وب می محس  ن مسئولیت الهی انسا 

  قرآن کریم این نگرش فعتتال و مستتئولانه بتته دنیتتا و معیشتتت را در بیتتان حضتترت صتتالح 
ی  ی ه جتتز او ختتدا ک گانه را  ی فرماید: »خدای  کند؛ آنجا که خداوند از زبان او می روشنی تأیید می به 
ت  عمتتار   د و از شما خواست که به ی افر ی ن ب ی زم  ه شما را از ک ی است ی د؛ او خدا ی ن ک ست پرستش ی ن 

ُ و آبادانی آن بپردازید:   ُْ فِیهَََ تَعْمَرَكلا . بتته تصتتریح برختتی از مفستتران، ایتتن آیتته  ( 61)هتتود:  «  وَ اسََْ
وکار و اشتغال به امور معیشتی را امتتری ناپستتند یتتا  کند که کسب روشنی دیدگاه کسانی را رد می به 

دهی  نی زمین و ستتامان بادا آ اکه خداوند توانمندسازی انسان برای  دانند؛ چر ناسازگار با دینداری می 
شتتمارد کتته ختتود مستتتلز  پرستتتش و بنتتدگی اوستتت  های بنیادینی می زندگی دنیوی را از نعمت 

 . ( 16، ص  6تا[، ج  )طوسی، ]بی 

 . تشابه اعمال در صورت ظاهری و تفاوت در صورت باطنی 4
ری  ه هتتایی هستتتند کتته از حیتتث صتتورت ظتتا عالیت ها در زندگی اجتماعی غالبتتاً درگیتتر ف انسان 

تتتوان مشتتاهده کتترد کتته همگتتی در حتتال  باهت زیادی به یکدیگر دارنتتد. افتتراد بستتیاری را می ش 
ای  چیننتتد، عتتده ها میوه می اند، جمعی در باغ اند، گروهی در معادن به حمل مواد مشغول رانندگی 

  هند، گروهی در تجارت فعالیت دارنتتد و د اند، برخی کار مکانیکی انجا  می فروشندب مواد غذایی 
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های بیرونتتی و مشتتهود افتتراد  اند. در همۀ این موارد، کنش دیگر به امور اداری اشتغال یافته  برخی 
بودن حقیقتتت و ارزش  رسد؛ اما این شباهت ظتتاهری لزومتتاً بتته معنتتای یکستتان مشابه به نظر می 

 .اعمال نیست 
  ، بلکه در صتتورت بتتاطنی و کیفیتتت درونتتی تفاوت اساسی اعمال نه در صورت خارجی آنها 

شتتدن  گردد. برای روشن نهفته است؛ امری که به نیت، انگیزه و حال درونی فاعل عمل بازمی  آنها 
کند. در نگاه نخست، ایتتن رفتتتار  بینید که به نیازمندی کمک می این نکته، فری کنید فردی را می 

یتتا    دادن آن فتترد ین کمک صرفاً برای فریب شود؛ اما اگر آشکار شود که ا عملی ارزشمند تلقی می 
کند. در ایتتن حالتتت،  کلی تغییر می حقق هدفی ناصواب انجا  گرفته است، داوری اخلاقی ما به ت 

ریزد و حتی  سبب تغییر نیت، ارزش آن فرو می کند؛ اما به  صورت ظاهری عمل هیچ تغییری نمی 
 .شود قبیح شمرده می 
نیتتز یکستتان  یقتتت  ق اند، از حیتتث ارزش و ح در ظتتاهر مشتتابه توان اعمالی را کتته  بنابراین نمی 

دانست؛ برای مثال اگر گروهی از افراد در حال کمک مالی به فقیتتری باشتتند، بتتا وجتتود شتتباهت  
ها متفتتاوت استتت. ممکتتن  ارز دانست؛ چراکه نیت توان این اعمال را هم کامل رفتار بیرونی، نمی 

قصتتد    صتترفاً از روی تتترحم انستتانی، فتتردی بتتا   است یکی از سر ریا و نمایش اجتماعی، دیگری 
اقتتدا  بتته    جلب رضای الهی و شخصی دیگر با نیت تقرب بیشتر و حتی نیابت از امتتا  زمتتان 

های بتتاطنی متمتتایزی پدیتتد  های متفتتاوت، صتتورت این کار کرده باشد. بدیهی است که این نیت 
ای کتته برختتی از ایتتن  گونتته بتته    شدت متفاوت خواهد بود؛ نتیجه ارزش اعمال نیز به آورند؛ در می 

 اند. ارزش یا مذمو  ارزشمند، برخی دارای ارزش کمتر و برخی حتی بی   سیار ب اعمال  
ا  فرمایتتد: » می   روشنی تأکید شدهد است. پیامبر اکر  به این حقیقت در متون دینی به  إِنَّمَِِ

ای  ت بتتر ق ی حق هاست و در ت یّ ه اعمال به ن ک ست  ی ن ن ی ؛ جز ا الْْعَْمَالُ بِالن یَّاتِ وَ إِنَّمَا لَِمْرِئ  مَا نوََ  
نیتتز    . امتتا  صتتاد  ( 48، ص  1 ، ج  1409)حر عاملی،  ند«  ک ت می یّ ه ن ک زی است ی س آن چ ک هر 
َ یَطْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یوَْاَ الْقِیَامَةِ فرماید: » می  امتتت متترد  را مطتتابق  ی : خداوند در روز ق إِنَّ الله

 . ( 48، ص  1 ، ج  1409)حر عاملی،  ند«  ک می    شان محشور ی ت ها یّ ن 
های یک فرد دنیامدار و یک  رو اهمیت دارد که تفاوت بنیادین میان کنش آن نکر این مباحث از 

های  گرا در عرصۀ معیشت روشن شود. نباید چنین پنداشت که چون هر دو در فعالیت فرد آخرت 
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ندارد. هرچنتتد صتتورت ظتتاهری اعمتتال    اقتصادی مشابهی اشتغال دارند، میان آنها تفاوتی وجود 
گیری وجتتودی استتت،  کسان است، صورت باطنی آنهتتا کتته برخاستتته از نیتتت و جهتتت دو ی   این 

 زند. تفاوتی عمیق دارد و همین تفاوت، ارزش ایمانی و اخلاقی عمل را رقم می 

 های معیشتی های درست و مقاصد صحیح در فعالیت . نیت 5
شتتود  ر  می ی مط س گذاری اعمال، این پرسش اسا در ارزش   شدن نقش بنیادین نیت پس از روشن 

های دنیوی و معیشتی خود را در مسیر سعادت اختتروی قتترار دهتتد،  که اگر فردی بخواهد فعالیت 
پاستتخ روشتتنی بتته ایتتن پرستتش    بیتتت ها و مقاصدی باید داشته باشد  روایتتات اهل چه نیت 

کند که ما همگی طالب دنیا هستتتیم  ی عری م  بر اساس روایتی، فردی به اما  صاد   .اند داده 
پرستتد کتته دنیتتا را بتترای چتته  مند شتتویم. حضتترت از او می های آن بهره داریم از نعمت   دوست   و 

ا ، رسیدگی به خویشاوندان، کمک  دهد: برای تأمین رفاه خود و خانواده خواهی  او پاسخ می می 
لیس هذا طلب الدنیا هِِذا طلِِب  »  فرماید: در پاسخ می  به نیازمندان و انجا  حج و عمره. اما  

 . ( 72، ص  5 ، ج  1407)کلینی،  طلبی است«  ن دنیاطلبی نیست، بلکه آخرت : ای   الآخر 
دهد که ملاک دنیادوستیِ مذمو ، ختتودِ پتترداختن بتته معیشتتت  روشنی نشان می این روایت به 

»کستتی کتته  فرمایتتد:  می   نیست، بلکه غایت و نیت حاکم بر آن است. در همین راستا اما  باقر 
ود را برطتترف ستتازد، دستتت نیتتاز بتته ستتوی متترد  دراز نکنتتد،  ای ختت ه کند تا نیاز دنیا را طلب می 

اش در آسایش باشند و به همسایگان و اطرافیان خود نیکی رساند، روز قیامت خداونتتد را  خانواده 
 . ( 78، ص  5 ، ج  1407)کلینی،  ای چون ماه شب چهارده ملاقات خواهد کرد«  با چهره 

ه فهم و دانایی انستتان استتت و تتتلاش  نشان   در روایتی آمده است که اصلا  معیشت  همچنین 
مِِن  آیتتد: » دهد، از مصادیق دنیادوستیِ مذمو  به شمار نمی برای آنچه زندگی انسان را سامان می 

نیا طلِِب مِِا یصِِلطک  جل أن یصلح معیشته و لیس من حِِبل الِِدل ش، ص  1382)پاینتتده،  «  فقه الرل
773 ) . 

هتتای اقتصتتادی را بتته  فعالیت  بتترای  ها و مقاصد صتتحیح توان نیت روایات می از مجموع این 
دست آورد. بر این اساس هر فعالیت معیشتی که با هدف تأمین نیازهتتای واقعتتی فتترد و دیگتتران،  

نیازی از خلق و خدمت به جامعتته انجتتا  شتتود، از منظتتر دینتتی عملتتی  حف  کرامت انسانی، بی 
انب و نیتتز  ای کتت هتت البتتته تشتتخیص نیازهتتای واقعتتی از نیاز  شود. ارزشمند و ستوده محسوب می 
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دهی  طتتور کلتتی تتتلاش بتترای ستتامان بندی آنها خود بحثی مستقل و مهم است؛ امتتا بتته  اولویت 
 معیشت بر اساس نیازهای اصیل انسانی، امری ممدو  و مورد تأیید شریعت است. 

لبُُ مِ فرماید: » می   در همین چارچوب، اما  رضا  ًْ  عَزَّ وَ جَلَّ مَِِ الَّذِي یَ
ِ فُّ  ا یَ نْ فَهْلِ الله كُِِ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ  : کسی کتته بتترای تتتأمین زنتتدگی ختتانوادب  بِهِ عِیَالهَُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِ الله
کند، اجر و پاداش او از اجر یک مجاهتتد در راه ختتدا بیشتتتر استتت«  خود فضل خدا را طلب می 

عیشتتتیِ آگاهانتته و ایمتتانی را تتتا حتتدّ  یتتت م ل . این روایت جایگاه فعا ( 88، ص  5، ج    1407)کلینی،  
دهتتد کتته کتتار اقتصتتادی در صتتورت  دهتتد و نشتتان می جهاد در راه خدا بلکه فراتر از آن ارتقا می 

 تواند صورتی عبادی و جهادی به خود بگیرد. برخورداری از نیت صحیح، می 
ی  روز   ب : آیا فرد مسلمان هنگامی کتته بتترای کستت آید در اینجاست که پرسش مهمی پیش می 

کند، چنین نگرش و احساسی به کار خود دارد  آیا فضای فرهنگی و اجتمتتاعی جامعتته  تلاش می 
گرایانتته همتتراه شتتود  بتته نظتتر  های ایمانی و آخرت ای است که فعالیت اقتصادی با انگیزه گونه به  

  یِ مقتتاو  باشتتد، بایتتد بتته ایتتن بُعتتد ایمتتان ای پویا، ستتالم و  دهی جامعه رسد اگر هدف، شکل می 
ای که افراد بدانند تلاش اقتصادی آنان اگر با نیت الهی انجا   گونه یشت توجهی جدی شود؛ به  مع 

 .گیرد، عبادتی بزرگ و دارای پاداش عظیم است 
کاری، سودجویی ناعادلانتته  هایی مانند تقلب، کم در چنین فضایی، فعالیت اقتصادی از آفت 

ؤمن کتتار ختتود را نتته صتترفاً یتتک کتتنش  رد متت فتت مانتتد؛ چراکتته ئولیتی اخلاقی مصون می مس و بی 
ای  دانتتد. ایتتن همتتان نقطتته اقتصادی، بلکه جزئی از زیست ایمانی و مسئولیت الهی ختتویش می 

ای برای تحقتتق  شود و معیشت به عرصه است که اقتصاد مؤمنانه از اقتصاد صرفاً دنیوی متمایز می 
 گردد. ایمان بدل می 

 . رعایت تعادل و توازن 6
گرایی و تأکیتتد بتتر رشتتد متتتوازن  جانبتته دین در تعتتالیم استتلامی، پرهیتتز از یک بنیتتا   یکی از اصول 

شخصیت انسانی است. از منظر دین، کمال انسان در آن نیست که تنهتتا بتتر یتتک بُعتتد از حیتتات  
ستتت کتته  خود اعم از عبادت یا معیشت تمرکز کند، بلکه شخصیت دینیِ مطلتتوب، شخصتتیتی ا 

زندگی تعادل برقرار کنتتد. بنتتابراین نتته پتترداختن صتترف بتته  طفی ا میان ابعاد عبادی، معیشتی و ع 
های اقتصادی و اجتماعی نشانه کمال استتت و نتته اشتتتغال  عبادات فردی بدون توجه به مسئولیت 
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 .کامل به معیشت همراه با غفلت از ساحت معنوی، با الگوی انسان مؤمن سازگار است 
متتنعکس شتتده استتت.    و  صتت روشتتنی در ستتخنان امامتتان مع متتتوازن به ایتتن نگتتاه  

لِلْمُؤْمِنِ  کند: » روز خود را به سه بخش تقسیم می داند که شبانه مؤمن را کسی می  امیرالمؤمنین 
؛ فَسَاعَة  ینَُاجِي فِیهَا رَبَّهُ، وَ سَاعَة  یَرُاُّ مَعَاشَهُ، وَ سَاعَة  یخَُل ي بَینَْ 

َُ سَاعَات  َِ تِهَا  ثَ ذَّ نَفْسِهِ وَ بَینَْ لَِِ
ي  ا یَ فِیمَ  وَة  فِِِ ، أَوْ خًُِِْ اأ   لِمَعَِِ

ة  : مَرَمَِِّ
 َ َِ طِلُّ وَ یَجْمُلُ. وَ لَیسَْ لِلْعَاقِلِ أَنْ یَكوُنَ شَاخِصاً إِلََّ فِي ثَ

ا    فِي غَیْرِ مُطَرَّ
ة  ، أَوْ لَذَّ خشتتی  : بخشی برای مناجات و عبادت، بخشی برای تأمین معیشت و ب مَعَاد 

کنند که انسان عاقتتل جتتز  یسته. ایشان همچنین تأکید می و شا  های حلال مندی از لذت برای بهره 
برداشتتتن در مستتیر آختترت و  دادن به زندگی دنیتتوی، گا  کند: سامان در این سه مسیر حرکت نمی 

 . ( 390البلاغه، حکمت  )نهج های غیرمحرّ «  گیری از لذت بهره 
ی از ارکتتان  ه یکتت کتت رقیب ایمان استتت و نتته جتتایگزین آن، بل بر اساس این آموزه، معیشت نه 

بختتورد، چتته بتته شتتکل افتتراط در  آید. هرگاه ایتتن تتتوازن برهم شمار می زیست متعادل مؤمنانه به 
های معیشتی، شخصیت دینی با اختلال مواجتته  گیری از مسئولیت دنیاپردازی و چه در قالب کناره 

اساستتی تحقتتق  شرط    مندی مشروع از دنیا، ان، کار و بهره شود. بنابراین رعایت تعادل میان ایم می 
 الگوی مطلوب پیوند ایمان و معیشت در زندگی فردی و اجتماعی است. 

 . ارزش افزوده برای اعمال 7
با توجه به آنچه در باب تفاوت »صورت ظاهری« و »صتتورت بتتاطنی« اعمتتال و نقتتش نیتتت در  

توانتتد حتتتی بتترای  ت کتته انستتان متتؤمن می تتتوان نتیجتته گرفتت ارتقای حقیقت عمل بیان شتتد، می 
های روزمره خویش نیز »ارزش افزوده« ایجاد کند. این ارزش افزوده نتته از تغییتتر  ترین کنش اده س 

آیتتد. بتتر همتتین استتاس متتؤمن در روایتتات،  ظاهر عمل، بلکه از ارتقای افق قصد و نیت پدید می 
ی س  فَ انسانی زیرک و هوشمند معرفی شده است: »  ذِر  المِِؤمنُ كَِِ ن  حَِِ

ش، ص  1382)پاینتتده، « ًِِِ
داند چگونه با یک نیت صحیح، عمل واحد را به مراتبی کتتاملًا متفتتاوت از حیتتث  یرا می ؛ ز ( 780

 ارزشی ارتقا دهد. 
بستتا  در منطق ایمانی، کوچکی یا بزرگتتی ظتتاهریِ عمتتل معیتتار نهتتایی ارزش آن نیستتت. چه 

ند، بتته ستتبب آلتتودگی نیتتت بتته اغتترای  کن اعمالی که در مقیاس اجتماعی بسیار بزرگ جلوه می 
ظاهر  غایت کوچتتک و بتته هتتایی بتته گذارند؛ در مقابل، کنش ای برای آخرت باقی نمی هره ی، ب و دنی 
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های برزخی  هایی که از تجربه شوند. گزارش ناچیز، به دلیل خلوص نیت، واجد ارزشی عظیم می 
شتتدن  اعمالی که با هدف دیده   کند: خوبی این حقیقت را آشکار می برخی افراد نقل شده است، به 

اند، پایتتان  جتتا کتته بتته ایتتن هتتدف دنیتتوی رستتیده اند، همان  اجتماعی انجا  گرفته   تبار ع و کسب ا 
که برخی رفتارهای کوچک  حالی اند و چیزی از آنها برای ساحت دیگر باقی نمانده است؛ در یافته 

و عبتتور از مراحتتل دشتتوار    که حتی از یاد فاعل آن رفته بود، به سبب خلوص نیت، منشتتأ نجتتات 
 د. ن ا برزخی شده 

بودنِ« آنهاست.  چه بودنِ« آنها، بلکه در »برای  ر این اساس، تفاوت ارزشی اعمال نه در »چه ب 
کجا و ضربت دیگران کجتتا.    ضربت شمشیر در ظاهر ضربت شمشیر است؛ اما ضربت علی 

هتتا، مراتتتب کتتاملًا  وت نیت سبب تفتتا تواند به  حتی میان یاران آن حضرت نیز یک کنش واحد می 
را دارا باشد. این تفاوت، تفاوت در صورت عمل نیست، بلکه تفتتاوت در جتتانِ   ارزش  متفاوتی از 

 عمل است. 
تر زندگی روزمره نیز مشاهده کرد. نوشیدن یک فنجان  های ساده توان در مثال همین معنا را می 

خوردن« است؛ امتتا  هر دو »چای  چای در خانه یا در مجلس روضه از حیث ظاهر تفاوتی ندارد؛ 
 ن کجا. و ای   آن کجا 

 اند امچ این کجچ و رد کجچ   ن هر دو یک                  ویچد سیچهدان  فلف  سیچه و  چل مه
وهوا و افق معنتتاییِ نهفتتته در پتتس عمتتل استتت؛  کند، حال آنچه این دو را از یکدیگر جدا می 

در    ه شتتود؛ امتتا چتتای مجلتتس روضتت صی نوشیده می چایِ خانه اغلب برای رفع نیاز یا لذت شخ 
و برخورداری از نگاهی دیگر است. همین تغییتتر افتتق    بیت تجربه فاعل، نشستن بر سفرب اهل 
 بخشد. مراتب بالاتر می به کنشی کاملًا مشابه، ارزشی به 

از مرحو  شیخ عبدالله بختیاری مشهور به شتتیخ عبداللتته پیتتاده ت کتته بتته ستتبب انجتتا  همتتۀ  
شد ت نقل شده استتت کتته در دوران جتتوانی  ته می شناخ   ی زیارتی خود با پای پیاده بدین نا  سفرها 

شد که حضور او در این مجالس تنها به نوشیدن چتتای  در مجالس ایا  عاشورا با فردی مواجه می 
داد، نه به روضتته تتتوجهی نشتتان  محدود بود. به تعبیر خود شیخ، این فرد نه به سخنرانی گوش می 

بلکه گویتتا از مجمتتوع مجلتتس عتتزاداری، تنهتتا  رد؛  ک زنی و گریه مشارکت می و نه در سینه داد می 
گوید بارها او را در مجالس نجف و کتتربلا دیتتده  خوردن« را برگزیده بود. شیخ عبدالله می »چای 

تنها ارزشتتی نداشتتت، بلکتته  کرد؛ رفتاری که در نظتتر او نتته بود و هر بار همان رفتار را مشاهده می 
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ی پتتس از بازگشتتت بتته قتتم، در حستتینیۀ  . حتتت د شتت زدگی و احساس تنفر نیز می نوعی دل موجب 
منتتدی از  های قم نیز همان فرد را با همان خصلت دید؛ کسی که همچنان فقط برای بهره کربلایی 

رود. شتتیخ عبداللتته پیتتاده  شد. پس از مدتی، آن فرد از دنیا متتی پذیرایی مجالس روضه حاضر می 
ان داده شد و مشاهده کرد که جایگتتاه  ی نش و ای، عالم قبر و برزخ او به  مکاشفه   کند که در نقل می 

زدی، نتته روضتته گتتوش  او بسیار نیکوست. با شگفتی از او پرسید: تتتو کتته در دنیتتا نتته ستتینه متتی 
خوردی؛ این جایگاه چگونه برایت فتتراهم  کردی و تنها در مجالس چای می دادی، نه گریه می می 

ا کرده و فرمتتوده استتت کتته تتتا  ن عط م به    سخ داد: این مقا  را اما  حسین شده است  آن فرد پا 
قیامت در این جایگاه باش و در قیامت، جایگاهی بهتر به تو خواهم داد. شیخ که هنوز این پاستتخ  

ختتوردی!  دید، دوباره گفت: تو که کاری نکردی، فقتتط چتتای می را با ظاهر اعمال او ناسازگار می 
نگا ، آن فتترد بتتا لحنتتی تنتتد و  ین ه ا ش را به چه سبب به تو داده است  در  این پادا   اما  حسین 

ختتورد  « ایتتن  را می  آلود پاسخ داد: »شیخ عبدالله، مگر من چتتایِ غیتتر امتتا  حستتین عتاب 
نوشتتد و بتته ستتفرب چتته کستتی  داشت. او آگاه بود کتته چتته می پاسخ، پرده از حقیقت نیت او برمی 

دانست و بتتا  می   « پذیرایی عادی، بلکه »چای اما  حسین نشسته است. چایِ مجلس را نه یک  
وهوای بتتاطنیِ همتتراه آن بتته  شد. همین نیت و حال همین شناخت و قصد، در مجالس حاضر می 

ظاهر ناچیز، ارزشی بخشیده بود کتته در محاستتبات ظاهربینانتته قابتتل درک نبتتود. شتتیخ  کنشی به 
ری  و د کتته پتتس از آن همتتواره بتتا حستترت بتته دا کنتت عبدالله پیاده در پایان این مکاشفه اعتراف می 

گوید: »چه اشتباهی کرد  کتته ارزش کتتار ایتتن فتترد را نفهمیتتد «  اندیشد و می زده خود می تاب ش 
 .( 1402)عالی،  

های عادی زندگی ختتود معنتتایی مضتتاعف  تواند با اصلا  نیت به کنش نتیجه آنکه مؤمن می 
و  هتتر د   های معیشتتتی نیستتت؛ ماً در نوع فعالیت ببخشد. تفاوت انسان مؤمن و انسان دنیامدار لزو 

هتتا بتته افتتق  کوشند و در اقتصاد حضور دارند؛ اما مؤمن با پیونتتد همتتین فعالیت کنند، می کار می 
کند که معیشت او صرفاً ابزار بقا نباشد، بلکه به میدان تقرب و رشد تبدیل شتتود.  الهی، کاری می 

یتتا    بیتتت دار اگر بتتا نیتتت هدیتته بتته اهل نه بر اساس همین نگرش، حتی آشپزی یک بانوی خا 
شتتدنی  تواند واجد نوری شود که بتتا یتتک کتتار صتترفاً دنیتتوی مقایسه ولیای الهی انجا  گیرد، می ا 

 .نیست 
روی اربعین مشاهده کرد. افزاد در  توان در آیین پیاده نمونۀ عینی و اجتماعی این حقیقت را می 

ظافتتت،  ی، ن ز دهنتتد: آشتتپ زندگی عادی نیز انجا  می   اند که در این مسیر به همان کارهایی مشغول 
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پذیرایی، تعمیر کفش و وسایل. صورت عمل تغییری نکرده است؛ اما صورت باطنی آن به ستتبب  
هتتای  عشق و ارادت حسینی دگرگون شده است. همین دگرگونی در نیت و معناست کتته بتته کنش 

 .یافتنی نیست بخشد که در شرایط عادی دست تکراری، ارزشی می 
امری بیرون از زندگی روزمره، بلکه حاصتتل نگتتاهی  نه    « بر این اساس، »ارزش افزوده ایمانی 

کند؛ نگاهی کتته در آن معیشتتت  ای برای تعالی معنوی بدل می است که زندگی عادی را به عرصه 
 تواند صورت عبادت به خود بگیرد. نیز می 

 نتیجه  
از    تعالیم استتلامی، معیشتتت نتته امتتری بیتترون دهد که در منطق  برایند مباحث این مقاله نشان می 

انگتتاری  ای خنثتتی و صتترفاً متتادی. استتلا  هتتم دنیامتتداری و غایت لمرو ایمان است و نه عرصه ق 
های اقتصتتادی را نفتتی  شمارد و هم دنیاگریزی و گسستن ایمان از مستتئولیت معیشت را مردود می 

م شتتده استتت، الگتتویی متعتتادل و  ترسی  بیت کند. آنچه در قرآن کریم و سیره و گفتار اهل می 
توان از آن با عنوان »دنیاپردازی مؤمنانتته« یتتاد کتترد؛  پیوند ایمان و معیشت است که می از    د من معنا 

 .گیرند های دنیوی و اقتصادی در خدمت اهداف الهی و اخروی قرار می الگویی که در آن فعالیت 
انسان مؤمن و انستتان دنیامتتدار،  های معیشتی  بر اساس این نگرش، تفاوت بنیادین میان کنش 

گیری حاکم بر عمتتل  ظاهری اعمال، بلکه در صورت باطنی آنها و در نیت و جهت   صورت  نه در 
های دنیا، هنگتتامی  مندی از نعمت نهفته است. فعالیت اقتصادی، تأمین معاش، تولید و حتی بهره 

رونتتد و  دنیتتوی فراتتتر می   که با نیت صحیح و مقاصد الهی انجا  شوند، از سطح رفتارهای صتترفاً 
ای  توانتتد بتته عرصتته شوند. بر اساس این نگرش، معیشت می آفرین می و قرب   مانی ی واجد ارزش ا 

 .برای تحقق ایمان، حف  کرامت انسانی، خدمت به دیگران و رشد معنوی تبدیل گردد 
ده  های روزمره، امکتتان ایجتتاد »ارزش افتتزو دهی ایمانی به کنش بنابراین اصلا  نیت و جهت 

آورد. در چنین افقی، کار و تلاش اقتصتتادی نتته  ی فراهم می زندگ   ترین اعمال ایمانی« را برای ساده 
شتتود.  مانعی در مسیر دینداری، بلکه بخشی از زیست مؤمنانه و مسئولیت الهی انستتان تلقتتی می 

ی و  دهتتد کتته در متتتن زنتتدگی عتتاد پیوند آگاهانه ایمان و معیشت به انسان مؤمن این امکان را می 
تر دینتتی و  های برجستتته و الهی را تجربه کند که در عرصتته ایی  ن های روزمره، همان افق مع فعالیت 

تنها بتتا ایمتتان  رو معیشتتتِ ایمتتانی نتته شتتود؛ ازایتتن عبادی، همچون مناسک و شعایر جستجو می 
 های تجلی و تعمیق آن بدل شود. ترین میدان تواند به یکی از مهم تعارضی ندارد، بلکه می 
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 ایمان و سلامت 
 *انله میر ربفرج

 * *منمد  همچسبی

 چکیده 
هتتای جستتمی و روانتتی هایی هستند کتته عامتتل بیماریجانبه از انوع نگرانیسلامت، امنیت و امان همه

ست؛ به همین دلیتتل بررستتی ها شوند. در مقابل، ایمان واقعی به خدا عامل رفع همۀ نگرانیمتعددی می
ترین مستتائلی استتت کتته ی از اساسیکدا و اصول اعتقادی با سلامت جسمی و روانی یبه خ  رابطه ایمان
های غافتتل از تتتأثیر معنویتتت در زنتتدگی را تغییتتر دهتتد. تواند مسیر زندگی بسیاری از انسانفهمش می

است. ایمتتان و اعتقتتاد بتته   بیتث اهلبهترین منبع برای تبیین رابطه ایمان و سلامت، قرآن و احادی
ستتازد ای میکه با پیمان قلبی، زبان، عمل و جوار  تعریف شده است، زندگی انسان را بتته گونتته  داییخ

گیرد؛ چراکه ایمان به ختتدای جانبه سراسر حیات انسانی اعم از جسمی و روحی را فرامیکه امنیتی همه
ر استتت. ایتتن آوبادهنده و عذاز هجمۀ هر نوع آفت آزاربخش واحد، سبب ورود مؤمن به دژی اطمینان

ای، با هدف تبیین رابطه ایمان و ستتلامت تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه  -پژوهش به روش توصیفی  
اعم از جسمی و روحی سامان یافته است. نتیجه پژوهش، تفهیم نیتتاز انستتان بتته ایمتتان بتترای ستتلامت 

   .واقعی است

   . ، سلامت، قرآن، احادیث ایمان کلیدواژگان:  
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 مقدمه 
ها به وادی نتتور  ان حقیقتی است که سبب ولایت خدا بر انسان و خروج او از تاریکی ن هم ا ایم 
ورِ شود: » می  ی النَََّ مََُِ  إِلَََ للا نَ الظَّ ُْ مََِ هلا رِجلا وا یخََْ ذینَ آمَنلا هلا وَلِی الَّ روشتتنی  . به ( 257)بقتتره: « اللَّ

یازمنتتد  ن، ن ا ها و عبور از مسیرهای مهلک جه ز آفت ماندن ا مشخص است که انسان برای سالم 
روانی نیاز و خواسته هر انسان عاقتتل استتت؛ بتته   -نور است. سلامت اعم از جسمی و روحی 

همین دلیل شناخت عوامل اساسی سلامت، مطلوب انسان استتت. مطالعتته قتترآن و احادیتتث  
سلامت انسان استتت؛   دهد ایمان به خدا و آنچه مطلوب خداست، عاملی اساسی در نشان می 

ای بستتیار مهتتم  خدا و تأثیر فردی و اجتماعی آن در سلامت مستتئله   ن به ا پس بررسی نقش ایم 
دهد که انستتان بتتدون داشتتتن  نویسد: »مطالعات و تجربیات نشان می است. شهید مطهری می 

  اری مفیتتد و ثمتتربخش بتترای بشتتریت و ک تواند زندگی سالم داشته باشد و یا  ایمان به خدا نمی 
به خدا یا به صتتورت موجتتودی غتتر  در شتتهوات و  مان ی تمدن بشری انجا  دهد. انسان فاقد ا 

شتتود و یتتا بتته صتتورت  منتتافع فتتردی ختتارج نمی  ک وقتتت از لا ه هیچ کتت آید خودخواهی درمی 
لیف خویش را در زنتتدگی و در مستتائل اخلاقتتی و اجتمتتاعی  ک ه ت ک موجودی مردد و سرگردان  

 . ( 33ش، ص  1369)مطهری،  داند«  نمی 
ه نداشتن ایمان بتته  ک های روانی  ها و بحران یماری سرگردانی از ب   بنابراین بهترین راه برای رهایی 

شود، دیدن خدا در همۀ رخدادهای جهان و ایمان بتته یگتتانگی او در تحتتولات  خدا سبب آن می 
شناستتانه الهتتی، اگتتر نگتتاه  شتتناختی بتته روش روان جهان هستی است. بر اساس تحقیقات انسان 

ه عالم بر اساس مشتتیتی  ک ز جهان بر این قرار گیرد  او ا   ک ان به عالم هستی، توحیدی باشد و در انس 
یمانه پدید آمده است و خدای یگانه نظا  هستی را بر اساس خیر، جود و رحمت و رستتانیدن  ک ح 

اش فرموده است بتتا  گرداند، همو که بر هر کاری تواناست و به بنده می   مال شایسته ک موجودات به  
دهم  های تو جتتواب متتی ی بخواه که من به درخواست دار   ز ن رابطه داشته باش و از من هرچه نیا م 

هوای زنتتدگی انستتان مثبتتت، شتتاداب و دور از پریشتتانی خواهتتد شتتد.  و یقین حال ، به ( 186)بقره: 
که ایمان واقعی به خدای یکتا دارد و توکلش به اوست، بدون هتتیچ نگرانتتی و    حضرت ابراهیم 

های شتتما بترستتم !  وید: »چگونه من از بت گ می   فشار و تهدید مخالفان مشرک به آنان  در شرایط 
گونه دلیلتتی دربتتاره آن  ه هیچ ک اید  ه برای خدا همتایی قرار داده ک ترسید  ه شما از این نمی ک حالی در 
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پرستتتان و خداپرستتتان[،  از این دو دسته ]بتتت   ک ی دا  ک رده است. ]راست بگویید[  ک بر شما نازل ن 
ه ایمان آوردند و ایمتتان ختتود  ک دانید ! ]آری،[ آنها  می اگر    تر به ایمنی ]از مجازات[ هستند یسته شا 

انتتد«  یافتگان و ستم نیالودند، ایمنی و آرامش کامل تنها از آن آنهاستتت؛ و آنهتتا هتتدایت   ک را با شر 
 . ( 82  -  81)انعا :  

ها  یابی بتته خواستتته بر دست   ترین نیاز انسان و عامل توانمندی در همین سیر، سلامت که مهم 
هتتا  شتتود و هتتم در چالش پتتذیر می بردن از آن استتت، هتتم تأمین بشتتری و لتتذت   ندگی ز و اهداف  

 توان از آن مراقبت کرد.  می 

 شناسی . مفهوم 1

 . معناشناسی ایمان 1-1

ُ کنند: » نشین و منافق ادعا می ایمان چیست که وقتی اعراب بادیه  را لا آمَنَََّ عََْ هتتای  ب : عر ُُلَتِ الَْْ
ُْ  فرماید: » داند و می «، خدای متعال ادعای آنان را باطل می ایم ه نشین گفتند: ایمان آورد بادیه  لْ لَََ لُا

لِ الْْیمُنلا فی  ُ یدْخلا وا أَسْلَمْنُ وَ لَمَّ وللا لُا وا وَ لكِنْ  ؤْمِنلا ُ  تلا وبِكلا للا ایتتد، ولتتی  : بگتتو شتتما ایمتتان نیتتاورده لُا
 . ( 14)حجرات:  د قلب شما نشده است«  ایم، هنوز ایمان وار بگویید اسلا  آورده 

)راغتتب  شناسی قرآنی از واژه اَمِنَ به معنای آرامش خاطر و زوال دلهتتره استتت  « در واژه یمان ا » 
بنتتدی معنتتای لغتتوی، ایمتتان را »ستتکون و  یاد مصطفوی در جمع . زنده ( 25 ، ص  1412اصفهانی،  

اصطلا  بتته معنتتای تصتتدیق    . ایمان در ( 149، ص  1ش، ج  1360)مصتتطفوی،  داند  آرامش قلب« می 
،  3 ، ج  1417)ایجتتی،  دل و اقرار به زبان و عمل به ارکان )اعضا و جوار ( استتت   د در ا قلبی و اعتق 

ه در  کتت است که فرمود: »ایمان پیمتتانی استتت    . این تعریف برگرفته از کلا  اما  رضا ( 528ص  
گیتترد و بتتدون ایتتن  رار می گردد و با جوار  در معری عمل ق شود و در زبان تلف  می دل بسته می 

 . ( 178ش، ص  1362)صدو ، ند«  ک ا نمی پید  ق ن، تحق ک سه ر 
بِ وَ  نقل شده است: »   پس ایمان، امری قلبی است. از اما  باقر  ی الْقَلِِْ یمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِِِ الِْْ

ِ عَزَّ وَ جَل  یابتتد و بنتتده را بتته  : ایمان آن حقیقتی است که در دل جا کند و استقرار  أَفْهَی بِهِ إِلَی الله
نیتتز بتتر ایتتن    امتتا  صتتاد    . ( 26، ص  2ش، ج  1362)کلینتتی،  و برساند« به ا  سوی خدا بکشاند و 

و حقیقت تأکید دارند: »  ی الْقُلُِِ رَ فِِِ ا وَقَِِ یمَانَ مَِِ : ایمتتان آن استتت کتته محتتل استتتقرار و  إِنَّ الِْْ
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ان با عقد و پیمتتان و  . بر این اساس، ایم ( 26، ص  2ش، ج  1362)کلینتتی،  هاست«  سکونتگاهش، دل 
شود، انستتان را بتته امنیتتت و آرامتتش  مؤمن و متعلق ایمان یعنی خدا برقرار می یان م پیوند قلبی که 

گاهی مستحکم است که دلبستتته  رساند. متعلق ایمان موردنظر ما وجود قدرتمند و تکیه خاطر می 
اللتته ستتبحانی بتتر همتتین  کند؛ آیت و وابستۀ خود را از نگرانی، دلهره، اضطراب و تزلزل حف  می 

نویستتد:  داند و در تعریتتف ایمتتان می هستی مطلوب او را متعلق ایمان می  ختار ا اساس، خدا و س 
. این سه  پیامبر خاتم »ایمان عبارت است از اعتقاد به خداوند، جهان آخرت، نبوت و رسالت  

ش، ص  1380)ستتبحانی، دد« گتتر ای به آنها بازمی اند و سایر عقاید به گونه دهندب ارکان ایمان تشکیل 
17 ) . 

نویسد: »سرّش آن است که مؤمن  دی آملی در بیان راز اطلا  ایمان بر عقیده می جوا  ه الل آیت 
ن می اعتقاد خود را از ریب، اضطراب و شکّ که آفت اعتقاد استتت، می  کنتتد؛  رهانتتد و آن را اِیمتتِ

تنهایی  برای رسیدن بتته آن، علتتم بتته   گویند و رو رسوخ و استقرار عقیده در قلب را "ایمان" می این از 
 . ( 157  -  156، ص  2ش، ج  1389)جوادی آملی، یست« فی ن ا ک 

اعتقاد علمی باید با جان و قلب انسانِ معتقتتد و عتتالِم عجتتین شتتود و در اوصتتاف نفستتانی و  
اعمال بدنی او جلوه کند تا اطلا  ایمان بر آن درست باشد؛ بر این اساس اطلا  مؤمن بر کستتی  

ونَ  : » نیست   راند، درست حقّ را تنها بر زبان می   که عقیده  ُرِعلا ذِینَ یَََْ نْكَ الَََُّ وللا َ  یحْزلا سلا یُ أَیهَُ الرَُّ
ُعلا  مَُّ واۛ  سَََ ذِینَ هَُدلا ۛ  وَمِنَ الَُّ ُْ هلا وبلا للا لُا ؤْمِنْ  ُْ تلا ُْ وَلَ ُ بِأَفْوَاهِهِ وا آمَنَُّ ُللا َُ ذِینَ  ْ رِ مِنَ الَُّ ذِِ   فِی الْكلا ونَ لِلْكَََ

ونَ لِقَ  ُعلا وكَۖ  یحَرُِّ سَمَُّ ُْ یأْتلا و وْمٍ آخَرِینَ لَ وهلا  فلا ذلا ذَا فَخََلا ُْ هَٰ وتِیتلا ونَ إِنْ ألا وللا َُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۖ  یقلا نَ الْكَلِ
ئِكَ الَُّ  ولَٰ هِ شَیئًُ ۚ ألا هلا فِتْنَتَهلا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهلا مِنَ اللَُّ واۚ  وَمَنْ یرِدِ اللَُّ ؤْتَوْهلا فَُحْذَرلا ُْ تلا هلا أَنْ  ذِینَ لَ وَإِنْ لَ ُْ یََرِدِ اللَََُّ

للا  لُا رَ  ُِ وبَهلا یطَهُِّ ی ذَاِ  عَظََِ رَةِ عَََ ُْ فِی الْخََِْ نْیُ خِزْیۖ  وَلَهلا ُْ فِی الدلاُّ ۚ  لَهلا د  ( 41)مائتتده:  «  ُْ . بنتتابراین عَقتتْ
علمی که قضیّۀ نهنی و معقول است تا با جان عالِم عَقْد و گرِهِ دیگتتر نیابتتد، ایمتتان نیستتت؛ پتتس  

ه  کتت دربارب مؤمن آن است  رآن  ق خواهد است. سخن  ا خدا و آنچه او می ایمان به معنای عقد قلبی ب 
بیند؛ زیرا جز خدا، ولی و حتتامی دیگتتری  او همواره خود را زیر چتر خدا و در سایۀ حمایت او می 

ار و هر حالتی نیازمند بتته  ک داند. مؤمن خود را در هر  شناسد و تنها خدا را سرپرست خود می نمی 
بیند؛ به همین دلیتتل  ند و می دا ی م قادر بر حف  سلامت جسمی و روحی خود  بیند و او را  خدا می 

ماند و دور از اضطراب و نگرانی است. بتتر همتتین استتاس حضتترت یعقتتوب در  قلب او سالم می 
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ت را داشتند، به آنان گفتتت:    بردن بنامین _ برادر تنی یوسف پاسخ پسرانش که درخواست همراه 
احِمینَ یهِ خ أَ  إِلََّ كَما أَمِنتْكُمُْ عَلی  قالَ هَلْ آمَنكُمُْ عَلَیهِ »  مُ الِِرَّ وَ أَرْحَِِ ُ خَیر  حافِظاً وَ هُِِ :  مِنْ قَبْلُ فَالله

ه نسبت بتته بتترادرش  ک گونه  نم، همان ک گفت: آیا در مورد ]سلامت و بازگشت[ او به شما اطمینان  
ارمش؛ زیتترا[ خداونتتد  ستتپ حال به خدا می هر رد  ]و دیدید چه شد[ ! ولی ]به ک ]یوسف[ اطمینان  
ترین مهربانان است«. ایتتن ایمتتان، ستتلامت یوستتف و بنیتتامین را از نظتتر  ربان ه بهترین حاف  و م 

 جسمی و روانی تضمین کرد. 

 . معناشناسی سلامت 1-2

 ،  1412)راغتتب اصتتفهانی،  واژب سلامت به معنای اعم آن، دوری از هر آفت ظاهری و باطنی است  
شناستتان  ات واژه نظتتر   ی ، پس از بررس فی کلمات اللر ن الکریم التحلیق  . صاحب کتاب  ( 421ص 

گوید: »اگر ایتتن  درید، فیومی و راغب، می فارس، ابن بزرگی همچون خلیل بن احمد، زهری، ابن 
کلمه به صورت لاز  استفاده شود، مفهو  آن حصول وفا ، هماهنگی و رفع خصتتومت در ختتود  

ی  نگتتام ه ملاحظه شود و چه نسبت به غیر آن و    متعلق سلامت است، چه نسبت به خود آن پدیده 
بودن از نقص و عیتتب  که با نگاه به خود سلامت ملاحظه شود، به معنای اعتدال و نظم و محفوظ 

بودن توافتتق و  و درد و آفت است و به جهت نبودن تضاد و تخالف بین اجزا و اعضای آن و حاصل 
ت و صتتحت در ختتود پدیتتده و اجتتزای آن  هماهنگی کامل و نظم و اعتدال در آن به معنای سلام 

 . ( 188، ص  5ش، ج  1360صطفوی،  )م «  ت اس 
های همۀ انتتواع ستتلامت  آید، نشانه بر اساس آنچه از بررسی معانی واژب سلامت به دست می 

اند از: موافقت بین اجزای موضتتوع ستتلامت، رفتتع  اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و ... عبارت 
یتتب. پتتس هتتر  از ع   بودن عتدال، نظم، تسلیم، صحت و عتتاری خصومت و عد  تضاد بین اجزا، ا 

آیتتد و ضتتد آن عامتتل  ها را داشته باشد، عامل سلامت به شتتمار می عاملی که یکی از این علامت 
هایی نکر شتتده استتت کتته  بیماری و نبود سلامت خواهد بود. در قرآن کریم برای سلامت ویژگی 

  واهد خ کند که در متن پژوهش  ر قرآن کمک می تری از مفهو  سلامت د بررسی آنها به فهم جامع 
یتتافتنی استتت. ستتلامت در دنیتتا، مطلتتق و  آمد. سلامت حقیقی و مطلق فقتتط در آختترت تحقق 

خالص نیست و همراه درد و رنج است. از منظر قتترآن، بهشتتت ظتترف تحقتتق ستتلامت حقیقتتی  
ی در آنجتتا رخ  است؛ زیرا بقای بدون فنا، غنای بدون فقر، عزّت بدون نلّت و صحت بتتدون متتر 



 195 | و سلامت مانیا

 

که خداونتتد ستتبحان دار ستتلامت را  هشت امری نسبی است؛ چنان یر ب غ خواهد داد و سلامت در  
ُْ عنوان بهشت قرار داده است: »  هِ َمِ عِنْدَ رَبِّ َّْ ُْ دارلا ال وا إِلََی و »    ( 127)انعا :  ...«    لَهلا هلا یدْعلا دارِ    وَ اللَّ

َمِ  َّْ  . ( 25)یونس:  «  خواند ...: خداوند به سرای سلامت فرامی ال

 . اهمیت سلامت 2
، هیچ خیتتر و ختتوبی در  که به فرمایش رسول خدا آنجا س زندگی انسان است؛ تا اسا  ی سلامت 

ةِ زندگی بدون آن متصور نیست: »  طَّ  ،  1404)صتتدو ،  ...«    یا عَلِی لََ خَیرَ ... فِی الْطَیاةِ إِلََّ مََ  الص 
ُ بُِلخَی در امتحان الهی( » . سلامتی یکی از دو معنای خیر ) ( 370، ص 4ج  وكلا ر  و  رِ نَبللا )انبیتتا:  «  الشَّ

و یکی از دو نعمت خداست که ناشناخته و مورد ناسپاسی است: »الصّحن و الفتتراغ نعمتتتان  ( 35
و ستتبب فریفتگتتی و غفلتتت بستتیاری از آدمیتتان    ( 548ش، ص  1382)ابوالقاستتم پاینتتده،  فورتان«  ک م 

ةُ وَ خَلَّتَانِ كثَِیر  مِنَ النَّاسِ است: »  طَّ ون  الصِِ  .  ( 152، ص  8ش، ج 1362)کلینتتی، « رَاغ الْفَِِ   فِیهِمَا مَفْتُِِ
لِ:  کنندب انسان برای عمل است: » سلامتی یکی از چهار یاری  ی الْعَمَِِ أَرْبَُ  خِصَال  تعُِینُ الْمَرْءَ عَلَِِ

ةُ وَ الْغِنَی وَ الْعِلْمُ وَ التَّوْفِیق  طَّ   و به فرمایش اما  صتتاد    ( 79، ص  75 ، ج  1403)مجلسی، « الص 
ة شدن زندگی است: » ل گوارا عام  ج یکی از پن  طَّ یُ،، الصِِ  ...«.  خَمْس  مَنْ لَمْ یكنَُّ فِیهِ لَمْ یتهََنَّأِ الْعَِِ

شمرد کتته یتتک حالتتت بتترای هتتر دو،  حالات جسم و رو  را شش حالت برمی  امیرالمؤمنین 
ةَ وَ الْمَرََ  وَ الْمَوْتَ إِنَّ لِلْجِسْمِ سِتَّةَ أَحْوَال  ا سلامت است: »  طَّ ةَ وَ  وَ    لص  وْاَ وَ الْیقَظَِِ الْطَیِِاةَ وَ النَِِّ
وحُ  . همچنین یکی از هفت شرط جهاد، سلامت است  ( 300 ، ص  1398)صتتدو ،  ....«  كَذَلِكَ الرُّ

نیز سلامت یکتتی از هشتتت حتتوزه و موضتتوع   . در حدیث رضوی ( 533 ، ص 1405)راوندی، 
ضی باشند، بلکه باید طبق فرمتتان  ن را آ تنها باید به  لهی است که بندگان نه تحت برنامه قضا و قدر ا 

. از نُه  ( 59، ص  5 ، ج  1403)مجلسی،  عمل کنند تا سلب نعمت نشوند یا مورد غضب قرار نگیرند  
شرط وجوب حج بر مسلمان نیز یکی صحت و سلامت جسمی و روانتتی، در حتتد تتتوان انجتتا   

ر مستتلمان نیتتز  عه ب م . از ده شرط وجوب نماز ج ( 551 ، ص  1408حمزه طوسی،  )ابن واجبات است  
 . ( 133، ص  1 ، ج  1405)راوندی، یکی سلامت است  

بنابراین درخواست صحت و درستی و قوّت بدن بتته همتتراه ستتلامت در دیتتن و اعتقتتادات از  
در دعتتای بلندمرتبتتۀ ابتتوحمزه    که اما  ستتجاد خداوند، جزء دعای مؤمنان عارف است؛ چنان 

ی  لَّهُ ل ا کند: » خطاب به خدای متعال عرضه می ثمالی  ةَ فِِِ طَّ زْقِ ... وَ الصِِ  عَةَ فِی الِِر  نِی السَّ
ًِ مَّ أَعْ
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ینِ  ی الِِد  ِمَةَ فِِِ ةَ فِی البَْدَنِ، وَ السَّ : خداونتتدا، وستتعت در روزی ... و ستتلامتی در  الْجِسْمِ، وَ الْقُوَّ
 من ارزانی فرما«. جسم و قوّت و توانایی در بدن و سلامت در دین را به  

 حقیقی   لامت س . ایمان حقیقی و  3
ها  سلامت در افراد مختلف به لحاظ جسمی یا روحی، درجات متفاوتی دارد. ایمان نیز در انسان 

ًُ درجاتی دارد که درنهایت همان »  ون حَقُّ ؤمِنلا « است. اگر ایمان به بالاترین حد رسید، امنیتتت  الملا
در قتترآن از  عتتال  ت جانبه است. ختتدای م مستلز  سلامت همه رسد که  و آرامش روانی او به اوج می 

ُْ وَ إِذا  دارندگان حقیقت ایمان سخن گفته است: »  هلا وبلا لََلا لُا هلا وَجِلَتْ  كِرَ اللَّ ذینَ إِذا ذلا ونَ الَّ ؤْمِنلا مَُ الْملا إِنَّ
ًُ وَ عَلی  ُْ إیمُن هلا اادَتْهلا ُْ آیُتلا لِیتْ عَلَیهِ ون   تلا للا ُْ یتَوَكَّ هِ ذینَ  *    رَبِّ ُْ الَّ ُ رَاَ َةَ وَ مِمَََّ ونَ اللاَََّ ُْ  نََُهلا یقیمََلا

ونَ  ُ * ینِْ قلا ونَ حَقظ ؤْمِنلا لُا الْملا ولئِكَ هلا ه هرگاه نا  ختتدا بتترده شتتود،  ک سانی هستند ک ...: مؤمنان تنها ألا
شتتود، ایمانشتتان  ه آیات او بر آنها خوانده می ک شود؛ و هنگامی  هایشان ]از سر شو [ لرزان می دل 

دارنتتد و از آنچتته بتته  ماز را برپا متتی ه ن ک   ل دارند * آنها ک ا بر پروردگارشان تو گردد؛ و تنه تر می فزون 
 . ( 4ت    2)انفال:  نند * مؤمنان حقیقی آنها هستند ...« ک ایم، انفا  می آنها روزی داده 

مؤمن حقیقی یعنی کسی که امنیت حقیقی دارد و هیچ نوع دودلی و سرگردانی فکری نتتدارد؛  
های او چنان است که  ش واکن   رات در امان و وجودش سالم است؛ زیرا ها و مض این وجود از آفت 

رو اگر یاد خدا به میان آیتتد، چنتتان محبتتتی بتته او دارد کتته قلتتبش لتترزان  پسندد؛ ازاین خالق او می 
گاه او خداستتت و  شود. تنها تکیه شنود، بر قدرت ایمانش افزوده می شود و آیات خدا را که می می 

لهتتی برنامتته اوستتت. در ستتورب  ای ا هتت کنتتد و نمتتاز و انفتتا  از روزی ار نمی وکیلی غیر از او اختیتت 
وا  خوانیم: » »حجرات« نیز می  دلا وا وَ جُهَََ ُْ یرْتََُبلا َُّ لَََ ولِهِ ثََلا هِ وَ رَسلا وا بُِللَّ ذینَ آمَنلا ونَ الَّ ؤْمِنلا مَُ الْملا إِنَّ

ُْ فی  هِ ِْ
ُْ وَ أَنْ لا ُدِ  بِأَمْوالِهِ لُا اللاَّ ولئِكَ هلا هِ ألا ونَ سَبیلِ اللَّ ه بتته  کتت ند  ت سانی هس ک : مؤمنان واقعی تنها  لُا

هتتای  اند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جان خدا و رسولش ایمان آورده 
 . ( 15)حجرات:  اند«  اند؛ آنها راستگویان رده ک خود در راه خدا جهاد  

و سلامت قلب ستتبب  گیرند  ایمان که وارد قلب شود، همۀ اعضا تحت مدیریت قلب قرار می 
هلا    فََی شود. بعضی افراد مصدا  » ان می انس   ر سلامت اعمال و رفتا  لُا اللَََّ زادَهلا رَضِ فَََ ُْ مَََ وبِهِ لََلا لُا

بٍ  فرماید: » هستند و بعضی صاحب قلبی سالم که خداوند می   ( 10)بقره:  «  مَرَضُ  هلا بِقَلََْ إِذْ جُءَ رَبَََّ
 ٍُ ستتلیم در متتؤمنی ماننتتد حضتترت    . قلب مریض برای منتتافق استتت و قلتتب ( 84)صافات: « سَلی

 گیرد. می   قرار  ابراهیم 
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 . ایمان شرط شفابخشی روحی و جسمی قرآن 4
بودن را مقیتتد بتته ایمتتان  خدای متعال قرآن را عامل شفا و رحمت معرفی کرده استتت؛ ولتتی شتتفا 

رْ کند و در مقابل، همین کتاب را سبب خسارت ظالم معرفی کرده است: » می  نَ الْقََلا للا مََِ نَزِّ آنِ  وَنلا
وَ شَِ ُء وَرَحْمَةِ لِّ  ؤْ لْ مَُ هلا ُرًا ملا َْ ُلِمِینَ إَ َّ خَ : و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان  مِنِینَ وََ  یزِیدلا الظَّ

)اسرا:  افزاید«  نیم؛ و]لی[ ستمگران را جز زیان نمی ک و رحمت است که همان قرآن باشد، نازل می 
الفتتاظ  در    و »در معانی قرآن، شتتفای )بیمتتاری( رو   فرماید:  . فیض کاشانی در تفسیر آیه می ( 82

 . ( 21، ص  3 ، ج  1415اشانی،  ک )فیض  های جسمی( است« ها )بیماری آن شفای بدن 
هتتای روحتتی ماننتتد عقایتتد فاستتد،  کند: »)قرآن، شتتفابخش( مری علامه شبّر نیز تأکید می 

 . ( 286، ص    1412)شبر،  اخلا  نکوهیده و زشت و )نیز شفا بخش( امرای جسمانی است« 
انتتد؛ از جملتته امتتا   شی قرآن بتته همتتین آیتته استتتناد کرده فابخ ش نیز برای اثبات   بیت اهل 

مِِا اشِِتكی أحِِد مِِن المِِؤمنین  انتتد: » قرآن را شفابخش هر نوع بیماری قلمداد کرده  صاد  
وَ شََِ ُ :  -و مسح موض  العلة    -شكایة قط و قال بذخِص نیة   رْآنِ مََُ هََلا نَ الْقََلا للا مََِ نَزِّ ءِ وَ  وَ نلا

ؤْمِنِینَ وَ   ُلِمِینَ إِ َّ خَُْراً  یزِ   رَحْمَةِ لِلْملا َ "  یدلا الظَّ : هتتیچ  الَ عوفی من تلِِك العلِِة أیِِة علِِة كانِِ
کتته محتتل  حالی در   –کند؛ اگر با نیت خالص بخواند  مؤمنی هرگز از بیماری شکوه و شکایتی نمی 

رْآنِ مُ هلا : " -مالد  درد و مری را می  للا مِنَ الْقلا نَزِّ ؤْمِنِ وَ نلا ُلِمِینَ  ینَ  وَ شِ ُءِ وَ رَحْمَةِ لِلْملا وَ   یزِیدلا الظَََّ
،  3 ، ج  1415)حتتویزی،  یابد، هر بیماری که باشد«  "، مگر آنکه از آن بیماری سلامتی می إِ َّ خَُْراً 

 . ( 213ص  
ستتنان، "رقیتته و عتتونه و  همچنین نقل شده است حضرت به عبدالله بن سنان فرمود: »ای ابن 

بندند(، اگتتر از قتترآن  د و به اعضای بدن می ویسن ن هایی که برای شفای از امرای می شته نشره" )نو 
ء أبلغ فِِی  من لم یشفه القرآن فِ شفا  الله و هل شی نوشته شود، اشکالی ندارد«. سپس افتتزود: » 

وَ شِ ُءِ وَ رَ "  هذ  الْشیاء من القرآن؟ ألیس الله یقول:  رْآنِ مُ هلا للا مِنَ الْقلا نَزِّ ؤْمِنِینَ وَ نلا ةِ لِلْمََلا " :  حْمَََ
دهد. و آیا چیزی رستتاتر و متتؤثرتر از قتترآن در  ن شفایش ندهد، خدا شفایش نمی قرآ   ه هر کسی ک 

گوید: و ما قرآن را شتتفا و رحمتتت بتترای مؤمنتتان  میان چیزهای )مداواکننده( هست  آیا خدا نمی 
 . ( 416،    3 ، ج  1415)حویزی،  قرار دادیم « 

دْ جُءَ انیم: » ختتو در آیۀ دیگری نیز می  َُ ُملا  ی  تْكلا یُ أَیهَُ النَّ ُْ وَ شِ ُءِ لِمََُ فََِ كلا ُْ مَوْعِظَةِ مِنْ رَبِّ

ؤْمِنین  دیً وَ رَحْمَةِ لِلْملا ورِ وَ هلا دلا ای آمتتد و  : ای مرد ، برای شما از جانب پروردگارتتتان موعظتته اللاَّ
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. در حتتدیثی  ( 57)یونس:  ها و راهنما و رحمتی برای مؤمنان«  کرده در سینه شفایی برای بیماری لانه 
کند، قرآن به دلیل همین آیه، شفابخش بیماری جسمانی نیتتز  درش نقل می از پ  که اما  صاد  

شتتکوه کتترد. حضتترت فرمتتود:   دانسته شده است: مردی از دردی در سینه نتتزد رستتول ختتدا 
دُورِ »  ؛ زیتترا ختتدای  : از قتترآن شتتفا طلتتب کتتن استشف بالقرآن، لْن الله یقول: وَ شِفاء  لِما فِی الصُّ

 . ( 124، ص  1 ، ج  1380)عیاشی،  هاست« اری سینه بیم   ی فرماید: و شفا تعالی می 

 . ایمان و سلامت جسمی 5
ه بتته خداونتتد متعتتال  کتت سی  ک ترین فواید ایمان به خدا، سلامتی جسمانی است؛ زیرا  ی از مهم ک ی 

ره بیان شده است،  ه برای سلامتی بندگان خود در زندگی روزم ک ایمان دارد، به دستورات متعددی 
اند و از  ه مؤمنان در دستورات دینتتی بتته رعایتتت نظافتتت توصتتیه شتتده ک ونه گ کند؛ همان عمل می 

روشنی آشتتکار  ی مضرات آن به ک ه امروزه با وجود مریضی آنفولانزای خو ک )   ک خوردن گوشت خو 
ه بتترای ستتلامت جستتمانی انستتان مضتتر هستتتند، نهتتی  کتت لتتی و ...  ک شده است( و مشروبات ال 

لُا ا اند: » شده  مَ عَلَیكلا مُ حَرَّ هِ مَی لْ إِنَّ هِ بََِ هِلَّ لِغَیرِ اللَََّ َُ الْخِنْزیرِ وَ مُ ألا مَ وَ لَحْ ...: خداونتتد تنهتتا  تَةَ وَ الدَّ
رده استتت ...«  کتت اند، بر شما حتترا   و آنچه را با نا  غیر خدا سر بریده  ک مردار، خون، گوشت خو 

 . ( 115)نحل: 
آنچتته بتتا  ا و  هتت خواهتتد در دایتتره پاک ل از مؤمنتتان می کند که خدای متعتتا قرآن تصریح می 

وا مِنْ طَیبََُِ  مََُ  طبیعت و خلقت انسان هماهنگ است، زندگی کنند: »  للا وا كلا ذینَ آمَنلا یُ أَیهَُ الَّ
 ُْ نُكلا ُْ ایتتم،  ه به شتتما روزی داده ک ای  یزه ک های پا اید، از نعمت ه ایمان آورده ک سانی  ک ...: ای    رَاَ

 . ( 172)بقره: بخورید«  
یبُِ  وَ  یلا کنتتد: » را چنین بیان می   تم ا رسول خ   ی ها خدای متعال یکی از ویژگی  لُا الطَّ حِلَّ لَهلا

لُا الْخَبُئِث یلا  ملا عَلَیهِ ند«  ک ها را تحریم می ی ک شمرد و ناپا یزه را برای مرد  حلال می ک : چیزهای پا حَرِّ
کنتتد؛ از جملتته  یتتان می هتتای حتترا  را ب هایی از خوراکی . در آیتتاتی از قتترآن نمونتته ( 157)اعتتراف:  

َُ الْخِنْزِیرِ مَ نَّ إِ فرماید: » می  مَ وَلَحْ لُا الْمَیتَةَ وَالدَّ مَ عَلَیك ...: ]خدا[ تنها ]خوردن[ متتردار و ختتون    ُ حَرَّ
و گوشت خوک و آنچه ]به هنگا  سربریدن، نا [ غیر خدا بر آن بانگ زده شتتده را بتتر شتتما حتترا   

اهی بتتر  س گنتت پ در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد،  کرده است؛ و]لی [ کسی که ناچار شود،  
 . ( 173)بقره:  او نیست؛ ]چرا[که خدا بسیار آمرزندب مهرورز است« 
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ایمان به رسولی که »محتوای دعوت او با فطرت سلیم هماهنگ است، طیبات و آنچه را طبع  
است را بتتر آنهتتا  کند و آنچه خبیث و تنفرآمیز  پسندد، برای معتقدانش حلال و مجاز می سلیم می 

کننده سلامت وجود انستتان  یقین تأمین ، به ( 397، ص  6ش، ج  1374ازی،  شیر     )مکار ند«  ک تحریم می 
ها« و »آنچه با طبع انسان هماهنگ است«،  ها و پاکیزه خواهد بود؛ زیرا مصرف »طیبات«، »پاک 

مواد مضتتر  شدن وجود از سبب سلامت خواهد بود و تحریم »خبایث«، سبب پیشگیری از آلوده 
ُ  یََُ أَیَّ ه، سالم و سازگار با طبع، دستور عمومی قرآن است: » اکیز پ های  است. استفاده از نعمت  هَََ

ینِ  بََِ وٌّ ملا ُْ عَدلا هلا لَك یطُنِ إِنَّ واِ  الشَّ طلا وا خلا بِعلا ًُ وََ  تَتَّ ً  طَیب ََ رْضِ حَ ُ فِی الَْْ وا مِمَّ ُملا كللا : ای متترد ،  النَّ
مکنید؛ کتته او دشتتمنی  روی  ی های شیطان پ زه است بخورید و از گا  از آنچه در زمین حلال و پاکی 

 . ( 168)بقره:  آشکار برای شماست«  
شود که شنونده به قرآن ایمان آورد و آن را کتاب حق بداند؛ وگرنتته  این دعوت زمانی عملی می 

یطُنِ های شیطان بر خلاف دستور » با پیروی از دعوت  واِ  الشَََّ طلا وا خلا بِعلا در دا  مصتترف  «،  وََ  تَتَّ
 فتاد که سبب مری و پریشانی هستند. هد ا ا ها خو ها و کثافت آلوده 

یقین سلامت جسمی را در پی دارد؛ زیرا خدای متعال افزون بتتر اینکتته  ایمان به تعالیم الهی به 
روی در مصتترف  کند، از زیتتاده ها« منع می داند و از مصرف »آلوده مصرف »طیبات« را مجاز می 

ذلا   یُ بَنی فرماید: » ت و می نیز منع کرده اس  وا وَ    وا ا آدَمَ خلا رَبلا وا وَ اشََْ لََلا جِدٍ وَ كلا لِّ مَََْْ ُْ عِنْدَ كََلا ینَتَكلا
هلا   یلا  وا إِنَّ رِفلا ْْ رِفینَ تلا ْْ : ای فرزندان آد ، زینت خود را به هنگا  رفتن بتته مستتجد بتتا ختتود  حِبَّ الْملا

ه خداونتتد مستترفان را  کتت نیتتد  ک سراف ن های الهی[ بخورید و بیاشامید؛ ولی ا بردارید. و ]از نعمت 
 . ( 31)اعراف:  دارد«  نمی   ت دوس 

الرشید عباستتی، پزشتتک  ابواسحا  احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی نقل کرده است: هارون 
نصرانی زبردستی داشت. روزی به علی بن حسین بن واقتتد گفتتت: در قتترآن شتتما از علتتم طتتب  

ختتدا    ادیان و علم ابدان. او در جواب گفت: چیزی نیست، در صورتی که علم دو نوع است: علم 
لََوا وَ فرمایتتد: » همه علم طب را در نصف آیه گرد آورده است کتته می  ََْْ   رَبوا وَ اشََْ   كلا « و  رِفوا   تلا

وَاءُ وَ  پیامبرمان طب را در چند جمله بیان فرموده است: »  اءِ وَ الْطِمْیِِةُ رأسُ الِِدَّ َُ الِِدَّ الْمَعِدَةَ بَیِِ
دُ البَْدَنَ   د   مَا اعتَاد وَ اعْطِ كلَُّ بَدن  ما أُعَو  : معده خانۀ دردهاست و پرهیز، ستتر همتته دواهتتا و  ته عول

. پزشتتک  ( 30، ص  2 ، ج  1403)احستتایی،  برای هر بدنی غذاهای متناسب با عادتش را فراهم کن«  
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اند  نصرانی گفت: کتاب آسمانی شما و پیامبرتان بتترای جتتالینوس طبیتتب چیتتزی بتتاقی نگذاشتتته 
 . ( 230، ص  4 ، ج  1422؛ ثعلبی،  638، ص  4ش، ج  1372)طبرسی،  

 . کارکرد ایمان در تقویت جسم و روح 6
برای فهم رابطه ایمان و سلامت از هر دو جهت جسمی و روحتتی، مطالعتتۀ آیتتات دو  تتتا هشتتتم  
سورب »انفال« بسیار ثمربخش است. خدای متعال کسانی را با اوصافی مؤمنان راستین و حقیقتتی  

ذینَ » کند: معرفی می  ونَ الَّ ؤْمِنلا مَُ الْملا ُْ  ذا إِ إِنَّ هلا اادَتْهََلا ُْ آیُتََلا لِیتْ عَلَیهِ ُْ وَ إِذا تلا هلا وبلا للا لُا هلا وَجِلَتْ  كِرَ اللَّ ذلا
ًُ وَ عَلی  ونَ   إیمُن للا ُْ یتَوَكَّ هِ ذینَ یلا *    رَبِّ ُْ یلا الَّ نََُهلا ُْ ُ رَاَ َةَ وَ مِمَََّ ونَ اللاَََّ ونَ قیمََلا لُا  *    نِْ قََلا كَ هََلا ولئََِ ألا

ونَ  ؤْمِنلا ُْ دَرَجُِ  عِنْدَ رَ الْملا ُ لَهلا ُِ هِ بِّ  حَقظ . در دو آیۀ بعد به افتتراد  ( 5  -  2)انفال:  «  ُْ وَ مَغِْ رَةِ وَ رِاْقِ كَری
در مورد تقسیم غنایم غزوه بتتدر ناراضتتی    شود که از رفتارهای پیامبر ایمانی پرداخته می سست 

نَ  نتتان بودنتتد: » بودند. البته اینها به دلیل تعبیتتر "فریتتق" جمعیتتت کتتوچکی از مؤم  ًُ مََِ و إِنَّ فَریقََ
ؤْ لْ ا  ونَ ملا «. این جمعیت و آن اکثریت مؤمنان راستین به جنگ بدر رفتنتتد. گتتروه انتتدک  مِنینَ لَكُرِهلا

هلا  کردند؛ ولی هدف خداوند، پیروزی حق بود: » فقط به منافع مادی جنگ بدر فکر می  وَ یریدلا اللَََّ
رَ الْكََُفِرین أَنْ یحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمُتِهِ وَ یقْطَ  روبتتروی هتتم قتترار گرفتنتتد،    ستتپاه   «. بتتالاخره دو َ  دابََِ

کنند  سورب »انفال« بیان می  11تا  9که دشمن نیرو و امکانات بسیار بیشتری داشت. آیات حالی در 
رو هتتزار فرشتتته بتته یتتاری  که مؤمنان به استغاثه افتادند و ایمان به خدا، کار خودش را کرد؛ ازایتتن 

شْری وَ مُ  آمدند: »  هلا إِ َّ بلا هَ عَزیََزِ  لِتَ   وَ   جَعَلَهلا اللَّ هِ إِنَّ اللَََّ لْارلا إِ َّ مِنْ عِنْدِ اللَّ ُْ وَ مَُ النَّ كلا وبلا للا لُا طْمَئِنَّ بِهِ 
 ُِ ُْ بِهِ وَ یذْهِبَ  *  حَكی رَكلا مُءِ مُءً لِیطَهِّ َّْ ُْ مِنَ ال للا عَلَیكلا عُمَ أَمَنَةً مِنْهلا وَ ینَزِّ لُا النَّ یكلا ُْ  إِذْ یغَشِّ نْكلا عَََ

یطُنِ وَ لِیرْ  دامَ   عَلی   بِطَ رِجْزَ الشَّ ُْ تَ بِهِ الَْْ ُْ وَ یثَبِّ وبِكلا للا : خداوند این را تنها برای شادی و اطمینتتان  لُا
یم است. ]به خاطر  ک قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست، خداوند توانا و ح 

ی از  و آبتت   ش از ناحیه خدا بود، شما را فروگرفتتت ه مایه آرام ک ی  ک ه خواب سب ک بیاورید[ هنگامی را  
های شتتما  و پلیدی شیطان را از شما دور کند و دل   ک آسمان برای شما فروفرستاد تا با آن شما را پا 

 ها را با آن ثابت بدارد«. م و گا  ک را مح 
شتتود؛ آب بتتاران  روشن است که خواب امری جسمانی است که سبب تجدید قوای بتتدن می 

کنتتد و  د، مشکلات جستتمی را رفتتع می شو ی م ر اینکه سبب پاکیزگی و نشاط جسمانی  نیز افزون ب 
آورد؛ بنابراین ایمان و اعتقاد به ختتدا ستتبب اظهتتار  آمادگی لاز  برای کارزار با دشمن را فراهم می 
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نیاز به درگاه خدا شد و بر اثر استغاثه و اجابت آن، مؤمنان هم از حمایت روحی برخوردار شتتدند  
 پیدا کرد که بتواند در مقابل دشمن بایستد. وبی خ مشان با خواب و باریدن باران شرایط  و هم جس 

 بخشی ایمان . نمونۀ آثار درمانی و سلامت 7
خواهتتد،  ایمان به خدا، غیب، قیامت و آنچه خدای ستتبحان بنتتدگانش را بتته باورداشتتتن آن فرامی 

  هایی از نی او دارد. در ادامتته نمونتته تأثیر مستقیمی بر سلامت وجود انسان یا سلامتِ صفات انسا 
 دهیم. را ارائه می  آثار 

 . درمان بدبینی 7-1

؛ زیتترا  ( 413 ، ص 2015)کتتاپلان و ستتادوک،  بدبینی به خدا و مخلوقات خدا بیماری خطرناکی است  
وءُ  کلی آفت دین است: » کند. سوء ظن به زندگی با مرد  را برای انسان سخت می  ینِ سُِِ ةُ الِِد  آفَِِ

ن   ار ایمان به خدا، درمتتان ایتتن بیمتتاری و ایجتتاد  ز آث ا ی  ک . ی ( 263ش، ص  1366)تمیمی آمدی،  «  الظَّ
بینی به جهان و خلقت و هستی است. ازآنجاکه ایمان بتته ختتدا تلقتتی  نقطه مقابل آن یعنی خوش 

دار و هتتدف را  ه آفتترینش را هتتدف کتت دهد، به این ترتیتتب ل خاصی می ک انسان دربارب جهان را ش 
م بتتر آن  ک لی هستی و قتتوانین حتتا ک ه نظا   را ب   شناساند، طبعاً دید انسان سعادت می   امل و ک خیر، ت 

ِ  نقل شده است: »   سازد. از اما  رضا خوش بینانه می  الله هُ بِِِ ِ فَذِنَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُِِّ نَّ بِالله أَحْسِنِ الظَّ
ُ عِنْدَ ظَن هِ... أَخْرَجَهُ مِنهَْا سَالِماً إِلَی دَ  ا كَانَ الله َِ ه بتته  کتت یتترا هر ش؛ ز ا بین بتت : به خداوند خوش ارِ السَّ

لا   خدا خوش  بین باشد، خدا با گمان خوشِ او همراه است ... و او را از دنیا به سلامت به دارالستتّ
. خدای متعال نیتتز متتؤمن را از بتتدگمانی بتته دیگتتران  ( 499ش، ص  1363شعبه،  )ابن بهشت رساند«  

وا كَثیراً مِ یُ أَیهَُ الَّ برحذر داشته است: »  وا اجْتَنِبلا ُ نَ ا ذینَ آمَنلا نِّ إِثْ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ه  کتت سانی  ک : ای  لظَّ
)حجتترات:  «  هتتا گنتتاه استتت ه بعضی از گمان ک ها بپرهیزید؛ چرا اید، از بسیاری از گمان ایمان آورده 

وا یُ أَیَّ . تعبیر » ( 12 ذینَ آمَنلا ط بتته رعایتتت امتتوری  « دربرگیرندب این پیا  است که ایمتتان مشتترو هَُ الَّ
ری از گناه سوءظن به افراد است. به بیان دیگر، کسی ایمان راستتتین دارد  ، دو ا است که یکی از آنه 

هتتای  بین از خطرهتتای بیماری که از گمان بد بپرهیزد. روشتتن استتت کتته انستتان پاکتتدل و ختتوش 
، در امتتان  جسمی مانند سکته قلبی و مغزی که عموماً ناشی از فشارهای روانی و اضطراب استتت 

 خواهد بود. 
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 ری ناامیدی بیما   . رهایی از 7-2

ناامیتتتدی کتتته حتتتتی ممکتتتن استتتت بتتته خودکشتتتی بینجامتتتد، نتتتوعی بیمتتتاری استتتت  
ناامیدی(. درمان این بیماری تنها با ایمان ممکن است. از نظر مکتتتب    ) 

اِ رِ فرمتتود: » باره این در  وحی، ناامیدی گناه بزرگی است. اما  صاد   رِ الْكبََِِ نْ أَكبَِِْ
ِ  عِنِِْ   مِِِ دَ الله

، وَ الْقُنوُطَ مِنْ رَحْمَةِ الله  رَوْحِ  مِنْ  الْیَأْسَ  ِ اللتته  ترین گناهان کبیره نزد خدا، یأس از رو  : از بزرگ الله
 . ( 545، ص  2ش، ج  1362)کلینی،  و ناامیدی از رحمت و نیکی خداست« 

ای طتتولانی خطتتاب  ه ال س شود؛ او پس از قوب هرگز ناامید نمی اما مؤمنی مانند حضرت یع 
نْ  فرماید: » به فرزندان خطاکارش می  وا مََِ فَ وَ أَخیََهِ وَ   تَیأَسََلا وا مِنْ یوسلا لْا َّْ وا فَتَحَ یُ بَنِی اذْهَبلا

ونَ  هِ إِ َّ الْقَوْملا الْكُفِرلا هلا   ییأَملا مِنْ رَوْحِ اللَّ هِ إِنَّ یتتد و یوستتف و بتترادرش را بتتا  : پسرانم، برو رَوْحِ اللَّ
افران، از  کتت ه تنهتتا گتتروه  کتت نید؛ و از رحمتتت ختتدا متتأیوس نشتتوید  ک جستجو    واری د احساس امی 

 . ( 87)یوسف:  شوند« رحمت خدا مأیوس می 
وا  بخش است که انسان به این ندا ایمان داشته باشد: » چقدر حیات  رَفلا ذینَ أَسََْ لْ یُ عِبُدِی الَّ لُا

ُْ   تَقْ   عَلی  هِ ِْ
هِ إِنَّ أَنْ لا وا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ لُا اللَّ   نَطلا حی ورلا الرَّ وَ الْغَ لا هلا هلا ًُ إِنَّ وَ  جَمیع نلا : بگتتو ای  هَ یغِْ رلا الذَّ

ه ختتدا همتته  کتت اید، از رحمت خداونتتد نومیتتد نشتتوید رده ک ه بر خود اسراف و ستم ک بندگان من 
. طبیعی است که این روحیتته  ( 53)زمر:  آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است«  گناهان را می 

 ماندن مؤمن بشود. دگی و سرپا   زن و سبب تدا 

 . درمان فشارهای روحی 7-3

هتتای زنتتدگی  هتتای روحتتی و تلخی ه ناشی از ناراحتی ک های روانی  شناسان معتقدند بیماری روان 
و  ه ایمتتان قتتوی  کتت شود. افراد مذهبی به هر نستتبت  است، در میان افراد غیرمذهبی بیشتر دیده می 

ی از عواری زندگی عصتتر متتا  ک رو ی این ترند؛ از ا مصون ه ری ا تری داشته باشند، از این بیم م ک مح 
هتتای روانتتی و  هتتا و ناراحتی های مذهبی پدید آورده است، افزایش بیماری ه بر اثر ضعف ایمان ک 

هتتا،  . راه درمتتان ایتتن نتتوع بیماری ( 94  -  71ش، ص  1385)نک: روانبخش و پوریوستتفی،  عصبی است  
لجه انجا  گیرد و سلامت حاصل شود؛ خداونتتد  معا   ا راجعه به مطب خدای خالق انسان است ت م 

ُْ و    فرماید: » ها می دهندب مریض شفا  یْهِ ًُ فََ خَوْعِ عَلَََ مَنْ آمَنَ بُِللهِ و الیَومِ الْخِرِ و عَمِلَ صُلِح
ونَ  ُْ یَحْزَنلا جتتا  دهتتد، نتته ترستتی در وی  : هرکه به خداوند یگانه ایمان بیاورد و عمتتل صتتالح ان هلا
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ای دیگتتر نیتتز همتتین استتت:  شده در آیتته . نسخه تجویز ( 69)مائده:  هد شد«  خوا   ن هست نه غمگی 
ونَ »  ُْ یَحْزَنََلا ُْ وَ   هََلا ََ خَوْعِ عَلَیْهِ : هتتر کستتی ایمتتان بیتتاورد و خویشتتتن را  فَمَنْ آمَنَ وَ أصْلَحَ فَ

 . ( 48)انعا :  اصلا  کند، نه ترسی و نه اندوه و غمی خواهد داشت«  
ی است، بلکه در مراحل بالندگی و کمال، ستتلامت رو  و روان را  ب مر د کنن تنها رفع ایمان نه 

دارندب سلامت جسم است، تقویت خواهد کرد. خدایی که اسم او دوا و یاد او شفاست،  پی که در 
كینَةَ فی فرماید: » می  َّْ ذی أَنْزَلَ ال وَ الَّ ؤْمِنینَ لِیزْ  هلا وِ  الْملا للا ُْ وَ  لُا ًُ مََ  إیمُنِهِ وا إیمُن ودلا  لَََّ لِ دادلا نََلا هِ جلا

ًُ حَكیمًُ  هلا عَلیم رْضِ وَ كُنَ اللَّ مُواِ  وَ الَْْ َّْ های مؤمنان نتتازل  ه آرامش را در دل ک سی است  ک : او ال
ها و زمتتین از آن خداستتت و خداونتتد دانتتا و  ریان آستتمان ک رد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لش ک 
 .  ( 4  )فتح: یم است« ک ح 

آورد، چنتتین  ه ایمتتان در نفتتس متتؤمن بتته وجتتود متتی را کتت  همچنین خداوند امنیت و آرامشی 
هْتَدْونَ فرماید: » توصیف می  ُ مَّ لُا الْمْنلا وَ هلا َُ لَهلا ٍُ أوْلَئِ لْ

ُ بِظلا واْ إیَمُنَهلا لْا ُْ یَلْبِ واْ وَ لَ ذِینَ آمَنلا : تنهتتا  الَّ
[  ا ]و عبتتادت هتتیچ معبتتود دیگتتری بتته جتتز ختتد   اند و آن را به شتترک آنهایی که ایمان به خدا آورده 

اند، برخودار از آرامش و طمأنینتته هستتتند و تنهتتا آنهتتا بتته راه حتتقّ و خیتتر هتتدایت  لوط نکرده مخ 
 . ( 82)انعا :  اند«  شدگان 

ذِ فرماید: » ای دیگر نیز خدای سبحان می در آیه  ُ بِذِكْرِ اللهِ أَ  بََِ هلا وبلا للا لُا واْ وَ تَطْمَئِنَّ  ذینَ آمَنلا كْرِ  الَّ
و لا  للا گیرد، آگتتاه شتتوید  هایشان به یاد خدا آرا  می ه به خدا ایمان آورده و دل ها ک ن : آ اللهِ تَطمَئِنَّ القلا
 . ( 28)رعد:  هاست«  بخش دل که تنها یاد خدا آرا  

اینکه صاحبان ایمان از بهترین آرامش و آسایش روانی برخوردارنتتد، از آنجاستتت کتته ختتالق  
 . ( 369 ، ص  1398)صدو ، دانند دار می جهان را حکیم و علیم و هدف 

ند. در روایتتتی از  ک در دعاهای فراوانی چنین حالتی را از خداوند درخواست می   رضا   اما  
لَ  آن حضرت، امن و ایمان از خدای متعال درخواست شده است: »  هِ وَ ذَلَِِّ یا مَنْ دَلَّنِی عَلَی نَفْسِِِ

نْیا وَ الْآ قَلبِْی بِتَصْدِیقِهِ، أَسْأَلكَُ الْْمَْنَ   یمَانَ فِی الدُّ ه متترا بتته ختتودت رهنمتتون  ک سی  ک ای  :  ة خِرَ وَ الِْْ
ردی، از تتتو خواهتتان امنیتتت و ایمتتان در دنیتتا و آختترت هستتتم«  ک شدی و دلم را به تصدیقت را   

 . ( 579، ص  2ش، ج  1362)کلینی،  
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 های عینی تأثیرگذاری ایمان در سلامت . نمونه 8
د. پیتتامبر بتتزرگ ختتدا  انتت ه د لامت را در واقع زنتتدگی ختتود بعینتته دی پیامبران الهی رابطه ایمان و س 

پرستان محکو  به ستتوزاندن در آتتتش شتتد؛ ولتتی او ایمتتان  از سوی سران بت   حضرت ابراهیم 
پرستتتی مبتتارزه کنتتد، ستتلامت او را تضتتمین  داشت. خدایی که به او مأموریت داده استتت بتتا بت 

یََُ نََُرلا    لْنُ لُا نزنتتد: »   مان داد آسیبی به ابراهیم خواهد کرد. چنین شد و خدای متعال به آتش فر 
ونی  ًُ عَلی   كلا َُ   بَرْداً وَ سََم  . ( 69)انبیاء:  « إِبْراهی
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 کبمرررن نررردا م حرررچجتی ا  هررری 
 

 من افتررچده اسرر  و بررببچ یكی کچ    
 

 ی  چدشرررچهیررر  ا  گفررر  برررچ او جبر
 

  ب   هرکب بچشدا حچج  بقررواه 
 

 گفرر  اینجررچ هسرر  نررچمنرم مقررچل 
 

نال   چنسررو ی بع چننررچل حِسرربع هُ بع لمررُ   ع
 

 گرررر سررر اوا  مرررن رمرررد سرررو تن 
 

 نررر    دفررر  او ببچیرررد دو رررتن  
 

 و  نقواهررد سررو د رد شرره  یكرررم
 

 هررا نسررو اند برره رتررش گررر د م 
 

 د رتشرررا گلشرررن کنررردمررری توانررر 
 

 کنررد ترودسرر هچ  ا شررچن نشررعله 
 

تجربه حضرت نو  نیز بسیار قابتتل توجتته استتت. او در طوفتتانی مهیتتب چنتتد نفتتر متتؤمن و  
کند؛ ولی چتتون بتته ختتدا ایمتتان دارد، بتته ستتلامت از  ساز خود می حیواناتی را سوار کشتی دست 

َْ کند: » مهلکه طوفان نجات پیدا می  وحلا اهْبِطْ بِ ُ وَ بَرَكٍُ  عَلَیكَ وَ ُیلَ یُ نلا نْ    ی عَل   َمٍ مِنَّ ٍُ مِمَََّ مَََ ألا
 . ( 48)هود: ...«  مَعَكَ 

دهیم که بر اثر ایمان و درخواست از خدا  هایی از وقایع زندگی پیامبران ارائه می در ادامه نمونه 
خطر مرگ و بیماری نازایی برطرف شده است تا مخاطبتتان حقیقتتت تتتأثیر ایمتتان در ستتلامتی را  

 د. دریابن 

 و فرعون   . داستان موسی 8-1

کنیم تا تأثیر ایمتتان را در ستتلامت نظتتاره کنتتیم و  و فرعون را میدانی مطالعه می  ی موس  ن داستا 
و    ه موستتی کتت ختتوانیم: هنگتتامی  سورب »شعراء« می   67تا    61حقیقت ملموس شود. در آیات  
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چنتتان بتته هتتم نزدیتتک    پیروانش از ستم فرعون فرار کردند، نزدیک رود نیل که رسیدند، دو گتتروه 
ند. یاران موسی گفتند: آنها به ما رسیدند و ما در چنگال فرعونیتتان گرفتتتار  دید   ا دیگر ر ک شدند که ی 

ََّ إِنَّ مَعی که به خدا ایمان داشت، فریاد زد: »...   شدیم. موسی  یهْدینِ   كَ ی سَََ : هرگتتز چنتتین  رَبِّ
ای بتترای او دیتتر  استتت و هتتیچ لحظتته یقین پروردگار  با من است ]همو که قادر مطلق نیست؛ به 

رد: »عصتتایت را بتته  کتت درنگ خدای سبحان به موسی وحی  دهد«. بی زودی نجاتم می ، به [ نیست 
وه عظیمی بود!  ک افته شد و هر بخشی همچون  ک دریا بزن. ]عصایش را به دریا زد[ و دریا از هم ش 

ستتانی را  ک ند و موسی و تما   رو غافل کردیم و آنها وارد رود شد ]فرعون و نیروهایش از خطر پیش 
 ردیم«. ک د، نجات دادیم و دیگران را غر   بودن   ه با او ک 

و یارانش گرفتار شدند، وحشت چنان فشار بیاورد   طبیعی است که در آن حالی که موسی 
اختیتتار تستتلیم  پا حرکت نکند و انستتان بی و که اگر سکته مغزی و قلبی اتفا  نیفتد، حداقل دست 

کتته در آن حتتال انستتان وحشتتت    استتت   ن ماندن تنها در پنتتاه ایمتتان راستتتی الم که س شود؛ درحالی 
ی   إِنَّ مَعی گویتتد: » بیند، می کند و او که خدا را همراه خودش می نمی  : پروردگتتار  همتتراه متتن  رَبََِّ

وحشت نکرد و از تتترس،    است«. در این ماجرا ایمان هم سبب سلامت روحی شد که موسی 
ز کار نیفتتتاد  یش ا ا اعض   و هم سبب سلامت جسمی شد و موسی روحیۀ خود را از دست نداد  

 و عصا به نیل زد و جان همراهانش را نجات داد. 
و   فهمانتتد متتاجرا و اتفاقتتات مخصتتوص موستتی در پایان خدای متعال بیانی دارد کتته می 

ؤْمِنینَ   إِنَّ فی اسرائیل نیستتت: » بنی  ُْ ملا هلا یتتان، نشتتانه روشتتنی  : در ایتتن جر ذلِكَ لْیةً وَ مُ كُنَ أَكْثَرلا
 ن نیاوردند ]زیرا ایمان ندارند[«. ایما   است، ولی بیشترشان 

 . ماجرای حضرت یونس 8-2

ؤْمِنِینَ »  نْجِی الْملا ُِّ وَ كَذلِكَ نلا ینُهلا مِنَ الْغَ هرچنتتد بتته خواستتتۀ ختتود    «. یونس فَُسْتَجَبْنُ لَهلا وَ نَجَّ
  رد، امتتا بتتا ایتتن کتت ف به ظلم ختتود بستتنده  رد و تنها به مسئلۀ توحید و تنزیه خدا و اعترا ک تصریح ن 

ه در آن قرار گرفته بود، بیان داشتتت؛ ایتتن بیتتان در معنتتا  ک تش حال درونی خود را و موقفی را  لما ک 
رساند، خدا هم درخواست او را اجابت نمتتود و او را از انتتدوه و  درخواست نجات و عاقبت را می 

ؤْمِنِینَ   وَ ه به وی روی آورده بتتود، نجتتاتش بتتداد. جملتتۀ » ک غمی   ی الْمََلا نْجََِ ذلِكَ نلا بتته  عتتده  و «،  كَََ
ه مانند یونس رو به درگتتاه وی آورد و او  ک دادن هر مؤمن مبتلای به اندوه است؛ البته مؤمنی نجات 

 . ( 315، ص  14 ، ج  1417)طباطبایی،  ند  ک را چون وی ندا  
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د:  دار آمده است که خداوند متعال بیان متتی   در سورب »صافات« نیز داستان حضرت یونس 
ُِ  سَ وَ فَنَبَذْنُهلا بُِلْعَراءِ وَ هلا »  «. »نبذ« به معنای دورانداختن چیزی است. »عراء« هتتم بتته معنتتای  قِی

اش قتترار گیتترد  ه انسان زیر سایه ک ه دیوار و حایلی دیگر در آن نباشد و چیزی  ک محلی روباز است  
در استتید غوطتته    ای و نتته درختتتی. او کتته در شتتکم نهنتتگ نیز نداشته باشد، نه سقفی و نه خیمتته 

دیدگی از شتتکم آن حیتتوان  خدا پناه برد و دعا کرد و با بیمتتاری و آستتیب به  ن خورد، بر اثر ایما می 
کند، بوتۀ کدویی  که تصریح می بیرون انداخته شد. خدای متعال به همین بسنده نکرد، بلکه چنان 

نْ یقْطََینٍ وَ أَنْبَتْ هایش روی بدن او را پوشتتاندند: » در کنار او رویاند که برگ  جَرَةً مََِ   و :  نُ عَلَیهِ شَََ
های پهن و مرطتتوبش آرامتتش یابتتد و درمتتان شتتود[«  دویی بر او رویاندیم ]تا در سایه برگ ک ه  بوت 

هتتایش در درمتتان  . البته اینکتته نقتتش کتتدو و برگ ( 164، ص  17 ، ج  1417؛ طباطبایی،  146)صافات: 
 سی شود.  تفصیل برر چه بود، باید از در جای دیگری به   حضرت یونس 

 هیم ابرا   . رفع نازایی همسر حضرت 8-3

َُ  سََمِ عَلی نمونۀ مؤمن راستین است: »  حضرت ابراهیم  ؤْمِنینَ *  إِبْراهی ُ الْمََلا هلا مِنْ عِبُدِنَََ :  إِنَّ
. این مؤمن هموست که معتقد  ( 110  -  109)صتتافات:  سلا  بر ابراهیم؛ او از بندگان باایمان ماست«  

وَ یشْ ینِ   وَ إِذا مَرِضْتلا بود: »  گردانتتد و[ شتتفایم  ]ستتلامتم را برمی   ، او   : هرگتتاه متتن بیمتتار شتتو فَهلا
نازا و پیر بود؛ اما ایمان حضتترت بتته ختتدا    . ساره همسر حضرت ابراهیم ( 80)شعراء:  دهد«  می 

دهتتد  ایمان داشت که خدا به دعای بندگانش گوش می   هرگز اجازه نداد که ناامید شود. ابراهیم 
ذی وَهَبَ لی یر دهد: » تغی   ا تواند اوضاع ر دایش در هر شرایطی می و یقین داشت که خ  هِ الَّ   الْحَمْدلا لِلَّ

عُءِ  می لا الََدَّ َْ ی لَ . بنتتابراین او در پیتتری بتترای  ( 39)ابتتراهیم: « عَلَی الْكِبَرِ إِسْمُعیلَ وَ إِسْحُقَ إِنَّ رَبِّ
رفتتع نقتتص نتتازایی و ایجتتاد  کننده و قادر بتتر  کرد و خدا را اجابت فرزنددارشدن همسرش دعا می 

ی  گویتتد: »...  دانست. بر اساس همتتین اعتقتتاد می وب زن می معی   ش سلامت در بخ  وا رَبََِّ وَ أَدْعََلا
ی شَقِیُ  عَْی  عُءِ رَبِّ ونَ بِدلا ختتوانم و امیتتدوار  در خوانتتدن پروردگتتار   : و پروردگتتار  را متتی أَ َّ أَكلا

کند که فرمودند: »رحمتتت  نقل می   ا از رسول خد   . اما  صاد  ( 48)مریم:  پاسخ نمانم« بی 
ای که از خدا حاجتی را بخواهد و برای رسیدن به خواسته خود بر دعا اصرار کند، چه  بنده بر  ا خد 

 ،  1415)حتتویزی،  همین آیه را تلاوت کرد«   اجابت شود و چه نشود. پس از این جمله، پیامبر 
 . ( 339، ص  3ج  
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  ست و سبب رفع مشکل جستتمی ستتاره و حضتترت اصرار بر دعا و خواسته نتیجۀ ایمان قوی ا 
حُقَ  شود: » شدن آن دو می هیم و فرزندار ابرا  هِ وَهَبْنُ لَهلا إِسََْ ونِ اللَّ ونَ مِنْ دلا دلا ُْ وَ مُ یعْبلا ُ اعْتَزَلَهلا فَلَمَّ

ظَ جَعَلْنُ نَبِیُ  وَ  وَ كلا   رد، کتت گیری  ناره ک پرستیدند،  ه از مشرکان و آنچه غیر خدا می ک : هنگامی  وَ یعْقلا
 . ( 49)مریم:  را پیامبری ]بزرگ[ قرار دادیم«    ک ر ی و ه   ؛ ما اسحا  و یعقوب را به او بخشیدیم 

 در پیری   . رفع نازایی همسر حضرت زکریا 8-4

نیز ایمان چنان تأثیرگذار است که بر اثر دعتتای متتؤمن، زن پیتتر نتتازا   در داستان حضرت زکریا 
.  ( 90انبیتتاء:  ) «  هلا أَصْلَحْنُ لَهلا اَوْجَََ کند: » دا می یابد و قابلیت حاملگی و فرزندارشدن پی سلامت می 

دهتتد:  شتتنود و جتتواب می ایمان داشتتت کتته ختتدا دعتتای بنتتده را می   همانند ابراهیم   زکریا 
هلا ُُلَ رَ ِّ هَبْ لی »  نُلِكَ دَعُ اَكَرِیُ رَبَّ عُءِ   هلا كَ سَمی لا الدَّ یةً طَیبَةً إِنَّ رِّ نْكَ ذلا َ *    مِنْ لَدلا هلا الْمَ ةلا  فَنُدَتََْ ئِكَََ

ی فِی  ُِ یلَالِّ وَ ُُئِ كَ بِیحْیی الْمِ   وَ هلا رلا هَ یبَشِّ ونلا لی ... *  حْراِ  أَنَّ اللَّ ی یكلا ی    ُُلَ رَ ِّ أَنَّ دْ بَلَغَنََِ َُ َمِ وَ  ولا
هلا یْ عَللا مُ یشََُءلا   الْكِبَرلا وَ امْرَأَتی  رِ ُُلَ كَذلِكَ اللَّ ُِ های متتریم را  ریتتا ]شایستتتگی ک ه ز کتت : در آنجتتا  عُ

ای ]نیتتز[ بتته  یزه ک ، از طرف خود فرزند پتتا وندا ا رد: خد ک وردگار خویش را خواند و عری دید[، پر 
ه او در محتتراب ایستتتاده، مشتتغول نیتتایش بتتود،  ک شنوی. و هنگامی  ه تو دعا را می ک من عطا فرما  

رد: پروردگتتارا،  کتت دهد ... . او عتتری  ه خدا تو را به "یحیی" بشارت می ک فرشتگان او را صدا زدند  
ه سراغ من آمده و همسر  نازاست  فرمتتود:  ری ب ی ه پ ک حالی ن است فرزنددار شو ، در ک م چگونه م 

 . ( 40ت    38عمران:  )آل دهد« اری را بخواهد انجا  می ک گونه خداوند هر  بدین 
در آیات دو  تا نهم سورب »مریم« اظهارات و دعای حضرت زکریا و اجابت الهی آمده استتت.  

نْ    فَهَبْ لی واهد: » خ می   کند و از خدا »عاقر: نازا« معرفی می او خودش را پیرمرد و همسرش را   مََِ
نْكَ وَلِیُ  کننتتده استتت؛ همتتو  . خدایی که زکریا ایمان داشت، شنوای دعا یعنی اجابت ( 5)مریم: « لَدلا

هلا یحْیی پیا  داد: »  َمٍ اسْملا كَ بِغلا رلا بَشِّ ُ نلا بْللا سَمِیُ   یُ اَكَرِیُ إِنَّ َُ ُْ نَجْعَلْ لَهلا مِنْ  ریا، ما تتتو را بتته  ک : ای ز لَ
 نامش پیش از این نبوده است«. ه نامش یحیی است؛ پسری هم ک دهیم ت می ر فرزندی بشا 

وَ اَكَرِیُ إِذْ  که عری کتترد: »   خدای متعال در سورب »انبیاء« در پاسخ به فرزندخواهی زکریا 
هلا رَ ِّ   تَذَرْنی  نُدی  روردگارش  ه پ ک   ریا را ]به یادآور[ در آن هنگا  ک و ز :  فَرْداً وَ أَنْتَ خَیرلا الْوارِثینَ   رَبَّ

)انبیتتاء:  ن[«  کتت رد[: پروردگارا، مرا تنها مگذار ]و فرزند برومندی به متتن عطتتا  ک را خواند ]و عری 
...: ما هم دعتتا و درخواستتت او    وَ أَصْلَحْنُ لَهلا اَوْجَهلا   فَُسْتَجَبْنُ لَهلا وَ وَهَبْنُ لَهلا یحْیی ، فرمود: » ( 89
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ه نتتازا بتتود[، بتترایش آمتتادب  کتت همستترش را ] ؛ و  م مثبت دادیم و یحیتتی را بتته او بخشتتیدی   را جواب 
 . ( 90)انبیاء:  ردیم ...« ک ]بارداری[ 

 نتیجه 
اجمال روشن است. در این مقاله نشان داده شد که ایمان به خدای قتتادر  رابطه ایمان و سلامت به 

نستتان دارد. قتترآن تصتتریح  متعال و عقاید دینی، نقشی اساستتی در ستتلامت جستتمی و روحتتی ا 
ها و آنچه با طبیعتتت و خلقتتت انستتان  خواهد در دایرب پاک عال از مؤمنان می ی مت ا کند که خد می 

هماهنتتگ  نیز محتوای دعوتش با فطرت ستتلیم هتتم   هماهنگ است، زندگی کنند. رسول خدا 
نچتته  کنتتد و آ پستتندد را بتترای معتقتتدانش حتتلال و مجتتاز می است، طیبات و آنچه طبع سلیم می 

کننتتده ستتلامت  یقین تأمین ند. اعتقاد به این دیتتن بتته ک م می تحری  خبیث و تنفرآمیز است را بر آنها 
 انسان خواهد بود.  

خوبی رابطۀ ایمان و سلامت جستتمی و روحتتی را  مطالعۀ آیات دو  تا هشتم سورب »انفال« به 
شود و بر  نیاز به درگاه خدا می دهد. بنا بر تعالیم قرآن، ایمان و اعتقاد به خدا سبب اظهار  نشان می 

 ثه و اجابت آن، مؤمنان هم از حمایت روحی و جسمی برخوردار می شوند. ستغا ا اثر 
بدبینی به خدا و مخلوقات خدا بیماری خطرناکی است؛ زیرا زندگی بتتا متترد  را بتترای انستتان  

ل آن یعنتتی  ی از آثار ایمان به ختتدا، درمتتان ایتتن بیمتتاری و ایجتتاد نقطتته مقابتت ک کند. ی سخت می 
ی استتت. ناامیتتدی کتته حتتتی ممکتتن استتت بتته خودکشتتی  هستتت   و بینی به جهان و خلقت  خوش 

شتتود. چقتتدر  بینجامد، نوعی بیماری است؛ اما مؤمنی مانند حضرت یعقتتوب هرگتتز ناامیتتد نمی 
 بخش است که انسان به این ندا ایمان داشته باشد. حیات 
  های زنتتدگی استتت، های روحی و تلخی حتی ه ناشی از نارا ک های روانی  یقین بیشتر بیماری به 

هتتا، مراجعتته بتته مطتتب ختتدای  شود. راه درمان این نتتوع بیماری یان افراد غیرمذهبی دیده می در م 
 خالق انسان است.  

کنندب مری است، بلکه در مراحل بالندگی و کمال، ستتلامت رو  و روان را  تنها رفع ایمان نه 
ن آرامتتش  هتری ب خواهد کرد. اینکه صاحبان ایمان از    دارندب سلامت جسم است،  تقویت پی که در 

بستتتۀ او هستتتند و امیدشتتان بتته اوستتت کتته  و آسایش روانی برخوردارند، بدین دلیل است که دل 
تتتوان  حکیم و علیم و رئوف و رحیم است. رابطه ایمان و سلامت را در زندگی پیتتامبران الهتتی می 
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و    ش در آتتت   بل توجه است؛ همچنین ابراهیم مشاهده کرد. تجربۀ حضرت ابراهیم نو  بسیار قا 
و یتتارانش    کنند؛ ایمان است که موسی و  در طوفان، با ایمان به خدا از مهلکه نجات پیدا می ن 

بتتر اثتتر اعتقتتاد    را از گرفتاری در وحشت حف  کرد و ترس بر آنان غلبه نکرد؛ حضرت یتتونس 
کریتتا بتتا اعتقتتاد قتتوی اتفتتا   قوی نجات یافت؛ رفع نازایی همسر حضتترت ابتتراهیم و حضتترت ز 

 . ...    افتد و می 
ناپتتذیر در برابتتر عتتذاب استتت. در  نکته پایانی این است که ایمان به الله، حصتتن و دژی نفون 

از قول پدرانش از قول خدای متعال نقل کتترده    حدیث قدسی مشهور سلسلن الذهب اما  رضا 
ُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَ است: »...   ه الا الله دژ من استتت کتته   ال لا :  لَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی لََ إِلهََ إِلََّ الله

)صتتدو ،  کند؛ هتتر کستتی وارد آن شتتود، از عتتذاب متتن در امتتان استتت«  از بندگانم حفاظت می 
 . ( 235 ، ص  1400

و    در حدیث قدسی دیگری که پس از ایمان به کلمه لا اله الا الله، ایمان به نبوت محمتتد 
فرمایتتد: »...  عتتال می ی مت ا سنگ ایمان توحیدی بیان شده است و ختتد هم   ولایت امیرمؤمنان 

نْیا وَ الْآ  رُوِ  الِِدُّ نتْهُُ بِهِ مِنْ مَكِِْ رَةِ  مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمِناً مِنْ نَارِ  وَ حِصْنِی الَّذِ  ]مَنْ لَجَأَ إِلَیهِ حَصَّ خِِِ
  مؤمن از هر ناخوشایند  . بر اساس این حدیث، ایمان حاف ( 406، ص 2 ، ج 1412)دیلمی، ...«. وَ 

مؤمن اگر بیمار جسمی هم شود، به دلیل ایمان رنج روحی نخواهتتد کشتتید.   است.  دنیا و آخرت 
 بدیل در سلامت جسمی و روحی انسان دارد. پس ایمان نقشی بی 
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